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یه   فقه و اصولراهنمای نویسندگان نشر

 بخش اول: ملاحظات کلی

 نیچون فقه و حقوق. ا ،یارشته انیفصلنامه فقه و اصول عبارت است از فقه، اصول فقه، فلسفه فقه و موضوعات م تیحوزه فعال .1
 گفته باشد. شیپ یهانهیدر زم لینو و اص یهاافتهی یرا منتشر خواهد کرد که حاو ییهافقط مقاله هینشر

های ارزندۀ عربی و انگلیسی . زبان غالب نشریه فارسی است، ولی در موارد کاملًا استثنایی بنا به تشخیص هیئت تحریریه مقاله2
 نیز قابل چاپ است.

  .بیشتر باشدکلمه در محیط وُرد  8500و یا مجله  آراییطبق الگوی صفحهصفحۀ  25ها نباید از حجم مقاله. 3

 100سطر ) 10( به دو زبان فارسی و انگلیسی حداکثر در تحقیق هاییافتهو  . چکیدۀ مقاله )شامل: بیان موضوع، اهداف، روش4
 واژه( به دنبال چکیده بیاید. 6و حداکثر  4)حداقل  واژگان کلیدی و شودضمیمه  واژه( 200 تا

و سی رفان بادو زبه و موقعیت سازمانی ع مؤسسۀ متبوم ناو لمی عان نشگاهی یا عنوداتبۀ ه )نویسندگان(، رکامل نویسندم . نا5
ثبت نیکی ولکترانشانی و تلفن رهشما، با نشانی پستیاه همرترتیب نویسندگان و نویسنده مسئول تعیین شود و  ،درج شودنگلیسی ا

 ل شود.ساارو 

 ها آزاد است.. مدیریت مجله در اصلاح و ویرایش علمی و ادبی مقاله6

سیستم مدیریت مجلات وب سایت دانشگاه فردوسی مشهد، در چینی شده و حروف word. ضروری است مقاله بر روی نرم افزار 7
 شود. ارسالثبت و بارگذاری و با سایر اطلاعات مورد نیاز  ،سامانه مجله فقه و اصول

 یابهای ارسالی، در نخستین مرحله توسط مشابهمقالهجهت پیشگیری از هرگونه سوءرفتار علمی )خواسته یا ناخواسته(، تمامی . 8
استفاده  iThenticate از سامانهیابی چکیده مقالات لاتین مشابهبرای  شود.همانندجویی می برای مقالات فارسی 1«سمیم»

اندک و قابل کند که میزان مشابهت کلی متن اصلی با آثار انتشاریافتۀ پیشین شود. نشریه تنها آثاری را برای داوری ارسال میمی
فوق، هرگونه  ۀشود نویسندگان محترم، پیش از ارسال آثار، با مراجعه به سامانباشد. توصیه می (درصد 15حداکثر پوشی )چشم

 بررسی کنند.ر منتشر شده در موضوع با آثامشابهت متن خود را 

                                                           
1 http://www.samimnoor.ir/view/fa/default  

http://www.samimnoor.ir/view/fa/default


 
 

پژوهشی و پذیرش نهایی آن به تأیید داوران اولیه . پذیرش اولیۀ مقاله به رعایت راهنمای تدوین مقالات و برخورداری از استاندارد 9
 است. وابسته هیئت تحریریهموافقت و 

 شود.شده پس از شروع فرایند بررسی بازگردانده نمیهای ارسال. مقاله10

 بخش دوم: شیوۀ نگارش

فرهنگ »شود نویسندگان محترم از ، مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی، الزامی است. پیشنهاد می2«دستور خط فارسی»رعایت 
های نگارشی استفاده کنند. عدم رعایت شیوه 4«ویراست لایو»و یا سامانۀ برخط « ویراستیار»و افزونۀ  3«املایی خط فارسی

 تواند موجب تأخیر در چاپ و یا بازگرداندن مقاله به نویسنده در مرحلۀ تولید شود.پیشنهادی می

 به شرح زیر است:به شیوه نگارش نکات اهم مربوط 

 ها گذاری نشانه. علائم نگارشی و فاصله1

 د.آینفاصله و با کلمۀ بعد با فاصلۀ کامل میبیهای . ، : ... ! ؟ با قبل نشانه. 1. 1

 آیند. فاصله و با بیرون با فاصلۀ کامل میبا درون بی»« )( های دربرگیر مانند پرانتز و گیومه نشانه. 2. 1

 آید: حضرت محمد)ص(.های احترام، پرانتز اول بدون فاصله با نام آن شخص میبرای درج نشانه. 3. 1 

 ها.آید نه پیش از آنها ). ،( میاع پاورقی )عدد تُک( بعد از نشانهشمارۀ ارج .4. 1

الیه، ، قبلًا، واقعاً، مضافٌ های ثانوی خط فارسی، گذاردن تنوین)ــً، ــٍ و ــٌ( )در کلماتی نظیر: اولاً در میان نشانه. 5. 1
ظ )نظیر نامۀ من( الزامی است و در بقیۀ موارد بعبارةٍ اخری(، مدّ روی الف)نظیر آب، مآخذ( و یای کوتاه رویِ های غیرملفو

)تشدید، فتحه، کسره و ضمه( غیرالزامی است، مگر آنکه موجب ابهام شود: معین/ معیّن؛ علی/ عِلّی؛ بنا/ بنّا؛ عُرضه/عَرضه؛ 
 حَرف/ حِرَف.

آیند: فاصله میصورت نیمبه ، ترکیب اسم و حرف«ام، ای، ایم، اید و اند»مجموعۀ ، «نمی»و « می»پیشوندهایی نظیر  .6. 1
 ها.ام، کتابروم، خستهمی

 است(.»« و "" ممنوع است )گیومه فارسی به این صورت  »«استفاده از گیومۀ غیرفارسی نظیر  .7. 1

                                                           
2. http://apll.ir/wp-content/uploads/2018/10/D-1394.pdf  
3.  http://apll.ir/wp-content/uploads/2018/10/F-E-1394.pdf 
4.  http://www.virastlive.com/ 

http://apll.ir/wp-content/uploads/2018/10/D-1394.pdf
http://apll.ir/wp-content/uploads/2018/10/F-E-1394.pdf
http://www.virastlive.com/


 
 

فاده استفاده کرد، البته اگر از صفحه کلید استاندارد است ctrl+shift+2فاصله باید منحصراً از کلیدهای برای ایجاد نیم. 8. 1
 آن را درج کرد.  shift+ sppacتوان با شود، میمی

 

 بندی. لایه2

 مقاله از چند جزء اصلی تشکیل شده که شامل چکیده، مقدمه، بدنۀ اصلی، نتیجه و فهرست منابع است. . 1. 2

تیترها خودداری شود و اگر ناگزیر،  فزونیالمقدور از حتیلازم است و  استبدنۀ اصلی حاوی تعدادی عناوین اصلی . 2. 2
از صورت تیتر درآمده و عنوان بولد شود و پیوسته بدان دونقطه گذاشته شود و متن در ادامه  ستیبای ،تقسیمات فرعی وجود دارد

مه توضیح بیان شود در ادامۀ آن دلیل دو نقطه گذاشته و در اداای مثل آیات و روایات و... ذکر میطور مثال اگر ادلهذکر شود؛ به
 . آیات: ...1شود؛ مثل: 

 شود. یری و منابع شماره گذاری نگچکیده، مقدمه، نتیجه. 3. 2

 شود. یگذارعی، با اعداد متوالی نشانهناگزیری از عناوین فر حالتعناوین و تیترهای بدنه اصلی با اعداد و در . 4. 2

 .3. 2. 1شود. به طور مثال: استفاده فقط از نقطه گذاری در لایۀ تیترها برای شماره. 5. 2

 

 منابع. شیوۀ ارجاع استنادی و تنظیم 3 

 تنظیم شود.پایانی  منابعپانوشت و  و به روشمطابق با نظام شیکاگو  ،ارجاعات مقاله

یه: نظام شیکاگو   «منابع-پانوشت»شیوۀ ارجاعی نشر

شناختی آثار را در نویسنده باید توضیحات و ارجاعات خود را در پانوشت درج کند و اطلاعات کتاب« منابع-پانوشت»در شیوۀ 
 منابع پایانی اضافه کند. 

 نوشت در این شیوه مجاز نیست.های پایانی و پیمتنی و یا یادداشتاستفاده از ارجاع درون

 :پانوشت اجزای اصلی در ساختارچگونگی ارجاع و  .1
 با ویرگول جدا شود؛های پانوشت قسمت 
 تنها نام خانوادگی صاحب اثر درج شود؛ 
  شود؛ (ایرانیک) نویسی( مایلو مجله )مانند کتابکلان نام آثار 
  ُرد )مانند مقاله( در گیومه درج شود؛نام آثار خ 



 
 

  شودو بین آن دو با اسلش فاصله انداخته شمارۀ صفحۀ ارجاعی و احیاناً جلد درج. 
  ساختار منابعاجزای اصلی در چگونگی تنظیم و  .2

 شود؛با نقطه جدا میهای اصلی منابع قسمت 
 صورت کامل درج شود؛نام خانوادگی و نام کوچک صاحب اثر به 
  شود؛ (ایرانیک) نویسی( مایلو مجله )مانند کتاب کلاننام آثار 
  ُرد )مانند مقاله( در گیومه درج شود؛نام آثار خ 
  درج شود؛ نام کوچک و نام خانوادگینام مترجم، تحقیق کننده و تصحیح کننده )در صورت وجود( به ترتیب 
 و سال نشر درج شود.کاربردن واژه ناشر( )بدون بهناشر مکان نشر و مشخصات ب ادر مورد کت 
  درج شود. مقاله انیسال انتشار، صفحات آغاز و پا ه،یشماره نشر ،مقاله دوره نشردر مورد 

  :ی ارجاعهانمونه

 شود.منابع با نقطه جدا میدر فهرست اجزای اصلی پانوشت با ویرگول و اجزای اصلی  توجه:

 کتاب:

  3/14 ،قواعد الاحکام ،یعلامه حل پانوشت:در 
 یقم: دفتر انتشارات اسلام .معرفة الحلال و الحرام یقواعد الاحکام ف .وسفیبنحسن ،یعلامه حل :در فهرست منابع. 

  ق.1413 ،اولچاپ

 مقاله:

  140 ،«7تا5سده  یعیش یاخبار آحاد بر گفتمان فقها تیحجعدم میپارادا تیحاکم» ،فردی مصطفو پانوشت:در. 
 سده  یعیش یاخبار آحاد بر گفتمان فقها تیحجعدم میپارادا تیحاکم» .حامد فرد،ی مصطفو :در فهرست منابع

 .159تا135 ،1397 زییپا ،113ش، 50 دوره .اصول فقه و ،«7تا5

 سایر ملاحظات ارجاع دهی و استناد

ها و مقالات با دو و سه در کتاب آید.می نام کوچکپیش از  نام خانوادگی فهرست منابعدر  فقط برای نویسندۀ اول .1
 نام نفر اصلی+ و دیگران ،سه نویسندهبیش از برای نویسنده، نویسنده دوم و سوم به ترتیب با نام کوچک و نام خانوادگی و 

  شود.درج 



 
 

 :جلد اول. تهران:حقوق قراردادها در فقه امامیهابراهیم عبدی پور.  جلیل، سیدحسن وحدتی شبیری، قنواتی، نمونه ، 
 .1379 سمت،

  .ذکر شود پدیدآورندهعنوان اسم صاحب درس )صاحب رأی و نظر( بهدر منابع پایانی لازم است  ،درس اتتقریر مورددر  .2

 :مقرر: هاشمی شاهرودی .بحوث فی علم الاصولمحمدباقر. صدر،  نمونه.  

 در ارجاع پانوشت نام مقرر لازم نیست افزوده شود.

  .شودانجام به منابع لاتین به زبان اصلی  ارجاع .3

 : نمونه

 پانوشت: در Davis, Meaning Expression and Thought ,67. 
 :در منابع Davis, Wayne A. Meaning Expression and Thought. Cambridge University Press, 

2002. 

 در ارجاع به منابع اینترنتی آدرس کامل صفحه موردنظر به همراه تاریخ دسترسی درج شود. .4

 :410613 ؛روش عقلانی در سیره علمی شیخ صدوق نمونه/https://hawzah.net/fa/Article/View  دسترسی در(
20/2/1402) 

 .های هر صفحه نباید از نو آغاز شودپیوسته است و شمارۀ پانوشتمقاله  عدد ارجاعات در سراسر .5
 از علائم نگارشی درج شود. پسشده( بالانویسی همۀ اعداد توک )= .6
 استفاده نشود. «همو»و  «همانجا»، «همان»ترجیحاً از در ارجاعات،  .7
 282 :بقره. گیردو میان آن دو، دو نقطه قرار  شودذکر اسم سوره و شمارۀ آیه  در پانوشت ارجاع به آیات قرآنی در .8

 .180تا179ید: یاع مدنظر به هیچ وجه خط تیره نبرای نوشتن صفحات آغاز و پایان منب .9

همان صفحه  نوشتدر پا ،قراردادن توک در محلهای توضیحی بیشتری که به نظر مؤلف ضروری است، با یادداشت .10
از ضابطه مربوط به ارجاع در پانوشت پیروی ها چنانچه به مأخذی ارجاع یا استناد شود، یادداشتاین . در شوددرج 
 شود.

مستند  ریا نام اشهر نویسندگان )منطبق ب جز کتب مقدس، به ترتیب الفبایی نام خانوادگیبضروری است فهرست منابع  .11
 . تنظیم شودملی(  مشاهیر ایران یا فهرست کتابخانۀ

 inمنابعی که در اصل به زبان فارسی و دارای چکیده انگلیسی هستند، بعد از برگرداندن به انگلیسی، با درج عبارت ) .12
Persian with English abstract .در انتها مشخص شوند ) 



 
 

 inانگلیسی، با درج عبارت ) منابعی که در اصل به زبان فارسی هستند و چکیده انگلیسی ندارند، بعد از برگرداندن به .13
Persian.در انتها مشخص شوند ) 

 با آدرس دقیق ذکر شود.  DOIدر پایان هر منبع الزامی است.  DOIدارند، آوردن  DOIکه  منتشرشدههای برای مقاله .14
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Abstract 

The Note to Article 195 of the Islamic Penal Code states, albeit in vague terms, that merely having a “good outward 

appearance” (ḥusn-i ẓāhir) is insufficient for testifying the moral integrity of the witness. This Note states that affirming 

the uprightness and attesting the purity (taʿdīl and tazkiyah) of a witness requires actual knowledge and certainty. 

However, given the jurisprudential foundations of this Article, it may be argued that unlike the case of attesting the 

purity (shuhūd-i tazkiyah), the judge can rely on the witness’s good outward appearance as a binding legal presumption 

(amāra-yi taʿabbudī) of their integrity and therefore accept their testimony as clearly valid (bayyini-yi sharʿī). However, 

since social relations have expanded today, it is rare for a judge to personally know the witness by their good outward 

appearance and integrity and to speak of clear validity (bayyini-yi sharʿī) and its binding evidentiary effects. Therefore, 

the judge is allowed to treat such testimonies as a judicial presumption (amāra-yi qażāʾī), and with a rational and non-

binding method of ascertaining the truth. In such cases, criteria such as the required number of witnesses and the type 

of conflict become irrelevant, and the value of the witness’s testimony depends on whether it convinces the judge to a 

degree of certainty or probability (ẓann). 
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 چکیده 
ن ناکاایی باه عادا گ گواراا« شاهادت»را بارای « حسن ظاارر»قانون مجازات اسلامی با بیانی مُغلَق، اکتفا به  195تبصرۀ مادۀ 

تاوان گفاگ کاه میباه مباانی یقهای ایان مااده اسگ. ررچند باتوجهدانسته و تعدیل و تزکیۀ شهود را منوط به علم و اطمینان کرده 
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شاود کاه قاضای، ی یایاگ مینادرت ماوردط اجتمااعی، بهبه گساتردگی رواباایشان را بینۀ شرعی قلمداد کند؛ اما امروزه باتوجه
زه رو باه قاضای اجااشاردان را به حسن ظارر و عدا گ بشناسد تا بتواند از بینۀ شرعی و آثار اثباتی تعبدی آن سخن گویاد. ازایان

و طریاق عقلایای و ریرتعبادی  « اماارۀ قااایی»را احراز نشده اسگ، در حاد یا  داده شده که به گواری گوارانی که عدا گ آن
ر گارو  ترتیب اثر درد و در این صورت، دیگر بحث نصاب شهود و نوع دعوا مطرح نباوده و اعتباار گاواری گواراان د کشف واقع

 انگیختن  علم یا ظن برای دادرس خوارد بود.
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 مقدمه

رای ای  حاظ کرد که ازجمله نشانهوی، برای شهادت شارد جایگاه ویژهتوان در میان اد ۀ اثبات دعمی
عنوان صاورت تعبادی هباهاند از: استناد درخور  توجه متداعیین به آن و پذیرش اعتبار شهادت، بهآن عبارت

اعتبار تعبدی بیّنه به این معناسگ که اعتبار شهادت در گرو  ایجااد علام یاا ظان شاخص  1ای تعبدی(.اماره
قاضی به مامون گواری نیسگ، پس برخلاف طرق عقلایی و ریرتعبادی، مانناد تحقیاق محلای و ن ریاۀ 

راا توان باه آنضمیمۀ سایر قراین علم حاصل شود، میرا یا حداقل بهکه از آنکارشناسی که تنها درصورتی
ا بتاه  2ترتیاب اثار دراد.اعتبار داد، دربارۀ بینۀ شرعی حتی اگر برای قاضی علم رم حاصل نشود باید باه آن 

شارع چنین اثر خطیری را تنها بر شهادتی مترتب کرده اسگ که واجد تمامی شرایط، ازجمله شرط عادا گ 
 باشد.

نباودن در نفععدا گ در کنار سایر شاروط معتبار، ازجملاه بلاوق، عقال، ایماان، طهاارت مو اد و  ی
کید بوده و در قوانین موضوعه، کت را و مقالات مرتبط رام بررسای شاده اساگ. ابموضوع، رمواره مورد تأ

اناد. برخای وجود، حداقل قاات در تحلیل ماریگ عدا گ و چگونگی احراز آن با ساردرگمی مواجهبااین
تعبیر علیه اقاماه نشاود یاا باهاصل را بر عدا گ گواه گذاشته و تا د یل محکمی بر یسق شارد ازسوی مدعی

روشدن با محض روبهای دیگر رم بهکنند. عدهای احراز عدا گ نمینشود، تلاشی بر« جرح»تر شارد دقیق
اند، با طرح سؤالاتی که از بدیهیات شرعی به اشخاصی که در محار دادگاه برای ادای شهادت حاضر شده

که به پاساخ درساتی بارای آیند و ا بته درصورتیزعم خود در پی احراز عدا گ گواه بر میروند، بهشمار می
درند. این سابب شاده عنوان شارد شرعی ترتیب اثر میرو شوند، به شهادت شارد بهای خود روبهرپرسش

را را اماره  تعبدی قرار نداده، رماان اثار را باار اسگ گاه محاکم بر شهادت کسانی که قانونگذار شهادت آن
و ایان رویاه بعاااث آثاار را محرز نیسگ، مستند حکم قرار داده اسگ کرده و گواری دو نفر را که عدا گ آن

را به شغل شود ادای شهادت در دادگاهدنبال دارد. شاید به این علگ اسگ که شنیده میناپذیری نیز بهجبران
عنوان اجیار، مهیاای ادای شاهادت وکنار عد یه بهای تبدیل شده اسگ که روزانه خود را در گوشهپرسود عده

کم در بررسای قواعاد وجود متونی که به نگارش درآمده اساگ دساگتوان ادعا کرد بارو، میکنند. ازاینمی
شکلی که اثر عملی درخاور  اتکاایی بار آن مترتاب شاود، رای احراز آن، بهحاکم بر ماریگ عدا گ و شیوه

که در مقالاتی از این دسگ بدون توجه به ایان مهام کاه تلاش علمی مؤثری صورت نگریته اسگ. رمچنان

                                                 
 .1/650، العناوین الفقهیةمراری،  ؛ حسینی1/453، مصابیح الظلام؛ وحید بهبهانی، 2/87، القواعد الفقهیةمصطفوی،  .1
 «شهادت شرعی آن اسگ که شارع آن را معتبر و دارای حجیگ دانسته اسگ؛ اعم از آنکه مفید علم باشد یا نباشد.»قانون مجازات اسلامی:  175. ماده  2
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را، نه راجع به تشتگ آرا درباره  مفهوم عدا گ یا مباحث تئوریکی از این دسگ؛ بلکه اکنون عمده  چا شرم
رای احراز عدا گ و تطبیق آن با وضعیگ کناونی جواماع پدیاد آماده اساگ، صاریاث باه محور مواجهه با راه

عادا گ ناام  عنوان طرق احرازرا بهرایی که یقها از آنبررسی مفهوم عدا گ یا حداکثر تشریح بعای از راه
را تلاشی برای تطبیق آن ن رات با مواد قانونی و تبیاین تنها در برخی از آناند، صحبگ به میان آمده و نهبرده

خصاو  صاورت نیذیریتاه اساگ، در  آمدن بر مشکلات عدیده  محاکم در اینرای عملی برای یائقروش
رو درصادد ازیان 3ر توجهی نمایان نشاده اساگ؛متونی رم که سعی بر ارائه  رارکار شده، عملاث نتیجه  درخو

کم  آرای یقهاا راا باهقراردادن مقاررات موجاود و تفسایر آنرای مذکور، با ملاکرستیم که برای چا ش
شاده دربااره  ماریاگ عادا گ ی  از تعاابیر ارائهمشخص کنیم عدا گ چیسگ؟ در ن ام حقوقی ایران کدام

اناد؟ رای آن کدامتوان عدا گ را در گواران احراز کرد و راهنه میتوسط قانونگذار پذیریته شده اسگ؟ چگو
رای دیگری نیاز اکتفاا کارد؟ توان به راهصورت قطعی حاصل شود یا میآیا لازم اسگ که علم به عدا گ، به

صورت قطعی علم حاصل شود، آیا این به انسداد باب شاهادت منجار اگر لازم اسگ که به عدا گ شارد به
رای متعادد و به گستردگی جوامع و نادربودن علم قاضی به عادا گ شاهود در پرونادهد؟ باتوجهنخوارد ش

رای یاقد شرایط شرعی  زوم علم به عدا گ برای شهادت به تعدیل، آیا راری وجود دارد که بتوان از شهادت
تاوان ماره  قاایی میبرای کشف حقیقگ استفاده کرد؟ آیا شهادت عریی کلاث یاقد اثر اسگ یا از آن در حد ا

قانون مدنی و تبصره  ی  آن ررچند به  زوم وجاود  1313عنوان مقدمه باید گفگ که در ماده  استفاده کرد؟ به
کید شاده، و ای ماریاگ عادا گ بررسای نشاده « طرق شرعی»عدا گ و احراز آن برای دادگاه با یکی از  تأ

بادون اشااره  مساتقیم باه ماریاگ عادا گ، تنهاا  قانون آیین دادرسی مدنی مانناد قاانون مادنی نیاز 4اسگ.
اکنون نسخ شده، ارجااع داده اساگ. خوانندگان را به مواد مرتبط در قانون آیین دادرسی کیفری سابق که رم

رم تفاوت چندانی با دو قانون  کرشاده نادارد، زیارا  1392وضعیگ در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 
ث عدا گ شارد در آن قانون نیز وجود ندارد. اما مسائله در قاانون مجاازات نشانی از ورود قانونگذار به بح

اسلامی کمی در بخش مربوط به اد ه  اثبات و یصال شاهادات متفااوت اساگ؛ در آنجاا بارای ریاع ابهاام 
گشا باشد،  ذا عمده مباحث در ایان مختصار تواند توجه به آن راهباره احکامی وضع شده اسگ که میدراین

ریزی خوارد شد. ا بته تذکر این نکته لازم اسگ که ررچناد جدیادترین قواعاد راجاع باه آن مبنا پایهنیز بر 
را به مسائل جزایی معنای اختصا  آنعدا گ در قانون مجازات اسلامی آمده اسگ،  یکن این امر ررگز به

                                                 
کید برجایگاه عدا گ شارد و راه». رلیسائی، میرحسینی، ا هیان، 3 بررسای تحلیلای مفهاوم عادا گ »؛ ارژنا،، 1، «جرح و تعدیل رای احراز آن در دعاوی با تأ

 .27، «رای احراز عدا گ شهود از منابع یقهیواکاوی مفهوم عدا گ و استقرای راه»، ورپیله؛ 33، «شارد
 رعی برای دادگاه احراز شود.. عدا گ شارد باید با یکی از طرق ش1تبصره   .: در شارد بلوق، عقل، عدا گ، ایمان و طهارت مو د شرط اسگ1313. ماده  4
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 نیسگ.

 . مفهوم عدالت  1

 در اصطلاح یقها عدا گ به معانی مختلفی آمده اسگ:
، عدا گ را خلافظهور یسق: این قول به شیخ طوسی نسبگ داده شده که وی در کتاب اسلام و عدمأ. 

که کسی به اسلام معروف و جارح اساس رمین ظهور یسق دانسته اسگ. براینمعادل با ظهور اسلام و عدم
عادا گ توان براساس شهادت وی حکم کرد و نیاز به یحص رم نیساگ؛ چراکاه اصال بار نشده باشد، می

بیر، نه بیان مفهوم عدا گ، بلکه تشریح طریق احراز اند: مراد شیخ از این تعبسیاری از یقها گفتهاما  اوسگ.
رای مربوط به مفهاوم عادا گ عدا گ بوده اسگ که در این صورت اساساث این دیدگاه را باید از شمار دیدگاه

به مخا فگ این دیدگاه با مسلّمات مذرب، بعیاد باتوجه 5حذف و در کنار طرق احراز عدا گ از آن قرار داد.
ظارر باشاد؛ باه ایان معناا کاه حسان  ظهور یسق، رمان حسننیسگ که مراد شیخ طوسی از اسلام و عدم

  6ظهور یسق در یرض وجود موضوع اسگ.ظارر، عدم
ا گ رماان حسن ظارر: این دیدگاه نیز به قدمای یقها یا مشهور نسبگ داده شده اسگ. به اینکه عدب. 

حسن ظارر باشد به این صورت ایراد شده اسگ که: عدا گ صفتی باطنی اسگ و تفسیر عدا گ باه حسان 
ظارر خلاف متبادر از  فظ عدا گ اسگ، پس اگر بر مردم کشف شود که شاخص دارای حسان ظاارر، در 

 گ رمان حسن ظارر که اگر عدادانند، درحا یباطن خود ارل یسق بوده اسگ، بدون تردید او را عادل نمی
د یل وجود این شد. بسیاری از یقها بهبود، کشف یسق باطنی مجوز سلب عنوان عدا گ از شخص نمیمی

اند، این نیسگ کاه عادا گ معنای حسن ظارر گریتهاند: مقصود کسانی که عدا گ را بهاشکال اساسی گفته
توان حکم به عدا گ کرد. در ظارر می را این اسگ که باوجود حسنرمان حسن ظارر اسگ، بلکه مراد آن

زودی ساخن خاواریم بااره باهدر این 7واقع حسن ظارر نه خود عدا گ، بلکه طریقی برای احاراز آن اساگ.
 گفگ.  
ملکه  راسخه یا کیفیگ نفسانی اسگ کاه باعاث « عدا گ»دیدگاه مشهور بین متأخران این اسگ که  ج.

ا بته برخی تعبیر باه کیفیاگ و گرورای اشااره باه  8شود.مات میمراعات تقوا و عمل به واجبات و ترک محر
 اند که رمگی به ی  معناسگ. ملکه یا ریئگ یا حا گ راسخه کرده

                                                 
 .1/269، نظام القضاء و الشهادةسبحانی،  .5
 .198، الاجتهاد و التقلید. آملی، 6
 .20، رسالة فی العدالة. موسوی قزوینی،  7
 .1/211، موسوعة. خویی، 8
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عدا گ عبارت اسگ از: نفس اجتناب از کبائر یا معاصای یاا اساتقامگ در انجاام واجباات و تارک  د.
ن ر اسگ جنبه  خارجی ریتار شاود کاه شخص اسگ و به ایان توجاه نمی محرمات. در این دیدگاه آنچه مدِّ

ادریس ای راسخه در نفس باشد یا نه. شیخ انصاری این ن ر را به برخی از معاصران خود و ابنمنشأ آن ملکه
ویژگی این تعریف، حذف ملکه از تعریف عدا گ اسگ؛ به این معنا کاه لازم  9حمزه نسبگ داده اسگ.و ابن

یا صفگ نفسانی باشد، ررچند معمولاث بین استقامگ در جاده  شرع و نیسگ منشأ ترک معاصی، وجود ملکه 
اساس، رمین که شخص معاصای را تارک کناد، بارای صادق وجود ملکه  عدا گ ملازمه وجود دارد. براین

  10عدا گ کایی اسگ. گرایش به این دیدگاه در بین یقیهان معاصر نیز مشهود اسگ.
اسگ که منشأ آن وجود ملکه  نفسانی اسگ. ایان دیادگاه را عدا گ، استقامگ یعلی در ترک معاصی  ه.

 11شیخ انصاری از کلمات برخی از یقها است هار کرده اسگ.
د یل و دیدگاه ساوم و پانجم رام باه 12به اینکه دیدگاه اول و دوم ناظر به طریق احراز عدا گ بودندباتوجه

و ی رر دو اقتران ملکه یا صفگ بااطنی و  اینکه یکی عدا گ را به سبب و دیگری به مسبب تعریف کرده بود
توان ن رات اصالی موجاود در بااب عادا گ را در دو گردند؛ میدانستند به ی  معنا باز میعمل را لازم می

داناد کاه سابب اجتنااب از معصایگ ای میدیدگاه خلاصه کرد: عقیده  مشهور، که عدا گ را ملکه  راساخه
عملای در تارک معاصای یاا اساتقامگ در جااده  شارع را عادا گ شود و دیدگاری که مجارد اساتقامگ می
 شمارد؛ خواه ناشی از ملکه  راسخه در نفس باشد، خواه نباشد. می

مایال باه تقانون مجازات اسلامی بتوان  181دیدگاه منتخب قانونگذار: شاید از  حن و عبارات ماده   و.
کناد، ملای در اجتنااب از معاصای تعریاف میدیدگاه چهارم، یعنی دیدگاری که عدا گ را به اساتقامگ ع

عادل کسی اسگ که در ن ر قاضی یا شخصی که بار عادا گ وی گاواری »موجب آن ماده، استفاده کرد. به
درد، ارل معصیگ نباشد. شهادت شخصی که اشتهار به یسق داشته باشد، مرتکب گناه کبیره شود یا بر می

ذیریتاه پغییر در اعماال او و اطمیناان از صالاحیگ و عادا گ وی گناه صغیره اصرار داشته باشد، تا احراز ت
 «شود.نمی

در ماده  مزبور، از اشاره به تعبیر ملکه  راسخه یا صفگ یا حا اگ کاه کلماه  کلیادی در دیادگاه مشاهور 
استفاده شده اسگ که تقریباث برابر با تعریاف اساتقامگ « ارل معصیگ نباشد»اسگ، خودداری و از عبارت 

                                                 
 .2/253، كتاب الصلاة. انصاری، 9
 التعلیقدة علدی رحمیدم؛ گرامای، 1/27، الددلائ  فدی حدمن منتادم الل دائ باایی قمای، ؛ طباط1/14، استفتائات؛ روحانی، 1/9، منهاج الصالحین. خویی، 10

 .1/15، الوسیلة
 .365، م تند رحمیم الوسیلة. جمعی از پژورشگران، 11
 .1/211، موسوعة. خویی، 12
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و  14و برخای دیگار از یقهاای معاصار 13باه اینکاه یقیاه بازرو، خاوییر ترک معاصای اساگ. باتوجهعملی د
طور راشمی شاررودی که اتفاقاث در تدوین قانون مجازات نیز مداخله  جدی داشته اسگ، از باورمندان رمین

یادگاه ایان دساته از از د 181بعید نیسگ که قانونگاذار در تادوین مااده   15اند؛به دیدگاه استقامگ عملی بوده
 یقها تبعیگ کرده باشد. 

 . احراز عدالت2

بحث از احراز عدا گ در دیدگاه منسوب به شیخ طوسی که در آن مادام که یسقی ظارر نشاده، انساان 
مسلم، عادل تلقی شده، منتفی اسگ؛ زیرا بر آن اساس اصل بر عدا گ اسگ و نیازی باه احاراز آن نیساگ، 

که گفتیم این دیدگاه در بین یقها متروک و خالاف اسگ ظهور یسق اسگ. اما چنانبلکه آنچه محتاج احراز 
را عادا گ اماری وجاودی و نیازمناد اما بر مبنای سایر دیادگاه 16مشهور یا خلاف مذرب شمرده شده اسگ.

 ه  دماا ه  تبع قول حاکم در یقه عدا گ را نیازمند اثباات شامرده اساگ. در تبصاراثبات اسگ. قانونگذار نیز به
 کان از « عدا گ شارد باید با یکی از طرق شرعی برای دادگاه احراز شود.»قانون مدنی آمده اسگ:  1313

راا ای جز مراجعه به یقاه بارای یاایتن آناسگ، چارهرای احراز در متون قانونی تصریح نشده که راهآنجایی 
 وجود ندارد.

ایر موضوعات خارجی اسگ، با این تفاوت کاه در احراز س رای احراز عدا گ در منابع یقهی رمانندراه
نیاز معتبار شامرده و بار طارق متعاارف احاراز « حسان ظاارر»بحث احراز عدا گ، طریق دیگری به نام 

عنوان موضوعات خارجی، رمچون بیّنه و شیاع ایزوده شده اسگ. در ارلاب کتاب یقهای از ایان ماوارد باه
ر عدا گ، شیاع و معاشرت و حسن ظارر. اما در دت عد ین برای احراز عدا گ نام برده شده اسگ: شهاراه

بحث طرق احراز عدا گ، چند موضوع مهم نیز وجود دارد که باید روشن شاود: نخساگ اینکاه آیاا طارق 
ز یادشده انحصاری اسگ یا اگر از طریق دیگری ریر از این نیز علم برای شخص حاصل شاود، بارای احارا

را منوط به حصول علم اسگ یا اطمینان و علم عادی یا مطلاق ظان بار آنعدا گ کایی اسگ؟ اینکه آیا اعت
ا یاکند؟ و بالاخره این مهم که آیا اعتبار حسن ظارر در گرو  ایاده  حداقل ظن به عدا گ اسگ نیز کفایگ می

 تبر اسگ؟  حصول ظن نیز معاینکه حسن ظارر طریقی تعبدی اسگ که حتی در یرض عدم

                                                 
 .1/9، منهاج الصالحین. خویی، 13
؛ 2/662، العدموة التعلیقدة علدی؛ منت ری، 2/15، منهاج الصالحینید خراسانی، ؛ وح3/153، منهاج الصالحین؛ سیستانی، 1/11، منهاج الصالحینتبریزی،  .14

 .1/15، التعلیقة علی رحمیم الوسیلة؛ گرامی، 1/27، الدلائ  فی حمن منتام الل ائ ؛ طباطبایی قمی، 1/14، استفتائاتروحانی، 
 .1/16، منهاج الصالحینراشمی شاررودی،  .15
 .13/403، م الک الافهامشهید ثانی،  .16
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 حصوربودن طرق كشف عدالت. محصور يا غيرم1. 2
ای برای احراز عدا گ  کر شاده، اماا باا تأمال در مباانی رای چهارگانهررچند در ارلب کتب یقهی راه

خوبی معلوم اسگ که در ریرامارات تعبادی، مانناد بیّناه یاا اعتبار این طرق و بالأخص شیاع و معاشرت به
د معتبار اساگ و اساباب حصاول علام، یاقاد حسن ظارر، بنابر ن ر مشهور ررآنچه منشأ حصول علم شو

 18 17موضوعیگ رستند.
شود از رر طریقی که علم به عدا گ تحصیل شود، معتبر باشد. اطمینان یا حجیگ  اتی علم باعث می

ظن متأخم به علم نیز ررچند حجیگ  اتی ندارد، اما حجتی عقلایی و مورد اماای شارع اسگ. پس اگر از 
 اذا یقهاا  19 گ نیز حاصل شود، برای حکم به عدا گ و ترتب آثار آن کایی اسگ.رر طریقی اطمینان به عدا

« مفیاد علام»گویناد، ارلاب آن را باه قیاد عنوان طرق احراز عدا گ سخن میوقتی از شیاع یا معاشرت به
کنند که نوعاث مالازم باا حصاول علام قطعای یاا یا قیودی را در این طرق عقلایی  کر می 20سازندمتصف می

اند که درازمدت باشد و به ارتباطات عنوان طریق احراز عدا گ شمردهی اسگ؛ مثلاث را باث معاشرتی را بهعاد
نتیجه  آنچه گفته شد این اسگ که طرق احراز عادا گ منحصار  21بیرونی و اجتماعی شخص منحصر نباشد.

اطمیناان باه عادا گ حاصال به طرق منصو  نیسگ و مثلاث اگر از خبر عادل واحد یا ثقه  واحد نیز علم یا 
ا بته در یرضی که از خبر عادل یا ثقه  واحد صریاث ظن باه عادا گ حاصال شاود، مسائله  22شود، معتبر اسگ.

و بسایاری دیگار ررچناد خبار ثقاه یاا  23شامارندمحل اختلاف اسگ. برخی رمچون خویی آن را معتبر می
ن اعتباار را منحصار باه موضاوعاتی دانناد، اماا ایاعدل واحد را در اثبات موضوعات خارجی حجاگ می

 24را نزاعی و حق کسی در میان نباشد.پندارند که در آنمی
 . كفايت ظن مطلق در احراز عدالت؟2. 2

حجیگ اساگ و تنهاا ظناون در خصو  ظن مطلق، از ی  سو قول حاکم در بین اصو یان امامیه عدم
                                                 

 .2/1381، النور ال اطع. کاشف ا غطا، 17
 حاصال مان ا صاحبه . تعرف ا عدا ه بأمور أحدرا: با علم و ا قطع بأي سبب حصل سواء کان حصل با تواتر أو ا شیاع ا مفیدین  لقطع با عدا اه أو بالاختباار ا18

کده ا موجبه  لاطلاع علی ا حال.  ا متأ
 یرق یي حجیه ا علم ا وجداني أو الاطمئناني ا عادي بین أسبابه، یلا یرق بین حصو ه من ا شیاع أو مان ریاره لأناه متای ماا إنه لا هثمّ  1/243، موسوعة. خویی، 19

 حصل  لمکلف علم عادي أو وجداني با عدا ه أو ریررا، جاز  ه أن یرتّب علیه آثار ا عدا ه أو ریررا مما تعلق به علمه.(
هیعتبر یی ا مفتی و ا قاضی ا عدا ة و تثبگ بشهاده عد ین و با معاشره ا مفیاد   لعلام أو الاطمئناان  1/8، رحمیم الوسیلةینی، ؛ خم1/37، العموة الوثقییزدی،  .20

 و با شیاع ا مفید  لعلم.(
 .13/73، مجلع الفائدة؛ مقدس اربیلی، 183، رفصی  الشمیعة؛ یاضل  نکرانی، 2/451، رحمیم الوسیلة.خمینی، 21
 .1/304، الوثقی و التعلیقات علیها العموةیزدی،  .22
 200، فقه الشیعه. خویی، 23
 .2/281، سند العموة الوثقی. سند، 24
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دیگر، در بحاث احاراز ، اعتبار دارند و ازسویرا وجود داردخا ، مانند بیّنه که د یل بر حجیگ تعبدی آن
اند که شارع برای مسدودنشدن را چنین برداشگ کردهای اسگ که برخی از یقها از آنگونهعدا گ روایات به

ترین یقیهی که معتقد به حجیگ طرق ظنای باب شهادات، به طرق مفید ظن نیز اعتبار بخشیده اسگ. مهم
خ انصاری اسگ. وی معتقد اسگ: اگر از معاشرت یا شیاع نیز ظن قاوی باه در باب احراز عدا گ شده، شی

عنوان طریق احراز عدا گ، منوط باه کند. ایشان اعتبار حسن ظارر را نیز بهعدا گ حاصل شود، کفایگ می
 25ایاده  ظن یا وثوق کرده اسگ.

پاس از او ازساویی مشاهور یقیهاان  26دیدگاه شیخ ازسوی ارلب یقهای پس از وی پذیریته نشده اساگ.
که تفصیل دیگر، چناندانند و ازسویایاده  علم یا اطمینان را در طرق عقلایی مانند شیاع و معاشرت لازم می

آن در بحث حسن ظارر خوارد آمد، حسن ظارر را برخلاف صاحب مکاسب حتی اگر ایاده  ظن رم نکند 
 27شمارند.عنوان طریقی تعبدی در کنار بیّنه معتبر میبه

ق ظنای آید که قانونگذار ایران نیز در احراز عدا گ، علم یا اطمینان یا طریاز تأمل در مواد قانونی بر می
عدا گ شارد باید با یکی از طرق »قانون مدنی:  1313موجب ماده  شرعی و تعبدی را لازم دانسته اسگ. به

موجب ایان مؤیاد ایان ادعاساگ. باه قانون مجازات اسلامی نیز 181، ماده  «شرعی برای دادگاه احراز شود
دراد، ارال معصایگ عادل کسی اسگ که در ن ر قاضی یا شخصی که بار عادا گ وی گاواری می»ماده: 

ویژه کاه روشن اسگ که در موردی که شخص ظن به عدا گ کسی دارد، این ماده صادق نیسگ، به« نباشد.
ز ا« اطمیناان»کار، تا احراز تغییر و در انتهای رمین ماده تصریح شده اسگ که در خصو  اشخا  گنار

 شود.  صلاحیگ و عدا گ، شهادت پذیریته نمی
 . طرق احراز عدالت3. 2
 . معاشرت 1. 3. 2

ای که از وجود گونهدر ارلب کتب یقهی، مصاحبگ و معاشرت با شخص در پیدا و پنهان زندگی او، به
هاان او و درنهایاگ، خاوف یارد از خداوناد رای آشاکار و ند یل اطلاع از خصلگصفگ عدا گ در وی به

عنوان یکی از طارق احاراز متعال در ارتکاب معاصی و اعمال قبیح و انجام واجبات اطلاع حاصل شود، به
گونه که گفته شد، رر طریقای کاه از آن علام قطعای یاا اطمیناانی هعلام رمان 28عدا گ نام برده شده اسگ.

                                                 
 .65، رسائ  فقهیه. انصاری، 25
 .1/8، رحمیم الوسیله؛ خمینی، 1/241، موسوعة. خویی، 26
 .302، رفصی  الشمیعة؛ یاضل  نکرانی، 1/15، التعلیقة علی رحمیم الوسیلة؛ گرامی، 1/8، رحمیم الوسیله؛ خمینی، 1/241، موسوعة. خویی، 27
 .117، رسالة فی العدالة. موسوی قزوینی، 28
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ای باشد گونهشمار آید.  ذا معاشرت اگر به رق کشف عدا گ بهتواند از طعادی( به عدا گ حاصل شود می
 که بتوان از طریق آن، علم یا اطمینان از عدا گ حاصل کرد، از طرق اثبات عدا گ اسگ.

تاوان از تقیاد رای بیرونی هنه داخلی شخص( نمیمدت یا در محیططور متعارف، از معاشرت کوتاهبه
گاه شد « متقاادم»و « بااطنی». بر رمین اساس، معمولاث معاشرت را با قیاود شخص به اجتناب از معاصی آ

گونه که گفته شد، ملاک، حصول علم و اطمینان اسگ و وجاود ایان سازند. اما رمانهدرازمدت( رمراه می
دو قید موضوعیگ ندارد و از این باب  کر شده اسگ که نوعاث باوجود ایان قیاود، علام یاا اطمیناان حاصال 

مدت با کسی یقین یا اطمینان به عدا گ وی حاصل شاد، رماین بارای اگر از معاشرت کوتاهشود، پس می
ترتیب آثار عدا گ کایی اسگ و برعکس اگر یرد از معاشرت طولانی و داخلی باا شاخص باه اطمیناان باه 

 جای  کار قیاود یادشاده، بار ساببیگرو، در ارلب کتب یقهی معاصر بهعدا گ نرسید، ثمری ندارد. ازاین
کید و گفته می از طرق احاراز عادا گ « معاشرت مفید علم یا اطمینان»شود: معاشرت بر علم و اطمینان تأ

 29اسگ.
اعتبار مطلق ظن گفته شد، چنانچه از معاشرت، بیش از ظن به عادا گ براساس آنچه در خصو  عدم

ر عادا گ قارار داد. آری، ترتیب آثاا توان آن را مبنایحاصل نشود، برای حکم به عدا گ کایی نیسگ و نمی
صاورت بناابر ن ار  اگر در اثر معاشرت، حسن ظارر شخص به معنایی که خوارد آمد احراز شود، در ایان

تاوان آثاار عادا گ را دانناد، میکسانی که حسن ظارر را اماره و طریق شرعی و تعبدی کشاف عادا گ می
آمده از دساگت، بلکه خود حسن ظاارر بهمترتب کرد. ا بته در این یرض، نه ظن و گمان حاصل از معاشر

 شود.  معاشرت اسگ که موضوعیگ دارد و اماره  شرعی بر حکم به عدا گ تلقی می
 . شياع )استفاضه( 2. 3. 2

مراد از شیاع یا استفاضه، اشتهار شخصی به عدا گ در بین مردم اساگ. حجیاگ شایاع نیاز در یارض 
خود خودیی علم اسگ یا حجیگ عقلایی اطمینان، وگرنه باهحصول علم یا اطمینان، یا از باب حجیگ  ات

عنوان یکی اساس، ارلب یقها شیاع مفید علم یا اطمینان را بهد یل خاصی بر اعتبار شیاع وجود ندارد. براین
ررچند یقهایی رمچون شیخ انصاری کاه در خصاو  عادا گ، قائال  30اند.از طرق احراز عدا گ  کر کرده

اند؛ شیاع مفید ظن قوی را نیز از طرق کشف عدا گ دانسته ا حداقل ظن قوی رستندبه حجیگ مطلق ظن ی
به کثرت ابتلای جامعه به بحث عدا گ، رمچون  زوم عدا گ در شهادات، اگر باتوجه»با این استدلال که: 

طرق کشف عدا گ را منحصر به طرق قطعی کنیم، موجب انسداد بااب شاهادت و تعطیال حقاوق ماردم 
                                                 

 .1/304، العموه الوثقی و التعلیقات علیها. یزدی، 29
 .1/8، رحمیم الوسیله؛ خمینی، 1/37، العموه الوثقی. یزدی، 30
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  31«شود.می
 . حسن ظاهر 3. 3. 2

در اسلام امور متعددی از مصادیق اصلی  ازوم عادا گ در شارع اساگ، ازجملاه تصادی مرجعیاگ، 
تصدی امر قاا، امامگ جمعه و جماعگ و شهادت بر طلاق، شهادت در مقام اثبات موضوعات خارجی و 

گره خورده اسگ و اگر قرار باود امورات روزمره  مردم با این مسائل  طور خا ، شهادت در امر قاا؛ چونبه
شاکل شد، زندگی عاادی انساان و بهاحراز عدا گ منحصر در طرق مفید علم یا علم عادی و اطمینانی می

بناابراین در روایاات زیاادی،  32شاد.خا ، امور قاا و شهادات دچار اختلال و موجب تعطیلی حقاوق می
معاشارت و طریاق تعبادی کشاف  بر طرق علمای کشاف موضاوعات خاارجی، رمچاون شایاع وعلاوه

موضوعات خارجی، یعنی بیّنه که خود متوقف بر احراز عدا گ شهود اسگ، در خصاو  احاراز عادا گ، 
ساازی نوعی تساهیل و آسانرا ایزوده شده اسگ. ا بته در اینکه این احادیث، نااظر باهحسن ظارر نیز بر آن

اینکه مراد از حسن ظارر چیساگ و آیاا حسان  کشف عدا گ اسگ، میان یقها تردیدی وجود ندارد، اما در
ایاده  علم یا ظن به عدا گ نیز معتبر اساگ یاا ی تعبدی قلمداد کرد که حتی با یرض عدماظارر را باید اماره

اینکه اعتبار حسن ظارر در گرو  ایجاد حداقل ظن به عدا گ اسگ و بدون ایاده  ظن، حجیتی ندارد، در بین 
 پردازیم. وجود دارد که در ادامه به آن مییقها اختلایات عمیقی 

 . مفهوم حسن ظاهر1. 3. 3. 2
حسن ظارر، اصطلاحی خا  در یقه اسگ و مراد از آن، معنای  غوی و ظاارری آن، یعنای آراساتگی 

دسگ می آید، نیساگ. در روایاات نشاانی از بودن سیمای شخص که در ی  نگاه به ظارر شخص یا موجه
راا عاادل قلمادادکردن رت مزبور وجود ندارد اما از مجموع روایاتی که مامون رمه  آناستفاده از عین عبا

شخص براساس اعتماد به ظوارر اعمال و ریتار وی بدون ضارورت تجساس و تعماق در بااطن وی آماده، 
در پنج چیز بر ماردم لازم اساگ کاه بار »نام حسن ظارر برداشگ شده اسگ؛ مانند این روایگ: مفهومی به

یرماید: سیس در ادامه درباره  شهادت می« را،  بایح، شهادات و نسب.ر اعتماد کنند: ولایات، ازدواجظوار
، جازت شهادته ولا یُسأل عن باطنه.»  «یإ ا کان ظارر ا رجل ظارراث مأموناث

خاطر به دساگ آیاد، شاهادت وی براساس روایگ مذکور، رمین که از ظارر شخص امنیگ و اطمینان
اساتفاده و در « ظاارر ماأمون»نیازی به تفتیش از باطن نیز نیسگ. در ایان روایاگ، از تعبیار  جایز اسگ و

، «معاروف باه صالاح»، «ساتر جمیاع عیاوب»روایات دیگر، از تعابیری از این دسگ استفاده شده اسگ: 
                                                 

 .2/272، كتاب الصلاة. انصاری، 31
 .1/270، رسائ  فقهیه ؛ انصاری،1/441، مصابیح الظلام بهبهانی،وحید  .32



 141،  شمارة پياپی 2، شماره هفتم، سال پنجاه و فقه و اصولنشریه  /22

 

وعاده گویاد و خلاف کند، دروق نمیرا ظلم نمیکسی که در روابطش با مردم به آن»یا « معروف به خیر»
 33«.کندنمی

برخای  34اند.در روایات، ا تزام به شریعگ و انجام واجب و ترک حرام را نیز مصداق حسن ظاارر دانساته
شااید  35اناد.یقها حسن ظارر را به مواظبگ مکلف بر شرعیات و طاعات و حاور در جماعات تعریف کرده

تری دارد، این اسگ که حسان ظاارر بهترین تعبیر برای حسن ظارر، که با مامون احادیث نیز تناسب بیش
راا شخص از من ر کسانی که با وی معاشرت و مصاحبگ در ریر از آنچاه تفتایش از آن»عبارت اسگ از: 

تاوان گفاگ: طور خلاصاه میپس به 36«کنندۀ معاصی قلمداد شود.جایز نیسگ دارد، عامل به وظایف و ترک
شود و اموری کاه از وی آشاکار سقی از او ظارر نمیکسی که در روابطش با ایراد جامعه و معاشران خود ی

 شود.شود مطابق با موازین شرع اسگ، واجد حسن ظارر اسگ و عادل محسوب میمی
يق تعبدی يا امارهٔ ظنی عقلايی؟ 2. 3. 3. 2  . حسن ظاهر، طر
ر گیری شاارع در امار احاراز عادا گ، را اب یقیهاان بارای حسان ظاارگفته؛ یعنی آساند یل پیشبه

ایاده  علم دانند که حتی با یرض عدمند و آن را حجتی شرعی و طریق تعبدی، ن یر بیّنه میاموضوعیگ قائل
یا ظن نیز شارع بدان اعتبار بخشیده اسگ. ا بته برخای در عاین پاذیرش حجیاگ تعبادی  حسان ظاارر و 

اناد. در تشاکی  کرده اعتبار حصول علم یا ظن از آن، در یرض ظن به خالاف، در اعتباار ایان طریاقعدم
گیرند که اعتبار حسن ظارر را منوط به حصول ظن دانسته و معتقدناد کاه مقابل این دسته، یقیهانی قرار می

به شارع مقدس در این روایات نخواسته اسگ که طریقی تعبدی برای کشف عدا گ جعل کند، بلکه باتوجه
نریختن ن ام قااایی، ظان نشدن حقوق و بررمتعذر یا دشواری بسیار حصول علم به عدا گ، برای تعطیل

  37حاصل از حسن ظارر را برای ترتیب آثار عدا گ کایی دانسته اسگ.
 . اعتبار حسن ظاهر از منظر قانون 3. 3. 3. 2

ررچند در اعتبار حسن ظارر به عنوان یکی از طرق احراز عدا گ اختلایی در بین یقهاا وجاود نادارد؛ 
موجب تبصره  ماده  صراحتاث از حسن ظارر بدان عنوان نام برده نشده اسگ. حتی به یکن در ریچ متن قانونی 

در اثبات یا نفی عدا گ، علم شارد به عدا گ یا یقدان آن لازم اسگ و حسن »قانون مجازات اسلامی  195
ر ایاران به آن تصور شود که قانونگذاکه ممکن اسگ باتوجه« تنهایی برای احراز عدا گ کایی نیسگظارر به

                                                 
 .396تا27/391، رفصی  وسائ  الشیعه. حر عاملی، 33
 .203، الاجتهاد و التقلید. آملی، 34
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برخلاف یقه، حسن ظارر را از دایره  طرق احراز عدا گ حذف کرده اساگ، اماا ایان تصاور قطعااث درساگ 
عنوان یکای از طارق کشاف عادا گ در یقاه اماری مسالّم اساگ و نیسگ؛ زیرا اولاث اعتبار حسن ظارر باه

ثانیااث  38کناد؛قاه حکام نمیداند، برخلاف مسالّمات یقانونگذار ایران نیز که خود را مقید به رعایگ شرع می
عدا گ شارد باید از یکای از طارق شارعی بارای »قانون مدنی مقرر داشته:  1313خود قانونگذار در ماده  

قانون مجازات اسلامی  175گمان یکی از این طرق اسگ و در ماده  و حسن ظارر نیز بی« دادگاه احراز شود
صاراحگ کاه به« آن را معتبر و دارای حجیگ دانستهشارع »نیز شهادت شرعی را شهادتی محسوب کرده که 

بر از حکومگ قواعد شرعی در باب شهادت سخن ریته اسگ و رمین، ررگونه احتمال قصد قانونگذار مبنی
ریاتن رواباط به گساترش روزایازون جواماع و ازبینسازد؛ ثا ثاث باتوجهعدول از مقررات شرعی را منتفی می

حسن ظارر عملاث باه حاذف شاهادت شارعی از سیساتم قااایی منجار رای سنتی، حذف نزدی  جامعه
را در روزگاار ماا و در جواماع بازرو اماروزی تقریبااث آور شهادت، برای اکثر پروندهشود، زیرا طرق علممی

کفایگ حسان ظاارر در شاهادت باه تر از رمه، این تبصره مرباوط باه عادممحال عریی اسگ؛ رابعاث و مهم
تفصایل در شارح ایان کاه بهکفایگ حسن ظارر برای قاضی در احراز عدا گ و چنانعدا گ اسگ، نه عدم

معنای نفی اعتبار حسن ظاارر به سوابق یقهی مسئله و منبع اقتباس آن، این ابداث بهتبصره خوارد آمد، باتوجه
ه  شارد تزکیه عنوان یکی از طرق احراز عدا گ نیسگ و اتفاقاث برعکس، مؤیّد اعتبار حسن ظارر، جز درباربه

 اسگ.
شده را به حسن ظارر بشناساد، بنابراین بدون تردید در ن ام قاایی یعلی، چنانچه قاضی شهود معریی

تواند آثار عدا گ را بر آن بار کند و شهادت آنان را شهادت شرعی و حجگ تعبادی قلماداد کناد. ا بتاه می
بسایار انادکی  از عدا گ اساگ، در ماواردترین طرق احرپوشیده نیسگ که حتی این طریق تعبدی که سهل
توان سراق گریگ که قاضی نسبگ به رر دو شاارد پروناده  کارگشاسگ؛ چراکه موارد کم و بلکه نادری را می

ویژه در شاهررای بازرو و را را به حسن ظارر بشناسد. این وضاعیگ باهشناخگ شخصی داشته باشد و آن
 . خصو  درباره  قاات ریربومی شدیدتر اسگبه

 . بيّنه )شهادت عدلين(4. 3. 2
چنانچه قاضی از طریق شیاع یا معاشرت مفید علم یا حسن ظارر نتواند عدا گ شهود پرونده را احاراز 

تواناد بارای کند، طریق تعبدی دیگری برای کشف عدا گ وجود دارد و آن، اعتماد به بیّنه اسگ. قاضای می
                                                 

راا و ریار این ، سیاسای، ن اامی، یررنگای، اداری، اقتصاادی، ما ی، جزاییمدنی و مقررات قوانین کلیه  »اسی جمهوری اسلامی ایران: اصل چهارم قانون اس .38
یقهاای  امر برعهده   این شخیصو ت اسگ دیگر حاکم و مقررات و قوانین اساسی قانون رمه  اصول یا عموم بر اطلاق اصل باشد. این اسلامی موازین باید براساس

 «اسگ. نگهبان شورای
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ه عدا تشان برای وی محارز اساگ، اعتمااد کناد. باه ایان احراز عدا گ شهود  اصل، به شهادت دو عادل ک
گویند. در احراز عدا گ شهود تزکیه رمه  آنچه درباره  شارد اصل گفتیم معتبر اسگ؛ شهود، شهود تزکیه می

کم ایان بارده باشاد یاا دساگ یعنی قاضی باید یا از طرق عقلایی مانند شیاع و معاشرت به عدا گ آنان پی
 رر بشناسد.  شهود را به حسن ظا

 كفايت حسن ظاهر در شهادت به عدالت  . عدم5. 3. 2.
قانون مجازات اسلامی، صرف حسن ظارر  شخص را بارای  195که پیشتر اشاره شد، تبصره  ماده  چنان

شهادت به عدا گ وی کایی ندانسته اسگ. برای یهم این تبصره لازم اسگ که استناد باه حسان ظاارر را در 
یگر تفکی  کنیم: موضع نخسگ، احراز عدا گ شارد، اصل ازسوی قاضی اسگ؛ یعنای سه موضع از یکد

دراد و حجیاگ اثر میصورت به قول وی ترتیبشناسد که در اینقاضی، خود، شارد را به حسن ظارر می
شناسد اماا گواراانی کاه بارای تعادیل شود. موضع دوم، جایی اسگ که قاضی شهود اصلی را نمیقائل می

تواناد شاهود تزکیاه را عاادل در این صورت نیز قاضی می شناسد؛اند را به حسن ظارر میریی شدهرا معآن
قلمداد کند و برمبنای شهادت آنان به عدا گ، عدا گ شارد اصل را احراز و براساس گواری شاارد  اصال، 

صال، باه حکم دعوا را صادر کند؛ موضع سوم، موردی اسگ که شهود تزکیه براساس حسن ظاارر شاارد ا
نیز بدان اشاره دارد، موضاع  195درند. آنچه محل اختلاف واقع شده و تبصره  ماده  عدا گ وی شهادت می

 39ظاارر در مقاام شاهادت باه عادا گ رساتند. جواز تعویل به حسانسوم اسگ. مشهور یقها معتقد به عدم
شاارد « علم قطعی»را بر ضرورت بنیان این دیدگاه اد ه  یراوانی اسگ که در باب شهادت وارد شده و در آن

کید شده اسگ. برای مثال، در برخی روایات آمده اسگ باه چیازی شاهادت ماده، مگار  بر مورد شهادت تأ
اینکه مانند کف دستگ به آن شناخگ داشته باشی یاا در روایاگ دیگار آماده: از پیاامبر اکارمه ( دربااره  

گفگ: آری. یرمود: اگر مانند این بود شهادت  بینی؟شهادت پرسش شد و حارت یرمودند: خورشید را می
شهادت بایاد »قانون مجازات اسلامی نیز بر این مطلب تصریح شده اسگ:  183ماده  در  بده، والا ررا کن.

 «نحوی که مستند به امور حسی و از طریق متعارف باشد، ادا شود.از روی قطع و یقین به
عنوان یکای از باه« رحمیم الوسیله»کتاب ا قااء  21قانون مجازات اسلامی از مسئله   195تبصره  ماده  

ن ر، در شاهادت باه مهم ترین منابع تدوین قانون مجازات اسلامی اقتباس شده اسگ. براسااس مسائله  مادِّ
آور ص یا از طرق علامعدا گ  دیگری، علم قطعی معتبر اسگ؛ خواه از معاشرت درونی و درازمدت با شخ

دیگر حاصل شده باشد. اما حسن ظارر برای شهادت به عدا گ کایی نیسگ، ررچند ایاده  ظن کند. در این 

                                                 
 .34/413، موسوعة الفقه الإسلامی طبقا للذهم اه  البیت علیهم ال لام. جمعی از پژورشگران، 39
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بر حسن ظارر، سایر طرق تعبدی، رمچون بیّنه و استصاحاب نیاز بارای شاهادت باه عادا گ مسئله علاوه
  40ناکایی دانسته شده اسگ.

ه  ارد، چگونگی حل تعارض ظاارری صادر و  یال ایان مسائله درباارنکته  دقیقی که اندکی تأمل نیاز د
اعتباری حسن ظاارر بارای شاهادت باه عادا گ خلاف صدر، که سخن از بیاعتبار حسن ظارر اسگ. بر

تواناد باه شاهادت کسای کاه عادا گ او میان آمده اسگ، در  یل تصریح شده اسگ که حاکم میسخن به 
اثر درد. حال ایان تعاارض، در تفکیا  ظارر ثابگ شده اسگ، ترتیببراساس بیّنه یا استصحاب یا حسن 

گونه که قبلاث نیز اشاره شد، مشکل حسن ظارر مربوط به جایگاه و نقش حسن ظارر در موضوع اسگ. رمان
عای مقام ادای شهادت بر عدا گ اسگ، زیرا طبق ن ر این دسته از یقها برای شهادت باه عادا گ، علام قط

رر، حداکثر ی  طریق تعبدی  کشف عادا گ اساگ و د یلای بار امکاان جاایگزینی لازم اسگ و حسن ظا
دیگر، شکی نیسگ که حسن ظارر از طرق تعبادی رای وجدانی با طرق تعبدی وجود ندارد. اما ازسویراه

تواند آثار عادا گ را بار کشف عدا گ اسگ و اگر کسی براساس حسن ظارر عدا گ کسی را احراز کرد می
کنیم. یارض شدن تفاوت این دو موضع، مسئله را در قا ب مثا ی ملموس بازگو مایبرای روشن آن بار کند.

تواناد در تماام شناسد. حاال چناین شخصای میکنید کسی با دیگری مراوده دارد و او را به حسن ظارر می
ود خاحاراز اموری که عدا گ شرط آن دانسته شده اسگ وی را عادل قلمداد کند و آثار عادا گ را بار ایان ا

عنوان شارد طلاق قرار درد یا به وی در نماز اقتدا کند اماا اگار گفتاه تواند که او را بهمترتب سازد؛ مثلاث می
تواند به عادا گ شود بر عدا گ این شخص نزد دادگاه گواری بده، بر مبنای دیدگاه یقهی مورد بحث او نمی

 وی شهادت درد، زیرا علم قطعی به عدا تش ندارد.
شود؛ زیرا مواردی که قاضی، شاهود به آنچه گفته شد دایره  اثبات عدا گ محدود و محدودتر میوجهبات

شناسد، امروزه تقریباث امری عمومی و را بی اسگ،  ذا اینجاسگ که نوبگ به شهادت اصل را به عدا گ نمی
طاع و راه احاراز عادا گ رسد. حال، اگر قاضی شهود تزکیه را به عدا گ نشناسد، سلساله  قشهود تزکیه می

طریقی به عدا گ بشناسد، تنهاا شود و اگر در موارد نادری، قاضی گواران تزکیه را بهشهود اصل مسدود می
اثر درد که شهادت آنان به عادا گ شاارد را به عدا گ شارد اصل ترتیبتواند به شهادت آندرصورتی می

ر باشد. ا بته واقعیگ این اسگ که ایان وضاعیگ ظاراصل براساس طرق یقینی و قطعی و نه براساس حسن

                                                 
ي ا شاهاد  حسان ا  اارر و  او أیااد یعتبر یي ا شهاده با عدا ة ا علم بها إما با شّیاع أو بمعاشر  باطنة متقادمة و لا یکفاي یا» 2/451، رحمیم الوسیلهخمینی،  .40

بیناة أو الاستصاحاب، نعام ا  ن، و لا الاعتماد علی ا بینة أو الاستصحاب، و کذا یي ا شهاد  با جرح لا بدّ من ا علم بفسقه، و لا یجوز ا شهاد  اعتماداث علای ا 
ییجوز  لحاکم ا حکم اعتماداث علی شهاد  من ثبتگ عدا ته بالاستصاحاب  یکفي ا ثبوت ا تعبدي کا ثبوت با بینة أو الاستصحاب أو حسن ا  ارر  ترتیب الآثار،

 « أو حسن ا  ارر ا کاشف تعبداث أو ا بینة
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بلایاصله پس از مسئله  مذکور بادان اشااره شاده اساگ، و ای  رحمیم الوسیلهحل جا بی دارد که در متن راه
اند و آن عبارت اساگ از اینکاه: اگار متأسفانه نویسندگان قانون آیین دادرسی کیفری از نقل آن کوتاری کرده

تاری ندارناد، تر و یقینیشناساند و ارتبااط عمیاقاصل را براساس حسن ظاارر میشهود تزکیه صریاث شارد 
که با شهادت شهود یرع، حسن  جای شهادت به عدا گ، شهادت به حسن ظارر بدرند و رمینتوانند بهمی

تواند آثار عدا گ را بر آن مترتب کند و شهادت ایشان را ظارر شارد اصل برای قاضی احراز شد، قاضی می
جای اینکه شهود یرع، بر عدا گ شهود اصل گواری درناد، کاه ایان تر، در این یرض بهبیان سادهبیذیرد. به

درناد و را که به آن علم قطعی دارند شاهادت میمتوقف بر علم وجدانی و قطعی اسگ، بر حسن ظارر آن
مبنا در مرحله  دوم، قاضی باا رو نیسگ و بر این را با مانعی روبهچون علم به حسن ظارر دارند، شهادت آن

  41سازد.احراز حسن ظارر، آثار عدا گ را بر شهود اصل مترتب می

 . متفرعات بحث عدالت شاهد3

 . تکليف قاضی در احراز عدالت1. 3
آیاد و آن نیاز در میاان یقهاا قاائلان دساگ میقانون آیین دادرسی مدنی باه  199براساس آنچه از ماده  

حاال تکلیفای نیاز در ایان تواند راجع به عدا گ شاارد تحقیاق کناد، و ای درعینیبسیاری دارد، قاضی م
دراد در خصو  ندارد. درحقیقگ، اگرچه یقها با تکیه بر روایگ واردشده از نبی اکرمه (، که نشاان می

شد، آن حارت دو نفر از اصحاب خاا  ا حال برای ادای شهادت حاضر میمواقعی که شاردی مجهول
داشاتند تحقیق در حال او و جرح و تعدیل وضعیتش نزد اقوام، آشنایان و رمسایگان، گسیل می خود را برای

تا در خصو  تعهد شهود به واجبات و ترک محرمات تحقیق به عمل آوردند، قائل به جواز بررسی مجزا در 
روشانی باه ل، بهدانناد، بلکاه در مقابامعنای ا زام قاضای نیاز نمیباب عدا گ شارد رستند؛ و ی این را به

 42کنند.تکلیف او در این خصو  تصریح میعدم
 عليه به عدالت شهود مدعی يا رضايت به آن. اقرار مدعی2. 3

علیه به شهادت شخصی که قرار اسگ علیه او شهادت درد راضی باشد یا اقرار به عادا گ آیا اگر مدعی
رساد ایان ماند؟ باه ن ار میعدا گ باقی نمی من ور تلاش برای احرازاو کند، دیگر تکلیفی برای قاضی به

بودن توان اقرار را در زمره  دلایل اثباات عادا گ قارار داد؛ زیارا اولاث  ازوم عاادلاستدلال تمام نیسگ و نمی

                                                 
 .183، رفصی  الشمیعه ؛ یاضل  نکرانی،222، مبانی رحمیم الوسیله مؤمن قمی، .41
 .2/450، رحمیم الوسیله. خمینی، 42
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، «اخباار شاخص باه ضارر خاود»دیگر سخن، به 43علیه.مدعی« حقوق»شرع اسگ، نه « احکام»شارد، از 
در  یل حقوق اشخا  اساگ و ایان در حاا ی اساگ کاه در اینجاا « بهرّ مُق»قیدی مهم دارد و آن، تعریف 

وتصارف کارد. شااید باه شخص که بتوان در آن دخل« حق»شارع مقدس اسگ نه « حکم»عدا گ شارد، 
علیاه باا اقارار خاویش، ثانیاث مدعی 44اند؛ا له تلقی کردهرا جزو حقوق« استزکاء»رمین علگ باشد که برخی 

اظهارات شارد کرده اسگ و ی این برای اثبات عدا گ گواه کایی نیسگ، بلکه درررحاال تنها خود را تسلیم 
 45کند.عدا گ باید توسط قاضی احراز شود و اقرار نیز کفایگ از آن نمی

 . لزوم تفکيک بين شاهد شرعی و شاهد عرفی 3. 3
یاگ ی مقید به رعاواقعیگ این اسگ که طرق احراز عدا گ، در عمل مصداق چندانی ندارند و اگر قاض

 تواند در عمر قاایی خاود شاهادتی را شارعی باهندرت میقیود و شرایط قانونی و شرعی شهادت باشد، به
شاده یاا شااردان را، احتمال اینکه قاضی، شاهود تعریهشمار آورد؛ زیرا در جوامع امروزی و کثرت پرونده

ه ا ایان اوصااف چاه بایاد کارد؟ یا  راه کاتزکیه را به عدا گ بشناسد، چیزی نزدی  به صفر اسگ. حال ب
گ. ازسوی برخی یقها تأیید شده اسگ کنارنهادن شهود عریی و صدور رأی براساس اد ه و اصول دیگار اسا

این  هبطریق دیگر که متأسفانه امروزه بسیار شارد آن رستیم، جایگزینی شارد شرعی با شارد عریی اسگ؛ 
کناد و باه ایان را را استماع میو احراز عدا گ شهود، گواری آن معنا که دادگاه بدون رعایگ ضوابط شرعی

ای را تصاویر وجود، قانونگذار راه میاناهبخشد. بااینا حال، ارزش شهادت شرعی میشهادت ایراد مجهول
کاه اییکرده و با تفکی  میان امارات شرعی و تعبدی از امارات عقلایای باه دادگااه اجاازه داده اساگ در ج

عنوان ی  طریق عقلایی کشف واقع، گواری گوارانی را کاه عدا تشاان د شرعی وجود ندارد، بهشرایط شار
ضامیمه  ساایر اماارات محرز نیسگ استماع کند و چنانچه از سخنان آنان علم یا ظنای حاصال شاد کاه به

دی کاه تعبیر دیگر، بارخلاف اماارات تعباعقلایی به علم منجر شد، برای این شهادات ارزش قائل شود. به
ماا  حصری و موکول به تصریح قانونگذار رستند، امارات قاایی یا رمان امارات و طرق عقلایی در حقوق

ی قااایی واجاد اعنوان امارهمحصور نیسگ و رر امری که بتواند برای قاضی د یل بر امری قلمداد شود، به
 اعتبار اسگ. 

ای که موضوعیگ دارد، یاقاد شارایط شارعی و ررگاه اد ه» قانون مجازات اسلامی، 162موجب ماده  به
عنوان اماره  قاایی مورد استناد قرار گیرد، مشروط بر اینکاه رماراه باا قاراین و تواند بهقانونی لازم باشد، می

                                                 
 .186، رفصی  الشمیعه. یاضل  نکرانی، 43
 .5/132، رحمیم الأحكام الشمعیهحلی، علامه  .44
 .2/76، ركللة العموة الوثقی. یزدی، 45
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تواند به شهادت شااردی کاه براساس ماده  اخیر، قاضی حداکثر می« امارات دیگر موجب علم قاضی شود.
تنها اثار تعبادی بارای  قاایی بها درد و ناگفته پیداسگ که با این وضاعیگ، ناهعادل نیسگ در حدود اماره  

شهادت متصور نخوارد بود، بلکه در ن ر یقها این شاهادت ماردود اساگ؛ چراکاه در ن ار ایشاان شانیدن 
دیگار « طارح شاارد»شهادت شارد درررحال منوط به احراز عدا گ اسگ،  ذا اگر عدا گ محرز نشد، با 

 46شود، چه رسد به اینکه نوبگ به مؤثر قلمدادکردن آن در  یل اماره  قاایی برسد.ده نمیشهادتش شنی
توان به حکم قانون مجازات اسلامی ایراد وارد کارد و آن را خالاف شارع شامرد؛ زیارا حال، نمیبااین

براساس تفسیری که از منشأ علم قاضی ارائه کاردیم و گفتایم کاه در طریاق مخصوصای منحصار نیساگ، 
شمار آید، شهادت شارد یاقد شرایط شرعی  آور بهتواند نوعاث علمرایی که میتوان پذیریگ که یکی از راهمی

ه بتباربخشی اسگ و این دوراندیشی را باید از  کاوت قانونگذار دانسگ، زیرا نگارندگان قانون رم دردره  اع
آن،  مسدود سازند، پس راه وساط را برگزیدناد وکلی خواستند که باب آن را بهاند و رم نمیشهادت را داشته

ای قااایی عنوان اماارهعنوان د یلی که تعبداث دارای اثر اسگ، بلکه باهرمانا معتبرشمردن شهادت اسگ نه به
احاراز  که تنها زمانی اعتبار دارد که منجر به علم قاضی شود. پس دیگر با این وصف، ناه دردراه  دشاواری

رود. به رمین سابب اساگ ماند و نه بیم مسدودشدن باب شهادات میز آن باقی میاستفاده اعدا گ و سوء
 اندیشی در عصر حاضر دانسگ. حل  کرشده را بهترین چارهتوان راهکه می

به رر روی، ضرورت دارد که رویه  قاایی تکلیاف خاود را باا شاهادت شاارد معلاوم ساازد؛ چراکاه 
ایط شارد، بالأخص تشریفات مربوط به احراز عدا گ ون در باب شرشده  قانتوان احکام شرعی پذیریتهنمی

ن ر قرار نداد، و ی شهادت شارد را در  یل عنوان شهادت شرعی اخذ کرد یاا اینکاه  دون ورود بادر او را مدِّ
محارز  جدی به بحث عدا گ و اثبات آن، شهادت شارد را شنید و ی به آن اثر تعبدی نداد؛ زیرا یاا شارایط

اثر داد یا اینکاه اگار شاارد گواری گواه حتی اگر اظهاراتش به علم قاضی منجر نشود ترتیباید بهاسگ که ب
باره عنوان اماره  قاایی توجه کرد و ا بته دراینرایش تنها بهیاقد شرایط شرعی اسگ، با  کر دلایل آن به گفته

ن ار او  ا نشود، و ی اثر شهادت بهرنوع سومی متصور نیسگ که شرایط احراز شود یا حداقل قاضی وارد آن
نون آیاین قا 241منوط شود. ظارراث این رویه  رلط در بسیاری از محاکم به برداشگ نادرسگ قاات از ماده  

، کاه «تشخیص ارزش و تأثیر گواری با دادگاه اسگ»جایی که گفته شده:  شود؛ آندادرسی مدنی مرتبط می
اسگ که مختار باه ترتیاب  شرایط شرعی را داشگ باز رم این قاضیشود، حتی اگر شارد از آن استنباط می

 گریتن شهادت اسگ.اثردادن به آن یا نادیده
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دسگ آید و ی نباید ایان در رد آن رویه باید گفگ که ررچند ممکن اسگ نتیجه  مذکور از ظارر ماده به 
صاورت تعبادی باه ب اثاردادن بهرا صحیح دانسگ؛ زیرا اولاث در میان یقها کسی شکی ندارد در  ازوم ترتیا

قاانون  167اسااس، اگار ابهاامی نیاز وجاود دارد اصال گواری که حائز شرایط ادای شهادت اسگ و براین
تعیین تکلیف کرده اسگ که با  حاظ آن باید مبنای مقبول یقها را ملاک عمل قارار داد؛ ثانیااث قاانون  47اساسی

شهادت شرعی را درررحال حجگ دانسته  175ر ماده  مجازات اسلامی در بحث مربوط به شهادت شهود د
گوناه کاه داشته باشد یا به علم او منجر نشود. این در حا ی اسگ که رمان اسگ؛ خواه علم قاضی را در پی

 اشاره شد مباحث مزبور در آن قانون نیز خصوصیتی ندارد که شامل موارد ریرکیفری نشود.
گونه تفسایر کارد کاه وقتای قانون آیین دادرسی مدنی را این 241ه  بنابراین، با این کیفیگ باید حکم ماد

ادگااه، تعیین ارزش و تأثیر گواری به دادگاه محول شده اسگ، اگر شارد یاقد شرایط شرعی باشد، دخا گ د
قااایی  عنوان قریناه  شود، بلکه دربردارنده  میزان اثرگذاری آن بهتنها ارزیابی محتوای شهادت را شامل مینه

 که در علم قاضی مؤثر اسگ نیز خوارد بود. اما اگر گواه حائز شارایط شارعی تشاخیص داده شاد، قاضای
تواناد وارد شاود، و ای حقای در  حاظ محتوایی و تطبیق اظهارات او با قایه  ماورد تناازع میدادگاه یقط به

 . شکل قرینه  قاایی نداردموضوع و مواجهه با آن به گذاری آن در اصلسنجش  اثر

 گیرینتیجه

تبع یقهای امامیاه، شاهادت را طریقای تعبادی بارای کشاف واقاع قارار داده اساگ، قانونگذار ایران به
ایاده  علم نیز قاضی موظف به اعتباربخشیدن به آن اسگ. ا بته ترتّب این اثر ای که حتی در یرض عدمگونهبه

را، عدا گ شهود اساگ. در ترین آنه مهممهم منوط به رعایگ شرایط لازم در باب شهادت اسگ که ازجمل
اکناون از رسد قانونگاذار ایاران رمکتب یقهی برای عدا گ تعاریف گوناگونی ارائه شده اسگ که به ن ر می

. اماا را پذیریتاه اساگ« استقامگ عملی در ترک معاصی یا استقامگ در جاده  شرع»بین آن تعاریف، مفهوم 
رق احراز آن اساگ. در یقاه طراز عدا گ گواران توسط دادرس دادگاه و را آنچه مهم اسگ، احجدای از این

ظارر اشاره شده اساگ. در ایان  برای احراز عدا گ، به شهادت عد ین بر عدا گ، شیاع، معاشرت و حسن
ظارر، ررآنچاه  راستا، اسباب حصول علم موضوعیتی ندارند، بلکه در ریرامارات تعبدی مانند بیّنه یا حسن

 ل علم شود معتبر اسگ.منشأ حصو

                                                 
قاضی موظف اسگ کوشش کند حکم رر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد باه مناابع معتبار »قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:  167اصل . 47

ه  سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتنااع بهانتواند بهمی یا یتاوای معتبر حکم قایه را صادر نماید و نمیاسلا
 «ورزد.
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دانند که اند و آن را حجتی شرعی میدر امارات تعبدی، ارلب یقیهان برای حسن ظارر موضوعیگ قائل
تواند حسان ظاارر را کاه طریاق ایاده  علم یا ظن نیز معتبر اسگ. بنابراین، ن ر قاضی میحتی با یرض عدم

ررم اعتباار حسان کار گیرد. اما علای ی تعبدی بهاقرینه عنوانتر اسگ، بهرا آساندستیابی به آن از سایر راه
ون قان 195نیاز به حصول علم یا اطمینان در خصو  آن، قانونگذار در تبصره  ماده  ظارر در بین یقها و عدم
شادن آور اسگ. برای روشنتنهایی برای احراز عدا گ کایی ندانسته اسگ که ابهاممجازات اسلامی آن را به

کفایگ حسن ظارر در شاهادت به مبانی یقهی این حکم، مسئله مربوط به عدماید گفگ که باتوجهموضوع ب
رو، گاواری کاه قصاد دارد کفایگ حسن ظارر برای قاضی در احراز عدا گ. ازایانبه عدا گ اسگ، نه عدم

د. در مقابل، عنوان شارد تزکیه به عدا گ شارد اصل شهادت درد باید علم وجدانی به عدا گ داشته باشبه
ظارر، عدا گ شارد را احاراز کناد؛ چراکاه حسان ظاارر از طارق  تواند براساس حسنشخص قاضی می

تعبدی کشف عدا گ اسگ و اگر کسی، ازجمله قاضی براساس حسن ظارر عدا گ کسای را احاراز کارد، 
 تواند آثار عدا گ را بر آن بار کند.می

رای آن باید گفگ که باز رم و پیچیدگی نی ن ام اجتماعیرا در حا ی اسگ که با وضعیگ کنورمه  این
توان به حصول شرایط شهادت شرعی گواران نزد قاات محاکم امیدوار بود،  ذا به رمین علگ اساگ نمی

اندیشی کرده و شهادت اشخاصی که رای یقه پویای امامیه چارهگیری از ظرییگکه نویسندگان قانون با بهره
اند کاه اگار ایان نباود شااید دیگار تند را در  یل قرینه  قااایی باه رسامیگ شاناختهیاقد شرایط شرعی رس

 شد.گفتن از شهادت شارد در زمره  اد ه  اثبات دعوی تدبیری بیهوده پنداشته میسخن
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Abstract 

An ineffective condition is among the invalid conditions that do not nullify the contract, as mentioned in Paragraph 2 

of Article 232 of the Civil Code. However, the law does not explicitly specify the criteria for considering a condition as 

ineffective, or its definition, examples, foundations, and enforcement in contracts. Given the disagreement among legal 

scholars whether or not a right of termination is established in the case of inserting an ineffective condition, analyzing 

this issue is of high importance. This is because if such a right exists, the promisee would have the right to annul the 

original contract. The present study, conducted through a descriptive-analytical method and based on the perspectives 

of Imāmī jurists and legal experts, concludes that an ineffective condition is one that neither brings profit nor serves to 

avert potential harm to the promisee or a third party. Also, the concept of benefit is not limited to financial gain, but 

also includes spiritual benefits and such benefits can remove a condition from being considered ineffective. In 

recognizing this type of condition, a combined objective-subjective criterion must be employed, and the condition 

enforcement includes that if it is ineffective from the outset, no right of termination is granted. Hower, if it becomes 

ineffective during the action and affects the economic value of the contract, a right of termination is established.  
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 هافایده در قرارداددرج شرط بی آثارماهیت و 
 امیرمحمود امینی)نویسندۀ مسئول(

وق خصوصی، دانشکدۀ حقوق، دانشگاه تهران )دانشکدگان فارابی(، تهران، ایراندانشجوی دکتری حق  
Email: amirmahmood.amini@ut.ac.ir 

 دکتر رحیم پیلوار
راناستادیار گروه حقوق خصوصی، دانشکدۀ حقوق، دانشگاه تهران )دانشکدگان فارابی(، تهران، ای  

 احمد صابری مجد
دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکدۀ الهیات، دانشگاه تهران )دانشکدگان فارابی(، تهران، ایران   

 چکيده 
قانون مدنی بدان اشاره شده است؛ اما در قاانون،  232مادۀ  2فایده ازجمله شروط باطل و غیرمبطل عقد است که در بند شرط بی

اسات   طور صاری  مشا ن نشادهاجرای درج آن در قرارداد بهشرط، تعریف، مصادیق، مبانی و ضمانت دانستنفایدهملاک بی
فایده اخاتلا  اسات، ایجاد حق فسخ در فرض درج شرط بینظران علم حقوق در رابطه با ایجاد یا عدمکه میان صاحبازآنجایی

له حق فسخ وجود داشته باشد وی حق انحلال عقد اصالی بررسی این موضوع بسیار حائز اهمیت است؛ چراکه اگر برای مشروط
دانان و فقهای امامیاه مشا ن گیری از نظریات حقوقتحلیلی و بهرهرا خواهد داشت  در این پژوهش با استفاده از شیوۀ توصیفی

باشد و منظور از نفاع، له یا ثالث فایده، شرطی است که نه باعث سود و نه علت دفع ضرر بالقوه برای مشروطشود که شرط بیمی
کند  در شناسایی این شرط باید از معیاار فایده خارج میبودن نفع نیز آن را از شمار شروط بیلزوماً سود مالی نیست؛ بلکه معنوی

فایده باشاد، حاق فساخ ایجااد نمایفایده این است که اگر از ابتدا بیاجرای درج شرط بیش صی استفاده کرد و ضمانت-نوعی
 فایده شود و در ارزش اقتصادی قرارداد اثرگذار باشد، سبب ایجاد حق فسخ است اگر از میانۀ راه اجرای آن بیشود و 
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 مقدمه

وضع مقررات اعمال حقوقی وسایل و ابزاری است برای ایجاد روابط خردمندانهٔ اجتماعی  بنابراین، در 
قاانون  232مادهٔ  2ها و مقاصد خردمندانه ترتیب اثر داد  بر همین مبناست که در بند باید به اهدا ، انگیزه

باودن آن است  علت باطال مدنی، شرطی که در آن نفع و فایده نباشد در زمرهٔ شروط باطل و غیرمبطل آمده
باشد، بیهوده و التزام به آن نیاز  ا در پی نداشتهای راست که اگر شرطی ضمن عقد درج شود و هد  عاقلانه

بودن این نوع شرط هم آن است که به اعتبار و ارکان اصلی عقاد خللای وارد نمایلغو است  دلیل غیرمبطل
 .کند

فایده ورود کند، هرچند مفیدبودن شرط مطابق با منطق صحی  حقوقی است و حقوق نباید در امور بی
ای بارای دنباال بودنِ شرط کاری دشوار است  باید توجه داشت که قراردادها وسایلهفایدهدر عمل، تمییز بی

اند؛ ازقبیل جلب مال و توزیع منفعت و ثاروت و      هار اماری کاه در اغراض عقلایی در روابط میان مردم
هاای عقد برای اش اص سبب منفعت نشود محکوم به بطلان خواهد بود  قرآن کاریم نیاز یکای از ویژگای

غْوِ مُعْرِضُونَ »است:  گردانی آنان از امور لغو دانستهؤمنان را رویم ذِینَ هُمْ عَنِ اللََّ  1«وَالََّ
شده از این نوع شرط، مصاادیق آن، مبناای پردازیم: تعاریف ارائهدر این پژوهش ابتدا به این مسائل می

در مفیادبودن یاا نباودن شارط،  دانستن شرط، درصورت تردیادفایدهفایده بودن شرط، ملاک و معیار بیبی
شاود پردازیم و بررسی میاجرای درج چنین شرطی در قراردادها میاصل بر چیست؟ درنهایت، به ضمانت

 ؟شود یا خیرله میکه آیا درج این نوع شرط سبب ایجاد حق فسخ برای مشروط
ه مساتقلًا باه ایان موضاوع ای کادربارهٔ پیشینهٔ پژوهش نیز باید بیان داشت هیچ مقاله، کتاب یا رسااله

پرداخته باشد، حتی در حقوق کشورهای غربی نیز یافت نشد  البته برخی همچاون دکتار عیسای امینای در 
صورت جزئی باه آن اشااره و ملاالی بارای آن ککار کارده اسات اماا به 1401، چاپ حقوق قراردادهاکتاب 

نیز مانند دکتر کاتوزیاان هرچناد در اجرای درج چنین شرطی نشده است  گروهی دیگر صحبتی از ضمانت
، جلد سوم توضی  دقیقی در این خصوص داده است اما بیان نکرده اسات «قواعد عمومی قراردادها»کتاب 

 فایده شود، حکم چیست که اگر شرط در میان قرارداد بی
 

 فایدهتعریف شرط بی .1

کِلرَةُ المَباانی تَادِلُ »چند براساس قاعدهٔ ابتدا باید توجه داشت که فایده و نفع، معنایی واحد دارند و هر

                                                 
  3مؤمنون:  1.
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 2کند؛ اما ایان قاعاده در بناد ، هر لفظی که در قانون بیاید معنایی را به قانون اضافه می«عَلی کِلرَةُ المَعانی
له یاا ثالاث را فایده گویند که نتواند مشروطبرخی معتقدند به شرطی بی 2ق م اجراشدنی نیست  232مادهٔ 

علیه قرار دهد و نیازی از نیازهای او را برطر  یا سودی برای وی حاصل هتری راجع به مشروطدر موقعیت ب
این تعریف هرچند به تعریف دقیقی نزدیک شده است اما مش ن نکرده کاه آیاا شارط حتمااً بایاد  3کند 

 .کندکسب سود کند تا بافایده باشد یا اینکه صر  دفع ضرر کفایت می
که منظور عملی است که از انجام آن نفعی حاصل یاا ضارری دفاع نشاود  البتاه  ای بر این باورندعده

گرفته سبب حصول لزومی ندارد که حصول نفع یا دفع ضرر حتماً بالفعل باشد، بلکه همین که عمل صورت
شود، اعم پندارند سودی که از شرط حاصل میکند  این گروه مینفع یا دفع ضرر بالقوه باشد نیز کفایت می

از نفع مادی یا معنوی است؛ یعنی اگر بتوان حتی نفع معنوی یا حیلیتی بارای شارط تصاور کارد، آن شارط 
تر از تعریف پیشین است اما همچناان مشا ن تر و دقیقاین تعریف با اینکه جامع 4فایده نیست دیگر بی

رساند، حکم آن چیست  کند اگر ضرری هم بحال که نیازی را برآورده مینکرده است که اگر شرطی درعین
رهاند اما این دارو عوارضی دارد که تا آخار کند که بیمار را از مرگ میبرای ملال، پزشکی دارویی تجویز می

گیر بیمار خواهد شد  بنابراین، باید بررسی شود که میزان سودآوری شرط و ضرر آن چه تاثثیری عمر گریبان
 .بودن آن داردفایده یا بافایدهبر بی

فایده، شرطی است که سبب حصول هیچ نیازی نشود یا اگر ساودی مایپندارند که شرط بیی میبعض
رساند، زیان آن بیش از منفعت یا مساوی با آن باشد؛ مانند شرط موهوم یا کاکب که نزد عقلا دارای منفعت 

آن اسات، آیاا نقدی به این تعریف وارد است؛ چراکه مش ن نشده که مراد از منفعت چه ناوع از  5نیست 
 .الزاماً منفعت باید مالی باشد یا منفعت معنویِ نیاز، کافی است

فایده آن است که نه سبب حصول نفاع یاا سابب توان گفت که شرط بیشده میارائهتعاریف با بررسی 
دن باوله یا ثالث باشد و مراد از نفع، الزاماً منفعت مالی نیست؛ بلکه معنویدفع ضرری بالقوه برای مشروط
شاده از شارط بایاد از ضارر آن کند  در ضمن، نفاع حاصلفایده خارج مینفع نیز آن را از شمار شروط بی

 .فایده محسوب نشودبیشتر باشد تا شرطی بی
معنای وجود منفعت نیست  نفاع البته باید در نظر داشت که صر  وجود تصور سود دربارهٔ معامله، به

                                                 
  258، شرح ماندنی بر قانون مدنیزاده، بیگ 2.
  1/122، نظریهٔ عمومی شروط و التزامات در حقوق اسلامی محقق داماد، 3.
  134، قواعد عمومی قراردادها؛ مرتضوی، 1/197، قواعد عمومی قراردادهاملکوتی،  4.
  100، شروط ضمن عقدشهیدی،  5.
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نظر نیسات و باید واقعی باشد، نه موهوم و تصو ری  نبود هیچ ضرری، اعم از مادی یا معنوی در شارط مادظ
طور که مصر  بسیاری از داروها عوارض جانبی دارد ولی مهم، بیشتربودن سود در برابر ضرر است؛ همان

  6هاست، دارای منفعت عقلایی است ها بیشتر از ضرر آنچون نفع استفاده از آن
 

  فایده. مصادیق شرط بی2

ای نتاوان بار آن باار است و یافتن امری که هیچ فایاده متصورندرت فایده بهمعتقدند: شروط بی برخی
گروهی نیز در تثیید نظر فوق معتقدند که در عمل بعید است طرفین قرارداد شارطی بای 7کرد، ساده نیست 

هاایی از فقه و حقوق نموناهباره و دراین 8بهره باشندفایده را ضمن عقد بیاورند، مگر اینکه از نعمت عقل بی
  بحث استدرخورِ شود که یافت می

اند این است که شرط شود مورد معامله با پیمانهٔ خاص یاا ای که فقها بیان کردهفایدهازجمله شروط بی
یا ضمن عقد بیع اسب، شرط شود فروشنده ده خروار تل اه باه خریادار های نامتعار  سنجیده شود پیمان

که این تصور غلط و ایان شارط عنوان خوراک به اسب داد، درصورتیتوان تل ه را بهنکه میتصور ایبدهد به
ای یافت؛ ماللًا شااید توان فایدهاما باید توجه داشت که برای هریک از مصادیق مذکور می 9فایده است بی

دربارهٔ  ود شله میخاطر ش ن مشروطهای خاص از دقت بیشتری برخوردار است و باعث اطمینانپیمان
بناابراین، هنگاام  تل ه نیز هرچند برای خوراک اسب مناسب نیست، اما دارویی مفید و ضدالتهاب اسات 

  بررسی مفیدبودن شرط باید هد  و انگیزهٔ طرفین نیز لحاظ شود
بودن شرط در قراردادهای امروزی نیز موضاوعی مهام اسات  درباارهٔ شارط محادودیت در مفید فایده

ی بر این باورند که اگر در قراردادی شرط شود یک طر  به تجارت خاصی با ثاللی که طار  اتجارت، عده
له یا جامعه باه ارمغاان نیااورد، قرارداد نیست در آینده مشغول نشود و این محدودیت، منافعی برای مشروط

کال بارای دفااع در ملالی دیگر آنکه، در قرارداد بین وکیل دادگستری و مو 10فایده و باطل است این شرط بی
نظر حاضر شود و از اقادامات دادگااه یاا طار  ای موکل شرط میپرونده کند که وکیل هر روز در دادگاه مدظ

فایده است؛ چراکه با استفاده از خدمات الکترونیک اصولًا دیگر نیاازی باه مقابل آگاهی یابد  این شرط بی
ازاندازه ممکن است منجر باه کادورت اً حضور بیشحضور فیزیکی، آن هم هر روز در دادگاه نیست و اتفاق

                                                 
  178، ای حقوق مدنیهای چهارگزینهمجموعه پرسشلاچوانی،  قربانی 6.
  273، حقوق قراردادهاامینی،  7.
  2/208، دورهٔ مقدماتی حقوق مدنیصفایی،  8.
  1/332، حقوق مدنیامامی،   9

  5، «تجارتقرارداد عدم»شهیدی، باریکلو،  10.
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خاطر کارمندان شعبه شود  شارط دیگاری کاه اماروزه در قراردادهاا متاداول شاده، درج برخای از شاروط 
گری، سازش یا مذاکره است؛ بدین توضی  که، طرفین آمیز اختلا  مانند شرط میانجیوفصل مسالمتحل

گاری، ساازش یاا ضایی در فرض بروز اختلا ، ابتدا فرایناد میاانجیکنند قبل از ورود به مرحلهٔ قشرط می
دانان بر ای از حقوقحصول توافق به دادگستری مراجعه کنند  اما عدهمذاکره را انجام دهند و درصورت عدم

گری و چه بدون انجام آن، این باورند در فرض درج این نوع شروط، چه بعد از طی فرایند سازش یا میانجی
خواهی اسات، از طرفین حق دارد درصورت بروز اختلا  مستقیماً به دادگاه، که مرجع رسمی تظلمهریک 

اما برخای دیگار بار ایان  11ها نیست مراجعه کند و توافق بر سازش، نافی صلاحیت عام رسیدگی در دادگاه
وط آمیز اختلافاات، شارط فعلای اسات کاه همانناد ساایر شاروفصل مسالمتباورند که درج شروط حل

ها نیز اشااره کارد  توان به آرای متناقض دادگاهباره میدراین 12اجراست الوفا و دارای ضمانتقراردادی، لازم
در رویۀ قضایی ایران در موردی، دادگاه بدوی به استناد شرط سازش، که فرایند آن پیش از رجاوع باه دادگااه 

دعاوی صاادر کارده اسات  شارط موضاوع ایان استماع شده را نپذیرفته و قرار عدمطی نشده، دعوای طرح
کرد تا پیش از مراجعه به دادگستری، به هیئتی با ترکیب خاص مراجعه و درصورت دعوی، طرفین را ملزم می

حال، دادگاه تجدیدنظر چنین اثری را برای شرط سازش به حصول توافق به دادگستری رجوع کنند  بااینعدم
بینی روال خاص برای سعی در پیش»   دیدنظر تهران مقرر داشت: رسمیت نشناخت  شعبۀ سوم دادگاه تج

سازش در قرارداد قبل از طرح دعوی، نافی صلاحیت عام دادگستری در رسیدگی به اخاتلا  طارفین حتای 
باشد؛ بلکه شرط اقدام به شده نیست، زیرا شرط مقرر در قرارداد شرط داوری نمیبینیبدون انجام روال پیش

  13«باشد چنین شرطی نافی صلاحیت عام محاکم در رسیدگی به دعوی نمی مصالحه است و
فایده آمیز اختلا  شرطی بیوفصل مسالمتدر این زمینه اگر دیدگاه اول پذیرفته شود، درج شروط حل

خواهد بود؛ چراکه مفاد شرط، چه انجام شود چه نشود، هریک از طرفین حق خواهد داشت قبال از انجاام 
  به محاکم قضایی مراجعه کند آن ابتدائاً 

ای که اصولًا فایدهفایده را در نظر گرفت: أ  شروط بیتوان دو نوع شرط بیعنوان نتیجه میدر نهایت و به
اند؛ مانند آنکه پدری ضمن عقد هبه به فرزند خود شرط کند هر روز آب حاوض فایده اما استلنائاً بافایدهبی

فایده است اما استلنائاً ممکن اسات بارای آن فرزناد ناوعی ین کار اصولًا بیرا خالی و سپس آن را پر کند  ا
ورزش باشد و درنهایت، سبب سلامتی بیشتر وی شود؛ ب  شروطی که در ابتدا بافایاده اسات اماا بعاد از 

                                                 
  222، «ر سلب حق اقامهٔ دعوی در حقوق ایران و فرانسهآمیز اختلافات دوفصل مسالمتتثثیر شروط حل» زاده،شکوهی 11.
  226، «وفصل اختلافات تجاریتحلیل اقتصادی مذاکره در حل»شیروی، کاظمی،  12.
 . 22پژوهشگاه قوۀ قضائیه،  13.
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کنند کاه وکیال بارای شوند  برای ملال، وکیل و موکل ضمن عقد وکالت شرط میفایده میگذشت مدتی بی
گااه شاود و یک سال  هر هفته روزی را حضوری باید به شعبهٔ دادگاه مربوط مراجعه کند و از جریان پرونده آ

گیرد اما شاش مااه پاس از گذشات قارارداد، دفتار خادمات برای این کار مبلغ پنج میلیون تومان اضافه می
شود و دیگر نیاازی باه میها و    اینترنتی ها، اخطاریهگیرد و همهٔ ابلاغیهقضایی در سراسر کشور شکل می

 پیگیری حضوری نیست 
باید توجه داشت که برای رعایت عدالت قراردادی و منطق حقوقی هریک از اناواع ماذکور، شارط بای

 شود فایده بیان میاجرایی خاص دارد که در انتهای ب ش، آثار درج شرط بیفایده نیاز به ضمانت
 

 فایده. مبنای بطلان شرط بی3
انگاشتن شرط ضروری است، وجاود هادفی منطقای و عقلایای بارای دی که برای صحی ازجمله موار

اندراج آن ضمن عقد است؛ چه این هد  عقلایی از دید عار  و عماوم افاراد جامعاه باشاد، چاه از دیاد 
فایاده توان دلایلی را برای بطالان شارط بایله یا حتی از دید ثالث  با بررسی فقهی این موضوع میمشروط

 شود که در ادامه بررسی مییافت 
 ضرورت پرهیز از لغویت. 1. 3

و به همین  14استبرخی از فقهای امامیه بر این باورند که اگر شرط فاقد نفع و فایدۀ عقلایی باشد، لغو 
نظر شارع نیست؛ مانند موردی که شارع دادن مال در برابر چیزی که منفعت عقلایی نداشته باشد را  دلیل مدظ

لحاظ لغویت از شمول ادلهٔ لزوم وفاای باه شارط خاارج و باطال فایده به کند  بنابراین، شرط بیتنفیذ نمی
باشد، باطال ای نداشتهدانان نیز در تثیید نظر مذکور معتقدند: اگر شرط نفع و فایدهبرخی از حقوق 15است 

منطقای و عقلایای  دهد که اش اص از روی هاوا و هاوس و بادون هاد گذار اجازه نمیاست؛ زیرا قانون
فایده این است کاه چناین اند که مبنای بطلان شرط بیگروهی دیگر بیان داشته 16شرطی در عقد درج کنند 

گیارد و در رواباط شرطی نزد عقلا لغو و بیهوده است و امر بیهاوده ماورد تعهاد و التازام قاانونی قارار نمای
 17وند شاجتماعی، افراد نسبت به آن داین یا مدیون شناخته نمی

 

                                                 
 علامه حلی، قواعد الأحکام، 48/2؛ محقق کرکی، جامع المقاصد، 225/4 ؛ 3/253، الشرعیة الدروس؛ شهید اول، 2/20، المکاسب انصاری، 14.
 علامه حلی، تذکرة الفقهاء، 331/11؛ حائری، شرح قانون مدنی، 211 ؛ 423/2، الشیعة مختلف؛ علامه حلی، 2/307، السرائر ادریس،ابن 15.
  208، دورهٔ مقدماتی حقوق مدنیصفایی،  16.
  100، شروط ضمن عقدشهیدی،  17.
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  شودفایده سبب اکل مال به باطل می. شرط بی2. 3
شود بار میازان ثمان معاملاه تاثثیر مایباید در نظر داشت که اصولًا شروطی که در معاملات درج می

فایاده متعلاق غارض باشاد و ایان شارط بای گذارد  بنابراین، اگر مقداری از ثمن در مقابل شرط واقع شده
مال در برابر آن، اکل مال به باطل اسات و درج ایان شارط در قارارداد جاایز  عقلایی نباشد، درحقیقت بذل

  18نیست 
بر آن است که شرط، جزیی از عوضین یا در توان بیان داشت: پذیرش این نظر مبتنیدر نقد نظر فوق می

شاود و از شود اما شرط، تعهدی تبعی است که در ضامن عقادی واقاع مای حکم یکی از دو عوض دانسته
گونه استدلال کرد که در مبنای اکل مال به باطل نیز لغویات توان اینان اصلی عقد یا عوضین نیست  میارک

نظر است؛ زیرا علت اینکه اشتراط امر بی فایده سبب اکل مال به باطل است عبارت است از اینکاه شرط مدظ
 علیه بدهد مال خود را به مشروط   له در برابر امری پوچ، قرارداد ببندد واین شرط بیهوده سبب شده مشروطً 

 انصراف ادلهٔ لزوم وفای به شرط از مورد .3. 3
ای از فقیهان نیز مطلقاً انصرا  ادلهٔ لزوم وفای به شرط از شروط بیهوده را مبنای بطلان شارط بایعده

شارط )المؤمناون  توان وارد کرد آن است که دلیل لزوم وفای باهایرادی که به این نظر می 19اند فایده دانسته
صادق موضاوع باه نظار عار  عند الشروطهم( مطلق است و انصرافی که این دلیل را مقید کند، تنها عادم

لاذا ادعاای انصارا  ادلاه  20فایده صادق اسات،نیست و در بحث ما بدون شک اطلاق شرط بر شروط بی
 .موجه نیست

تاوان انصارا  را از جهات دیگاری ما مایگیرد؛ افایده را نیز در بر میاگرچه لفظ شرط عرفاً شروط بی
م اتن مؤمناان نیسات، بلکاه « المؤمناون»توجیه کرد؛ یعنی اینکه در )المؤمنون عند الشاروطهم( لفاظ 

بناابراین  21کنند فایده باشد، درج نمیمنظور، مردم و عقلاست و بدیهی است که عقلا شرطی را که عرفاً بی
  وفای به شرط است فایده، منصر  از اطلاق دلیل لزومشرط بی

 منافی نظم حقوقی قراردادهاست.. 4. 3
دارند که شرط نیز همانند سایر اعمال حقوقی در محیط عقلا و اش اص دانان بیان میگروهی از حقوق

رو نباید با اهدا  و ضوابط عقلایی در تضاد باشد  مورد شارط شود، ازاینگیرد و اجرا میمتعار  شکل می

                                                 
  14/291، فقه الصادق روحانی، 18.
  5/151، البیع خمینی، 19.
  14/291، فقه الصادق روحانی،  20
  5/151، البیعخمینی،   21



            43/در قراردادها دهیفا یو آثار درج شرط ب تیماه ؛و دیگران امینی

 

باشد؛ چراکه قباول و تثییاد چناین شارطی، نقاض غارض و مغاایر  قلایی و سفهی داشتهنباید منافعی غیرع
باودن مناافع ماورد شارط، بطالان اجرای غیرعقلایایتثسیس و شناسایی اصل عمل حقوقی است  ضمانت

 22است  دلیل این حکم، ارتباط این شرط با نظم حقوقی قراردادها و اعمال حقوقی است 
 .سبب ورود خسارت است .5. 3

گونه از شاروط بایش اند که دلیل بطلان چنین شرطی این است که ایندانان بدین عقیدهبرخی از حقوق
 23باشد، ممکن است سبب ایراد خساارت باه یکای از آناان شاود  از آنکه نفعی برای یکی از طرفین داشته

ست و در بسیاری از موارد فایده الزاماً سبب بروز خسارت نیانتقاد واردشده به این نظر این است که شرط بی
حال، باطل است؛ مانند موردی که فروشنده بر خریدار شارط کناد نه باعث ضرر است نه دلیل سود و بااین

توان قارارداد را خواناد و که خریدار با یک چشم متن عقد را ب واند و امضا کند  طبیعتاً با یک چشم هم می
  فایده را توجیه کندامی موارد مبنای بطلان شرط بیتواند در تمضرری ندارد، لذا ورود خسارت نمی

که شرط نوعی قرارداد فرعی و تابع عقد است و در ایان توان بیان داشت: ازآنجاییبرای نتیجهٔ بحث می
خصوص اجرای تعهدات ناشی از عقد، هد  اولیه و اصلی از انعقاد قرارداد است و التزام به امار بیهاوده و 

کند؛ بلکاه له ضایع نمیآورد و حقی از مشروط  ن اثری در وضعیت متعاقدین به بار نمیاجرای آاجرا یا عدم
فایاده و توان استدلال کرد که لغویات شارط بایحتی التزام به چنین امری موجد حقی برای وی نیست، می

توان باا نیز می فایده است  انصرا  ادلهٔ لزوم وفای به شرط راترتیب اثری بر آن از مبانی بطلان شرط بیعدم
استناد به لغویت شرط توجیه کرد؛ چراکه شارع مقدس الزام و التزامی را که مقصود عقلایای در پای نادارد، 

کند  بنابراین، ممکن نیست امر به وفای چنین شرطی را به شارع که رئیس عقلاست نسابت داد و تنفیذ نمی
الوفاا نیسات  از وفای به شرط خارج است و واجابفایده از شمول ادلهٔ لزوم به این دلیل است که شرط بی

طرفی باید توجه داشت که این شرط منافی نظم حقوقی قراردادهاست؛ چراکه قباول و تثییاد چناین شارطی 
 .نقض غرض و مغایر تثسیس و شناسایی اصل عمل حقوقی است

 
 بودن شرطفایده. ملاک بی4

ه ملاحظه کرد: دیادگاه صارفاً ناوعی، دیادگاه صارفاً توان چهار دیدگادربارهٔ ضابطهٔ مفیدبودن شرط می
گیاری ش صی  این نظریاات هرکادام بررسای و درنهایات نتیجاه-ش صی، دیدگاه عقلانی، دیدگاه نوعی

  شود که کدام دیدگاه با موازین حقوقی سازگاری بیشتری داردمی
                                                 

  56تا55، حقوق مدنی پیشرفته پیک،ره 22.

  222، قواعد عمومی قراردادهااصغری آقمشهدی، خاریکی،  23.
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 ملاک صرفاً نوعی .1. 4
شرط باید نزد عقلا هاد  و غرضای داشاته باشاد کاه گروهی به پیروی از برخی فقها بر این باورند که 

باودن آن نازد داشاتن شارط، متاداولدهناد و محوریات فایادهعموم مردم بادان، صافتِ مفیادبودن را مای
اند که شرط نیز مانند سایر اعمال حقوقی در محیط برخی دیگر نیز در تثیید نظر فوق بیان داشته 24عقلاست 

اید با اهدا  و ضوابط عقلایی مغایر باشد  ملاک تش ین منافع عقلایای، شود  بنابراین نبعقلا منعقد می
اناد ای دیگر با بیانی متفاوت، نظر پیشین را پذیرفته و بیان کردهعده 25منافع نوعی و غالب مورد شرط است 

شود، ملاک داوری عر  است و اگار آن ویژگای که دربارهٔ ماهیت خاصیتی که فایدهٔ موضوع شرط تلقی می
  26توان موضوع دارای آن ویژگی را مفید دانست زنظر عر  فایده تلقی نشود، نمیا

گشاا و بیاانگر قصاد مشاترک تواند راهانتقادی به دیدگاه نوعی وارد است؛ چراکه این دیدگاه همواره نمی
به وضعیت ویاژۀ خاود و همچناین باا بررسای کیفیات طرفین از انعقاد عقد باشد، زیرا هر ش صی باتوجه

نظر قرار میا ها مبادرت باه درج پوشیدن به آندهد و برای جامهٔ عملرتباط خود با طر  عقد، اهدافی را مدظ
باشاد اماا بارای ای عقلایای نداشاتهکند و چه بسیار است مواردی که شرطی نوعاً یاا عرفااً فایادهشرط می

ش صی که ضمن قراردادی دریافات له مطلوب باشد و نیازی از نیازهایی وی را برطر  کند؛ مانند مشروطً 
کناد  شااید از منظار معااملاتی و اماور ماالی اماری های مشترک خود با برادرش را شرط میتمامی عکس

فایاده دانسات  تاوان آن را بایسازد، نمیله را برآورده میحاصل باشد اما چون نیازی از نیازهای مشروط  بی
 5892-10/11/38شامارهٔ عمومی دیوان عالی کشور باهری هیئتتوان به رأی اصرابرای تثیید این دیدگاه می

اشاره کرد که در آن چون معامله میان اطرا  عقد از ارزش برخوردار بود، دیوان رأی باه صاحت عقاد داد و 
انگااری اشایای فایاین انتقاد در خصاوص ماال 27عقیدهٔ عر  را ملاک ارزشمندی مورد معامله ندانست 

  28مطرح است و معیار نوعی محض، وافی به مقصود نیست مابین دو طر  عقد هم 
 ملاک صرفاً شخصی .2. 4

له باشد و اگر امری ازنظر وی مفید فایاده باود، این معیار بدان معناست که معیار، تنها ش ن مشروط  
اناد توهمین کافی است و نیازی نیست که مورد تثیید شارع یا سایر عقلا نیز باشد  دلیل این دیدگاه هام مای

شود و خواهانِ گیرد و سود و زیان آن را متحمل میاین باشد که خود ش ن است که طر  قرارداد قرار می
                                                 

  2/103، منیة الطالب ؛ نجفی خوانساری،25، هاآثار شرط در رویهٔ دادگاه؛ زینالی، 136، دها و تعهداتاصول قراردازاده، قاسم 24.

  57و  56، حقوق مدنی پیشرفتهپیک، ره 25.

  101، شروط ضمن عقدشهیدی،  26.

  460، شرح قانون مدنی به زبان پیشرفته تقویان، 27.

  193، «قی در حقوق اسلام و غربتبارشناسی مال مطالعهٔ تطبی»کاظمی، پیلوار،  28.
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نظر داشته است  بنابراین، بهتر است نظر ش صی خود طر  قرارداد ملاک باشد تا با  آن چیزی است که مدظ
در تثیید این معیاار معتقدناد شارطی باشد  برخی از فقها نیز  های وی تطابق بیشتری داشتهاهدا  و انگیزه

فایادهکننده دارای مقاصد و اهدافی باشد که در این صورت اطلاق سفهی یا بیتواند ازنظر ش ن شرطمی
 29بودن بر آن ممکن نیست، اگرچه آن هد  را عر  عقلا تثیید نکنند 

ط قاراردادی و اصاول باید در نظر داشت که معیارِ صرفاً ش صی تنها نمایانگر ب شی از حقیقت روابا
شدن حکم وجوب بر آن و نتیجتاً معاملاتی است  توضی  آنکه، برای شمول ادلۀ لزوم وفای به شرط و جاری

باه هام باشاد؛ الزام مشروط   علیه درصورت امتناع از انجام مورد شرط باید شرط، امری نوعاً معقاول و معتد 
ایدهٔ عقلایی اسات، مالاک در تشا ین آن سایرۀ عقالا یعنی نوعاً نافع باشد و چون منظور از نفع، نفع و ف

صاورت مطلاق صاحی  توان اضافه کرد که پذیرش ضابطهٔ ش صای باهدر تثیید این نظر می 30خواهد بود 
له ش صاً بسا که مشروطً تعلق غرض عقلایی به آن است و چهنیست؛ چراکه منظور از لغوبودن شرط، عدم

له عقلایی و احوال ویژۀ مشروطً    مذکور نوعاً ولو با احتساب اوضاعباشد اما هدهدفی از درج شرط داشته
اسات، قائال باه  هرحال غرضی به شرط تعلق گرفتهتوان صرفاً با توسل به اینکه بهنباشد  در این حالت نمی

  31سودمندبودن آن شد 
انه شاود کاه تواند منجر به پذیرش شاروط سافیهطور مطلق میبر این، پذیرش نظریهٔ ش صی بهافزون

قطعاً مورد تثیید حقوق نیست  برخی بر این باورند که در این موارد، معیار ش صی به معیار ناوعی بار مای
له قرار گیرد، باز هام آن شایی یاا شارط گردد؛ زیرا فرض این است که اگر ش ن دیگری هم جای مشروطً 

  32برای وی مالیت و اهمیت پیدا خواهد کرد 
 ملاک عقلانی .3. 4

بر اینکه معیار مفیدبودن عمل، نه ش صی است و نه عرفی؛ بلکاه باره نظری شاک وجود دارد مبنییندرا
بودن شرط وجود دارد؛ یعنی اگر شرط، عقلانی یاا عنوان ملاک عقلانیمعیاری فراتر از این دو دیدگاه تحت

شادنی نباشاد و اگار رکشود، هرچند که نفع آن برای ثالث یا قاضی دعقلایی تلقی شود، نافع محسوب می
شود، هرچند که بتوان نفع یا التذاک خاصی برای آن تصاور کارد  در فایده تلقی میعملی عقلایی نباشد، بی

بودن تفاوت است؛ بدین توضی  که، رفتار عقلانی، این خصوص باید متذکر شد که میان عقلانی و عقلایی

                                                 
  7/309، مصباح الأصولخویی،  29.
  98تا97، شروط باطل و تأثیر آن در عقود علامه، 30.
  84، شروط باطل و تأثیر آن در عقد عابدیان، 31.
  1/14، حاشیة المکاسب یزدی، 32.
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عقلایی همان سایرۀ خردمنادان جامعاه را گویناد کاه  رفتاری است که مورد تثیید مطلق عقل باشد اما رفتار
کاه شارط از منظار عقال سالیم ممکن است حتی بسیار متفاوت از عقل مطلق باشد  بناابراین، درصاورتی

منطقی باشد، نافع است؛ هرچند مورد تثیید عر  نباشد  فرضاً اگر ش صی ضامن فاروش خاناهٔ خاود بار 
دنباال عکاس گاممدت دو روز بهجاه متری برود و در آنجا بهطر  مقابل خود شرط کند که به عمق چاه پن

داند اما عقلًا مفیاد اسات و باطال نیسات  بناابراین، ارزش میای بگردد، این عمل را هرچند عر  بیشده
لاه بودن شرط، معیار عقلی است، نه الزاماً رفتار متعار  اش اص  اگر هم شرطی برای مشاروطً معیار نافع

 33شد ولی مورد تثیید عقل نباشد، آن شرط باطل است بانفعی داشته
ای فقهای و اصالی دیدگاه فوق هرچند ظاهری زیبا و فریبنده دارد اما فاقد دلیل است و مستند یا قاعاده

شود  این دیدگاه بسیار شبیه دیدگاه ش صی است و تمایز چندانی با آن ندارد  لذا عملی نیز در آن یافت نمی
  ار دشوار استپذیرش نظر فوق بسی

 شخصی-. ملاک نوعی4 .4
ش صی -دانان ملاک نوعیهای پیشین وارد شد، گروهی از فقها و حقوقبه انتقادی که به ملاکباتوجه

گویند باشد  این دسته می اقتصادی سازگاری بیشتری داشته-های اجتماعیاند تا با واقعیترا معیار قرار داده
، بنای خردمندان است اما این ضابطه را بایاد براسااس نیازهاای طارفین بودن شرطکه هرچند ملاک بافایده

دانناد یاا و احوال خاص، مفیاد مای معامله بررسی کرد و باید دید موضوع شرط را خردمندان در آن اوضاع
های رابطاهٔ دو طار  دیگر س ن، معیار مفیدبودن شرط بنای عقلاست؛ البته به شرطی که ویژگیبه 34خیر 

نظر قرار گیرد قرارداد ن های متعاقدین و شرایط ویژۀ حااکم بار در تش ین فایدۀ عقلایی باید انگیزه 35یز مدظ
بسا عملی برای اکلریت اش اص جامعه سودمند به نظر نیاید ولای بارای ثالاث یاا عقد را محاسبه کرد  چه

شناسای اسات و باا ستباشد؛ مللًا متعهدًله پژوهشگر زی یکی از طرفین عقد سودی مادی یا معنوی داشته
  36کند ای از حشرات مرده را گردآوری میهزینهٔ بسیار مجموعه

باید توجه داشت که نفع و فایده امری نسبی است  در بسیاری از موارد، متعلق شرط بارای عماوم افاراد 
شرط بایاد  بودنجامعه فاقد سود است اما استلنائاً برای ش صی مفید فایده است  بنابراین، برای احراز نافع

عبارت بهتر، هرچناد کاه شارط بایاد به 37له را نیز در نظر گرفت منافع انسانی متعار  در موقعیت مشروطً 
                                                 

  198تا197، قواعد عمومی قراردادهاملکوتی،   33.

  345، معاملات نامتعارفنیا، ؛ وحدانی3/154، اردادهاقواعد عمومی قرکاتوزیان،  34.

  225، شرح جامع قانون مدنیبیات، بیات،  35.

  2/390، حقوق قراردادها در فقه امامیه محقق داماد و همکاران، 36.

  327، : قواعد عمومی قراردادها3حقوق مدنیحیاتی،  37.
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شاود اماا داشاتن یکای از دو غارض بودن، با سنگ محک عر  سنجیده مایخردمندانه باشد و این عاقلانه
  38بودن شرط کافی است نوعی یا ش صی برای عاقلانه

اقتصادی سازگاری بیشاتری دارد و انتقااد -یان کرد که معیاری که با حقایق اجتماعیتوان بدرنتیجه می
 ش صی است-کمتری به آن وارد است، ملاک نوعی

. 
 . تردید در مفيدبودن شرط5

گاهی اوقات امکان دارد شرطی ضمن عقدی درج شود که سبب شک دادرس، طرفین عقد یا ثالاث در 
این مواقاع بایاد باا اساتمداد از اصاول عملای و قواعاد فقهای ساعی در زمان احراز مفیدبودن آن شود  در 

 .پیداکردن حکم مسئله کرد
بودن شرط، ماادامی کاه فسااد شارط محارز فایدهگروهی از فقها بر این باورند که در مواقع شک در بی

مانحن فیاه رو، در شود  ازاینفایده و باطل انگاشته نمینشده باشد، اصل بر صحت تعهد است و شرط، بی
نیز شک در تعلق غرض عقلایی به شرط، در حقیقت شک در صحت و فساد شرط است  بنابراین باید اصل 

  39را بر وجود غرضی عاقلانه در شرط دانست و حکم به صحت آن داد 
المؤمناون عناد »بودن را حمل فعل مسلم بر صحت یاا عماوم گروهی دیگر از فقیهان نیز دلیل صحی 

اند؛ با این توضی  که چون م صن دلیل لفظای نیسات، ماانع از تمساک باه عماوم در دانسته« شروطهم
  40شود شبهات مصداقیه نمی

به نظر فوق انتقاداتی وارد است: اولًا این دلیل م صاوص حمال فعال مسالمان اسات اماا معااملات 
تنهاا عادمثانیاً معنای حمل فعل مسلمان بر صحت اماری،  41م تن مسلمانان نیست و امری عام است؛

معاملهٔ فعل حرام با فاعل آن است بدون اینکه اثر فعل صحی  بر آن بار شود  برای ملال، ش صی که حرفی 
کند، مقتضای قاعدهٔ حمل فعل مسلم بر احسن ایان گوید یا سلام میزند و مش ن نیست که ناسزا میمی

شود؛ اما پاسخ به سلام نیز واجب نمیگوید است که آن را حمل بر صحت کنیم و بپنداریم که او ناسزا نمی
 42گیرد که یک سمت افعال، احتمال حرمات باشاد ناه لغویات؛ثاللاً حمل بر صحت در جایی صورت می

ی   رابعاً تمسک به عام در شبههٔ مصداقیه صحی  نیست؛ خواه م صن، دلیل لفظی باشد، خواه لبَّ
                                                 

  211، شرح قانون مدنی ؛ حائری،85، قهی قانون مدنیمحشای ف ؛ جباری،241، قواعد عمومی قراردادها دیانی، 38.

  205/2، المرتقی الی الفقه الارقی؛ روحانی، 233، مناهج المتقین ؛ مامقانی،277/2، المکاسب انصاری، 39.

  2/62، حاشیة المکاسبایروانی،  40.
  4/372، دراساتنا من الفقه الجعفریطباطبایی قمی،  41.
  7/310، مصباح الفقاههخویی،  42.
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شرط از موضوعات عرفی اسات، پاس اگار  به اینکهحل این مشکل این است که بگوییم باتوجهیک راه
توان تمسک به عمومات کرد؛ مانند عموم المؤمنون عناد صدق عرفی شرط محرز باشد، در موارد تردید می

دهاد؛ زیارا ظهاور عاام، تماام و شروطهم و در این حالت، تمسک به عاام در شابهات مصاداقیه رم نمای
شرط عمل شود، مگر اینکه اثبات شاود شارط  م صن، منفصل است و درنتیجه واجب است که مطلقاً به

های متفاوتی میتواند این باشد که در مواردی که از الفاظ تعهد برداشتحل دیگر میراه .غیرعقلایی است
شود و شک شود کدام معنا مقصود متعاملین بوده، عبارت آن باید حمل بر معنایی شود که تعهد براساس آن 

یعنی در ماا نحان فیاه  43دنبال دارد، خلا  اصل تلقی شود؛فساد تعهد را بهمعنا درست باشد و معنایی که 
بار ایان، ظااهر حاال افزون باید معنایی اصل باشد که براساس آن، شرط بافایده تلقی شود تا باطل نباشاد 

ثماری را انسان طبیعی و صاحب عقل و خرد سلیم نیز این است که با لحاظ تمایلات خاود امار لغاو و بای
 کند میشرط ن
 

 فایده در عقداثر درج شرط بی .6

  نظریاهٔ ایجااد حاق فساخ بارای 1فایده در عقد دو نظریهٔ کلای وجاود دارد: راجع به اثر درج شرط بی
ایجاد چنین حقی برای وی که در دو قسمت باه  نظریهٔ عدم2بودن شرط است؛ فایدهله جاهل به بیمشروط  

  شودتفصیل تحلیل می
  حق فسخایجاد  .1. 6

لاه له است؛ چراکه مشروط  فایده، ایجاد حق فسخ برای مشروط  پندارند که اثر درج شرط بیگروهی می
اسات، باه  در حین امضای عقد به تصور اینکه شرط، نافع و وفای به آن لازم است، عقاد را منعقاد سااخته

ساارت واردشاده معاملاه را تواند برای جباران خاست می همین دلیل بعداً که مش ن شد شرط باطل بوده
کناد کاه گونه که هست، بپذیرد؛ مانند ش صی که ضمن معاملاهٔ اساب شارط مایفسخ کند یا آن را همان

توان به جای دانه باه مارد داد اماا ها را میتصور اینکه آنبر ثمن، پنج کیلو تل ه به او بدهد بهخریدار علاوه
  44ای بر آن متصور نیست گونه فایدههیچ خورد وشود که مرد تل ه را نمیبعداً کشف می

لاه وجاود نادارد؛ زیارا شارط شاید گمان شود که امکان فسخ عقد در شرط غیرعقلایی بارای مشاروط  
تواناد باهله نمایکند  لذا مشروط  آن در عقد تفاوتی ایجاد نمیغیرعقلایی در واقع لغو است و وجود و عدم
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سخ قرارداد را کند  اگرچه ظاهر شرط عقلایای باا ساایر شاروط امکان اجرای شرط، درخواست فدلیل عدم
دلیل انتفای شرط، تابع مبانی خاصای هایی دارد؛ اما باید توجه داشت که امکان فسخ قرارداد بهباطل تفاوت

 .توان به حکم مسئله دست یافتها میاست که با تبیین آن
زش قراردادی، درصورت انتفای شرط و برهمدلیل دخالت شرط در تعادل و ارقاعدۀ کلی آن است که به

دیدهٔ قراردادی فراهم شاود  اماا در بینی حق فسخ، امکان جبران برای زیانخوردن تعادل مورد توافق، با پیش
شروط باطل ممکن است دو حالت کلی تصور شود  در برخی از حاالات، طارفین شارط بادون توجاه باه 

کنند  در این خصوص ممکن است شرط در زمان انشا باطل نباشاد بطلان شرط، عقد مشروط را منعقد می
گاه نبودهو بعد باطل شود یا اینکه شرط از ابتدا باطل باشد اما مشروط   است  برای ملال، شرط پاس له از آن آ

 له اطلاعی ازاست یا از ابتدا نامقدور باشد اما طرفین یا مشروط   از انشای عقد، اجرانشدنی یا نامشروع شده
له حق فسخ وجود دارد؛ زیرا مانعی برای جریاان قاعادۀ اند  در حالات مذکور، برای مشروط  این امر نداشته

اعتبااری و لاه از بایاست، اما در برخی حالات دیگر، که طرفین یا حداقل مشروط   کلی مذکور ایجاد نشده
گاه بوده یای باشاد یاا شارط نامشاروع  کند که شرط باطل، شرط غیرعقلااست، تفاوتی نمی بطلان شرط آ

لاه باهفسخ، جبران زیان مشاروط   شود؛ زیرا مناط ایجاد حقرو میباره اجرای قاعدۀ فسخ با مانع روبهدراین
تثثیر قانونی شرط در له از ابتدا به عدمتعادل عارضی و ناخواسته در قرارداد بود اما چنانچه مشروط  دلیل عدم

گاه باشد، در واقع تع اسات تاا  است و لذا زیانی به او وارد نشده ادل قراردادی بدون شرط را پذیرفتهقرارداد آ
خوردن تعادل از طریق امتناع در انجام شرط یا دیگر، برهمعبارتِ مستحق جبران از طریق حق فسخ باشد  به

باشد،  دهد اما اگر وی در انتفای شرط، دخالت و سببیت داشتهله حق فسخ میشدن شرط، به مشروط  ممتنع
فایاده اسات و همین دلیل، این استدلال، که شرط غیرعقلایی بای چنین حقی برای او ایجاد ن واهد شد  به

آن تثثیری در عقاد نادارد و درنتیجاه، حاق فساخ در آن منتفای اسات، اختصاصای باه شارط وجود و عدم
تطبیق مصاادیق باا ضاوابط و  گیرد  آنچه اهمیت دارد،غیرعقلایی ندارد و سایر شروط باطل را نیز در بر می

 45شود آن، تکلیف فروع م تلف تعیین میمبانی حق فسخ در عقد مشروط است که براساس
ها دلیل ایجاد حق فسخ را جبران توان اظهار داشت آن است که پیروان آننقدی که بر نظرات مذکور می

تعاادل و ارزش قاراردادی دخیال  اند که هماواره شارط درضرر و خسارت پنداشته و فرض را بر این گذاشته
فایده نسبت ایراد ضرر لااقتضا باشد؛ یعنی نه سودی حاصل کند و نه است؛ حال آنکه ممکن است شرط بی

باشاد  بناابراین، در حاالات سبب خسارتی باشد یا شرطی در قرارداد باشد که الزاماً ارزش اقتصادی نداشته
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 توان قائل به ایجاد حق فسخ شد اخیر نمی
لاهِ باشاد، مشاروط   فایاده در عقاد درج شادهروهی فارد از بحث ضرر بر این باورند که اگر شرط بیگ

باودن فایادهبودن شرط قادر است عقد اصلی را فسخ کند  ممکن است بیان شود که با بایفایدهجاهل به بی
برای او حاق فساخ قائال سبب آن بتوان آورد تا بهله به بار نمیشرط، حذ  آن از عقد، ضرری برای مشروط  

آن له صرفاً وجود زیان یاا عادمشناختن حق فسخ برای مشروط  توان بیان داشت: ضابطهشد اما در پاسخ می
دنبال دارد که اگر شارط به وجود شرط، این نتیجه را بهله به انشای عقد باتوجهنیست، بلکه رضایت مشروط  

لحاظ شارط و نفعای له بهرا فسخ کند؛ یعنی رضایت مشروط   له بتواند عقدبه هر دلیلی باطل باشد، مشروط  
له باه عقاد بودن شرط، رضایت مشروط  فایدهاست و با کشف بی کرده، ابراز شدهکه اشتباهاً در آن تصور می
یک از شروط باطال در خصاوص ایجااد حاق به این ضابطه تفاوتی بین اثر هیچاصلی کامل نیست  باتوجه

سابب لاه از آن محاروم ماناده، شارطی اسات کاه باهتوان شناخت  آنچه مشروط  نمی لهفسخ برای مشروط  
است که اگر ضابطهٔ شناساایی  شدهای که بعداً از شرط عاید او میفاسدبودن فاقد اثر حقوقی است، نه فایده

ده یاا فایاله از درج شرط باشد، تفاوتی بین درج شرط بایماندن مشروط  حق فسخ صرفاً جبران زیان محروم
تصور اشتباه مفیدبودن آن در عقد درج شده فایده، بهشرط نامشروع وجود ندارد  نباید از یاد برد که شرط بی

تحقاق آن  تحقق شرط است، نه نتیجهٔ حاصل از عدمله عدماست و ملاک شناسایی حق فسخ برای مشروط  
که اگر معلوم شود آن امکان منتفای  نفسه خصوصیتی در بر دارددیگر س ن، امکان درج شرط در عقد فیبه

بودن شرط باشد سبب ممتنعامکان درج بهآید؛ اعم از آنکه عدمله حق فسخ به وجود میاست برای مشروط  
  46بودن آن فایده یا نامشروعیا بی

  ایجاد حق فسخعدم .2. 6
است و مانند  د درج نشدهگروهی معتقدند شرطی که فاقد فایده باشد مانند آن است که اساساً در قراردا

تاوان امکاناات قاانونی، شود و اثری ن واهد داشات  بناابراین نمایای خشک از تنهٔ درخت قطع میشاخه
  47انجام آن نفع و ضرری متصور نیست ازجمله حق فسخ را در خدمت شرطی در آورد که در انجام یا عدم

لاه ن واهاد باود؛ زیارا وضاع ای مشروط  فایده، خیاری برگویند: درصورت درج شرط بیبرخی نیز می
شاود و ایان امار در خصاوص دلیل ضرری است که از فقد شرطی باطل برای او حاصال میاختیار فسخ به

لاه در شود کاه باا فاوت آن مشاروط  شرط مذکور وجهی ندارد؛ یعنی اساساً ارزشی برای شرط متصور نمی
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 48معرض ضرر باشد 
ق م  240گمان مستنبط از مادهٔ پندارند بیاز اندیشمندان حقوقی می ای دیگردر تثیید نظرات فوق، عده

وجود خیار فسخ دربارهٔ بطلان شرط غیرمقدور و نامشروع است؛ چراکه انجام هر دو ممتنع است، ولای در 
و مفااد ماادهٔ « شارط ممتناع»توان حکم چنین شرطی را تابع دشواری میفایده تردید است؛ زیرا بهشرط بی

فایده نیز از اقسام شارط نامشاروع اسات و باه ایان اعتباار، م شمرد، مگر اینکه گفته شود شرط بیق  240
ممتنع است  پاسخ مسئله، به مبنای خیار فسخ در این موارد بستگی دارد  اگار خیاار بارای رعایات رضاای 

حاق فساخ داد؛ زیارا  له و جلوگیری از تحمیل عقد ناخواسته بر او باشد، در این فرض نیز باید به اومشروط  
له به آن توجه داشته و عقد و شارط بینند، مشروط  فایده میهرچند تراضی دربارۀ شرط را عر  خردمندان بی

است؛ ولی هرگاه مبنای خیار جلوگیری از ضرر طرفی باشد که از التازام باه  عنوان یک مجموعه پذیرفتهرا به
اسات معقاول باه نظار  فایده را از دست دادهی که شرط بیبیند، دادن حق فسخ به کسعقد به ناروا زیان می

توان چنین خلاصاه کارد: رعایات مفااد تراضای و جلاوگیری از تحمیال عقاد رسد  نظر ن ست را مینمی
« نااروا»لاه را های ایجاد خیار فسخ است؛ یعنی عاملی اسات کاه زیاان مشاروط  ناخواسته، ازجمله هد 

سازد  اگر بنا باشد که ت لف از هر داعی خیااری ایجااد آن ضروری میکند و جعل خیار را برای جبران می
موجب آن، جز در موارد خاص، ماند و قانون مدنی نظری را برگزیده است که بهکند، هیچ عقدی استوار نمی

کند، پاس شارط در زند و فساد آن نیز به عقد سرایت نمیت لف از شرط به تراضی و ارکان عقد صدمه نمی
توان گفت ت لف است  بنابراین نمی تراضی اثر ندارد و امری است که داعی و انگیزهٔ تراضی شده ساختمان

کند  دربارهٔ عقد و شارط یاا بایاد های دو طر  که اصلی و کاتی نیست، ایجاد خیار فسخ میعقد از انگیزه
این ساودا گذشات و فسااد کند یا از پذیرفت که مفاد شرط، قید تراضی است و فساد آن عقد را نیز باطل می

ای که ش ن راضی به اصل قرارداد گونه، به«عقد»از « التزام»شرط را در آن مؤثر ندانست  جدایی مفهموم 
پردازی است؛ زیرا التزام در مرحلهٔ تراضی نتیجه و مالازم باشد و ناراضی از التزام به آن نوعی توجیه و خیال

کردن حق خیار به ود که یکی مطلق و دیگری مقید باشد  منسوبشبا عقد لازم است  دو تراضی انجام نمی
مفاد تراضی بدین معناست که در هر عقد مشروط، این تراضای ضامنی وجاود دارد کاه فسااد و ت لاف از 

پاذیرد و قاانون آورد  عرِ  دادوستد چناین تحلیلای را نمایشرط، برای منتفع از آن خیار فسخ به وجود می
رسد  وانگهی، اگر این با آن موافق به نظر نمی« خیار شرط»از « خیار ت لف شرط» مدنی نیز با جداساختن

له به فساد عقد یکسان است و خیار به حکام تراضای در هار دو شود دیگر علم و جهل مشروط  ادعا پذیرفته
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کمای رسد که خیار فسخ عقد درنتیجهٔ فسااد شارط، حآید  بدین ترتیب، چنین به نظر میمورد به وجود می
له  پس در جایی که شرط، نفع عقلایی ندارد، خیار نیز وجاود است برای جلوگیری از ضرر ناروای مشروط  

ماندن از آن کند و به جبران محرومدانند هیچ اثری بار نمیآید  حقوق بر شرطی که خردمندان مفید نمینمی
  49اندیشد نمی

اند: أ  وجه اول که بیاان وص قائل به دو وجه شدهپردازان علم حقوق در این خصگروهی دیگر از نظریه
ایفای آن حاق، ضارری باه کند تا از رهگذر عدمله ایجاد نمیدارد شرط فاقد غرض، حقی برای مشروط  می

، لازوم معاملاه برطار  و بارای وی «لاضرر»منظور رفع آن ضرر و در اجرای قاعدهٔ له وارد آید تا بهمشروط  
لاه، قاعادهٔ بر آن است که مبنای تحقق خیاار بارای مشاروط  د  این وجه مبتنیخیار ت لف شرط محقق شو

کند تا این له ایجاد نمیشود که شرط فاقد غرض، حقی برای مشروط  لاضرر باشد؛ ب  در وجه دوم بیان می
« همالمومنون عناد شاروط»به حق مورد اعتنای شارع قرار گیرد و درنتیجه، شارع وفای به آن شرط را باتوجه

تحقاق حکام رسد وجه اول، نااظر باه عادمواجب شمارد و ترک وجوب وفا منجر به ظلم شود  به نظر می
له خیار ت لف علیه برای مشروط  وضعی است؛ زیرا اگر شرط واجد غرض باشد، درصورت ت لف مشروط  

دوم شاود  همچناین وجاه شود و درصورت فقدان غرض، این حکم وضعی مترتب نمایاز شرط محقق می
تحقق حکم تکلیفی است؛ بدین معنا که اگر شرط واجاد غارض باشاد، شاارع وفاای باه آن را ناظر به عدم

واجب بشمرد و اگر فاقد غرض باشد، این حکم تکلیفی مترتب ن واهد شاد  ازآنجاکاه ایان شارط شارعاً 
شود  ی نمیعلیه از آن شرط، ترک واجب و مصداق ظلم تلقموضوع وجوب وفا نشده است، ت لف مشروط  

له ازساوی گرفتن حق مشروط  بسا بتوان گفت وجه دوم، مکمل وجه اول است؛ زیرا در همهٔ موارد، نادیدهچه
انجامد تا از رهگذر تحقق این ضرر، خیار پیدا شود  اما وجه دوم شامل علیه لزوماً به تضرر وی نمیمشروط  

غرض باشد، ماورد عنایات شاارع نیسات و مشامول دیگر، هر شرطی که فاقد عبارتشود  بههمهٔ موارد می
له وارد آید یاا ناه  بایاد توجاه داشات کاه انجام شرط، ضرری به مشروط  شود؛ خواه از عدموجوب وفا نمی

شود؛ ماللًا اگار مبیاع، منفعات عقلایای مسئلهٔ لزوم وجود غرض عقلایی در عوضین معامله نیز مطرح می
شود و فقها با چنین بیانی به نیز دلیل مسئله به همین صورت تقریر می باشد، بیع باطل است  در آنجانداشته

  50کنند ها حکم میوجود منفعت عقلایی در عوضین یا یکی از آنبطلان معامله درصورت عدم
فایده اند، اما تمامی انواع شروط بینظر فراوانی داشتهدانان فوق هرچند دقتباید توجه داشت که حقوق

که باید ایجاد حق فسخ قائل شدند  درصورتیاجرای حق فسخ یا عدمها ضمانتو برای همهٔ آنرا یکی کرده 
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فایده شده است قائال باه تفکیاک فایده است و شرطی که اجرای آن از میانهٔ راه بیمیان شرطی که اصولًا بی
برابر با شرطی نیست کاه از  شد؛ چراکه نوع دوم زمانی، فایده داشته و مورد استفاده قرار گرفته است و کاملاً 

فایاده فایده بوده است  بنابراین باید گفت که اگر شرطی از میانهٔ راه و بدون دخالت طرفین عقاد بایابتدا بی
لاه باود، شود و در ارزش قراردادی عقد تفاوت حاصل کند، باید قائل به وجاود حاق فساخ بارای مشاروطً 

وکیل و موکال ضامن توان این ادعا را اثبات کرد:   با ملالی میاستفایده بودهبرخلا  شرطی که از ابتدا بی
کنند که وکیل برای یک سال هر هفته روزی را حضوری باید باه شاعبهٔ دادگااه مرباوط عقد وکالت شرط می

گاه شود و برای این کار مبلغ پنج میلیون تومان اضافه می گیرد اما شش مااه مراجعه کند و از جریان پرونده آ
هاا ها، اخطاریاهگیرد و همهٔ ابلاغیهذشت قرارداد، دفتر خدمات قضایی در سراسر کشور شکل میپس از گ

نگرفتن دفتار شود و دیگر نیازی به پیگیری حضوری نیست  در ایان ملاال تاا زماان شاکلو    اینترنتی می
انند مال ماورد فایده و باطل است و همخدمات قضایی شرط بافایده و صحی  است اما بعد از آن، شرط بی

داد، حکام باه کلی از دست مایشد یا قابلیت انتفاع خود را بهعقد اجاره که اگر در بین عقد اجاره تلف می
اینجا نیز شرط بدون دخالت طرفین قابلیت انتفاع خود را از دست  51شد،انفسام عقد از زمان تلف داده می

رو هستیم که قسمتی از آن )خود جه، با عقدی روبهمانده منحل و منفسخ است  درنتیداده و برای مدت باقی
قرارداد وکالت( صحی  و قسمتی دیگر )شرط( منحل است  لذا باید با استناد به خیار تبعض صفقه )مستند 

 له بود ق م( قائل به وجود حق فسخ برای مشروطً 442به مادهٔ 
 

 گيرینتيجه
فایده شرطی است که نه سبب حصول نفاع  رط بیتوان نتیجه گرفت که شآمده میعملهای بهبا بررسی

له یا ثالث باشد و مراد از نفع، الزاماً منفعت ماالی نیسات؛ بلکاه و نه سبب دفع ضرری بالقوه برای مشروطً 
سازد  دربارهٔ مبنای ایان شارط هام بایاد گفات فایده خارج میبودن نفع نیز آن را از شمار شروط بیمعنوی

ش صای در -اقتصاادی دارد، معیاار ناوعی-هاای اجتمااعیاری را باا واقعیاتمعیاری که بیشترین ساازگ
توان پرهیز از لغویت دانسات؛ چراکاه فایده را نیز میتش ین این نوع شروط است  مبنای بطلان شرط بی

اجرای تهدات ناشی از عقد، هد  اولیه و اصلی از انعقاد قرارداد است و التزام به امر بیهوده و اجرا یا عادم
توان استدلال کارد کاه کند  لذا میله ضایع نمیجرای آن اثری در وضعیت طرفین ندارد و حقی از مشروط  ا

فایده است  براساس اینکه شرط ترتیب اثری بر آن، مبنای اصلی بطلان شرط بیفایده و عدملغویت شرط بی

                                                 
  400تا1/396، عقود معینکاتوزیان،   51
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فایاده وجاود دارد کاه هرکادام رط بایفایده شده اسات، دو ناوع شافایده بوده یا در میانهٔ اجرا بیاز ابتدا بی
اجرا و دومی اگر در ارزش قراردادی ماؤثر باشاد، طلبد  نوع اول فاقد ضمانتاجرایی متفاوت را میضمانت

  اجرای حق فسخ استدارای ضمانت
 منابع
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  1397اول، خمینی  چاپ  قم: مؤسسهٔ تنظیم و نشر آثار امام البیعالله  خمینی، روح
 ق 1422اول، چاپ   قم: مؤسسهٔ احیای آثار الامام ال وئی مصباح الأصولخویی، ابوالقاسم  
چهاارم، تقریر محمادعلی توحیادی  قام: انصااریان  چااپ  باهمصباح الفقاهه فی المعداملاتخویی، ابوالقاسم  

 ق 1417
  1395 اول،میزان  چاپ   تهران:قواعد عمومی قراردادهادیانی، عبدالرسول  

 ق 1378اول، چاپ   قم: دار الحلبی المرتقی الی الفقه الأرقیروحانی، محمدصادق  
 ق  1412 اول،چاپ   قم: مطبعة العلمیة فقه الصادقروحانی، محمدصادق  

  1400 چهارم،  تهران: خرسندی  چاپحقوق مدنی پیشرفتهپیک، حسن  ره
  1395 دوم،  تهران: چراد دانش  چاپهاآثار شرط در رویهٔ دادگاهتوحید   زینالی،



            55/در قراردادها دهیفا یو آثار درج شرط ب تیماه ؛و دیگران امینی

 

آمیز اختلافات در سلب حاق اقاماهٔ دعاوی در حقاوق ایاران و وفصل مسالمتتثثیر شروط حل»زاده، رضا  شکوهی
 224تااااااااااااا203، 1398، 87، ش22  دورهٔ تحقیقددددددددددددات حقددددددددددددوقی، «فرانساااااااااااه

https://doi.org/10.29252/lawresearch.22.87.203 
 ق 1412 دوم،  قم: مؤسسة النشر الاسلامی  چاپالامامیة فقه الشرعیة فی الدروسمکی  شهید اول، محمدبن

  1401نهم،   تهران: مجد  چاپشروط ضمن عقدشهیدی، مهدی  
  22تا5، 1381، 29  شنامهٔ مفید، «قرارداد عدم تجارت» رضا باریکلو شهیدی، مهدی، علی

  1400 چهارم،  تهران: سمت  چاپحقوق قراردادهاشیروی، عبدالحسین  
مجلد  و ، «وفصل اختلافاات تجااریتحلیل اقتصادی مذاکره در حل»شیروی، عبدالحسین، محمدجواد کاظمی  

  247تا227، 1398، 99، ش26  سراهبرد
  1401وهفتم، سی  تهران: میزان  چاپهٔ مقدماتی حقوق مدنیدورصفایی، حسین  
ق عابادیان، 1400اول، چاپ ال یام  تقریر علی مروجی قزوینی  قم:  بهدراساتنا من الفقه الجعفریطباطبایی قمی  

  1387 اول،  تهران: جنگل جاودانه  چاپشروط باطل و تأثیر آن در عقدمیرحسین  
 ق 1414 اول،البیت)ع( لإحیای التراث  چاپ  قم: آلتذکرة الفقهاء  یوسفبنعلامه حلی، حسن

 ق 1413 دوم،  چاپ  قم: مؤسسة النشر الإسلامیالشریعةاحکام  فی الشیعة مختلفیوسف  بن، حسنحلی علامه
اول،   چااپم: مؤسساة النشار الإسالامی  ققواعد الأحکام فی معرفة الحلال و الحرامیوسف  بنعلامه حلی، حسن

 ق  1413
  1387 دوم،  تهران: میزان  چاپشروط باطل و تأثیر آن در عقودعلامه، سیدمهدی  

  1399پانزدهم،   تهران: دادگستر  چاپاصول قراردادها و تعهداتزاده، سیدمرتضی  قاسم
  1393اول،   تهران: میزان  چاپخیاراتحقوق مدنی: عقد بیع و شروط و زاده، سیدمرتضی  قاسم

وساوم، بیسات  تهاران: چتار داناش  چااپای حقوق مدنیهای چهارگزینهمجموعه پرسشقربانی لاچوانی، مجید  
1399  

  1395چهاردهم،   تهران: شرکت سهامی انتشار  چاپعقود معینکاتوزیان، ناصر  
  1395دهم،   تهران: سمت  چاپهاقواعد عمومی قراردادکاتوزیان، ناصر  

پژوهشدنامهٔ حقدوق ، «تبارشناسی ماال مطالعاهٔ تطبیقای در حقاوق اسالام و غارب»کاظمی، محمود، رحیم پیلوار  
  /23072018law./10.30497https://doi.org. 208تا181، 1397، بهار و تابستان47  شاسلامی

   ق1404اول، البیت)ع( لاحیای اللراث  چاپ  قم: آلمناهج المتقینمامقانی، عبدالله  
  1393سوم،  قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه  چاپحقوق قراردادها در فقه امامیهمحقق داماد، مصطفی و دیگران  

ان: مرکز نشر علاوم اسالامی  چااپ  تهرنظریهٔ عمومی شروط و التزامات در حقوق اسلامیمحقق داماد، مصطفی  

https://doi.org/10.29252/lawresearch.22.87.203
https://doi.org/10.30497/law.2018.2307


 141،  شمارة پیاپی 2، شماره هفتم، سال پنجاه و فقه و اصولنشریه  /56

 

  1401 ششم،
 ق  1414دوم، البیت)ع( لإحیای التراث  چاپ  قم: آلجامع المقاصد فی شرح القواعدحسین  بنمحقق کرکی، علی

  1387 اول،  تهران: نیکتاب  چاپقواعد عمومی قراردادهامرتضوی، عبدالحمید  
  1396 اول،چراد)ع(  چاپ  شیراز: شاهعقد از دیدگاه فقه و حقوق شروط ضمنمعصومی، محسن  

  1396 اول،  تهران: مجد  چاپقواعد عمومی قراردادهاملکوتی، رسول  
  1376اول، مؤسسة النشر الإسلامی  چاپ   تقریر نجفی خوانساری  قم:منیة الطالبنائینی، محمدحسین  

  1400 اول،تهران: دادگستر  چاپ ف.معاملات نامتعارنیا، محمدامین  وحدانی
 ق 1421دوم،   قم: اسماعیلیان  چاپحاشیة المکاسبعبدالعظیم  بنیزدی، محمدکاظم

Transliterated  Bibliography 

ʻĀbidīyān, Mīr Ḥusayn. Shurūṭ Bāṭil va Taʾsīr ān dar ʿAqd. Tehran: Jangal Jāvidānih. Chāp-i Awwal, 

2009/1387. 

ʿAllāmah Ḥillī, Ḥasan  ibn Yūsuf. Mukhtalif al-Shīʿa fī Aḥkām al-Sharīʻa. Qum: Mūʾassisa al-Nashr al-Islāmī. 

Chāp-i Duvvum, 1993/1413. 

ʿAllāmah Ḥillī, Ḥasan  ibn Yūsuf. Qawāʾid al-Aḥkām fī Maʿrifa al-Ḥalāl wa al-Ḥarām. Qum: Mūʾassisa al-

Nashr al-Islāmī. Chāp-i Awwal, 1993/1413. 

ʿAllāmah Ḥillī, Ḥasan  ibn Yūsuf. Tadhkara al-Fuqahāʾ. Qum: Āl al-Bayt li-Iḥyāʾ al-Tūrāth. Chāp-i Awwal, 

1994/1414. 

ʿAllāmah, Sayyid Mahdī. Shurūṭ Bāṭil va Taʾsīr ān dar ʿUqūd. Tehran: Mīzān. Chāp-i Duvvum, 2009/1387. 
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Abstract 

In jurisprudence, the terms “trust” (amānat) and “trustee” (amīn) are among the concepts surrounded by ambiguity due 

to a lack of consensus among jurists in some areas and rulings. Some jurists have expanded the concept of “trust” and 

generalized it to include all individuals authorized to handle property, and argue their exemption from liability by 

invoking the legal rule that says “the trustee is not liable” (ʿadam-i żamān-i amīn). The present article questions this 

generalization and aims to prove that legal justifications for considering all authorized possession as trust-based does 

not include all cases of permission. This is done in order to remove ambiguity and delimit the concepts of trust and 

trustee, and through an analysis and evaluation of the evidence cited by the proponents of generalization. The study is 

conducted through a descriptive-analytical method, and concludes that the jurists’ widespread interpretation of the 

terms “trust” and “trustee” does not truly correspond with their lexical and customary meanings. In addition, 

considering every authorized individual as a trustee is not in accordance with the requirements of justice and fairness. It 

should rather be stated that lenient rulings granted to the entrusted person only apply in trust-based contracts in the 

specific meanings (ʿuqūd-i amānī bil-maʿnā al-akhaṣṣ) like the contract of safekeeping (ʿaqd-i wadīʿah) and other 

contracts where possession of the property is done according to the willingness of the owner. 
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ضمان امین بر عدم ۀامانی و نقدی بر شمول ادلتأملی در مفهوم عقد 

 عقود امانی غیراحسانی
 دکتر منصوره بکایی

آموختهٔ دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکدهٔ الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایراندانش  

  دکتر محمدتقی فخلعی )نویسندهٔ مسئول(
 استاد گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکدهٔ الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
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 دکتر سیدمحمدهادی قبولی درافشان
 دانشیار  گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکدهٔ الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

 چکیده
ای ای ن در هالاهها و احکاام آتوافق آرای فقهاا در برخای یمی اهدلیل عدمدر فقه جزو مفاهیمی است که به« امین»و « امانت»واژۀ 

ای ای فقیهان با توسعه در مفهوم امانت و تعمیم آن به همۀ ماذوونین در اخام مااب، باا اسات اد باه  اعادۀ ابهام فرو رفته است. دسته
یدایی و تحدیاد هادف ابهاامرو، با تشاکی  در ایان تعمایم و بهاند. جستار پیشضمان آنان کردهحکم به عدم« ضمان امینعدم»

بودن ید همهٔ ماوارد  ائلان به تعمیم، درصدد اثبات این مطلب است که ادلۀ امانی نت و امین ای طریق نقد و ارییابی ادلۀمفهوم اما
تحلیلی انجام گرفته این است کاه، برداتات فراگیار فقیهاان ای واژۀ روش توصیفیگیرد. حاصل این پژوهش که بهاون را در بر نمی

تدن هار تا م ماذوون، موافاق باا غوی، عرفی، حقیقتاً سایگار نیست، ضمن ای که امین تمرده، با مع ای ل«امین»و « امانت»
الاخم همچون عقد ودیعاه مقتضای عدب و انصاف هم نیست؛ بلکه باید گفت احکام ارفا ی امین صرفاً در عقود امانی بالمع ی

 تود، جاری است. و دیگر عقودی که  بض ماب به مصلحت مال  انجام می
 ضمان امین.امانت، اون، عقد امانی،عقد احسانی، عدم :گان کلیدیواژ
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 مقدمه

ای نگاه مشهور فقها سلطۀ ات اصی چون مرتهن، مستذجر، مستعیر، وکیال، مساتودع در عقاود رهان، 
دلیل آنکاه ایساوی مالا  اون در اجاره، عاریه، وکالت و ودیعه و نیز عامل مضاربه، مساا ات و مزارعاه باه

اعم ای ای که  ابض، در تصرف ماب مذوون باتد یا در حفظ و مرا بات  1رود؛، امانی به تمار میتصرف دارد
ای ماب، ماب را مجاناً و برای رعایت مصلحت مال  گرفته باتد یا برای مصلحت خود یاا هار دو، در تلقای 

 عرفی امین و مورد اعتماد مال  باتد یا نباتد. 
اناد، آنجاا کاه ۀ امانت را در تمامی عقود امانی یکسان باه کاار بردهدلیل بیان فوق آن است که فقها واژ

الرهنُ امانةٌ فای یاد » 3،«العاریةُ فهی امانةٌ غیرُ مضمونة  » 2،«وکیل، امینٌ لایضم ها...»ک  د: چ ین بیان می
 6«.الودیعةُ امانةٌ لایضم ها المستودع» 5،«الشری  امینٌ علی الماب المشترک» 4،«المرتهن

ستیلای امانی سبب تده است که فقها عقود ممکور را بدین دلیل که گیرنادۀ مااب ایساوی مالا  این ا
موجب این  اعده، طرف گیرندۀ ماب جاز ضمان  رار ده د که بهمذوون در تصرف است، مشموب  اعدۀ عدم

 الید است. درصورت تعدی و تفریط ضامن نیست و درحقیقت، ید او خارج ای تموب ضمان علی
، جوهره و ع صر ساایندۀ «اظهار رضایت مال »یا همان « اون»تت ای کلام مشهور این است که بردا

 7دهد و همین امر برای صدق امانت و درنتیجه، نفی ضمان کافی است.همۀ عقود امانی را تشکیل می
م تهای نمایبودن ید دانان هر اونی به امانیاندیشۀ برخی ای فقها و حقوق در مقابل دیدگاه اکثریت، در

 8تود.
ع وانی غیر ای مستودع، متصرف باتاد  هرگاه کسی ماب غیر را به» انون مدنی آمده است:  631در مادۀ 

 «مستودع است.و مقررات این  انون او را نسبت به آن ماب امین  رار داده باتد، مثل 
را امین بداناد و حقاوق مادنی  مطابق مادۀ فوق، برای ای که گیرندۀ ماب امین به تمار آید، باید  انون او

ی  ای مواد  انونی خاود، داند؛ لیکن در هیچتعدی و تفریط ضامن نمیهرچ د گیرندۀ ماب را درصورت عدم
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 9گیرندۀ ماب را امین مال   رار نداده است.
ضامان عدم»در مقابل  وب مشهور، یکی ای فقیهان معاصر بر باور خروج عقود امانی ممکور ای  اعادۀ 

معتقد است مفهوم امانت در عقد اجاره « ضمان امینعدم»است. وی با تحلیل و توجیه روایات باب  «امین
سبب استیفای حق و وفای به عقد است، ناه و رهن محقق نیست؛ ییرا الزام به تسلیم ماب در این دو باب، به

 10استیمان و امانت  راردادن عین.
داند، مگار در ای اون و است ابه در تصرف باتد را معتبر نمیبودنی که بر مب یکی دیگر ای فقیهان، امانی

 11مع ای اخم است.عقد ودیعه که امانت به
ضامان اماین در هماۀ نوتتار حاضر در پی پاسخ به این پرسش است که دیادگاه مشاهور فقهاا در عدم

این عقود جملگای عقودی که امانی نامیده تده است ای چه پشتوانۀ علمی و استدلالی برخوردار است؟ آیا 
بودن در ی  سطح و مرتبه هست د و ای خصیصۀ یکسانی برخودارند تا ای که بتوان با است اد باه لحاظ امانیبه

ضامان هماۀ اناواع یاد اماانی درصاورت ای یکسان، احکام امین را دربارۀ آنان جاری و حکام باه عدمادله
ه صارفاً اون در تصارف دارد، باا چاه اتاکالاتی بودن عقودی که گیرنادتعدی و تفریط کرد؟ ادلۀ امانیعدم
پمیرند؟ آیا نقد این دلایال ی  م ا شهی  پمیرفت ی و کدامروست؟ در ارییابی و تحلیل این دلایل کدامروبه

 تود؟   موجب ناکارآمدی این  اعدۀ فقهی می
ایاات و برداتات در رو« اماین»این جستار در مقام نقد دیدگاه مشهور فقهی و اثباات نااهمگونی واژۀ 

ضمان امین پرداخته و به این نتیجه رسیده است که تمسا  باه ایان ادلاه فقهی، به بررسی تحلیلی ادلۀ عدم
اند، محال تعدی و تفریط در همۀ عقودی که فقها امانی انگاتتهضمان امین درصورت عدمبرای اثبات عدم

 تذمل است. 
صاحت تار  ثمارات تحقیاق در صاحت یاا عدمبا طرح فرضیۀ امانت واتی و امانت عرضی یکی ای 

تود. ثمرۀ دیگر این تحقیق در مقام دادرسی و تقدم  وب متصرف درصورت ضمان در عقود امانی آتکار می
 تود و تفصیل آن در پایان خواهد آمد.تلف ماب ظاهر می

امانات،  در خصوص پیشی ۀ پژوهش باید گفت: آثار و تذلیفاتی در  الب کتب و مقاله در باب حقیقات
 توان به موارد ییر اتاره کرد:ها میامین، استیمان، تر  ضمان امین فراهم تده است که ایجملۀ آن

، نویس ده مفهوم امین را در مقام ثبوت «اعتبارس جی مفهوم امین در فقه امامیه و حقوق ایران»در مقالۀ 
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بررسی تعهدات امین در فقه امامیه »ع وان ای تحتو اثبات بررسی کرده است. همچ ین پژوهشگر در مقاله
بلااتکاب دانسته  طریق اولیٰ در سایر عقود امانی را، متعهدکردن امین در عقد ودیعه و به«و حقوق موضوعه

، باه اخاتلاف «پمیرش  وب امین در فقه امامیه و آیاین دادرسای مادنی»ع وان است. در مقالۀ دیگری تحت
تعادی و تفاریط درسی مدنی ه گام ادعای امین دربارۀ تلف ماب یاا عدمدیدگاه فقها و رویکرد  انون آیین دا

ت ها هایچ تلایمای باین ایان دو کاارکرد اون و به این نتیجه رسیده است که نه وی در نگهداری ماب پرداخته
باه بررسای « ساایاون عقدساای و اون امانت»ای دیگر باا ع اوان اند. مقالهنیست، بلکه با یکدیگر متفاوت

اناد و تلایمای دهای م تلف اون پرداخته و به این نتیجه رسیده است که این دو کارکرد با هم متفاوتکارکر
 ها نیست.بین آن

وجه تمایز جستار حاضر با آثار تذلیفی ممکور، جداسایی و تمایزب شی عقد ودیعه، عقود امانی تبرعی 
سانی و ا تضاای واتای اسات و درنتیجاه، لحاظ تفاوت ماهوی، کارکرد احو احسانی ای سایر عقود امانی به

در عقد ودیعه، عقود امانی تبرعی و ساایر « ضمان امینعدم»هدف این پژوهش اثبات تفاوت کاربرد  اعدۀ 
 عقود امانی است.

 شناسی امانت و امین. مفهوم1

ضاد » 13،«تصادیق» 12،«ضاد خیانات»است و اهل لغت ای امانت به « امن»امانت در لغت ای ریشۀ 
 15اند. این واژه مجایاً در مع ای ودیعه به کار رفته است.تعبیر کرده 14«خوف

معانی به کار رفته است: به ت صی که متصف به صفت امانت باتد، امین گوی د. امین در لغت به این 
ای به کار نبرد که سبب تاود ای و کسی که مکر و حیله 16دار، مورد اطمی انکار، امانتمطمئن، ثقه، درست

 17ترس د.او ب
اند، بلکاه متباادر عرفای ای به کار نبرده« اون»مع ای گونه که پیداست اهل لغت ابداً واژۀ امانت را بهآن

م ظور محافظت و نگهداری با خاطر بودن، اموالی بهدلیل مورد اطمی ان و وثا تواژۀ امین کسی است که به
 تود.میآسوده و بدون ترس ای رسیدن آسیب به امواب به وی سپرده 

                                                 
 .1/133، معجم مقاییس اللغةفارس، ابن .12
 .1/133، معجم مقاییس اللغةفارس، ابن. 13

 .13/21، لسان العربم ظور، ابن 14.
 .16/348، المیزان؛ طباطبایی، 24، المصباح المنیرفیومی،  .15
 .1/194، هنگ فارسی معینفرمعین،  .16
 .24، المصباح المنیرفیومی، .17
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امین در اصطلاح فقهی، در دو مع ای متفاوت به کار رفته است: در ی  اصطلاح، امین کسی است که 
ماب غیر با اون ایسوی مال  یا تارع در دست اوست، بدون آنکه در آن ماب خیانت ورید؛ بدین صورت که 

فقها ای کاربرد اصطلاحی  های متعددفعل یا ترک فعلی انجام دهد که سبب تلف یا نقم ماب تود. برداتت
هام در اندیشاۀ آناان « ضامان اماینعدم»است، سبب تده است که ماهیت  اعادۀ « خائن»امین که ضد 

گاه رافع ضمان اسات ای معتقدند تسلیم ماب یا تیء با اون مال  نزد دیگری آنرو عدهمتفاوت باتد؛ ایاین
و « خیانتعادم»و اطمی ان نیز باتد. گویی ای ان بر ع صر رضایت مال ، گیرندۀ ماب، مورد وثوق که علاوه

ای دیگر، صرف سپردن در مقابل عده 18اند.را توأم با یکدیگر دخیل در مفهوم امین دانسته« اطمی ان به آخم»
بودن گیرنادۀ مااب دان د، بدون آنکه  رار باتد اطمی ان و مورد وثوقخیانت میماب به دیگری را ا تضای عدم

 19احرای تود.
داناد و در مع ای وثا ت را م اسب مقاام اثباات میکی ای فقیهان معاصر، امانت در مقابل خیانت و بهی

مقام ثبوت آنجاست که احرای تود مااب  20مقام ثبوت تعبیر دیگری ای امانت دارد که در مقابل غصب است.
ضامان بحا  و عدم مورد امانت تلف تود بدون ای که مورد تعدی و تفریط وا ع تود، سپس دربارۀ ضمان

 تود. می
مقام اثبات آن است که یقین به تلف ماب وجود دارد، لکن ت  در است اد این تلف باه تعادی و تفاریط 

معتقاد  22ایشاان 21تود به ضمان آنچه در دست امین تلف تده اسات یاا خیار؟است که آیا حکم داده می
رساد تتباه در مسئله تده اسات. باه نظار میاند و این باع  ااست برخی فقها میان این دو مقام خلط کرده

مکارم تیرایی با تفکی  مع ای امین در دو مقام ثبوت و اثبات راهی تایه و کاربردی به روی اصطلاح اماین 
، در «غصبعدم»مع ای تود و امانت را بهرأی با مشهور میو امانت گشوده است، ایشان در مقام ثبوت هم

عتقد است تسلط بر ماب یا م فعت با اون ایسوی مال  یا تارع بدون تعادی پ دارد و منفی ضمان کافی می
و تفریط اگر م جر به تلف ماب تود رافع ضامان اسات؛ چاه گیرنادۀ مااب ثقاه و ماذمون باتاد یاا فاساق و 

 گرچه در مقام اثبات نظراتی تبیه آنچه در این مقاله دنباب تده است را تقویت کرده است. 23کماب،

                                                 
 .2/13، القواعد الفقهیهبج وردی،  .18
 .34، القواعد الفقهیهفاضل ل کرانی،  .19
 .2/250، القواعد الفقهیهمکارم تیرایی،  .20
 .2/249، القواعد الفقهیهمکارم تیرایی، . 21
 .2/249، القواعد الفقهیهمکارم تیرایی، .22
 .2/249، القواعد الفقهیهتیرایی، مکارم  .23
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 ضمان امین ۀ عدم. گسترۀ قاعد2

جاوهره و « اظهار رضاایت مالا »یا همان « اون»تود این است که آنچه ای کلام مشهور برداتت می
دهد و همین امر برای صدق امانت و درنتیجه، حکام باه نفای ع صر سایندۀ همهٔ عقود امانی را تشکیل می

 24ضمان کافی است.
ضامان اماین داناان هار اونای موجاب عدما و حقوقاندیشۀ برخی ای فقهدر مقابل دیدگاه اکثریت، در 

  25تود.نمی
ع وان امانت در اختیار غیرمال   رار گیرد و او در حد متداوب مفاد این  اعده آن است که هرگاه مالی به
طوری که ترک ا ادام لایم یاا انجاام فعال مم اوع ایساوی وی و متعارف نسبت به حفظ آن کوتش ک د؛ به

داری نسبت به حاب ماب به سببی در دست او تلف تود، گیرندۀ ماب در جایگاه امانتصورت نگیرد و درعین  
اسااس، تده مسئولیت ندارد؛ چه ای که کل ماب یاا جازء آن تلاف تاود. براینعین، مثل یا  یمت ماب تلف

  26تواند به امین رجوع ک د.مال  ماب برای جبران آن نمی
د ایسوی مال  اون داتته باتد اما محل بح  این است کاه آیاا جای تردیدی نیست که امین الزاماً بای

بودن محقاق های لایم به این اون ضمیمه تود تا اماانیبودن کافی است یا ای که باید خصیصهصرف مذوون
 تود؟

 ضمان امین. مستندات قاعدۀ عدم3

ه بیان این ادله و ساپس باه ای است اد تده است که ابتدا بضمان امین به ادلهبرای اثبات مفاد  اعدۀ عدم
 پرداییم: ها مینقد و ارییابی آن

 . قاعدۀ احسان 1. 3
ضمان اماین،  اعادۀ احساان یکی ای مست دات عدم 27سورۀ توبه 91در م ابع  واعد فقهی با تکیه بر آیۀ 

ایساوی وکر تده است؛ به این بیان که و تی امین را نیکوکار فرض کردیم و  ائل تدیم که تعدی و تفریطی 
او صورت نگرفته و تلف یا نقم ماب باه ساببی خاارج ای ارادۀ وی باوده اسات، عقال بارای وی غرامات و 

طبق این بیان گرچه ع وان امین و محسن موضوعاً و حکماً  28تمارد.پمیرد و آن را  بیح میمسئولیت را نمی

                                                 
 .1/74، حقوق مدنی، دورۀ عقود معین؛ کاتوییان، 269،/2، القواعد الفقهیهمکارم تیرایی،  .24
 .2/170، حقوق مدنیامامی، ؛ 2/108، اصول قراردادها و تعهدات، تهیدی؛ 2/483، مفتاح الکرامهحسی ی عاملی،  .25
 .3/35، القواعد الفقهیه؛ فاضل ل کرانی، 15تا2/12، القواعد الفقهیهدی، ؛ بج ور1/92، قواعد فقه. محقق داماد، 26
 (91)توبه: « ما علی المحس ین من سبیل؛ بر نیکوکاران راهی برای مؤاخمه نیست.» .27
 .2/10، القواعد الفقهیهبج وردی،  .28
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رند و آن مالاک واحاد ایان ممکن است متفاوت باتد اما مصدا اً یکی هست د و ای ملاک واحدی برخوردا
خصاوص ایساوی تارع معاین تاده است که امین و محسن در چهارچوب آنچه ایسوی صاحب ماب و به

سبب بلایای ک  د و در این صورت، چ انچه ماب نزد محسن یا امین بدون تقصیر و تفریط و بهاست عمل می
  29طبیعی تلف یا معیوب تود، ضامن نیست د.

ییرا نگهداری ماب دیگاری  30اند؛بودن وی دانستههای امین را محسنای ویژگی یکیدر م ابع فقهی نیز 
  31برای حفظ آن مادامی که صاحب ماب آن را طلب نک د، احسان به وی محسوب است.

یابی قاعدۀ احسان2. 3  .ارز
ض، ماب را بودن را به همۀ عقودی که  ابرغم آنکه اکثریت فقها امانیپمیر است؛ ییرا بهاین دلیل م ا شه

گاه کاه اند؛ لیکن آنو امین را محسن پ داتته به اون مال  اخم کرده و اجایۀ تصرف در آن دارد، تعمیم داده
هاا اناد کاه در هماۀ آنبودن امین اتاره ک  د، ت ها ای چ د عقد امانی ناام بردهاند به مصادیق محسنخواسته

 ال  بدون اخم اجرت وجود دارد.معیار محافظت ای ماب برای رعایت مصلحت و م فعت م
ضامان ع وان یکی ای مسات دات  اعادۀ عدمنویس دگان کتب  واعد فقهی نیز اگرچه  اعدۀ احسان را به

بودن امانت را به عقود و احسانی اند، لکن ای تعمیم این دلیل به همۀ عقود امانی دوری جستهامین وکر کرده
 اند. خاصی م حصر دانسته

ک اد کاه مااب را ای مالا  در محسن صرفاً بر ت م امی ی صدق می»دهد: ین نظر میای چ نویس ده
جهت م افع خود اخم ک د، دیگر این ع وان بار وی صاادق گیرد اما اگر ماب را بهجهت م افع خود مال  می

 برد.وی در این مورد ای عاریه و مضاربه و عقودی مان د آن دو نام می 32«نیست.
بعضی ای موارد ید امانی ای مصادیق  اعادۀ احساان »نویسد: چ ین می قواعد فقهب محقق داماد در کتا

توان ای مصاادیق  اعادۀ مزباور باه حسااب آورد؛ چراکاه در عاریاه، است، ولی تمام موارد ید امانی را نمی
 صاد خیرخاواهی و خادمت باه ت م مستعیر برای انتفاع خویش مااب دیگاری را در دسات دارد، ناه به

ایم که مورد  اعادۀ احساان فقاط جاایی اسات کاه تا م ب و ما در بح   اعدۀ احسان گفتهصاحب ما
 33«گونه  صد کسب نفع ت صی نداتته باتد.هیچ

ساید که اکثریات عقاود اماانی ای تحات ب دی کلام اندیشم دان فقهی ما را بدین مع ا ره مون میجمع
                                                 

 .39، تحقیق فی القواعد الفقهیهفرحی،  .29
 .27/434، جواهر الکلامجواهر، صاحب .30
 .346، حاشیة المکاسباصفهانی،  .31
 .2/140، القواعد الفقهیهیارعی سبزواری،  .32
 .1/93، قواعد فقهمحقق داماد،  .33
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ضمان امین توان د در تموب  اعدۀ عدمۀ احسان نمی اعدۀ احسان خارج هست د و درنتیجه، با است اد به  اعد
ک اد تاا آخم لقطه که ای ماب نگهداری می 35وکالت تبرعی، 34 رار گیرند، جز تماری ای عقود چون ودیعه،

  36ای که صاحب ماب را بیابد.
چرا فقها ید مستذجر، مستعیر، مستودع، وکیل، مارتهن، عامال در عقاود مضااربه، مساا ات، راستی به

تامار بودن امین فقط احسان را باه دان د اما ه گام اتاره به محسنرعه و سایر عقود امانی را ید امانی میمزا
ده د؟ این ت صیم نشان ای آن دارد که ب اابر ارتکاای عرفای، اماین در معی ی ای عقود امانی اختصاص می

ضامان موب  اعادۀ عدمهمۀ عقودی که امانی نامیده تده است محسن محسوب نیست و درنتیجه برای تا
امین بر همۀ این عقود یا باید امین را محسن ندانست که این برخلاف فرض اکثر فقها در عقد ودیعه و سایر 

ها امین نه عقود امانی تبرعی و احسانی است یا باید امین را محسن دانست اما سایر عقود امانی را که در آن
م ظور رعایات مصالحت مالا  محافظات را بدون اجرت بهدر اندیشه و کلام فقها محسن است و نه ماب 

 ضمان امین خارج دانست.   ک د، ای تموب  اعدۀ عدممی
 . روایات 3. 3

بعاد أن  لیس علیاه غارمٌ »ها با عبارات ضمان امین به روایاتی است اد تده است که پایان آندر باب عدم
لایس علای » 38،«و إن کان غیر مذمون فهاو ضاامن إن کان مذموناً فلیس علیه تيء» 37،«یکون الرجل امی اً 

 آمده است.  40«لیس علی الامین الا الیمین» 39،«المؤتمن ضمان
بعاد أن یکاون الرجال  لیس علیه غارمٌ »اند که عبارت فقها با است اد به این عبارات چ ین استدلاب کرده

ت در باب معی ی وارد تده اسات، اماا و اگرچه روای 41م زلۀ تعلیل استنزد عرف در مقام تعلیل یا به« امی اً 
تود و تمامی مواردی که فرد ایسوی مال  امین محسوب تود، تحت این  اعدۀ مورد باع  ت صیم نمی

  42کلی  رار دارد.

                                                 
؛ یارعای سابزواری، 14/211، المباحث الفقهیة؛ وه ی تهرانی، 393، النعم السابقاتای، پور  مشه؛ اسماعیل197، الضمانات الفقهیه و اسبابهامحس ی،  .34

 .2/362، هیةالقواعد الفق
 .3/39، المهذب البارعفهد حلی، ؛ ابن8/316، جامع المقاصد؛ محقق کرکی، 21/394، مفتاح الکرامهحسی ی عاملی،  .35
 .2/251، القواعد الفقهیةمکارم تیرایی،  .36
 .13/228، وسائل الشیعة؛ حر عاملی، 5/239، الکافی کلی ی، .37
 .150تا19/149، وسائل الشیعةحر عاملی،  .38
 .14/16، مستدرک الوسائلمحدث نوری،  .39
 .5/238، الکافیکلی ی،  .40
 .2/253، القواعد الفقهیة؛ مکارم تیرایی، 2/310، البیع مدرسی، .41
 .1/29، القواعد الفقهیةفاضل ل کرانی،  .42
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نهادن ماب نزد دیگری به حمل اولی باتد کاه صارفاً همچ ین ممکن است ادعا تود لایم نیست امانت
تواند به حمل تایع صا اعی ماواردی کاه مالا  مااب را باه نهادن میتعقد ودیعه را تامل تود، بلکه امان

ها را تاامل تاوند. سپارد، ای باب امانت مالکی محسوب تود و روایات آندیگری برای استیفای حقش می
 ب ابراین روایات، در همۀ موارد امانت مالکی چه به حمل اولی و چه به حمل تایع ص اعی را در بردارد.

یا4. 3  بی روایات. ارز
 پمیر است:آید، خدتهاستدلالات ممکور با احتمالاتی که در پی می

إن کان مذموناً فلیس علیه تيء و إن کان »بودن عبارات پایانی احادیثی نظیر احتماب اوب؛ ه گامی تعلیل
اه أماینٌ »صاورت پمیرفت ی است کاه به 44«إن کان مذموناً فلا تضمّ ه» 43،«غیر مذمون فهو ضامن بیاان  «لأنَّ

؛ ب ابراین پمیرفت ی نیست که این فرای ای حدی  در مقاام «ان کان ماموناً »صورت جملۀ ترطیۀ تد، نه بهمی
 45تعلیل باتد و بتوان به سایر موارد تعمیم داد.

بر ع صر اون، فارد ماذوون بایاد رسد مفهوم م الف جملۀ ترطیه دلالت بر آن دارد که افزونبه نظر می
تمردن حکام ضامان مساتقیماً اتااره باه ثوق و اطمی ان باتد، وگرنه روایات در م تفیتوسط مال  مورد و

 کردند، نه آنکه ب واه د در  الب جملۀ ترطیه بیان ک  د.بودن  ابض میامین
مع ای ساپردن مااب باه دیگاری اسات، ای ای فقهاا باهنازد عاده «ائتماان»تاید به همین دلیل تعریف 

توان اطمی ان کرد که کاری کاه وثوق در حفظ و نگهداری وجود دارد؛ یع ی می که به وی اطمی ان ودرحالی
دهد، چه این کار انجام فعل یا ترک فعلای باتاد کاه سابب تود انجام نمیموجب ضرررساندن به ماب می

 46رسیدن به ماب تود.آسیب
در یکای « الرجل امی ااً  بعد أن یکون لیس علیه غرمٌ »احتماب دوم؛ ای که امام معصوم)ع( با بیان عبارت 

یناد و در پای آن بارای تلاف مااب در ای روایات درصدد  بیان این نکته است که ای فرد امین خیانت سر نمی
ماند که چ انچه تعدی و تفریطی دست کسی که امین محسوب تود، جز علل سماوی و اسباب طبیعی نمی

ساید و بدین اعتبار  ضایه ج باۀ اخبااری امن نمیرساند و او را ضبودن او ضرری نمیدر کار نباتد به امین

                                                 
 .145تا19/144، وسائل الشیعةحر عاملی،  .43
 .19/150، وسائل الشیعةحر عاملی،  .44
إن کاان مذمونااً فالا »؟ فقااب: أ بضه م ه فی قم الحجّاج: سذلت اباعبداللّٰه)ع( عن الملّاح احمّله الطعام ثمّ بدین ترح است: خبر خالدبن. متن کامل روایت 45

مذمونااً فلایس علیاه إن کاان »عبداللّٰه)ع(: في الجمّاب یکسر المي یحمل أو یهریقه، فقااب: بصیر عن ابي( و خبر ابي19/150، وسائل الشیعةتضمّ ه )حر عاملی، 
 (145تا19/144، وسائل الشیعةتيء و إن کان غیر مذمون فهو ضامن )حر عاملی، 

 .2/13، القواعد الفقهیةبج وردی،  .46
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 47ک د.پیدا می
ای کاه درباارۀ آن ب ابر فرمودۀ تهید صدر احتماب دارد که روایت بیانی باتد برای  ضایه احتماب سوم؛

اند: بعد ای آنکه دربارۀ این  ضایه او  ضیه ای امام معصوم)ع( سؤاب تده باتد؛ بدین مع ا که امام)ع( فرموده
ین  رار دادی، ضامن نیست؛ مان د آنکه ما ای پزتکی دربارۀ خوردن سیب سؤاب ک یم و پزت  در پاسخ را ام

تاوان ت ااوب بگوید اگر تیرین باتد اتکاب ندارد. این بدان مع ا نیست که هر چیزی که تیرین باتاد را می
 48کرد.

بسا در مورد خاص وارد که چه- «بعد أن یکون الرجل امی اً  لیس علیه غرمٌ »اساس، تعمیم عبارت براین
 به همۀ عقود امانی جای تذمل و تردید است. -تده باتد

کسی که او را اماین »این باتد که « هو المي اتّ مته أمی اً »احتماب چهارم؛ ممکن است مراد ای عبارت 
کاه در هار  تاوددرنتیجاه، مع اا ایان می« ع وان امانت سپردی، ضامن نیسات. رار دادی و ماب را نزد او به

ای که مال ،  ابض را امین  رار دهد، وی ضامن نیست. براساس ایان احتمااب مقصاود ای اماین در معامله
ک د که ممکن گونه که تهید صدر این احتماب را تقویت میروایات، امین وا عی و حقیقی و عرفی است، آن

عرف به وثا ت و عدالت مشهور است و  ، امین وا عی باتد که نزد«بعد ان یکون الرجل امی ا»است مراد ای 
خباار ای خیانتی ای وی سر نزده است، نه هر کسی که مالی به دست وی سپرده  تود و ماراد ای ایان عباارت ا 

 49 ضیهٔ وا عیه باتد.
رو کاه تاود؛ ایآنتود که  ابض، اماین تلقای میطبق این احتماب، روایات صرفاً تامل عقد ودیعه می

 دهد و تموب این کلام برای عقودی همچون اجاره و رهن و مضاربه مشکل است.ار میمال  او را امین  ر
را یکای ای ارکاان اصالی « نهاادن صاد امانت»مؤید این احتماب، کلام برخی ای نویس دگان است کاه 

 50ده دۀ مفهوم امانت نیست.دان د و معتقدند صرف اون و اجایه، تحققتحقق عقود امانی می
نهادن ماب نزد فارد ماذوون بایساتی ناتای ای اختیاار فارد نویسد: به امانتان چ ین مییکی ای نویس دگ

ده ده ای تسلیط  اابض ده ده باتد، نه آنکه حق لایم و مسلّم بر آون باتد؛ بدین مع ا که انگیزۀ فرد اوناون
م عین، ماب را به فرد مقابل دلیل تعهد به عقد و تسلیگماتتن ماب باتد، نه آنکه  رار باتد بهبر ماب، به امانت

 51تسلیم ک د.
                                                 

 .3/89، کتاب البیعصدر،  .47
 .3/88، کتاب البیعصدر،  .48
 .3/89،کتاب البیعصدر،  .49
 .33، رسالة فی قاعدة ضمان یدنوری،  .50
 .1/218، الببغیة الطاتکوری،  .51
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نهادن نزد دیگری، بر این مب ا، تهید صدر عقودی چون رهن و اجاره را که مال  ماب را نه ای باب امانت
دهاد، ای تحات سبب وفای به عقد و الزام به تسلیم ماب برای استیفای حق در اختیار  ابض  ارار میبلکه به

 52داند.ضمان امین خارج میموب  اعدۀ عدمعقود امانی و درنتیجه، ای ت
راه یافته و محتمل است ایان « لیس علی الامین الا الیمین»احتماب پ جم؛ این احتماب راجع به روایت 

دلالت داتته باتد که در مقام مرافعه چیزی برعهدۀ امین نیست تا با حجت و استدلاب آن را اثباات  روایت
 53ک د.

صااحب  55رهان، 54ای دیگر ای روایات در باب خاصی همچون عاریه،دسته بر این روایات عام،علاوه
 اند.وارد تده 56بضاعت

کس که در وا ع امین و ثقه اسات و مالا ، رسد مضمون این دسته ای روایات آن است که آنبه نظر می
سات، کاس کاه خیانات درباارۀ او صاادق نیک اد و آنساپارد خیانات نمیع وان امانت به وی میماب را به

کس که متهم است و در وا ع، امین نیست و ماب درصورت تلف بدون تعدی و تفریط ضامن نیست، ولی آن
 ضمان ا امه ک د.تود ضامن است، مگر آنکه بیّ ه بر عدمع وان امانت به وی سپرده نمیبه

ضامان و  ین د؛ بلکاه فارض روایاات بارامانت دور نمیحوب محور امانت و عدمب ابراین، این روایات 
ضمان است که اگر وثا ت و عدالت گیرندۀ ماب به اثبات رسیده باتد ضامن نیست، مگر آنکه بیّ ه علیه عدم

اثبات عدالت و اطمی ان، وی ضامن است، مگر آنکه بیّ ه بر برائت وی ا امه وی ا امه تود و درصورت عدم
 تود.

گیرندۀ مااب اماین باتاد، ضاامن نیسات؛ ک  د چ انچه احتماب تشم؛ در مقابل، روایاتی که حکم می
روایاتی نیز دابّ بر ضمان امین جز درصورت ا امۀ بیّ ه وجود دارد، ایجمله: ابوبصیر ای امام صادق)ع( نقال 

ک د ام تا آن را تعمیر ک د اما وی ادعا میک د: ای حضرت)ع( دربارۀ کسی پرسیدم که من به او لباس دادهمی
های دیگر به سر ت رفته است. حضرت)ع( فرمود: او باید بر ای کاه لبااس تاو در که لباس من همراه با کالا

بین اج اس او به سر ت رفته است بیّ ه ا امه ک د، در این صاورت چیازی برعهادۀ او نیسات و اگار تماامی 

                                                 
 .3/92، کتاب البیعصدر،  .52
 .3/90 ،کتاب البیعصدر،  .53
 .(19/93، وسائل الشیعة اب: صاحب الودیعة و البضاعة مؤتم ان )حر عاملی،  ع(عبدالله)عمیر، عن حماد، عن الحلبي، عن ابيابي. عن ابن54
فاي رهان اختلاف فیاه الاراهن و  ع(ن السکونی، عن جعفر، عن ابیه، عان علای)محمد، عن ال وفلي، عمحبوب، عن احمدبنبنعلیوبإس اده عن محمدبن .55

کثر،  اب عليّ) ، وساائل الشایعةیصدق المرتهن حتای یحایط باالثمن لاناه أمی اه )حار عااملی،  (:عالمرتهن، فقاب الراهن: هو بکما و کما، و  اب المرتهن: هو بذ
18/403). 
 (.19/79، وسائل الشیعةالودیعة و البضاعة مؤتم ان )حر عاملی،  عبدالله)ع(  اب: صاحب. حس ة الحلبي عن ابي56
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 57اج اس او به سر ت رفته باتد نیز چیزی برعهدۀ او ن واهد بود.
اگر ای دستش برود یاا »ک د، نقل کرده است: ه روغن حمل میحلبی ای امام صادق)ع( دربارۀ حمّالی ک

ری ته تود یا راهزنان کالای او را بربای د، هرگاه بیّ ۀ عادلی ا امه ک د که امواب او توسط راهزنان دیدیده تده 
 58«یا ای دست رفته است چیزی برعهدۀ او نیست و در غیر این صورت ضامن است.

ثبات بر دوش خیا  یا حماب نهاده تده است، دلیل است که ضوابط امانت ای که در این دو روایت بار ا
 تد.در خصوص این دو رعایت نشده است، در غیر این صورت باید بر این دو سوگ د تحمیل می

 . لزوم عسروحرج 5. 3
تمردن امی اان سابب ضمان عبارت است ای ای که: ضامنتده بر حجیت  اعدۀ عدمایجمله دلایل بیان

 59اد باب امانت و تعطیلی این  اعده و درنتیجه سبب عسروحرج خواهد تد.انسد
این دلیل متین و خوبی است مشرو  بار آنکاه، چ این عساروحرجی لایم آیاد و چ این عساروحرجی 

ای نیست که فرضیۀ این تحقیق درصدد چ ین نفیضمان امین است، درحالیدرصورت نفی کلی  اعدۀ عدم
 دهد.مواردی ای عقود امانی غیرتبرعی مورد انکار  رار میو فقط احکام امین را در 

 . سیرۀ عقلا6. 3
ای ضروریات است، حتی ممکن است که ادعاا « ضمان امینعدم»دلالت سیرۀ عقلا بر حجیت  اعدۀ 

ضمان امین حکمی عقلی است و تقریب آن بدین وجه است که: بعد ای آنکه ثابت تد  ابض امین تود عدم
مال  محسن است و تعدی و تفریطی نیز ایسوی وی صورت نگرفته، بلکه تلف، سماوی  است و نسبت به

 60داند.دانستن امین را ظلم و امری  بیح میاست و مست د به فعل امین نیست، عقل ضامن
ک  د ضمان کسی میعقلای عالم پیوسته حکم به عدم»گوید: یکی ای فقها در تقریر دلیل سیرۀ عقلا می

لیکن س ن در صدق و انطباق این مع ا بر همۀ عقودی است کاه  61«اند.ین بر ماب خود پ داتتهکه وی را ام
امانی نامیده تده است. تردید جدی در این است که آیا در عقدی چون اجاره، عاریه، مضاربه تحویل مااب 

ی ا تصاادی و هاام ظور گسترش تعاملات انسانی و همکاریتود یا بهتمردن آخم انجام میبرمب ای امین
مقتضاای امانات تعبیار دیگار، انتظاار عمال بهاجتماعی که دو طرف انتظار سود و م فعت خود را دارند. به

رساد کردن آخام اسات. ب اابراین باه نظار میسبب اغراض عقلایی غیر ای اماین محساوبایسوی مال  به
                                                 

 .1/142، وسائل الشیعةحر عاملی،  .57
 .1/153، وسائل الشیعةحر عاملی،  .58
 .2/85، مفتاح الکرامةحسی ی مراغی،  .59
 .3/60، القواعد الفقهیة و الاصولیةتس یری، ؛ 2/12، القواعد الفقهیةبج وردی،  .60
 .2/267، القواعد الفقهیةی، مکارم تیرای .61
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 تردید باتد.ای ای مذوونیت در اخم ماب محل انگاتتن پارهصغرای سیره دربارۀ امین
گونه که تود؛ ییرا همانبه هر روی، دلیل سیره متین و مطلوب است اما دربارۀ همۀ مذوونین جاری نمی

گمتت در عقودی همچون عاریه گرچه مستعیر مذوون ایسوی مال  است اما نسابت باه مالا ، محسان 
 مال . دلیل مصلحت ت صی است، نه مصلحتمحسوب نیست؛ بلکه تصرف وی در ماب مال  به

 . اجماع7. 3
  62ضمان امین است.ضمان امین، دلیل دیگری در اثبات  اعدۀ عدمادعای اجماع بر عدم

یابی دلیل اجماع8. 3  . ارز
ضمان امین، دو بح  صغروی و کبروی مطرح است: برای است اد به دلیل اجماع برای اثبات  اعدۀ عدم

امین اجماع فقها جاری است. دربارۀ ج بۀ کباروی  بح  کبروی آن است که برای  اعدۀ نفی ضمان دربارۀ
ویژه روایاات فاراوان، اجمااع بح  باید گفت: محتمل است باوجود دلایل وکرتده در ایان خصاوص، باه

ممکور اجماع اصطلاحی در اصوب فقه که کاتف ای  وب معصوم در آن مطرح است، نباتد؛ بلکاه اجمااع 
اصولیان متذخر،  63نفسه معتبر نیست.ر است و چ ین اجماعی فیمدرکی باتد که مست د به ادله و وجوه دیگ

اند. بحا  صاغروی آن خود فا د حجیت و اعتباار دانساتهخودی  المدرک را بهاجماع مدرکی، بلکه محتمل
اندیشه و دیادگاه فقهاا در ماهیات و ع اصار  است که آیا ید  ابض در چه وضعیتی امانی است؟ چ دگانگی

ضمان امین سبب تده است که مقولۀ صاغروی باا اخاتلاف در آرا مواجاه تاود و عدم ده دهٔ  اعدۀتشکیل
 رو ساید.دلیل اجماع را با مشکل روبهدرنتیجه، تمس  به

بودن یاد  اابض ارائاه کارده و براسااس ایان تود که تماری ای فقها برای امانیای   ضوابطی بیان می
ضمان امین خارج کرده و در عقد ودیعاه و دیگار عقاود مضوابط عقود امانی متعددی را ای تموب  اعدۀ عد

 تبرعی و احسانی م حصر کرده و ای این رهگمر تمس  به دلیل اجماع دچار اختلاب تده است. 
بلاعااوض و »تاادن ع صاار اماناات مااالکی در نگاااه تااماری ای فقهااا، بااا ضمیمه بودن:أ. مجااانی

عیار وجهی ندارد عقودی نظیر اجاره که اجیار مااب را در با ارائۀ این م 64گیرد.به اون تکل می« بودنمجانی
  65، مشموب ادلۀ امانت وا ع تود.ایای دریافت مزد در دست دارد

ودیعه عقدی است کاه »داند:  انون مدنی مجانیت را ت ها در عقد ودیعه، ساری و جاری می 607مادۀ 

                                                 
 .27/102، جواهر الکلامجواهر، ، صاحب1/27، القواعد الفقهیةفاضل ل کرانی،  .62
 .1/25، عوائد القواعد الفقهیةمظاهری،  .63
 .103تا1/102، قواعد فقهمحقق داماد، ؛ 3/275، منهاج الفقاهةروحانی،  .64
 .5/7، عروة الوثقی؛ یزدی، 453، البیع، خمی ی. 65
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 «ن را مجاناً نگه دارد.سپارد برای آنکه آموجب آن ی  نفر ماب خود را به دیگری میبه
رعایت مصلحت مال ، نه مصلحت  ابض و نه مصلحت هاردو، نازد  ب. رعایت مصلحت مالک:

 66ضمان امین است.ده دۀ  اعدۀ عدمای دیگر یکی ای ارکان تشکیلعده
داند که ماودع، حاافظ مااب دیگاری بارای تیخ طوسی نقطۀ افتراق عقد رهن و عقد ودیعه را در این می

ای است برای استیفای دین در ل  است اما در عقد رهن، مرتهن ماب را برای م افع خویش که وثیقهم افع ما
 67دست دارد.

به همین دلیل، علت پمیرش  وب مودع ه گام اخاتلاف در ردّ مااب در عقاد ودیعاه، مصالحت مالا  
در انتفااع ای مااب بیاان  پمیرش  وب  ابض در ردّ ماب در سایر عقود امانی را اتتراکدانسته تده است و عدم

 68اند.گونه عقد ودیعه را ای سایر عقود امانی جدا کردهاند و اینکرده
توان گفت خلاف مقتضای  اعدۀ عدالت و انصاف است که عقدی که  ابض هیچ م فعتی و سودی می

حکام باه بارد، یکساان باتا د و داتاتن مااب ای آن بهاره میبرد با عقودی که  ابض باا دردستای ماب نمی
 ضمانت امین تود.ها براساس  اعدۀ عدمضمان همۀ آنعدم

هایی است که سبب تده اسات حفاظت و نگهداری ای ماب ای دیگر ویژگی ج. حفاظت و نگهداری:
م ظور ای که ای تود بهای فقها مفهوم امین را دربارۀ کسی صادق بدان د که مالی به وی سپرده می ای دیگرعده

کس کاه صارفاً کس که اجایۀ تصرف در ماب را دارد و آنان امین بر آنرو اطلاق ع و؛ ایاینآن نگهداری ک د
طور یکسان صادق نیست، گرچه هر دو مذوون  ایسوی مال  هسات د؛ ییارا صیانت ای ماب برعهدۀ اوست به

صیانت ای تلف، بار مااب  سببضمان امین مربو  به موردی است که مال ، دیگری را بهکاربرد  اعدۀ عدم
باور برخی ای فقها مقصود ای اساتیمان، اساس، بهبراین 69ع وان تصرف در ماب.گرداند، نه بهخود مسلط می

استیمان حقیقی است و آن عبارت است ای ای که ت صی برای حفظ و رعایت تئون ماب، امین فرض تود، 
  70مان د عقد ودیعه... .

قد امانی در اندیشۀ برخی ای فقها به عقد امانی محاض و غیارمحض این ویژگی سبب تده است که ع
گونه ای ساایر عقاود اماانی متماایز ب دی تود و عقد ودیعه ییرمجموعۀ عقد امانی محض باتد و اینتقسیم
 تود.
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عقد امانی محض )یا مستقیم( عقدی است که هادف »نویسد: باره چ ین مییکی ای اندیشم دان دراین
فرد این عقاد، وسیلۀ طرف دیگر است. مصداق م حصربهاری ماب یکی ای دو طرف  رارداد بهآن صرفاً نگهد

دهاد. عقاد اماانی غیارمحض، م ظور حفظ و نگهداری به مستودع میودیعه است که مودع ماب را صرفاً به
عقدی است که هدف اصلی آن چیزی غیر ای نگهداری ماب است ولی در ضمن، مال  خواهان آن است که 
طرف مقابل، ماب او را در حفظ خود داتته باتد، ای  بیل عاریه که هدف اصلی مستعیر این است که ای ماب 

دارد که مساتعیر  حاب، مال  نیز ضمن تسلیم ماب خود این هدف را در نظرببرد و درعین دیگری مجاناً بهره
 71«ای ماب او نگهداری ک د.

برناد و ایان ر مفهوم عرفی و لغوی و اخلا ی آن به کاار مینی  پیداست که این دسته ای فقها امین را د
 اند، مطابقت ندارد.برداتت ای واژۀ امین با عقودی که فقها امانی پ داتته

بودن عقد، اجمااع فقهاا را در اسات اد باه م ظور تعیین ماهیت و محدودۀ امانیبیان صفات و ضوابط به
 ک د. ایسوی مال  دچار اتکاب می ضمان امین دربارۀ ت م صرفاً مذوون اعدۀ عدم

  اانون مادنی آماده اسات: 631در ماادۀ تاود؛ ای حقو ی توجه داده میدر خاتمۀ این جستار به نکته
هرگاه کسی ماب غیر را به ع وانی غیر ای مستودع متصرف باتد و مقررات این  انون او را نسبت باه آن مااب »

 «مستودع است.امین  رار داده باتد، مثل 
آید مسئولیت ضمانت ای ت م مستذجر و مساتعیر  انون مدنی بر می 640و  493گونه که ای مادۀ نآ

 بودن این دو ت م تود. تعدی و تفریط برداتته تده است، بدون آنکه تصریح به امیندرصورت عدم
ت هاا  داند والتجاره را در حکم امین می انون مدنی، مضارب و تری  ماب 584و  556همچ ین مادۀ 

 آنکه ای ان را موضوعاً امین ب امد.دهد، بیضمان امین را به ای ان سرایت میحکم عدم
تود  انونگمار ایران در توساعۀ احکاام امانات ای دیادگاه مشاهور فقهای ای مدلوب این مواد استفاده می

 انونگمار در مقام د تو، در راستای اصلاح  انون پیش هاد میپیروی کرده است اما براساس نتایج این تحقیق
بار اثبات را بر دوش گیرندۀ ماب  رار اثبات، تر  ضمان را به رسمیت بش اسد و نیز در موارد اختلاف و نزاع

 دهد.

 . بیان تفصیلی در باب ثمرۀ تحقیق4

اند، دانساته عقاد بطالان فقیهان ضمن بیان مباح  مربو  به عقود امانی، تر  ضمان امین را موجب
صحت تار  ضامان عقد ودیعه و دیگر عقود امانی تمایز  ائل توند. ایشان یکی ای دلایل عدم آنکه بینبی

                                                 
 .49، آیات الاحکامگرجی،  .71
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در عقود امانی را خلاف مقتضای عقدبودن وکر کرده و معتقدند: تر  ضمان، آثاری را که عقد واتاً ا تضای 
د عقد و تار ، هار دو دلیل م افات بین مفاساید و بهآن را داتته و م ظور اصلی طرفین بوده است م تفی می

  73داند.یکی ای فقها علت بطلان تر  ضمان را مشابهت آن عقود با عقد ودیعه می 72باطل است.
درهرحاب، پرسش این است که آیا وصف امانت، مقتضای وات همۀ آنچاه عقاود اماانی نامیاده تاده، 

هاا حکام باه ر هماۀ آناست؟ آیا ا تضای واتی عقد ودیعه با سایر عقاود اماانی یکساان اسات تاا بتاوان د
 بودن با مقتضای عقد کرد؟دلیل م الفصحت تر  ضمان بهعدم

دانان به پرسش فوق م فی است و تر  ضمان را در عقود امانی پاسخ برخی ای فقها و بسیاری ای حقوق
اند؛ ییرا معتقدند وصف امانت در عقود امانی، اثر واتی آن نیست تا تر  ضمان، بارخلاف صحیح دانسته

 75برای نمونه، اثر واتی عقودی چون اجاره را تملی  م فعت در مقابل عوض، 74مقتضای عقود امانی باتد.
 77اند.مضاربه را حق تجارت عامل با ماب مال  دانسته 76عاریه را حق انتفاع مستعیر ای ماب مورد عاریه،

قد عاریاه تاارع در ع 78تاهد بر ادعای فوق، اجماع فقها در تر  صحت ضمان در عقد عاریه است.
بودن و درنتیجاه، ابتدائاً تر  ضمان را در خصوص عاریۀ طالا و نقاره صاحیح دانساته اسات. اگار اماانی

 ضمان، مقتضای واتی عقد عاریه بود، پس چگونه حکم به صحت تر  ضمان کرده است؟ عدم
این  ممکن است اتکاب تود صحت تر  ضمان در عقد عاریه تابع نم خاص و روایاتی است که در

 دادنی به دیگر عقود امانی نیست.  و تعمیم 79یمی ه وجود دارد
در پاسخ باید گفت: اگرچه در دلالت روایاتی که تر  ضمان در عاریه را صحیح اعالام کارده اسات، 

 دلیلتردید نیست؛ ولی ایآنجاکه عقد عاریه در لسان فقها در ک ار دیگر عقود امانی وکر تاده اسات نیاز باه
کارگیری سایوکار ت قیح توان با الغای خصوصیت و بهفرد در عاریه میت و ویژگی م حصربهفقدان خصوصی

 الوفا دانست.م ا  و ای راه وحدت ملاک، تر  ضمان را در دیگر عقود امانی، صحیح و لایم
خلاصه ای که، تر  ضمان در عقد ودیعه باطل است؛ ییرا م االف باا مقتضاای عقاد؛ یع ای امانات 

                                                 
، جاواهر الکالامجواهر، ؛ صااحب19/764، مفتااح الکراماة؛ حسای ی عااملی، 7/258، جامع المقاصدمحقق کرکی،  ؛2/3، الروضة البهیةثانی،  تهید .72
27/217. 
 .7/258، جامع المقاصدمحقق کرکی،  .73
 .26/342، جواهر الکلامجواهر، ؛ صاحب5/61، عروة الوثقییزدی،  .74
 .9/13، ریاض المسائل، طباطبایی کربلائی؛ 2/30، کشف الرموز؛ آبی، 1/297، البیعخمی ی،  .75
 .4/255، الروضة البهیة؛ تهید ثانی، 27/156، جواهر الکلامجواهر، صاحب .76
 .1/577، تحریر الوسیلة، خمی ی، 5/144، عروة الوثقییزدی،  .77
 .5/153، مسالک الافهام؛ تهید ثانی، 27/183، جواهر الکلامجواهر، ؛ صاحب16/244،تذکرة الفقهاءعلامه حلی،  .78
 (.3/302، کتاب من لایحضره الفقیهبابویه، ابنرها ضمان الا ان یشتر  )العاریة لیس علی مستعی .79



 141،  شمارة پیاپی 2، شماره هفتم، سال پنجاه و فقه و اصولنشریه  /78

 

 دان د. مطابق با دیدگاه کسانی که تر  ضمان را در سایر عقود صحیح میحتی  80است،
ساید که تر  ضمان در عقد ودیعه، دانان ما را به این مسئله ره مون میب دی دیدگاه فقها و حقوقجمع

بدون هیچ اختلافی خلاف مقتضای عقد است، حتی آنان که تر  ضمان را در سایر عقاود اماانی صاحیح 
دان د. همین ا تضا و اثر عقد است کاه مسایر این تر  را در عقد ودیعه باطل و خلاف مقتضا میدان د، می

 ساید.عقد ودیعه را که ا تضای امانی دارد ای سایر عقود امانی که ا تضای متفاوتی دارند جدا می
ی جای بسی تگفتی است که باوجود آنکه نویس دگان اکثر کتب فقهی و حقو ی مقتضای واتای عقاود

اند، بودن دانستهاند و ت ها مقتضای ودیعه را امانیچون عاریه، رهن، اجاره، مضاربه را چیز دیگری وکر کرده
رتبه باا ضمان امین همۀ عقود را با وصف امانت در ی  ردیف و همحاب ه گام استفاده ای  اعدۀ عدمدرعین

تفکی  میاان دو مقولاۀ دلیل عادماند و این باهضمان کردهطور یکسان حکم به عدمعقد ودیعه  رار داده و به
 امانت واتی و عرضی است.   

تاود. در ایان فارض، چ انچاه در گر میثمرۀ دوم تحقیق، در مسائل اختلافی و مقاام دادرسای جلاوه
خصوص تلف ماب تردید پدید آید یا با علم به تلف ماب ت  تود که آیا تلف مست د به تعدی یا تفریط بوده 

ه است، در این مورد آیا  وب متصرف، که مدعی اسات مااب بادون تفاریط و تعادی وی تلاف تاده، یا نبود
 پمیرفته است یا خیر؟ 

در پاسخ به این پرسش، مشهور فقها معتقدند: طبق دیدگاه عمومیت و تاموب عقاود اماانی، ظااهر آن 
ن محسوب است، باار اثباات است که در عقودی چون عاریه، اجاره، مضاربه و مان د آن که گیرندۀ ماب امی

مدعا در خصوص تعدی و تفریط بر دوش مال   رار دارد و  وب امین در مقام انکار باا ساوگ د وی پمیرفتاه 
ب اابر عقیادۀ  81تعدی و تفاریط.دلیل عموم ادلۀ نفی ضمان ای امین و نیز استصحاب عدمی  عدمتود، بهمی

و واژۀ امانت در این مقام در مقابال خیانات اساتعماب برخی ای فقها، این بح  مربو  به مقام اثبات است 
مطابق دیدگاهی که در این مقاله تقویت تاده اسات در عقاودی چاون اجااره، لیکن  82تود، نه غصب.می

بر ای که وی گیرد و بدون ا امۀ ادلۀ اثباتی مب یگیرنده  رار میبار اثبات مدعا بر دوش امانتعاریه و مان د آن 
 تود.ماب بوده انجام داده است، در تموب عمومات مثبت ضمان وا ع می آنچه مقتضای حفظ
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 گیری نتیجه

هایی ای این دست دخیل است:  صد سپردن امانت به دست فرد امین و در تحقق حقیقت امانت ویژگی
قد بودن تسلیم ماب مورد امانت. در این صورت، عبودن امانت، اختیاریبودن، احسانیثقه، مجانی و تبرعی

دنباب امانی مصدا اً بر ودیعه و دیگر عقودی که ج بۀ احسانی آن باری است و هیچ م فعتی به نفع  اابض باه
گفتۀ دیگر، امین نه در مفهوم اخلا ی، نه در مع ای لغوی و عرفی، صرفاً باه ماذوون ک د. بهندارد، صدق می

ی مااب یاا عمال تبرعای در راساتای تود؛ بلکه امین، ماذوون در حفاظ و نگهاداری ادر تصرف اطلاق نمی
ده ده بدون دریافت اجرت یا م فعت است و فضیلت احسان، وی را باه ایان امار ساوق داده مصلحت اون

 است.
ضمان اماین کاه در یمی اۀ امانات ماالکی مطارح تود که  اعدۀ عدمای بیان فوق این نتیجه حاصل می

ضمان و خروج ای عموم رو حکم به عدمندارد؛ ایاین است، در عقود امانی به تفسیر وسیع و تایع آن کاربرد
ع وان نتیجۀ  اعده نتوان در عقودی که  ابض، ماب را با اون مال  ولی به مصلحت خود را به« علی الید...»

 دریافت کرده است، ثابت دانست.
اولًا اسات اد  پمیر است؛ ییرامع ای وسیع آن خدتهضمان امین، بهمست دات بیشتر فقها برای  اعدۀ عدم

به  اعدۀ احسان صحیح نیست، مستعیر، مستذجر، مرتهن، عامل در مضاربه و مزارعه و مساا ات لزومااً ای 
سر نیکی و خیرخواهی ماب را در دست ندارند تا محسن تلقی توند. در ایان ماوارد، غالبااً  اابض ای عاین 

مایز میان عقاد ودیعاه و دیگار عقاودی کاه ج باۀ برد؛ ثانیاً ای ی  سو، تمذوونه به نفع خود بهره و انتفاع می
ضامان دیگر، سایر عقود امانی واضح است و این امر، اجماع فقها در است اد به عدماحسانی دارند و ایسوی

 ک د.ضمان در همۀ عقود امانی را دچار خدته میامین برای عدم
نیز که فقها برای  اعده بدان است اد « بعد أن یکون الرجلُ امی اً  لیس علیه غرمٌ »تمامیت روایاتی همچون 

اند دچار ایراد است؛ ییرا محتمل است ای اماام)ع( در ماورد خااص ساؤاب تاده باتاد و ایشاان هام کرده
براساس آنچه پرسیده تده است پاسخ داده بات د؛ یع ی ای که خصوصیت مورد در پاسخ امام دخیل باتاد، 

 اند، نه مذوون را. داخت خسارت دانستهضمن ای که در روایات، امین را معاف ای پر
راستی، اگر  رار باتد عقد ودیعه و دیگر عقود امانی  تبرعی و احسانی باا ساایر عقاود اماانی یکساان به

م ظور مصالح ضمان امین دربارۀ ت صی که بدون هیچ م فعت و سودی بهتمرده تود و احکام  اعدۀ عدم
برداری و انتفاع ای مااب، در آن دخال و تصارف کارده م ظور بهرهبهمال ، ماب را صیانت کرده با  ابضی که 

تعدی و تفریط تاود، آیاا طباق  اعادۀ عادب و ضمان هر دو درصورت عدماست برابر باتد و حکم به عدم
 انصاف رفتار تده است؟
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ن اون اناد، ایاضامان را تعلیاق باه اون کردهای که فقها در همۀ آنچه عقود امانی نامیده تده است، عدم
تعدی و تفریط مقید ، اون خود را به عدمده دهمطلق نیست؛ چراکه تر  ضم ی ارتکایی وجود دارد که اون

کرده است. در این صورت، هیچ ظاهری وجود ندارد که براساس آن بتوان حصوب این  ید یا تر  را احارای 
ا تفاریط صاورت نگرفتاه اسات. دیگر، نتوان گفت ظاهر آن است که در تلف ماب، تعادی یاعبارت  کرد. به

تعدی یا تفریط تود، ب ابراین، چ انچه ماب در دست  ابض تلف تود یا خسارت پیدا ک د و آخم مدعی عدم
دارد. اصال بودن، مسائولیت را ای دوش وی بار نمایخود او باید بار اثباتی را بر دوش کشد و صرف ماذوون

 ست. تعدی و تفریط هم در برابر ظاهر حاب محکوم اعدم
گوناه کاه توضایحش گمتات ضامان اماین آنضمان یا باید حقیقت عدمنتیجه ای که، در حکم به عدم

بودن  ابض را به اثبات رساند و در نباود  ری اه، ای باتد که امینتحقق یابد یا اون در  بض، مقرون به  ری ه
نهد و در ایان صاورت، می ک د؛ بلکه عرف، بار مسئولیت را بر دوش آخمظاهر حاب ای  ابض حمایت نمی

ضمان امین به ضمان برعهدۀ خود اوست. ایسویی، حکم به عدمتعدی و تفریط و درنهایت، عدماثبات عدم
کید تد، در وا اع پاداتای اسات ایساوی تاارع باه دلیل عمال اخلا ای و ملاکی که در این مقاله بر آن تذ

 ای که ایسوی امین صورت گرفته است.محس انه
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Abstract 

The present article makes a comparison between the interpretive theories in the method of Islamic Shīʿa Jurisprudence 

and American Law, and explains how these two legal systems, which are entirely different and at times opposing, have 

adopted similar approaches in interpreting the law, as mentioned in the Quran and the Constitution. The comparison is 

comprised of four sections: The role of exoteric meaning in the interpretive tradition of Imāmī jurisprudence and 

American Law. Whether meaning is fixed or changeable. The role of purpose or obectives of Islamic laws (maqāṣid al-

sharīʿah). Considering the interpretive consequences by jurists and legal scholars. The main claim of the paper is that 

although the interpretive traditions of Imāmī jurisprudence and American law had emerged in entirely different cultural 

contexts, they have a fairly similar theoretical fram ework due to their shared focus on “customary meaning” and the 

antiquity of the interpreted text. It is expected that the study will create new capacities and horizons for comparative 

research in uṣūl al-fiqh. 
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 رآن و قانون اساسی؛ تفسیر ق
 های سنت تفسیری فقه امامیه و حقوق آمریکامشابهت

 دکتر رضا پورمحمدی
 استادیار گروه فقه و حقوق، پژوهشکدهٔ زن و خانواده، قم، ایران
Email: r_pourmohammadi@sbu.ac.ir 

 چکیده
. با پردازدیم کایو حقوق آمر هیفقه امام یریدر سنت تفس یشناختروش یهامشابهت یبه بررس ،یقیتطب یکردیپژوهش با رو نیا

متون مرجع  خعود ع  ریکه هر دو نظام در تفس دهدینشان م جینتا ،یفرهنگ یو بسترها یمعرفت یدر مبان نیادیبن یهاوجود تفاوت
 کعردیالفعا،، رو یو عرفع یظعاهر یمعنعا تیعارنعد  محورد یعیهمگرا یمحعور الع  چهعارع در  یو قعانون اساسع میقرآن کعر

 لیع. تح ریتفسع یاجتماع یامدهایبه پ ینسب یتوجهیگذار، و بقانون رمصرحیاهداف غ رشیدر پذ اطیبه معنا، احت انهیگراالالت
و  دیگشعایم یحقوق ریستف هیالول فقه و نظر حوزهدر  یقیتوسعه مطالعات تطب یرا برا یاتازه یهاوجوه اشتراک، افق نیا یقیتطب
 . آوردیظاهراً ناهمگون را فراهم م یدو سنت حقوق انیوگو مگفت نهیزم
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 مقدمه

نقعل  برای مثال، از امام باقر)ع( 1ای برای لید با سلاح وجود دارد.در فقه اسلامی احکام خاص و ویژه
کُلْ »شده   هِ عََ یْهِ... فَْ یَأْ های این احکام ناظر به لعید بعا سعلاح 2«مِنْهُ  مَنْ جَرَحَ لَیْداً بِسِلَاحٍ وَ ذَکَرَ اسْمَ ال َّ

در  3متعارف در آن زمان؛ یعنی شمشیر و تیرکمان بوده و در برخی روایات به این امعر تصعریش شعده اسعت.
مَعنْ جَعرَحَ لَعیْداً »شده برای فقها این است که آیا عبعارت های مطرحتفسیر روایات مذکور یکی از پرسش

تر این مسئ ه ریشه در پرسشی بنیعادی 4شود؟های مستحدثهٔ سلاح؛ مانند تفنگ نیز میشامل گونه« بِسِلَاحٍ 
دارد و آن این است که آیا اساساً اطلاقات و عمومات ذکرشده در آیات و روایات شامل موضعوعات نوپدیعد 

شوند یا خیر؟ در این خصوص نظریات متعددی ازسوی فقها ارائه شده اما آنچعه درخعورِ تأمعل اسعت، می
یعنی هعم مخالفعان و هعم موافقعان  5استناد موافقان و مخالفان به رویهٔ عقلا در تفسیر ک مات قانون است؛

یر عبعارات روزمعره و قعوانین کنند که نظریهٔ پیشنهادیِ آنان موافق با رویۀ عقلای ععالم در تفسعاستدلال می
در  6کنیم.ویژه مباحعث الفعا،( نیعز مشعاهده معیاست. نظیر این مواجهه را در دیگر مباحث الول فقه )به

هعایی کعه خصولعاً نظام–های عقلایی آزماییِ این ادعاها باید به سراغ دیگر نظامچنین شرایطی برای راستی
رفعت و روشِ تفسعیریِ آنعان را بررسعی کعرد. امعا آیعا چنعین  -اندتأثیر سنت تفسیریِ الول فقه نبودهتحت

ای از اساس لحیش است؟ برای مثال، آیا از اساس اللًا ادبیات مشترکی میان سعنت تفسعیریِ فقعه مقایسه
امامیه و حقوق آمریکا وجود دارد تا بتوان به مقایسهٔ روش تفسیریِ آنان پرداخت؟ ممکن است ادعا شود که 

کننعده اسعت؛ زیعرا تطبیقی میان روش تفسیریِ فقه و حقوق آمریکا از اسعاس غ عو و گمراه هر نوع مطالعهٔ 
ادععای  7سری اشتراکات است و میان این دو نظام هیچ اشتراکی نیسعت.مقایسه و تطبیق، فرعِ بر وجود یک

د دارد. های موجود میان فقه و حقوق آمریکعا، شعباهت نیعز وجعومقالۀ حاضر این است که به میزان تفاوت
های مفصل در حقوق آمریکا این است که آیا عمومات ذکرشده در قوانین قعدیمی برای مثال، ازجم ه بحث

کنعد دان برجستهٔ آمریکایی، این پرسش را مطرح میشود؟ لان فولر، حقوقشامل موضوعات نوپدید نیز می
کعه اشععۀ کشعنده پرتعا   شعودنیز شامل خودکاری می« سلاح خطرناک»که آیا عمومات ممنوعیت حملِ 

                                                 
 .23/362، تفصیل وسائل الشیعةحر عام ی،  .1
 .23/362، تفصیل وسائل الشیعة، حر عام ی .2
 .363تا23/362، ، تفصیل وسائل الشیعةعام یحر  .3
، جواار  الکو مجواهر، ؛ لاحب15/319، مستند الشیعة؛ نراقی، 13/274، ریاض المسائل؛ طباطبائی کربلایی، 2/576، کفایة الاحکاممحقق سبزواری،  .4

36/15 . 
 .94تا65، «آمریکا بیقی فقه امامیه و حقوقاستناد به عمومات در حل مسائل نوپدید؛ مطالعهٔ تط»  پورمحمدی، نوبهار، نک .5
 .175، 1/134 ،اصال فقه تحلیلینک  محقق داماد، حسینی نسب، پورمحمدی،  .6
 .97تا71، «های تطبیقی در حقوقالول حاکم بر پژوهش»نک  پورمحمدی،  .7
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دهعد بسعیار مشعابه بعا پاسعخ محقعق سعبزواری در شعمول وا   پاسخ و استدلالی که او ارائه می 8کند؟می
 9نسبت به تفنگ است.« سلاح»

در این مختصر نوشتار قصد ندارم تا به مطالعۀ مکاتب و قواععد تفسعیر معتن در ایعن دو نظعام حقعوقی 
تفسعیر قعانون؛ »و « مکاتعب تفسعیری در فقعه امامیعه»ثر مستقل با عناوین بپردازم. نگارنده پیشتر ذیل دو ا

دغدغۀ ال ی در اینجعا پاسعخ بعه ایعن  10باره بحث کرده است.به تفصیل در این« نظریات و قواعد تفسیری
هایی میان سنت تفسیریِ فقه امامیه و حقوق آمریکا وجود دارد؟ برای پاسخ به پرسش است که چه مشابهت

ترین متن نزد فقیهان امامیه( و قعانون اساسعی ، به مقایسهٔ الولِ حاکم بر تفسیر قرآن کریم )مهماین پرسش
پردازیم. ع ت چنعین انتخعابی ایعن اسعت کعه دانان آمریکایی( میترین متن نزد حقوقایالات متحده )مهم

دیگر انعد. ازسعویدهمکاتب تفسیری هم در سنت تفسیری اسلام و هم آمریکا پیرامون این دو معتن پدیعد آم
رو شاید بتوان مدعی شد کعه ایعن ازاین 11اند.یاد کرده« قانون اساسیِ اسلام»بسیاری، از قرآن کریم با عنوان 

با این انگیزه، جستار حاضر ذیل پنج بخعش  پردازد.های تفسیری دو قانون اساسی میمقاله به مقایسهٔ روش
بر مکاتب تفسعیری در حقعوق آمریکعا داریعم و سعپ  در سامان یافته است  در بخش اول مروری مختصر 

ترین مباحث تفسیری در سنت تفسیری فقعه امامیعه و حقعوق آمریکعا قالب چهار بخش به مقایسهٔ محوری
اند از  جایگاه معنای ظاهری در تفسیر )بخش دوم(؛ ثبعات یعا متریربعودن پردازیم. این محورها عبارتمی

تفسیر )بخش چهعارم( و درنظرگعرفتن پیامعدها و نتعایج تفسعیر )بخعش  گرایی درمعنا )بخش سوم(؛ هدف
دهیِ مکاتعب ها تأثیر مهمعی در شعکلپنجم(. دلیل انتخا  این محورها به این سبب است که هریک از آن

 تفسیری دارد. 

 . درآمدی بر ساختارهای تفسیر قانون اساسی در حقوق آمریکا1

بعه تصعویب رسعید. ایعن قعانون، ازجم عه  معیلادی 1789سال قانون اساسی ایالات متحدهٔ آمریکا در 
هنوز به قوّت خعود بعاقی  دو قرنهای اساسی موجود در جهان است که با گذشت بیش از ترین قانونقدیمی

هایی بعه آن افعزوده شعده ها و متمماست. قانون اساسی آمریکا تاکنون هیچ ترییری نکرده و لرفاً اللاحیه
                                                 

8 See Fuller, American Legal Realism, 429, 445–46. 
 .2/576، کفایة الاحکاممحقق سبزواری،  .9

ظریات و قواعد تفسیری؛ محقق داماد، پورمحمدی، مکاتب تفسیری در فقه امامیعه. همچنعین نعک. محقعق نک  محقق داماد، پورمحمدی، تفسیر قانون؛ ن .10
 دفت  اول: تفسی  فقهی.، اصال فقه تحلیلیداماد، حسینی نسب، پورمحمدی، 

، 1/11، تفسوی  نمانوه؛ مکعارم شعیرازی، 1/780، التفسوی  الاسوی ؛ زحی عی، 316، 2/150، اناار الاصوال؛ مکارم شیرازی، 3/55، المعالم المأثارةآم ی،  .11
تأثیر این باور است که برخی کشورهای اسعلامی، ماننعد عربسعتان از تعدوین قعانون . مشخصاً تحت1/20، التمهید فی علام الق آن؛ معرفت، 11/22، 10/393

 اند.اساسیِ مستقل خودداری کرده
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ای های تفسیر آن اهمیت ویژهویژ  این قانون در آمریکا موجب شده است تا روش قدمت و جایگاه 12است.
طور که در اسلام مکاتب و ادبیات تفسیری راج  به تفسیر قرآن کعریم پیدا کند. برای تقریب به ذهن، همان

 شکل گرفت، در حقوق آمریکا نیز ادبیات تفسیری با محوریت تفسیر قانون اساسی پدید آمد. 
گرایی، گرایی، هدفداران را دارد  نصرک ی، در حقوق آمریکا چهار مکتب تفسیری بیشترین طرفطوبه

دهنعد و سععی گرایان، در تفسیر به معنای ظاهریِ عبارات قانون اهمیت مینص 13گرایی.قصدگرایی و عمل
گرایان ن و هعدفقصعدگرایا 14متنی )قراین غیرلفظی( خعودداری کننعد.دادن هر امر برونکنند از دخالتمی

 15دهنعد؛قصعد و هعدفِ قانونگعذار میترتیب، محوریت تفسیر را بعه ها پیداست؛ بهطور که از نام آنهمان
کنند و معنعایی موافعق بعا قصعد و رو اگر معنای ظاهری مخالف با قصد و هدف باشد، آن را تأویل میازاین

د تا کارآمدترین تفاسیر را ارائعه دهنعد، هرچنعد کننگرایان نیز در تفسیر سعی میعمل 16پذیرند.هدف را می
اکنون با درنظرگرفتن این مقدمه به مقایسعهٔ سعنت تفسعیری فقعه  17مطابق با قصد یا هدفِ قانونگذار نباشد.

 پردازیم. امامیه و حقوق آمریکا می

 . معنای ظاهری عبارات 2

از ظاهرِ کلام گوینعده  -راد عرفعنوان یکی از افبه-معنای ظاهری، در واق  معنایی است که مخاطب 
شعود. معنعایی را ای مشخص منتقعل میبه معنای میوه« سیب»برای مثال، عرف از شنیدنِ وا هٔ  18فهمد.می

گویند که هم در سنت تفسعیری فقعه امامیعه و هعم حقعوق « معنای عرفی»یا « معنای ظاهری»الطلاح به
 شود.د میترین مفهوم تفسیری ق مداعنوان بنیادیآمریکا به

 . معنای ظاهری در سنت فقه امامیه1. 2
این ادعا گزافه نیست اگر گفته شود همۀ مباحث الفا، الول فقه امامیعه در واقع  تلاشعی اسعت بعرای 

                                                 
12. See Kammen, The Origins of the American Constitution; Lutz, The Origins of American Constitutionalism; Fruchtman, 
American Constitutional History. 

 .درآمدی ب  تفسی  حقاقی؛ پورمحمدی، تفسی  قانان؛ نظ یات و قااعد تفسی ینک  محقق داماد، پورمحمدی،  .13
14. See Scalia and Garner, Reading Law, 86; Beccaria, An Essay on Crimes and Punishments; Greenough and Kittredge, 
Words and Their Ways in English Speech, 324–25. 
15. See Cross, The Theory and Practice of Statutory Interpretation, 59–60; Barak, Purposive Interpretation in Law, 89; 
Manning and Stephenson, Legislation and Regulation, Cases and Materials, 22. 
16. Gorsuch, “2016 Sumner Canary Memorial Lecture,” 137. 
17. See Posner, The Problems of Jurisprudence, 26; Posner, How Judges Think, 7–8; Posner, “What Has Pragmatism to Offer 
Law?,” 1664; Luban, “What’s Pragmatic about Legal Pragmatism?”; Posner, “The Rise and Fall of Judicial Self-Restraint,” 
539. 

 .1/281مصباح الأصال، ؛ خویی، 9/377، بحاث؛ لدر، 2/405، نهایة الاصال، علامه ح ی .18
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منظور از معنای »گوید  شناخت معنای ظاهری آیات و روایات. محقق خویی در تعریف معنای ظاهری می
غالب فقیهان امامیه باور دارند که قعرآن کعریم  19«فهمد.ز کلام میظاهری، آن معنایی است که اهل عرف ا

فهمیدنی نازل شده است، زیرا هدف آن تنظعیم روابعو حقعوقی و الاحکام( به زبان عرفی و )یا حداقل آیات
ای به عرف و زبان روزمعرهٔ مخاطبعان خعود نزدیعک باشعد کعه آن را عبادی مک فان است، پ  باید به اندازه

های مسّ م در تفسیر قرآن کریم نیز همین است که این معتن مقعدس از فرضرو، ازجم ه پیشازاینبفهمند. 
ایعن  20زبان عرفی پیروی کرده است و در تفسیر آن نیز باید فهم عرفی و معنای ظعاهری را محعور قعرار داد.

بعه اسعتنباط احکعام  شود که براساس معنعای ظعاهریالاحکام نیز دیده میائمه)ع( از آیاترویه در تفاسیر 
 21اند.پرداخته

اند. پیروان این نظریه، که عمومعاً بعا البته برخی فقیهان امامیه با تفسیر براساس معنای ظاهری مخالف
شوند، لرفاً تفسیر براساس معنای لریش را اجازه داده و تفسیر براساس معنای شناخته می« اخباری»عنوان 

گشوده و چنین ابعراز  وسائل الشیعةق( نیز بابی در 1104ل، حر عام ی )برای مثا 22دانند.ظاهری را روا نمی
 ها از امامان معصعوماستنباط احکام نظری از ظواهر قرآن روا نیست، مگر بعد از شناخت آن»داشته است  

  23«ع یهم السلام.
 درهرحال، جریان ال ی در سنت فقه امامیعه، براسعاس معنعای ظعاهری بعه تفسعیر آیعات قعرآن کعریم

پردازد. البته ناگفته نماند که در این سنت، معنای ظاهری الالت ندارد و لرفاً از با  کاشفیت از قصد می
ای نزد همۀ ]الولیان و فقیهان[ وجود هیچ شک و شبهه»گوید  باره میشارع معتبر است. شهید لدر دراین

یعنی معنای  24؛«صود متک م است.همانا رسیدن و کشف مراد جدی و مق اصالة الظهارندارد که منظور از 
رو، اگر فقیه به طریقی ماننعد شعهرت فتعوایی یعا اجمعاع ازاین «سنگ نشان است که ره گم نشود.»ظاهری 

                                                 
 )المراد من الظهور هو الذی یفهمه اهل العرف من ال فظ(. 1/281، مصباح الأصالخویی،  .19
 .175، 1/134، اصال فقه تحلیلیمحقق داماد، حسینی نسب، پورمحمدی،  .20
 .401تا399، 372تا331، ق آناصال و قااعد استنباط ائمه از نک  لدر،  .21
؛ حعر ععام ی، 475، 186، الفاائود الواسویة؛ حر عام ی، 1/536، الفصال المهمة؛ حر عام ی، 270، الفاائد المدنیة و بذیله الشاارد المکیةاسترآبادی،  .22

 . 27/176، تفصیل وسائل الشیعة
 .522تا12/521، الم آة العقمج سی، ؛ 27/176، تفصیل وسائل الشیعة. نک  حر عام ی، 23
آخوند المراد الجدي ل متک م(. همچنین  )لا إشکال عند الجمی  في ان المقصود من ألالة الظهور انما هو التولل إلی إثبات 267-4/266بحاث، . لدر، 24

ر طریقعة العقعلاع ع عی اتبعاع الظهعورات فعي تعیعین لا شبهة في لزوم اتباع ظاهر کلام الشارع في تعیین مراده في الجم ة لاستقرا»فرماید  باره میخراسانی دراین
البیان  خوئی،)« باشدتفسیر ایضاح و آشکارساختن مراد جدی خداوند متعادل از کتا  عزیزش می»خویی  (؛ 281، کفایة الاصالخراسانی، )آخوند « المرادات

« آن کتا  را بنماید و نظر مهم به آن، بیان منظور لعاحب کتعا  باشعدمعنی تفسیر کتا  آن است که شرح مقالد »(. موسوی خمینی، 397، فی تفسی  الق آن
کشف مراد خدای تبارک و تعالی از الفا، کتا  عزیز و قرآن مجیدش مانند کشف مراد دیگر گویندگان بشعری از طریعق کتعب . »(192، آداب الص ةخمینی، )

 .(185-184، مدخل التفسی ل موحدی لنکرانی، فاض)« اندآنان است که برای بیان مقالد و مرادهای خود وض  کرده
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کند تفسیر می -هرچند خلاف ظاهر-کشف کند که مقصود شارع چیز دیگری است، متن را موافق با قصد 
زودی اشعاره طور که بعهگرایان آمریکایی همانست که نصاین در حالی ا گذارد.طورک ی کنار مییا آن را به

 اند.ارزش و اعتبار قائل -بما هو معنای ظاهری-کنیم، برای معنای ظاهری می
یکا2. 2  . معنای ظاهری در حقوق آمر

معنعای  25در سنت تفسیریِ حقوق آمریکا سه معادل برای معنای ظعاهری وجعود دارد  معنعای عرفعی،
معنایی اسعت »نویسد  م( در تعریف معنای ظاهری می1935قاضی هُ مز ) 2728ی.و معنای عموم 26ساده

معنای ظعاهری ک معات بعرای همعهٔ  29«کنند.زبان افاده میکه ک مات در دهان یک گویند  عادیِ انگ یسی
کیعد را بعر معنعای هعا، نصمکاتب تفسیری در حقوق آمریکا مهم است اما در میعان آن گرایعان بیشعترین تأ

  30عبارات قانون اساسی دارند.ظاهریِ 
گرایی، در تفسیر عبارات قانون اساسی لرفاً خود را وفادار به معنعای ظعاهریِ عبعارات داران نصطرف

متنی )مانند قیاس، ع ت غیرمنصوص، مشروح مذاکرات، اموری مانند دادنِ هر امر بروندانسته و از دخالت
قاععدهٔ تفسعیر براسعاس »گرایی، ی اسکالیا، از رهبران نصقاض 31کنند.مقالدالشریعة( اکیداً خودداری می

او در شرح  33کند.ترین قاعد  معناشناختی در تفسیر حقوقی معرفی میعنوان بنیادیرا به 32«معنای ظاهری
ک مات قانون باید براساس معنای عرفی و روزمرهٔ خود تفسیر شوند، مگر اینکه سیاقِ »نویسد  این قاعده می
قاضی مارشال، چهارمین رئی  دادگسعتری ایعالات  34«دهند.هد که معنای خاص دیگری میلفظی نشان د

ک مات و عبارات قانون اساسی باید با »نویسد  باره میمیلادی نیز دراین 1835تا1801های متحده در سال

                                                 
25 ordinary meaning 
26 plain meaning 
27 public meaning 
28  Tobia, “Testing Ordinary Meaning,” 736. 

 روند. نک های جزیی میان این عبارات وجود دارد اما با اندکی مسامحه همه در معنای ظاهری به کار میالبته تفاوت
Slocum, Ordinary Meaning, 23–25. 
29 Holmes, “The Theory of Legal Interpretation,” 419–20. 

.30 See, e.g., Brest, “The Misconceived Quest for the Original Understanding,” 237; Bobbitt, Constitutional Fate, 25, 26; 
Scalia, A Matter of Interpretation, New Edition, 23; Noonan, Narrowing the Nation’s Power, 9. 

؛ پورمحمعدی، سعیمایی 50تعا44، درآمدی ب  تفسی  حقواقی؛ پورمحمدی، 386، تفسی  قانان؛ نظ یات و قااعد تفسی ینک  محقق داماد، پورمحمدی،  .31
 .49تا  30، «در تفسیر حقوقی ضوابو استناد به تاریخ تقنینی»؛ پورمحمدی، سیمایی لراف،67تا  45، «جایگاه تاریخ تقنینی در تفسیر حقوقی»لراف، 

32. Ordinary-Meaning Canon 
33. Scalia and Garner, Reading Law, 79. 
34. Scalia and Garner, 79. 
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ی براساس نمونهٔ تفسیر 35«اند.فرض فهم و درک شوند که ک مات در معنای عرفی خود به کار رفتهاین پیش
 توانید در مثال ذیل ملاحظه کنید معنای ظاهری را می

( از All personsهمعۀ افعراد )»دارد  قسمت اول از متمم چهاردهم قانون اساسعی آمریکعا مقعرر معی
ععام اسعت « همۀ افراد»اند  هرچند عبارت در تفسیر قانون مذکور برخی گفته« حقوق مساوی برخوردارند.

پوستان و سفیدپوستان وض  شده است، لذا بایعد معنعای آن را د ایجاد برابری میان سیاهولی این قانون با قص
تعوان از آن بعرای برابعری رو، نمیازاین 36پوستان و سفیدپوستان دانست.لرفاً محدود به برابری حقوق سیاه

اهری اهمیعت داده و گرا، که لرفاً به معنای ظمیان مردان و زنان یا برابری ادیان بهره جست. اما قضات نص
ظهعور در عمومیعت « همهٔ افعراد»پذیرند؛ زیرا عبارت کاری به قراین غیرلفظی ندارند، تفسیر مذکور را نمی

 دارد، درنتیجه تبعیض میان هر فرد و گروهی را شامل شود.
داران ایعن مکتعب دسعت بعه تألیفعات گرایعی، طعرفبه محوریت معنای ظاهری در مکتب نصباتوجه
ترین قاضی اسکالیا، از ال ی 37اند.های کشف معنای ظاهری زدهر زمینهٔ قواعد تفسیری و روشمتعددی د

های گرایی، کتا  مفص ی در با  قواعد تفسیری تألیف کرده است که مباحث و استدلالپردازان نصنظریه
 کنیم یبرای نمونه، به سه بحث ذیل اشاره م 38آن شباهت زیادی به مباحث الفا، الولیان دارد.

الولول، الالت الصدور و ظهور حینهای حقیقت شرعیه، ظهور حین)بحث 39. قاعدهٔ معنای ثابت1
 نقل معنا و...(.عدم

هایی نظیر چیستیِ عموم، الفعا، عمعوم، ع عل )بحث 41و حمل عام بر خاص 40العموم. قاعدهٔ الالة2
 موضوعات نوپدید و...(.نبودنِ مورد عموم، حمل الفا، عام بر تقدم خاص بر عام، مخصص

)چیستیِ مفهوم مخالف، ع ل تقدم مفهوم مخالف بر منطوق، انواع مفهعوم  42. قاعدهٔ معنای مخالف3
 مخالف و...(.

 

                                                 
35. Chief Justice John Marshall, Gibbons v. Ogden, 22 U.S. (9 Wheat.) 1, 71 (1824). 
36. Cf. Sugarman v. Dougall, 413 U.S. 634, 649-50 (1973); See also Farnsworth, “Women Under Reconstruction.” 
37. See Scalia and Garner, Reading Law; Jellum, Mastering Statutory Interpretation. 
38. Scalia and Garner, Reading Law. 
39. Scalia and Garner, 86“Fixed-Meaning Canon.” 
40. Scalia and Garner, 103“General-Terms Canon.” 
41. Scalia and Garner, 172“General/Specific Canon.” 
42. Scalia and Garner, 108“Negative-Implication Canon.” 
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 گرایانه. فهم اصالت3

تقسیم کرد. بعا  44گراو غیرالالت 43گراتوان نظریات تفسیری را به نظریات الالتدر تقسیمی ک ی می
ایان باور دارند که معنای عبارات قانون ثابت اسعت و مفسعر بایعد معنعایی را بعه گراندکی مسامحه، الالت

عبارات قانون بدهد که الالتاً واجد آن معناست. درنتیجه، ترییر و تحولات اجتماعی هیچ تأثیری بر معنای 
 کنیم.گرایی در سنت فقه و حقوق آمریکا را بررسی میقانون نخواهد داشت. در این بخش از مقاله الالت

 گرایانه در سنت فقه امامیه. فهم اصالت1. 3
تعبیر هماره جریان غالب در تفسیر فقهی بر این بوده است که مفسر باید ظهور متن هنگام لدور یعا بعه

کنعد  ایعن پرسعش را مطعرح می بحاثشهید لدر در  45را به دست آورد.« الصدورالظهور حین»الولیان 
آیعد یعا ظهعور پدیدآمعده در ظهوری که در عصر لدورِ نص پدید می یک از دو ظهور حجت است کدام»

همانا آنچه ]در تفسیر متن[ معتبعر اسعت ظهعورِ پدیدآمعده در »دهد  سپ  پاسخ می 46«عصر فهم نص؟.
امری تعبدی نیسعت؛  -که اشاره کردیمچنان–باشد؛ زیرا طبق مکتب ما، حجیت ظاهر عصر لدور نص می

بر قضاوت در مورد وضعیت ظاهری گوینده است و ظعاهر حعال او بعر پیعروی از ب که ال ی عقلانی مبتنی
های عرف و زبان در مقام فهماندن و فهمیدن استقرار یافته است. این ظاهر حال، همان سرّی است که روش

 47«گیرد.الظهور قرار میمبنای الالة
بعر همعین نیعز مبتنی« نقللة ععدمالعا»کردن آن بعه طراحی و ارائهٔ بسیاری از قواعد تفسیری و ضمیمه

رو، ازجم عه ازایعن 48فرض است که رسالت مفسّر، کشف ظهور متن در هنگام لدور آن معتن اسعت.پیش
هنرهای فقیه این است که با مطالعهٔ متون مرتبو با عصر تشری ، چنان انسی با آن دوران پیدا کند که گعویی 

گونعه کعه مشعافهین کند تا آیات و روایات را همانکمک می زیسته است. این توانایی به فقیهدر آن عصر می
                                                 

 .43Originalism  
 .44Non-originalism  

اند اما وجعود ایعن ای برای الولیان مسّ م بوده است که مستقلًا بدان نپرداختهاندازهاینکه مفسر وظیفه دارد تا ظهور متن در هنگام لدور را به دست آورد، به .45
حیش و اععم و مشعتق لعرفاً بعا فرض در همۀ مباحث الولی کاملًا قابل ردیابی است، ب که اساساً برخی از مباحث الفا،؛ مانند مبحث حقیقت شرعیه، لپیش

؛ 35تعا34، معالم الدین و مو   المتتهودینشهید ثانی، ؛ ابن12، ، تمهید القااعد اند. نک  شهید ثانیانگیز  کشف ظهور متن در هنگام لدور آن تدوین یافته
، 1/29مووارح الأنظوار، انصعاری، ، 52، 44، 32، 17 ،الفصال الغ ویة، حائری الفهانی؛ 426تا425، 309، 172، 1/94، القاانین المحکمة، میرزای قمی

، اصال الفقه؛ مظفر، 31، اشارات الأصال؛ کرباسی، 207، 206، 194، 38، 36، 23، 21، 18، کفایة الأصالخراسانی، ؛ آخوند 697، 613، 248، 75، 74
 .1/85، تهذیب الأصال؛ خمینی، 1/88تنقیح الأصال، ؛ تقوی اشتهاردی، 1/30

 . 9/379حاث، بلدر،  .46
)و الجوا  الصحیش هو أن موضوع الحجیة هو الظهور في عصر لدور النص، و النکتة في ذلك وفقا لمنهجنا هي أن ألالة الظهعور  9/379 بحاث،لدر،  .47

 ی أسعالیب الععرف و ال رعة فعي ع ی ما ذکرنا لیست أللا تعبدیا، و إنما هي ألل عقلائي مبني ع ی تحکیم ظاهر حال المتک م؛ إذ إن ظاهر حاله هو الجري ع
 مقام التفهیم و التفهم، و هذا الظهور الحالي هو النکتة النوعیة التي تبرر جعل ألالة الظهور.(

 . 1/262، نما ج الأصال؛ مدرسی یزدی، 118تا117 تق ی ات الأصال،عراقی،  .48
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باره اند. امام خمینی درایناند، درک کند. حتی برخی این توانایی را شرط ضروری برای افتا دانستهفهمیدهمی
وگوی عرفعی در عصعر تشعری  و چنان انسی پیدا کند که بر کیفیت گفتفقیه باید با روایات آن»فرماید  می

  49.«کردن بر احکام تس و یابد... استدلالکیفیت 
فارغ از اینکه در سعنت فقعه امامیعه معنعای الفعا، قعرآن ثابعت اسعت و مفسعر وظیفعه دارد تعا معنعای 

اساسعاً ظهعوری کعه بعرای  انعد الصدور را کشعف کنعد؛ برخعی العولیان پعا را فراتعر گذاشعته و گفتهحین
ه برخی این دیدگاه را مقتضای مذهب امامیعه دانسعتهب ک50گیرد اعتمادشدنی نیست؛غیرمشافهین شکل می

اسعاس، معنعایی کعه امعروزه از براین 52داران جدی این نظریه اسعت.ق( از طرف1231میرزای قمی ) 51اند.
اعتمعاد نیسعت و بعا فهعم العیل گرفتن از عصر لدور، درخورِ به فال هگیرد باتوجهآیات برای ما شکل می

های دیگری از معنای ظاهریِ آیات بهره ببریم. ت از با  دکترین انسداد یا روشفال ه دارد. البته ممکن اس
  53الولیان با نظریۀ میرزای قمی موافق نیستند. در هر لورت، مشهور

یکا. فهم اصالت2. 3  گرایانه در حقوق آمر
رییر اوضاع گرایان و قصدگرایان آمریکایی باور دارند که معنای عبارات قانون اساسی ثابت است و تنص

میلادی بعر معنعای مشخصعی دلالعت  1789ای در سال اگر ک مه 54و احوال اجتماعی تأثیری بر آن ندارد.
اند قاضی باید تلاش کنعد تعا همعان معنعای داشته، امروزه هرچند بسیاری از مناسبات اجتماعی ترییر کرده

آن کعه براسعاس 56«اعد  معنای ثابعتق»ای دارند با عنوان گرایان قاعدهرا به دست آورد. حتی نص 55ال ی
دان شعهیر قعرن دنیعل وبسعتر، حقعوق 57معنای الفا، قانون ثابت است و با گذر زمان ترییری نخواهد کرد.

                                                 
 .3/142 تهذیب الأصال،خمینی،  .49
، مفتواح الک اموةع ی ما هو الحقّ و المحقّق(؛ حسینی ععام ی،  -)لأنّ الخطا  مختصّ بالحاضرین 538، الب رانحاشیة متمع الفائدة و . وحید بهبهانی، 50
ریواض ، یلائربک یائاطبطبإلّا بدلیل و هعو فعي الرالعب ااجمعاع(؛  )إنّ خطابات القرآن الشریف مختصّة بالمشافهین و لایتعدّی إلی الرائبین 215تا12/214

التعدیة منهم إلی الرائبین تحتعا  إلعی دلیعل )بناعً ع ی المختار الذي ع یه ع ماؤنا الأبرار من اختصاص مثل الخطا  بالمشافهین، و أنّ  164تا8/163، المسائل
 مبین، و هو في الأغ ب ااجماع(.

القاانین المشافهین دون غیرهم(؛ نک  میرزای قمی، )بناع ع ی المع وم من مذهب اامامیة من اختصاص الخطا  ب 41/16، جاار  الک مجواهر، . لاحب51
 . 18/48، 157، 14/163، 10/124، 4/370، مستند الش یعة. برای ملاحظهٔ ثمرات فقهی این نظریه نک  نراقی، 528، 2/224، المحکمة

 .  4/239، القاانین المحکمة. نک  میرزای قمی، 52
 . 174تا1/169، اصال فقه تحلیلینک  محقق داماد، حسینی نسب، پورمحمدی،  .53

.54 See Thibaut, An Introduction to the Study of Jurisprudence, 45; Cooley, A Treatise on the Constitutional Limitations 
Which Rest upon the Legislative Power of the States of the American Union, 59; Dickerson, “Statutes and Constitutions in an 
Age of Common Law”; Easterbrook, “The Role of Original Intent in Statutory Construction,” 59. 
55. Original Meaning 
56. Fixed-Meaning Canon   
57. Scalia and Garner, Reading Law, 86; See also Greenough and Kittredge, Words and Their Ways in English Speech, 234–
61; Barber, Linguistic Change in Present-Day English, 85. 



            97/ کایو حقوق آمر هیفقه امام یریسنت تفس یهامشابهت ؛یقرآن و قانون اساس ریتفس ؛یپورمحمد 

 

چنعان فهعم کنعیم کعه پعدران و اجعداد معا فهعم معا بایعد معنعای قعانون را آن»نویسد  باره مینوزدهم دراین
  58«ترییری نخواهد کرد. اند، چراکه معنای قانون ثابت است وکردهمی

 61گرایعانو همچنین عمل 60روزرسانی در تفسیریا نظریات به 59داران نظریهٔ تفسیر پویادر مقابل، طرف
دان آمریکعایی برای مثال، یک حقوق 62کند.باور دارند که معنای قانون ثابت نیست و با گذر زمان ترییر می

اند... با گذر زمان ترییر قانونگذار در متن قانون استفاده شدهمعنای وا گانی که توسو »نویسد  باره میدراین
ها دشوار خواهعد بعود... قدری است که فهم معنای اولیهٔ قانون برای دادگاهخواهند کرد و گاهی این ترییر به

گعان نیعز کند، احکام و قوانین مسعتفاد از ایعن وا کاررفته در قانون ترییر میبه اینکه معنای وا گان بهباتوجه
ترییر خواهند کرد، هرچند که ممکن است در زمان لدور، معنای این وا گان کاملًا روشن و لعریش بعوده 

رشد است و مفسر بایعد متناسعب بعا معنای متن قانون دائماً در حال »برخی دیگر نیز باور دارند   63«باشد.
 64«روح قانون به تفسیر متون قانونی بپردازد.

 د الشریعه. هدف قانون و مقاص4

نظر فقیهان امامیه و حقوق دانعان آمریکعایی بعوده تفسیر براساس مقالد و اهداف کلان قانون هماره مدِّ
نظر وجود دارد. در ادامه های کشف مقالد اختلافاست، جز آنکه میان این دو نظام حقوقی راج  به روش

 م.پردازیگرایی در سنت فقه امامیه و حقوق آمریکا میبه مقولۀ هدف
یعت در سنت فقه امامیه1. 4  . هدف و مقاصد شر

نظر فقیهان اهلآن–در سنت فقه امامیه بحث از مقالد شریعت و اهداف کلان شارع  سعنت طور که مدِّ
باور برخی، مقالد و اهداف چندان محل توجه نبوده است؛ زیرا ازسویی به -دانان آمریکایی استیا حقوق

دیگر، همعاره خعوف از گرفتعاری در قیعاس و ازسوی 65س عقل بشر استشارع امری مخفی و دور از دستر
هایی ازسوی برخی فقیهان بعرای تبیعین وجود، تلاشبااین 66گرایی نروند.موجب شده تا فقیهان سراغ هدف

                                                 
58. Webster, The Works of Daniel Webster ..., 164. 
59. dynamic interpolation 
60. Updating Statutory Interpretation 
61. pragmatic interpretation 
62. See Aleinikoff, “Updating Statutory Interpretation.” 
63. Witherspoon, “Administrative Discretion to Determine Statutory Meaning,” 63. 
64. Cabot, The Meaning of Right and Wrong by Cabot, Richard C. 

 .20/416،ماساعة الامام الخائیخوئی، . 65
 .1/54، الکافیک ینی،  .66
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  67شود.حال مراقبت از گرفتارنشدن در دام قیاس ملاحظه مینقش مقالد الشریعه و درعین
شده گرایی در سطش غیرکلان امری پذیرفتهایی در سطش کلان بود، اما هدفگرآنچه گفتیم ناظر به هدف

گرایی، بسته بعه کیفیعت شناسعایی و تعمعیم حکعم، بعا از این نوع هدف 68و رایج در سنت فقه امامیه است.
الع ة. وجه مشترک موارد شود  تنقیش مناط، الرای خصولیت، قیاس منصوصعناوینی از این دست یاد می

لعورت البته ضرورتی ندارد که در یک آیه یعا روایعت به 69ها به کتا  و سنت است.مستندبودن آنمذکور، 
مشخص به آن هدف تصریش شده باشد، ب که اگر از مجموع ادله برای فقیه اطمینان نسبی به وجود آن هدف 

لَا تَعدَعْ »  کند. برای مثال، از حضرت رسول اکرم)ص( نقل شده استنزد شارع حالل شود نیز کفایت می
برخی فقیهان با بررسی سایر روایات بعه ایعن اطمینعان « سازی[ مکن.لُورَةً؛ تصویرگری ]ازجم ه مجسمه

ای در آن دوران بردن آثار کفر و شرک بوده است؛ زیعرا ععدهاند که هدف شارع از چنین حکمی، ازبینرسیده
انعد کعه اگعر ر تفسعیر روایعت معذکور گفتهاسعاس، دانعد. براینکردهها خضوع و عبادت میمقابل مجسمه

نویسعد  ظعاهر ایعن بعاره میسازی برای عبادت و پرستش نیست، اشکالی ندارد. امام خمینی دراینمجسمه
این  70اند.ها عکوف داشتهاست که مراد این روایات خصوص تصویرگری تماثی ی است که مردم راج  به آن

 و نزد فقیهان امامیه پذیرفته شده است. گرایی مستند به دلیل شرعی بودهنوع هدف
یکا2. 4  . هدف و روح قانون در حقوق آمر

شعناخته  72«روح قعانون»یعا  71«هعدفِ قعانون»هعای نظریهٔ مقالد الشریعه در حقوق آمریکا با عنوان
ای نظیعر فقیهعان گرایان در برخورد با اهداف قانونگعذار مواجهعهشود اما در میان مکاتب تفسیری، نصمی

گرایی را مامیه دارند؛ یعنی اگر برای هعدف، مسعتند قعانونی )یعنعی نعص قعانونی( در میعان باشعد، هعدفا
گرایی و اند. قاضی اسکالیا ع ت مخالفت خود با هدفپذیرند و در غیر این لورت، بسیار با آن مخالفمی

تواند این روح قانون که می ک  تاکنون الول و ضوابطی را برایهیچ»کند  گونه بیان میرا این 73گراییروح
بر عبارات قانون غ به کند، ارائعه نکعرده اسعت. ایعن مفهعوم ]روح قعانون[، در عمعل، یعک قعدرت قضعایی 

                                                 
، دنااقتصوا؛ لعدر، 1/14، التنقیح ال ائوع؛ فاضل مقداد، 163، معارج الاصال؛ محقق ح ی، 144تا1/141، 64تا60، 2/138، القااعد و الفاائدشهید اول،  .67

 .3/67 فقه الامام الصادق)ع(،؛ مرنیه، 288
 . 8/248، 3/64 مسالک الافهام،؛ شهید ثانی، 164، معارج الاصال؛ محقق ح ی، 362، ، اصال الفقه المقارنسبحانی .68
(، 2/493، اناار الاصالیرازی، شناسیم )مکارم شکمک عقل میالبته از حیث نظری مستند شرعی منحصر به کتا  و سنت نیست، ب که گاهی مقالد را به .69

 البته در عمل غالباً مستند لرفاً همان کتا  و سنت است.
 .1/185، العناوین الفقهیة. برای نظر مخالف نک  حسینی مراغی، 1/258، المکاسب المح مةخمینی، نک   .70

.71 Purpose of Law  
.72 Spirit of Law  

73. Spiritualism 
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البتعه مخالفعت بعا  74«گویعد، اسعت.گرفتن آنچعه قعانون مینامشخص و درنتیجه، نامحدود بعرای نادیعده
میلادی عمیقاً  18اریا، فی سوف حقوق قرن گرایان نیست و پیشینۀ تاریخی دارد. بکگرایی مختص نصهدف

دادن بعه سعیل تر از درنظرگرفتن روح قوانین نیست. پذیرش آن به معنای راهچیز خطرناکهیچ»باور داشت  
  75«نظریات شخصی به حقوق است.

گرایی در تفسعیر بسعیار با هعدف -ها پیداستطور که از نام آنهمان-گرایان آمریکایی در مقابل، هدف
کاررفته در متن قانون عبور کرده و تمرکزشعان را روی هعدف گرایان از الفا، بهطورک ی، هدفبه 76اند.افقمو

ای تفسیر شوند کعه گونهبه»ها عمیقاً باور دارند که قوانین باید آن 79نهند.آن می 78های ک یو هدف 77نهایی
نظر نویسندگان قانون تحصیل گردد شده از یک قانون داده د به روح استنباطالالت بای»و لذا  80«اهداف مدِّ

 دارد در ایعن خصعوص، قاضعی چِشعین بیعان معی 81«نظرکردن از متن قانون.شود، هرچند به قیمت لرف
خود هدف نیست. ابزاری برای دستیابی به اهداف و مقالد است؛ مانند کشعف حقیقعت، خودیقانون به»

اجرای ععدالت بعا ابعزار »معنای به« انجام قانون»دی. اجرای عدالت، دستیابی به اهداف اجتماعی و اقتصا
معیلادی، در اهمیعت روح  18استون، قاضی شعهیر انگ یسعی در قعرن قاضی وی یام ب ک 82«است.« قانون

ترین و مؤثرترین راه برای کشف معنای واقععی یعک قعانون شمولجهان»نویسد  قانون در تفسیر حقوقی می
گرایی به تفسیر ای از گرایش هدفنمونه 83«به دلیل و روح آن است. بودن ک مات، توجهدرلورت مشکوک

توان در پروندهٔ جنجالی ک یسای ترینیتی مشاهده کرد  قضیه از این قرار است ک یسای ترینیتی به قانون را می
کند تا او را بعه آمریکعا فرسعتد و در آنجعا معدیریت ک یسعایی را تبار وجوهی پرداخت میکشیشی انگ یسی

شود که این عمعل، نقعض رسد و مدعی میمحل از راه میدار شود. ایالات متحده همچون خروس بیهدهع
جایی یا مهاجرت فرد یا افراد بیگانه بعه هیچ شخصی نباید برای جابه»دارد  قانون فدرالی است که مقرر می

معوده یعا بعه ایعن مهعاجرت ایالات متحده که قصد هر نوع کار یا خدمت در آنجا را دارند مب ری پرداخت ن
                                                 

74.  Scalia and Garner, Reading Law, 289. 
75. Beccaria, An Essay on Crimes and Punishments, 25. 
76. See Manning and Stephenson, Legislation and Regulation, Cases and Materials, 22; Barak, Purposive Interpretation in 
Law. 
77. overall purpose 
78. general aims 
79. Cross, The Theory and Practice of Statutory Interpretation, 60. 
80. Garner et al., Law of Judicial Precedent, 803. 
81. Gorsuch, A Republic, If You Can Keep It, 137. 
82. See Barak, Purposive Interpretation in Law, 221. 

.83 Blackstone, Commentaries on the Laws of England, 69.  
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معنای این قانون کاملًا روشن است و چندان ابهامی راج  به آن وجود ندارد. از  84«کمک یا تشویقی نماید.
اند اما ای، خوانندگان، سخنرانان و هنرمندان استثنا شدهعموم مذکور، برخی الناف؛ همانند بازیگران حرفه

تند. حال ایالات متحده از ک یسای ترینیتی شعکایت کعرده در فهرست استثناها نیس« هاکشیش»بدون شک 
ععالی تبار در واق  این قانون را نقض کرده است. اما دیعوان که او با پرداخت کمک مالی به کشیش انگ یسی

گرا از قانون مذکور، ک یسای ترینیتی را تبرئه کعرد. در رأی دادگعاه آمعده اسعت  آمریکا با ارائهٔ تفسیری هدف
اند؛ اما الناف مذکور خصولیت ندارد ظاهر عبارات قانون لرفاً چند لنف خاص استثنا شده هرچند در

ها بتوانند از سراسعر ازجم ه کشیش 85،«شاغ ین فکری»و هدف ال ی از چنین استثنایی این بوده است که 
یچ قانونی تصریش کنند در هدنیا وارد ایالات متحده شوند. این هدفی که قضات دیوان عالی به آن استناد می

کنیعد در ایعن طور کعه ملاحظعه میوجود، قانون در پرتوِ آن تفسیر شده اسعت. همعاننشده است ولی بااین
گرایی، بعا داران هدفاست و نه ظاهر عبارات قانون. برخی طرف« هدف قانون»کاره است پرونده آنچه همه

د در تفسعیر قعوانین مربوطعه راهنمعا باشعد، نعه این هدف است که بای»دارند  گرایان اعلام میکنایه به نص
کسفورد.لرت   86«نامهٔ آ

 . پیامدهای تفسیر5

کنند و برخی دیگر بعه پیامعدهای تفسعیر نیعز برخی نظریات تفسیری لرفاً بر روش تفسیری تمرکز می
 دازیم  پردهند. در این بخش به جایگاه پیامدهای تفسیر در سنت فقه امامیه و حقوق آمریکا میاهمیت می

 . پیامدهای تفسیر در سنت فقه امامیه1. 5
دانعد و اهمیتعی بعه جریان غالب فقیهان امامیه خود را وفادار به معنای ظعاهری آیعات قعرآن کعریم می

دهد. فقیه لرفاً وظیفه دارد تا براساس معنای ظاهری آیات و روایات به کشف قصد و پیامدهای تفسیر نمی
یعنعی بعرای او  87ه پیامدهای قصد شارع چه خواهد بعود، بعه او ارتبعاطی نعدارد؛نیت شارع بپردازد اما اینک

                                                 
84. The Act of February 26, 1880, "to prohibit the importation and migration of foreigners and aliens under contract or 
agreement to perform labor in the United States, its Territories, and the District of Columbia," 23 Stat. 332, c. 164, does not 
apply to a contract between an alien, residing out of the United States, and a religious society incorporated under the laws of a 
state, whereby he engages to remove to the United States and to enter into the service of the society as its rector or minister. 
85. Brain toilers 
86. Confirmation Hearing on the Nomination of Hon. Neil M. Gorsuch to be an Associate Justice of the Supreme Court of the 
United States: Hearing Before the S. Comm. on the Judiciary, 115th Cong. 442 (Mar. 23, 2017) (“those purposes should 
guide the interpretation of those laws, not the Oxford English Dictionary.”). 

کند تا های استنباط سعی میاستفاده از روشگری است که با دهد. او همچون حکایتشود که فقیه لرفاً اِخبار از قصد و نیت شارع میدر الطلاح گفته می .87
 .12، تفصیل الش یعه، القضاء و الشهادتقصد شارع را شناسایی کند. فاضل موحدی لنکرانی، 
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ها ناخوشایند است، حتی برای او اهمیتی ندارد که نتیجۀ استنباط او موافق با تمایلات مردم یا کاملًا برای آن
تی طعی شعده درسبودن یا موافقت با عدالت نیز چندان ارزشی ندارد. اگر روش ع می در استنباط بهاخلاقی

است، نتیجه هرچه بادا باد. البته اگر ظاهر آیه و روایتی با حکم قطعی عقل مخالف باشد، از لحعا، نظعری 
ای گونعهبه« حکم عقل»اما در عمل  88فقیهان باور دارند که آن ظاهر باید کنار گذاشته یا حداقل تأویل شود

 افتد.ندرت چنین اتفاقی میشود که بهتعریف می
یکا. پی2. 5  امدهای تفسیر در حقوق آمر

گرایان در ادبیاتی نسبتاً مشابه با فقیهان امامیه لرفاً خود را وفادار به دانان آمریکایی، نصدر میان حقوق
گعرا اساس، قاضعی نصدهند. برایندانند و اهمیتی به پیامدهای تفسیر نمیمعنای ظاهری عبارات قانون می
اند رأی دهد و خو  یا بعدبودن قعانون بعه او نمایندگان مردم تصویب کرده وظیفه دارد تا براساس قانونی که

گرایان، تفسیر قانون بیشتر شبیه بعه چیعزی ماننعد حعل مععادلات ریاضعی و در منظر نص 89ارتباطی ندارد.
فیزیک است. حل یک معادل ریاضی هرگز جنبۀ شخصی ندارد. احساسات شما یا کسی که از شما خواسته 

گیری شما تأثیری نخواهعد گذاشعت. در تفسعیر نیعز شعما له را برای او حل کنید هرگز بر نتیجهاست تا معاد
هایی که در اختیار دارید، معنای قانون را بفهمید و هرگز نباید علایق و باورهعای شخصعی لرفاً باید با داده

ماعی یا ناکارآمعدی خود را در حل معادلۀ تفسیر دخالت دهید. اینکه تفسیری موجب برانگیختن خشم اجت
ای از درستی رعایت شده باشد به شما ارتباطی ندارد. نمونهاقتصادی شود، تا زمانی که قواعد حل معادله به

 توانید در پروند  ذیل ملاحظه کنید این رویکرد را می
دادن هعر نعوع اغعوا، کمعک و یعا اجعازه»دارد  قانون ایالت لوئیزیانا در ایالات متحدهٔ آمریکا مقرر معی

در ماد  دیگعر ایعن قعانون، « سال جرم است. 17عامدانه به کودکان برای ارتکا  عمل جنسی با افراد بالای 
سال تعریف شده است. در پروندهٔ دولت ع یه اِرنست گِنعزال، گنعزال بعه رابطعۀ  17به افرادی زیر « کودکان»

قضات  90زدوا  کرده بود، محکوم شد.سال سن داشت و تاکنون دو بار ا 16جنسی غیرقانونی با دختری که 
پرونده با این پرسش مواجه بودند که آیا گنزال حقیقتاً مجرم است؟ چنین سؤالی از ایعن بعا  بعرای دادگعاه 

انگعاری شعده اسعت؛ ساله جرم16آمده است که هرچند مطابق با متن قانون، رابطۀ جنسی با شخص  پیش
ه تاکنون دو بار ازدوا  کرده، لاحب چند فرزنعد اسعت و ولی کاملًا محتمل است که قانونگذار شخصی ک

                                                 
ي و إن وجد و الذي یقتضیه النظر وفاقا لأکثر أهل النظر أنه ک ما حصل القط  من دلیل عق ي فلا یجوز أن یعارضه دلیل نق   »1/57، ف ائد الأصال. انصاری، 88

 «ما ظاهره المعارضة فلا بد من تأوی ه إن لم یمکن طرحه.
.89 See Manning, “Justice Scalia and the Idea of Judicial Restraint,” 754–55.  

90. State v. Gonzales, 129 So. 2d 796, 241 La. 619 (La. 1961). 
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شناسایی نکند. آیا رابطهٔ جنسعی بعا چنعین « کودک»ساله را دارد، 30احتمالًا ب وغ جسمی و ذهنی شخص 
گرا بدون هیچ تأم ی مثبت است؛ چراکه هاست؟! پاسخ قضات نصساله16شخصی نیز نظیر رابطه با سایر 

سال شده و ارتباط جنسی با چنین شخصی طبعق معتن قعانون  17شخص زیر  گنزال مرتکب رابطۀ جنسی با
دانسعت و ملاحظعهٔ دیگعری داشعت، ایالت لوئیزیانا جرم است. اگر قانونگذار چنین شخصی را مجرم نمی

-گرایان توجعه اسعت کعه قصعدگرایان و هعدفکرد. شایان لورت تبصره و استثنا بیان میهمانا باید آن را به
نظر قعرار می -ه خواهد آمدطور کهمان هعا دهنعد و براسعاس آنقصد اولیه یا اهداف ک ی قانونگعذار را معدِّ

 دانند. احتمالًا گنزال را مجرم نمی
جای تکیعه بعر بعه 91کنند تا به قواععد و حقعوق.ها بیشتر توجه میگرا به واقعیتدر مقابل، قضات عمل

و آثار اجتماعی اجرای قعانون  93های حقوقیگیریصمیمپیامدهای ت 92گرایان بر نتایج،قواعد حقوقی، عمل
گرایی تمرکز دارند. این تمرکز بر آثار و پیامدها، برخی همچون قاضی اسکالیا را واداشته تا بعه نظریعهٔ عمعل

ای بعه گرایعان در تفسعیر عبعارات یعک قعانون چنعدان علاقعهعمل 95را اطلاق کنعد. 94«پیامدگرایی»عنوان 
دارند تا تفسعیری را برگزیننعد کعه بعه قعول سیری ندارند و تمام تلاش خود را مبذول میدرنظرگرفتن قواعد تف

در این رویکرد، درنظرگرفتن پیامدهای تفسعیر امعری ضعروری ق معداد  97را بدهد. 96«بهترین نتیجه»ها آن
ضعی ریچعارد ای ها، قاپرداز آنترین نظریهگرایی در تفسیر قوانین و ال یشود. رهبر برجستهٔ نظریهٔ عملمی

تولعیف  99اش را غیرمرسعومهایش پع  از اینکعه روش تفسعیریاسعت. او در یکعی از سعخنرانی 98پاسنر
هعای حقعوقی ای بعه دکترینمعن خی عی علاقعه»گونعه بیعان داشعت  به تشعریش آن پرداخعت و این 100کرد،

پرسم نتیجهٔ معقول مواجهۀ من با یک پرونده به این لورت است که پیش از هر چیز از خود می 101ندارم...
های فعردی به ارزشدر این پرونده چیست؟ قانون را فراموش کن. نتیجۀ معقول برای حل این پرونده باتوجه

                                                 
91.  Posner, “Pragmatic Adjudication,” 5–8. 
92. Posner, “What Has Pragmatism to Offer Law?,” 1664; Luban, “What’s Pragmatic about Legal Pragmatism?,” 275–303. 
93. Posner, “The Rise and Fall of Judicial Self-Restraint,” 539. 
94. Consequentialism. 
95. Scalia and Garner, Reading Law, 22. 
96. best resolution of disputes 
97. Greenberg, “Legal Interpretation”; Gorsuch, A Republic, If You Can Keep It, 137. 
98. Judge Richard A. Posner. 
99  . unorthodox” 
100. See Pepperdine University, Pepperdine Law Review Symposium: Hon. Richard A. Posner, Youtube (Apr. 8, 2017), at 
0:56:02 (last visited Sept. 28, 2020).   
101. Id. at 0:56:05. “I am not actually very interested in legal doctrines.” 
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و زمانی که  102شود مقبولیت عام در جامعه دارندهایی که گمان میبه ارزششخص خودم چیست یا باتوجه
  از رسیدن به این نتیجه هست؟ آیعا دادگعاه ععالی در پرسم آیا چیزی مانیابم از خود مینتیجهٔ معقول را می

این مورد رأیی داشته یا دادگاه خودم ]منظور از دادگاه استیناف، دایرهٔ هفتم قضایی اسعت[ تصعمیمی در ایعن 
ای از قانون اساسی که هنوز نافذ است در این خصوص وجود مورد داشته یا آیا قانونی بسیار شفاف یا تبصره

هرحال از ولی بعه 103کنم،ام و از آن تفسیر خودداری میمان  مواجه شوم که با مان  مواجه شدهدارد؟ اگر با 
معن  104کنم.های حقوقی و قواعد تفسعیری کعارم را شعروع نمعیمعنایی مانند دکتریننص قوانین و امور بی

ولعی  105ندارنعد... ام. به نظر من این قواعد هیچ ارزشیگاه تاکنون به یک قاعدهٔ تفسیری تمسک نکردههیچ
کننعد کعه بسیاری از قضات برجسته هستند که بسیار به این قواعد تفسیری توجه دارند. این قضات توجه می

 106«شود که با  میل من نیست.گرایی میگوید، اما این گرایش منجر به نصعبارات قانون چه می

 گیرینتیجه

هایی را میان سنت تفسیری فقه امامیه و حقعوق هتتوان مشابمقاله را با این پرسش آغاز کردم که آیا می
هعای جعدی آمریکا یافت؟ بدون شک، میان باورها، فرهنگ و ساخت اجتماعی این دو نظام حقوقی تفاوت

هعا، رغم این اختلافای در بدو نظر درست به نظر نرسد اما نشان دادم ع یوجود دارد و شاید چنین مقایسه
تفسیر، تاب  روش تفسیری نسبتاً مشابهی هستند. شاید به همین دلیعل اسعت  هر دو نظام در الول و ک یات

تقابل امروزی حقوق اسلام و غر  نه از »اند  که برخی پژوهشگران تطبیقی میان حقوق اسلام و غر  گفته
 107«شود.ها ناشی میاختلافات اساسی، ب که از عزم طولانی و عمدی برای انکار مشابهت

کیعد بعر معنعای ظعاهری؛ 1ها ذیعل چهعار محعور شناسعایی شعد  بهتدر این نوشتار مشا . فهعم 2. تأ
. درنظرنگعرفتن پیامعدهای تفسعیر. امعا 4اعتبار روحِ قعانون و اهعداف غیرمصعرح؛ . عدم3گرایانه؛ الالت

 شود. ها به این چهار محور محدود نمیمشابهت

                                                 
.102 Id. at 0:56:09.  

103. Id. at 0:56:43.   
104. Id. at 0:57:04.   
105. Id. at 0:57:38.   
106. Id. at 0:57:52. Judge Posner emphasized some of the same points he made above in an interview with the N.Y. Times 
shortly after his retirement. See Adam Liptak, An Exit Interview with Richard Posner, Judicial Provocateur, N.Y. TIMES 
(Sept. 11, 2017) (“I pay very little attention to legal rules, statutes, constitutional provisions. . . . The first thing you do is ask 
yourself—forget about the law—what is the sensible resolution of this dispute?”).   
107 Bulliet, The Case for Islamo-Christian Civilization, vii. 
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ی از ظرفیت مطالعات تطبیقعی میعان قدم لرفاً تلاش کرد تا بخشعنوان پژوهشی پیشجستار حاضر به
دانش الول فقه و نظام حقوقی آمریکا را نشان دهد. از دیگر موضعوعاتی کعه ظرفیعت نسعبتاً خعوبی بعرای 

 canon of»مطالعات تطبیقی دارد، مسئ هٔ قواعد تفسیری است که در ادبیات حقوق آمریکا از آن با عناوین 
interpretation » یا«canons of construction »ها در قواعد تفسیری و جزئیات شود. مشابهتیاد می
دانان آمریکایی نسبت سعرقت ع معی ای زیاد است که برخی فقیهان معالر به حقوقاندازهمباحث گاهی به

مندان و پژوهشگران بععدی، پعژوهش تطبیقعی روا و غ و است. به علاقهاند که البته از اساس نسبتی بیداده
 .کنمنوشتهٔ قاضی اسکالیا و گارنر را تولیه می« Reading Law»الول فقه و کتا   میان مباحث الفا،
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Abstract 
For a person to inherit, it must be verified that the heir was alive after the death of the deceased. Individuals whose time of death is 

unknown and whose precedence of succession or death compared to one another is unclear do not meet this condition according to 

the implication of the primary principle. In the two cases of “drowning” and “structural collapse”, however, this rule has an 

exception, and the unknown time of death does not prevent the other party from inheritance. The more widely held legal opinion 

holds that this exception should be interpreted limited to appearance of text. However, scholars who advocate its generalization often 

rely on general customary associations, without focusing on the Situations of words which are used in proofs, and have therefore 

argued that the titles used in restriction proofs are not essential to the ruling. As a result, based on the principle of Nullification of 

the Character of the Gharq (drowning) and Hadm (collapse), they have generalized the aforementioned ruling to similar cases. The 

present study, which has been conducted using the descriptive-analytical method, aims to uncover the verbal associations present in 

specific wordings of legal evidences through reflection upon the Ḥadīths, in order to reveal the underlying criterion and refine the 

effective cause (tanqīḥ al-manāṭ).  Through this lens, the ruling may be extended to comparable situations, such as car accidents, etc. 

In this study, it has been established by using the Situations of words which are used in proofs as contextual indicators, that the 

terms gharq (drowning) and hadm (collapse) lack inherent legal significance (mawżūʿiyyat).  

Keywords: Deaths with unknown timing, inheritance in cases of being buried under the ruins and drowning, Article 873 of the Civil 

Code, inheritance in cases of car accidents  
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علیهم غرقی و مهدومالزمان به های مجهولنقد تخصیص توارث در مرگ
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رندیدکتر محمد جعفری ه  
 دانشیار گروه فقه ومبانی حقوق اسلامی، دانشکدهٔ علوم انسانی، واحد یادگار امام خمینی)ره(، دانشگاه آزاد اسلامی، شهر ری، ایران

 چکیده
بردن، احراز حیات وارث پس از وفات مورث است. افرادی که زمان مرگشان، مجهول بوده و تقدم و تأخر وفات هریک  شرط ارث

بردن را ندارند. در دو فرض غرق و هدم، این حکم اسکتننا مشخص نیست، طبق مقتضای قاعدهٔ اولیه، شرط ارثنسبت به دیگری 
بودن وفات طرفین مانع توارث نیست. براساس قول فقهی مشهورتر، این استننا باید تفسیر مضکیق شکودا امکا الزمانشده و مجهول

 -بدون تمرکز بر خصوصیات الفکا  و عبکارات مودکود در لسکان ادلکه-عرفی  قائلان به تعمیم عمدتاً بر پایۀ برخی مناسبات کلی
رو بر پایۀ الغای خصوصیت از عنکاوین غکرق و هکدم، حککم اندا ازاینعناوین مأخوذ در ادلۀ تخصیص را فاقد موضوعیت دانسته

گارش در آمده، تلاش شده با درنک  در تحلیلی به نروش توصیفیاند. در پژوهش حاضر که بهمذکور را به موارد مشابه تعمیم داده
برداشتن از ملاک و تنقیح مناط پرداختکه شکود و از ایکن رهگکذر، اخبار، به کشف مناسبات لفظی مودود در لسان ادله، برای پرده

در لسکان  دادن الفکا  مکأخوذتسری حکم به موارد مشابه از قبیل تصادفات رانندگی و... ممکن گردد. در این پژوهش، با قرینه قرار
 نداشتن هدم و غرق ثابت شده است.ادله، موضوعیت
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 مقدمه

ترین موضوعات حاکم بر دوامع بشری بوده اسکت و بری میان افراد از قدیمیموضوع ارث و رابطهٔ ارث
ن دلیل از احکام تأسیسی اسلام محسوب نشکده، بلککه از احککامی اسکت ککه اسکلام آن را تأییکد و به همی

 ها ایجاد کرده است.تغییراتی در آن
از شکروط »انکد: و چنین آورده 1فقها شرط اساسی تحقق ارث را حیات وارث پس از مرگ مورث دانسته

زنده بوده و حیاتش  -اندازهٔ ی  لحظهاگرچه به-تعلق ارث به وارث آن است که بدانیم وارث پس از مورث 
واسکطهٔ طور طبیعکی مکرده باشکند یکا بهها با هم بمیرندا خواه بهاگر هردوی آن»بنابراین  1«متأخر از اوست.

 2«عامل خاردی، از یکدیگر ارث نخواهند برد.
زمکانی وفکات و هم حال، محور سؤال حالتی است که این افراد در شرایطی وفات کنند که تقدم و تأخر

این افراد مشخص نباشد، در این حالت چه باید کرد؟ برای پاسخ این پرسش به امام معصوم)ع( ردوع شکد 
گیرند و معصوم در پاسکخ که در مصادیق مبتلابه آن زمان، ازقبیل هدم و غرق، امام)ع( مورد پرسش قرار می

 «برند.گر ارث میطرفین از یکدی 3یورث بعضهم من بعض عاملیا»فرمایند: می
شکده اسکت. بسکیاری از ای نوظهور و مستحدثه در دوامع اسلامی مطکر  منزلهٔ مسئلهحکم توارث به

منزلهٔ استننایی بر قاعدهٔ عمومی باب ارث پذیرفته و بر همکان اسکاس بیکان دانان این حکم را بهفقها و حقوق
از همکین دیکدگاه  ۸۷۳. قانون مدنی نیکز در مکادهٔ دادنی به سایر موارد نیستاند: حکم توارث، تعمیمداشته

 تبعیت کرده است.
متنی برای الغای خصوصیت از متنی و برونیابی به شواهد درونمحور بحث در پژوهش حاضر، دست

طور که دمع بین ادله بدون ودود شاهد بر دمع، تبرعکی و نذکذیرفتنی تلقکی عناوین هدم استا زیرا همان
متنی پذیر درونبر قراین عرفیت از عناوین مأخوذ در ادله نیز بدون استشهاد و تکیه شود، الغای خصوصمی

 متنی پذیرفتنی نخواهد بود.و برون
هٔ بحث می پیشین پایانبرای  به این موارد اشاره کرد:  ای در مقطکع کارشناسکی نامهتوان 

با موضوع  ناشی از غرق مبانی فقهی»ارشد از مرتضی محمدی  به « و هدمحقوقی ارث  که 
ناشی از غرق و هدم پرداخته است.حقوقیِ حکم ارثبررسی مبانی و دلایل فقهی  بری 

                                                 
 .۸/21۳، البهیةالروضة . شهید ثانی، 1
 جوااهردواهر، ا صاحب19/452، مستند الشیعةا نراقی، 12/655، ریاض المسائلا طباطبائی کربلائی، 11/522، مجمع الفائدة و البرهان. مقدس اردبیلی، 2

 .9/۳۸1، ماساعة الفقه الإسلامی طبقا لمذهب اهل البیت علیهم السلاما دمعی از پژوهشگران، ۳9/۳06، الکلام
 .26/۳0۷، وسائل الشیعةعاملی، . حر 3



 141،  شمارة پیاپی 2، شماره هفتم، سال پنجاه و فقه و اصولنشریه  /118

 

برآری لارمی تحتمقاله تأمل فقهکی »عنوان ای از دانشجوی کارشناسی ارشد، محمد 
بکه مرگقانون مکدنی تعمکیم میکراث غرق ۸۷۳در مادهٔ  هکای شکدگان و زیکر آوارمانکدگان 

ا مرادعه « مشتبه ب به متون فقهی عامکه و خاصکه از طریکق مطالعکهٔ تطبیقکی در حقکوق که 
نقد و بررسکی ککرده اسکت و  اسلامی، دیدگاه مشهور فقها که تفسیر مضیق از ادله دارند را 

به اصلا  مادهٔ   قانون مدنی دارد. ۸۷۳بیشتر نظر 
بککاب غرق»عنوان ای تحککتمقالککه شککدگان و زیککر اسککتننائات اصککل تککأخر حککادث در 

ا بررسی دلایل حکم مادهٔ « دگان )نقد و بررسی رأی دادگاه(آوارمان ب قانون مکدنی  ۸۷۳که 
یکه بکه تجز ببکرد و سکذس  به منبع و منشکأ ایکن حککم پکی  و  و دیدگاه فقها سعی کرده است 

بذردازد.  تحلیل این ماده 
در  های آن بایکد خاطرنشکان سکازیم ککه هرآن کهمنظور تبیین وده تمایز پکژوهش حاضکر از پیشکینهبه
ها مستند تعمیم قرار گرفته است همگی تمس  به ودوه کلی ازقبیکل نقکش عکرف و... بکوده اسکت، پیشینه

بکر آنکه در این نوشتار تمام اسکتظهارات، مبتنی آنکه تمرکز بر خصوص الفا  مودود در ادله باشد، حالبی
سکنجی بیکان، کوشکیدیم تکا امکان دیگرمتنی اسکت. بکهمتنی در کنار استناد به قراین بروناستشهادات درون

توارث در امنال تصادفات رانندگی براساس مناسبات لفظی و استناد به مقتضیات معناشناختی الفا  مودود 
و حکم توارث را  های مذکور درصددِ تفسیر مضیق بر آمدهدر اخبار را اثبات کنیم. در واقع، برخی از پیشینه

اند عمکدتاً بکه ادلکه و قکراین اند. برخی دیگر که تسری را اثبات کردههعلیهم دانستمنحصر در غرقی و مهدوم
ای ودکوه اند، اما در این پژوهش به شناسکایی پکارهلبی، ازقبیل عقل و عرف و بنائات عقلائیه تمس  دسته

نظر نبوده است. لفظی همت گمارده شده که پیش  از این مدِّ

 شناسی توارث. مفهوم1

المیراث مایستحقه انسان »محض وفات مورث متعلق به وارث بودها است که بهارث، تعلق مال یا حق 
و از مردهٔ حقیقی یکا فرضکی بکه زنکدهٔ فرضکی یکا حقیقکی منتقکل  4«بموت آخر بنسب او بسبب بالاصاله...

طرفکه بنکابراین، ارث انتقکال ی  5«حق منتقل من میت حقیقته او حکماً الی حی کذل  ابتکدا...»شودا می
بودن وارث در زمان وفات مورث و ودود مکال یکا حقکی بکرای فکرد سبب ارث، وفات مورث و زنده است و

                                                 
 .۸/4 مفتاح الکرامة، . حسینی عاملی،4
 .2/6۸6، مستند الشیعة. نراقی، 5
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 6متوفاست و شرط وارث آن است که پس از مرگ مورث زنده باشد و درصورت ش ، از ارث محروم است.
نوعی متبکاین توصکیف کنکد و در ایکن راسکتا علامه حلی کوشیده است تکا معنکای ارث و تکوارث را بکه

یافتکهٔ حقیقکی بکه یککدیگر اسکت، نویسد: توارث، انتقال متقابل مال )صرفاً مال، نه حق( از افکراد وفاتمی
یافته در متن ایشان که حکم مقصود از افراد وفات 7برخلاف ارث که رادع به انتقال مال و حق، هردو است.

گاه هشود، افرادی است که به وفات آنها داری میتوارث نسبت به آن ستیم اما زمکان وفکات و تقکدم و ها آ
 ها نسبت به یکدیگر مجهول است.تأخر زمان وفات آن

طرفهٔ مال یا حق از بنابراین از دیدگاه ایشان، ارث و توارث تفاوت ماهوی دارندا چراکه ارث، انتقال ی 
ی صرفاً مال بکین یافتهٔ حقیقی یا فرضی به فرد زنده )در زمان وفات او( است. توارث، انتقال طرفینفرد وفات

 داریم اما به تقدم و تأخر زمان وفات آنان نسبت به یکدیگر علم نداریم.ها علم افرادی است که به وفات آن

 توارث و ماهیت آن ۀ. دیدگاه فقها دربار2

همین دلیل بکه بحکث رادکع بکه ماهیکت تکوارث و ارث اند، بهفقها ماهیت توارث و ارث را یکی دانسته
اند. الزمان بیان داشکتههای مجهولتسری حکم توارث به سایر مرگای را دربارهٔ تسری یا عدملهنذرداخته و اد

 پردازیم.ها میاند که در ادامه به بیان دیدگاه آنشده فقها در این راستا به چند دسته تقسیم
تر میکان الزمان ناشکی از غکرق و هکدم: قکول مشکهورهای مجهولانحصار توارث به مرگ دیدگاه اول؛

که براساس آن امککان  8الزمان ناشی از غرق و هدم استهای مجهولفقهای امامیه انحصار توارث در مرگ
عنوان ادلهٔ الزمان ودود ندارد. صاحبان این دیدگاه به روایات بههای مجهولتسری حکم توارث به سایر مرگ

حمن عمیر از عبکدالرابیمحمکدبن»ه در آن کنند، ازدمله روایتکی ککخاص برای تأیید این دیدگاه استناد می
روایت کرده است که: از امام صادق)ع( دربارهٔ اتاقی سؤال کردم که بر گروهی گردآمده فکرود آیکد و معلکوم 

برند. گفتم: ی  از ایشان پیش از رفیق خود مرده است، امام فرمود: ایشان از یکدیگر ارث مینشود که کدام
بحث داخل کرده است. فرمود: چه چیز را به این بحث داخل کرده است؟ گفتم: او ابوحنیفه چیزی را به این 

داشکته و آن دیگکر گفته است: اگر دو مرد در کشتی نشسته باشند که یکی از آن دو صد هزار سکه با خود می
ی  از آن دو نخسکت مکرده اسکت، میکراث اند و معلوم نشده است که ککدامشدهچیزی نداشته، هر دو غرق 

مال نصیبی از آن مکال نیسکت،  برای ورثهٔ مسافری است که چیزی نداشته است و برای ورثهٔ مسافر صاحب

                                                 
 .2/690، تبصرة المتعلمین. شعرانی، 6
 .5/۸2، المختصر النافع. حلی، 7
 .۸/21۳، الروضة البهیة. شهید ثانی، 8
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 9«امام صادق)ع( فرمود: به حقیقت آن را شنیده است و مطلب همان است.
الزمان: در مقابل دیدگاه مشهورتر، دیدگاهی های مجهولتسری حکم توارث به سایر مرگدیدگاه دوم؛ 

دارد که قائل به تفسیر موسع از همان روایات است و هدم و غرق ذکرشده در روایات را دارای  مشهور ودود
الزمکان از طریکق الغکای هکای مجهولموضوعیت ندانسته و معتقد به تسکری حککم تکوارث بکه سکایر مرگ

 10خصوصیت است.
 11اند.ا ابراز نداشتهای از فقها نیز در ثبوت این حکم تردید و توقف کرده و نظری رعده دیدگاه سوم؛

 12پردازیم.در ادامه به بیان و تبیین ادلهٔ دیدگاه مشهورتر میان فقها میادلهٔ دیدگاه اول: 
ترین دلیکل خکود عنوان مهماین دسته از فقها به سه دسته از اخبار این باب بهأ. اقتضای اخبار خاصه: 

بودن افراد، تکوارث را احراز شروط وارثدلیل عدمکنند. دستهٔ اول، اخبار عام و مطلقی است که بهاستناد می
داننکد. دسکتهٔ دوم، روایکات هایی که تقدم و تأخر زمان وفات افراد مشخص نباشد، منتفی میدر مطلق مرگ

داننکد. دسکتهٔ سکوم، الزمان را انحصاراً در غکرق و هکدم برقکرار میهای مجهولای که توارث در مرگخاصه
 دانند.توارث در غیر غرق و هدم دارد و توارث را در غیر این دو مورد منتفی میماخباری که دلالت بر عد

شکود و تکوارث در مقتضای دمع عرفی با استناد به اخبار، دستهٔ اول و دوم حمل عکام بکر خکاص میبه
ی شود و با استناد به اخبار دستهٔ سوم، امکان تسکرالزمان منحصر در فرض هدم و غرق میهای مجهولمرگ

 پردازیم.شود. در ادامه، به بررسی و تبیین این اخبار میحکم به سایر موارد مشابه منتفی می
تکرین دلیکل مسکتند فقهکایی ککه مهم ب. اخبار دالّ بر اشتراط حیات وارث در زمان وفات مورث:

اسکت.  داننکد اخبکار ایکن بکابالزمکان را انحصکاراً در غکرق و هکدم برقکرار میهای مجهولتوارث در مرگ
اقتضای عمومیت و اطلاق خود، حیکات وارث را شکرط ارث طور که قبلًا اشاره شد اخبار باب ارث بههمان

دانند. ازدمله اخبار مهکم در ایکن الزمان ارث و توارث را برقرار نمیهای مجهولدانند و درنتیجه در مرگمی
توارث در عنوان دلیکل عکدمخبکر بکهباب، حدیث قدا  از امام صادق)ع( است ککه بعضکی از فقهکا از ایکن 

کلنکوم، دختکر علکی)ع( و پسکرش، ام»در خبر چنین آمده است:  13کنند.الزمان استناد میهای مجهولمرگ

                                                 
 .6/210، کتاب من لا یحضره الفقیهبابویه، . ابن9

منهوا  ا خکویی، 6۷4، النهایوةا طوسکی، ۳/۳01، السورائرادریکس، ا ابن26/۳۸، وسائل الشیعةا حر عاملی، 225/226، المراسم العلایةمی، . سلار دیل10
، المقنعةا مفید، 3/400، قااعدالاحکاما علامه حلی، 2۷1تا۳0/26۸، مهذب الأحکاما سبزواری، 4/4۳1، المهذب البارعفهد حلی، ا ابن2/۳۸1، الصالحین

 .۳94، نظام الإرث فی الشریعة الإسلامیة الغراءا تبریزی، ۷5 /4، تحریر الاسیلةا خمینی، 9۷، جااهر الفرائض در ارثا طوسی، 699
 .2/2۷5، المختصر النافعا حلی، 1۷۸، تبصره المتعلمین. علامه حلی، 11
 .۸/21۳، الروضة البهیة. شهید ثانی، 12
 .۳9/۳0۷، جااهر الکلامدواهر، . صاحب13
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یک  از دیگکری ی  زودتر مکرده اسکت. هی خطاب در ی  زمان مردند و دانسته نشد که کدامعمربنزیدبن
 14«ارث نبردند.

در کنار اخباری ککه حیکات وارث را  رث در فرض هدم و غرق:ج. اخبار دالّ بر تخصیص حکم توا
شکد، الزمان منتفی میهای مجهولها توارث در مرگداشتند، که درنتیجهٔ آنشرط مطلق تحقق ارث بیان می

الزمان را در دو فکرض هکدم و غکرق تخصکیص های مجهولاخباری نیز ودود دارد که حکم توارث در مرگ
 شود.ها اشاره میبرخی از آن اند که در ادامه بهزده

امام صادق)ع( »عبدالمل  روایت کرده است: بنمهزیار از فضاله از اَبان از فضلبنعلیحدیث اول: 
از آن مکرد را از  وشوهری که سقف اتاقی بر ایشان فرود آمده بود فرمود: نخست زن را از مرد و پسدربارهٔ زن

 15«دهند.زن ارث می
شکود ککه در محبوب از امام صادق)ع(ا در این حدیث دربارهٔ قومی سکؤال مینحدیث ابحدیث دوم: 

ی  پکیش از توان دانست که کداممیرند و نمیآید و میشوند یا سقف اتاق بر ایشان فرود میکشتی غرق می
 برند و این موضکوع در کتکاب علکی)ع( نیکزایشان از یکدیگر ارث می»فرمایند: دیگری مرده است. امام می

 16«چنین است.
گوید: از آن حضرت دربارهٔ اتاقی سؤال ککردم خبر عبدالرحمن از امام صادق)ع( که میحدیث سوم: 

ی  از ایشان پیش از رفیق خود مکرده اسکت، اند، فرود آید و معلوم نشود که کدامکه بر گروهی، که گردآمده
ی را به این بحث داخل کرده است. فرمکود: برند. گفتم: ابوحنیفه چیزامام فرمود: ایشان از یکدیگر ارث می

چه چیز را به این بحث داخل کرده است؟ گفتم: او گفته است: اگر دو مرد در کشتی نشسته باشند که یککی 
اند و معلوم نشده است که نخست شده از آن دو صد سکه با خود داشته و آن دیگر چیزی نداشته، هردو غرق

اث برای ورثهٔ مسافری است که چیزی نداشته اسکت و بکرای ورثکهٔ مسکافر میر ی  از آن دو مرده است،کدام
حقیقت آن را شکنیده اسکت و مطلکب همکان مال نصیبی از آن مال نیست. امام صادق)ع( فرمود: بهصاحب

 17است... .
شکده محککرز شکد کککه ارث، مشکروط بککه احکراز حیککات وارث اسکت و در فککرض بکه اخبککار بیانباتوده

عنوان وفات طرفین رابطهٔ توارث برقکرار نیسکت، مگکر در دو فکرض هکدم و غکرق ککه بکهبودن زمان مجهول

                                                 
 .9/۳62، جااهر الفرائض در ارث. طوسی، 14
 .6/20۷، کتاب من لا یحضره الفقیهبابویه، . ابن15
 .26/۳0۷، وسایل الشیعه. حر عاملی، 16
 .26/۳0۷، وسایل الشیعه. حر عاملی، 17
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که دلیلی بر الغای خصوصیت از موارد مکأخوذ در اند. در چنین مواردی مادامیاستننائات این باب ذکر شده
صکل بکر لسان دلیل و امکان تسری به موارد دیگر نباشد، باید از دلیل خاص تفسیر مضکیق شکودا بنکابراین ا

تعمیم بر این باورند که تعمیم و تسکری تسری است، مگر آنکه دلیل بر تسری یافت شود. قائلان به عدمعدم
ای ندارد و دلایلی برخلاف آن ودود دارد. در ادامه به دلایل ایکن دسکته از فقهکا اشکاره حکم توارث پشتوانه

 خواهد شد.
ازدملکه دلایلکی ککه فقهکا بکرای الزماان: هولهاای م توارث در سایر مرگد. روایات دالّ بر عدم

بار روایت مرسلی است که اولین 18کنند،الزمان استناد میهای مجهولتعمیم حکم توارث به سایر مرگعدم
شد. در که قبل از آن در متون روایی یافت نمیشده است، درحالیعلامه بدان اشاره  ایضاح الفاائددر کتاب 

های یمامه و صفین و حره از یکدیگر ارث نبردند، بلکه ترکه شدگان دن کشته روایت مذکور آمده است که
 19ها تقسیم شد.بین وراث زندهٔ آن

یابی دلیل اول:  نکه -سه دسته اخبار در این باب بیان شد. اخبکار دسکتهٔ یک  و دو دلالکت ایجکابی ارز
دیگر بیکان، مشکابه را ندارنکد. بکهدارند و دلالتی بر نفی تسری حکم از غرق و هدم بکه سکایر مکوارد  -سلبی

شدن زمکان وفکات کند که در فرضی که هدم و غرق منجر به مجهولمقتضای این دو دسته اخبار ایجاب می
افراد شود توارث برقرار باشد و لاغیر. اما خبر مربوط به دن  یمامه و صکفین دلالکت سکلبی دارد و امککان 

ترین خبری که باید ارزیابی شود خبر مربوط به دن  یمامه و مهم کندا بنابراینتوارث در نظایر را منتفی می
 کنیم.تفصیل آن را ارزیابی میصفین است که به

السندبودن روایت اسکت و روایکت اشکال وارد بر دلیل ذکرشده، مجهولاشکال اول؛ ضعف سندی: 
ی  از کتب یت مذکور در هی السندبودن، حجیت لازم برای استناد را ندارد. ضمن اینکه روادلیل مجهولبه

 20اند.روایی شیعه نیامده است. فقها نیز به ضعف سندی حدیث مذکور تصریح کرده
سبب دبران ضعف سند به»قاعدهٔ  اند، براساس عمل بهآن دسته از فقها که به این حدیث تمس  دسته

حکدیث مکذکور در بیکان  اند. صاحب ریاض پس از ذککرآن را مستند فتوای خود قرار داده 21«شهرت عملی
هرگاه روایت مرسلی مستند فتوای دمع زیادی از فقها قرار گیکرد، شکهرت »نویسد: چرایی تمس  به آن می

 22«کنندهٔ ضعف سندی آن روایت خواهد بود.عملی، دبران
                                                 

 .14/46۷،ریاض المسائل. طباطبائی کربلائی، 18
 .4/2۷۷، ایضاح الفاائد. فخرالمحققین، 19
 .۸/263، ح الکرامةمفتا. حسینی عاملی، 20
 .1/142، القااعد الفقهیة. بجنوردی، 21
 .14/46۷، ریاض المسائل. طباطبائی کربلائی، 22
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پوشکیدن از ضکعف سکندی حکدیث ذکرشکده صکحیح بکه نظکر اما تمس  به قاعدهٔ مذکور برای چشم
شده نیست. بسیاری از فقهکا دلیکل فتکوای خکود را ناد فقها به روایت فوق برای فتوا اثباترسدا زیرا استنمی

قدرمتیقن در حکم خلاف قاعکده و دوری از قیکاس صرفاً براساس تفسیر مضیق از ادلهٔ تخصیص و اکتفا به 
 اند.عنوان دلیل بیان نکردهو عمل به محتوای این روایت را به 23بیان کرده

ذکر دیگر این است که: زمانی ضعف سندی ی  روایت با شکهرت میکان اصکحاب دبکران  نکتهٔ شایان
عنوان دلیل یاد کرده باشند و آن خبر ضعیف، مستند حکم فقها قکرار گرفتکه باشکد و شود که فقها از آن بهمی

و  ککردهدر مقابل، بسیاری از فقها مفهوم متفاوتی از این روایت برداشکت  24اصطلاحاً شهرت، عملی باشد.
 اند.برخلاف ادعای مخالفان تعمیم قائل به تعمیم حکم توارث در سایر موارد مشابه شده

رسد این اسکت اشکال دیگری که به نظر میتمامیت دلالت خبر مذکور بر مدعا: اشکال دوم؛ عدم
ارث در تعمیم آن اسکت ککه تکوکه اساساً دلالت خبر ذکرشده بر مدعا تمام نیست. مدعای قائلان بکه عکدم

هکای یک  از مرگدیگر بیکان، در هی الزمان منحصکر در فکرض هکدم و غکرق اسکت. بکههای مجهولمرگ
کننکدهٔ آنککه، خبکر مکذکور صکرفاً بیانتوان حکم به توارث کرد. حال نمی -دز هدم و غرق-الزمان مجهول

 اند.شده توارث در افرادی است که در دن  کشتهحکم عدم
در ارزیابی خبر مذکور و محتوای آن نباید از این ت عملکرد مذکور در خبر: ح یاشکال سوم؛ عدم
های یمامه و حره در زمانی اتفاق افتاده است که زمام امور بکه دسکت امکام معصکوم نکته غافل شد که دن 

 25نبوده و مرادعه به معصوم نشده است تا نحوهٔ عملکرد مذکور در خبر، مشروع تلقی شود.
بودن الزماانتوارث در حدیث مذکور به سببی غیر از م هولحتمال استناد عدماشکال چهارم؛ ا

شدگان دن  صکفین بر آن ه بیان شد، اساساً مشخص نیست همهٔ شرایط توارث در بین کشتهافزونوفات: 
سقوط حکم تکوارث و مقصورشکدن بکر » نویسد:باره میو خوارج دمع شده باشد. محقق عاملی نیز دراین

های یمامکه و مشروط به این است که کسانی اقرب از آنان ودود نداشته باشد و در رابطکه بکا کشکتهزندگان، 
 26«صفین وحره چنین چیزی مشخص نیست و ش  در شرط، مقتضی ش  در مشروط است.

 
 

                                                 
 .5/۳۸۷، جامع المدارک. خوانساری، 23
 .1۷۷، اناار الأصال. مکارم شیرازی، 24
 .۳94، نظام الإرث فی الشریعة الإسلامیة الغراء. تبریزی، 25
 .۸/26۳، مفتاح الکرامة. حسینی عاملی، 26
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 قدرمتیقن در موارد خلاف قاعده. دلیل دوم: اکتفا به 3

درنتیجکه، حککم تکوارث در  27رث اسکت.از شروط تحقق ارث، احراز حیات وارث هنگکام وفکات مکو
الزمان برخلاف قواعد اولیهٔ ارث استا دربارهٔ غرق و هدم دلیل خاص وارد شده است که های مجهولمرگ

قکدرمتیقنِ ذکرشکده در روایکات اکتفکا ککرد و از نصکوص  کند. در چنین مواردی باید بهحکم به توارث می
 28آن ه خلاف اصل است اشاره کرده است.اقتصار در دواهر بهشرعی تعدی نکرد. صاحب

یابی دلیل دوم:  ای از الغای خصوصیت از عناوین مأخوذ در دلیل بکا پکارهقدرمتیقن و عدم اکتفا بهارز
تفصیل در مقام تبیین دیدگاه ی  و نیز آن ه در مقام تبیین دیکدگاه اشکالات مواده است که براساس آن ه به

نویسکد: شود. نظر به پاسخ همین اشکال محقق سبزواری میر  داده میمختار خواهد آمد این اشکالات ش
قدرمتیقن به ذات خود، اصل صحیحی است اما اصل و شهادت عرف، مانع از ادکرای ایکن قاعدهٔ اکتفا به »

 29«شود.قاعده در این مسئله می

 . دلیل سوم: شهرت فتوائیه4

الزمان بیان شکده های مجهولو غرق به سایر مرگتعمیم حکم توارث هدم از دیگر دلایلی که برای عدم
از آنکه ادلهٔ فراوانی را در تأیید تسری حککم  پس ریاضصاحب کتاب  30است، استناد به قول مشهور است.

ورزد و دلیکل دارد، درنهایت به تسری حکم توارث تردید میالزمان بیان میهای مجهولتوارث به سایر مرگ
 31دارد.توارث بیان میبر عدمرا ودود شهرت مبنیتردید خود در حکم توارث 

یابی دلیل سوم:  رسد تعمیم است که به نظر میترین ادلهٔ قائلان به عدمیکی دیگر از مهم دلیل سومارز
 اند از:با اشکالاتی مواده باشد، برخی از این اشکالات عبارت

عمیم حککم گذشکت ککه قکول بکه تسکری، بر تسری و تقبلًا در مقام بیان دیدگاه دوم مبنی اشکال اول:
خلاف مشهور نیست، بلکه دیدگاهی است مشهور که در مقابل دیدگاه مشهورتر قرار دارد. انبوهی از فقهای 
متقدم و متأخر که قائل به دیدگاه تعمیم هستند را ذکر کردیم تا مؤیدی بر مدعای آنان باشد که قول به تعمیم 

بنابراین در اینجا دیدگاه مشهور و غیرمشهور مطر  نیست، بلکه دو دیدگاه  اندارا دیدگاه مشهور معرفی کرده
 مشهورتر و مشهور در میان است... .

                                                 
 .1/2۸4، الفاائد العلیة. بهبهانی، 27
 .۳9/۳0۸، جااهر الکلامدواهر، . صاحب28
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 32شده مدرکی است. شهرت مدرکی مانند ادماع مدرکی فاقد اعتبار است.شهرت مطر اشکال دوم: 
مکاهنگی نکداردا زیکرا شکهرت بنابراین استناد به قول مشهور دربارهٔ این موضوع اساساً با مکوازین اصکولی ه

آنککه، عنوان دلیلی مستقل زمانی درخورِ استناد است که مدرک و مسکتند حککم مشکخص نباشکد. حکال به
کم آن را بودن شکهرت مکذکور را محکرز نسکازد، دسکتتعمیم ودود دارد که اگر مدرکیاخباری دالّ بر عدم

تواند مسکتند مسکتقلی پس چنین شهرتی نمی 33المدرک خواهد ساخت که آن نیز فاقد اعتبار است.محتمل
 برای دلیل مذکور باشد.

 . دلیل چهارم: قیاس5

الزمان ناشی از غرق و هدم در روایکات های مجهولای از فقها معتقدند علت حکم توارث در مرگعده
اط تصریح نشده است و نیز تنقیح مناطی که محل اتفاق باشد در این خصوص ودود ندارد، درنتیجه اسکتنب

الزمکان ناشکی از هکدم و های مجهولعنوان دلیل برای حکم توارث در مرگبودن فوت افراد بهالزمانمجهول
 34العله است که نزد فقهای امامیه فاقد حجیت است.غرق و تسری آن به موارد مشابه، قیاسی مستنبط

یابی دلیل چهارم:  لیان بکر آن دلالکت طور که در متن دلیل فوق بیان شکد و تصکریحات اصکوهمانارز
ودود علت مصر  شود عدمدانستن تسری ی  حکم به سایر موارد میهایی که سبب قیاسداشت، مفروض

ها با بررسکی یا تنقیح مناط در لسان احادیث و دلایل است. در ادامهٔ این نوشتار به بطلان تمام این مفروض
 مقتضیات لفظی اخبار این باب خواهیم پرداخت.

 دوم گاهدید ۀ. ادل6

در ادامه بکه  35تعمیم است.تعمیم، دیدگاه عدمقبلًا دانسته شد مشهورتر از میان دو دیدگاه تعمیم و عدم
 پردازیم.ارائهٔ دلیل قول مشهورا یعنی تسری حکم توارث و ارزیابی آن می

 . امکان الغای خصوصیت و تنقیح مناط1. 6
مطلق اشکتباه، از »آید: چنین به دست میتوارث اینهای موافقان نظریهٔ تعمیم حکم از بررسی استدلال

آید و این علکت در سکایر حکوادث نیکز دریکان عنوان مناط به دست میروایاتی که در این باب آمده است به
که وقتی خکوف اسکتعمال آب سکبب دارد، پس باید حکم توارث را به سایر موارد مشابه تعمیم داد. هم نان
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د این خوف حقیقی و عقلانی، از بابت بیماری باشد یا خطر حملهٔ حیوان درنکده تیمم باشد دیگر فرقی ندار
 36«دای استفاده از آب تیمم کند.تواند بهیا... درهرصورت فرد می

نداشکتن عنککاوین هکدم و غکرق و امککان الغککای اند تکا بکر موضوعیتموافقکان نظریکهٔ تعمکیم کوشککیده
رد مشابه شواهدی بیاورندا زیرا الغای خصوصیت نیکاز بکه خصوصیت از این دو عنوان و تسری حکم به موا

بکه  قرینهٔ لفظی یا لبی دارد و صرف ادعای الغای خصوصیت بدون ودود قرینه، ادعای بدون دلیل و محکوم
را بیکان  -متنکیمتنکی، دیگکری لبّکی و برونیکی لفظکی و درون-باره دو قرینه و شاهد رد است. ایشان دراین

 پردازیم:ها میادامه به آن اند که درداشته
ینۀ اول: متفاهم عرفی1. 1. 6  . قر

یکا « شکهادت عکرف»انکد عنوان شاهد بر امکان الغای خصوصیت بیکان کردهکه فقها به ازدمله قراینی
تکوان گفکت: آید. در شر  این دلیل میمتنی و لبّی به شمار میای بروناست که قرینه« متفاهم عرفی»همان 

کند که بدان دلیل، مرگ مشتبهِ ناشی از غرق و هدم را دلیل حکم در غرق و هدم درک نمیعرف خصوصیتی 
شکود ککه علکت تکوارث، توارث بداندا بنابراین برحسب متفاهم عرفی، از لسکان ادلکه چنکین اسکتظهار می

 آنکه هدم و غرق، خصوصیتی در ترتب حکم داشته باشند.شدن زمان وفات افراد است، بیمشتبه
هکا مشکخص ازآنجاکه غرق و هدم از حوادثی است که معمولًا زمان وفکات افکراد در آن»گر بیان، دیبه

مجرد فوت متوارثینی که تقدم و تکأخر و تقکارن زمکان مرگشکان را نیست، پس عرف بر الغای خصوصیت به
 37«کند.اعدت میی  متقدم بوده است ما را مسندانیم یا اینکه بدانیم ی  نفر متقدم بوده اما ندانیم کدام

ینهٔ اول: یابی قر پکذیرفتنی تنها دلالت و شهادت عرف بر امکان کشکف مکلاک و تنقکیح منکاط، نکه ارز
متنکی اسکت ککه الغکای ای از قکراین لفظکی و دروناستا بلکه متفاهم عرفیِ ذکرشده قابل تقویت بکا پکاره

تکرین ن بیکان دیکدگاه مختکار، مهمسازد. در ادامه ضمخصوصیت از عناوین هدم و غرق را کاملًا موده می
 کنیم.مقتضیات لفظی که از لسان ادله استظهارشدنی است را واکاوی می

ینۀ دوم: فهم راوی2. 1. 6  . قر
است ککه در مکتن « کیفیت فهم راوی»عنوان شاهد بر امکان الغای خصوصیت، شده بهقرینۀ دیگر بیان

آیکد. توضکیح آنککه، در روایکت و لفظکی بکه شکمار میمتنکی ای درونخبر انعکاس یافته استا لکذا قرینکه
عبدالرحمن از امام صادق)ع( )که قبلًا بیان شد( راوی بعد از اینککه امکام)ع( حککم تکوارث را دربکارهٔ زن و 

سبب اشتراک در علکت فرماید، اتحاد حکم در موضوعات بهبر سر آنان ریخته است بیان میمردی که خانه 
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دارد و امام نیز فهم راوی همین دلیل، بلافاصله کلام ابوحنیفه دربارهٔ غرقی را بیان می کند و بهرا دریافت می
اشتباه و »دیگر بیان، راوی از کلام امام علت حکم توارث را به داند.کند و اشکالی بر آن وارد نمیرا تأیید می

در غرقکی نیکز مودکود بکوده دریافت کرده است که چون همین علت « دهل به تقدم و تأخر زمان فوت افراد
کند و امام)ع( راوی را از این فهمش منع نکردنکد و نفرمودنکد ککه: است به غرقی و حکم ابوحنیفه اشاره می

علیهم است و آن ه ابوحنفیه گفته است ام دربارهٔ مهدوممقایسهٔ تو قیاس باطل است، مطلبی که من گفته این
د: ابوحنفیه بر این مطلب چیزی را اضافه کرده اسکت امکام)ع( گویزمانی که راوی می .رادع به غرقی است

کند که فهم او که این منال را تطابق داده است درست و کند، بلکه تقریر میتنها او را از این سخن منع نمینه
غرقی نیز حکمش مانند مهدوم است. درصورت اشتباه فهم راوی لازم بود امام)ع( اعتراض کنند و بگوینکد: 

 38ن مسئله را دربارهٔ مهدوم گفتم شما چرا موضوع غرقی را مطر  کردی؟من ای
ینهٔ دوم:  یابی قر بسا راوی از قبل، حکم غرقکی را ای»پذیر استا چراکه دلالت قرینهٔ مذکور خدشهارز

حکم داشکته ایکن موضکوع را بیکان  ای که نسبت بهعلت آگاهیدانسته و برای او مشخص بوده است و بهمی
دلیل کشف علت و تطبیق آن بکر مصکداق دیگکر نیسکتا یعنکی بنابراین، پرسش از غرقی به 39«ت.کرده اس

چنین نیست که راوی بالبداهه با خودش، مصداق دیگری که همسان با هدم است مطر  کرده باشکد، بلککه 
بکه  دانسته است که هدم و غرق، هر دو محل بحث هستندا لذا پس از طر  پرسش رادع به هدم،از قبل می

 پردازد و لذا دلالت این قرینه بر تنقیح مناط و الغای خصوصیت، ناتمام است.طر  پرسش دربارهٔ غرق می
دانسکته شدگان را از قبکل میتوان گفت: اینکه راوی، حکم توارث دربارهٔ غرقدر پاسخ به این اشکال می

تکا قبکل از اثبکات، قابلیکت اسکتناد ای نیست و اثبات آن برعهدهٔ ادعاکننده اسکت و شدهاست، مطلب اثبات
 ندارد.

رسدا زیرا ممکن است در فضای علمی و فقهی آن زمکان، بحکث هکدم و این پاسخ صحیح به نظر نمی
ای که راوی در پی پرسش از بحث هدم، پرسش خود را دربکارهٔ غکرق دنبکال گونهشده باشد، بهغرق شناخته

سبب انکس ز دهت تنقیح مناط توسط راوی نیست، بلکه بهشدگان اکند. بنابراین طر  پرسش رادع به غرق
گاه به احکام، بین هدم و غرق برقرار دانسته است.و تلازم ذهنی است که راوی به  عنوان ی  متشرع و آ

 . دیدگاه مختار7

تبع آن، دیدگاه قانون مدنی، انحصار حکم توارث در غکرق و دانسته شد که قول مشهورتر میان فقها و به
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الزمان تنها در فرض هکدم و غکرق برقکرار اسکت و ایکن حککم های مجهولستا یعنی توارث در مرگهدم ا
ای لحا  دلیل(، ازقبیل تصادفات دادهلحا  محتوا و چه بهدرخورِ تسری به موارد مشابه غرق و هدم )چه به

بکه اشککالات تودهها نیست. اشکالات متعکددی دربکارهٔ ایکن دیکدگاه بیکان شکد. باسوزی و مانند آنو آتش
شود. قائلان به تسری حککم ذکرشده و نظر به قوّتی که ادلهٔ تسری داشت، دیدگاه تسری و تعمیم تقویت می

انکد ککه یککی رد و توارث به سایر موارد مشابه، دو قرینه برای امکان الغای خصوصکیت و تسکری ذککر کرده
علیهم بکه ام اثبات تسری از واژگان غرقی و مهدومبر دلایلی که ازسوی فقها در مقدیگری پذیرفته شد. افزون

توان بر امکان، بلککه لکزوم شده است، دو دلیل مهم لفظی و ی  دلیل مفهومی دیگر نیز میها ارائه نظایر آن
 شود.تسری ارائه شود که در ادامه بحث می

دو مفهکوم   زمکانیتوان به آن پرداخت این است ککه: اساسکاً دلیل مفهومی که در تأیید حکم توارث می
ها نیز یکی باشد. اما دو موضوع ارث و تکوارث از ها یکی و نتیجهٔ آنشوند که شرایط تحقق آنیکی تلقی می

که در شرایط تحقق ارث، ودود مکال ها یکسان نیست، چنانموضوعاتی هستند که شرایط تحقق و نتیجهٔ آن
یافتکه مودکود نباشکد حقکی از فکرد وفاتدادنی باشد ضروری اسکتا یعنکی اگکر مکال یکا انتقالیا حقی که 

شکرط ای برای اعمال ارث ودود ندارد. ضمن اینکه در قانون ارث چنین آمکده اسکت ککه وارث بهزمینهپس
مند شود و در واقع، ارث انتقکال یک  سکویهٔ مکال یکا حکق از فکرد تواند از ارث بهرهحیات پس از مورث می

که توارث انتقال دوطرفکهٔ صکرفاً مکال از ید حیات اوست، درحالییافتهٔ فرضی یا حقیقی به وارث در قوفات
دیگر، توارث در شرایطی حاکم است ککه دو طکرف، هکر دو بیانیافتهٔ حقیقی به یکدیگر است. بهافراد وفات

زمانی وفات آنان محرز نباشد و توارث صکرفاً در امکور مکالی حقیقتاً وفات یافته باشند اما تقدم و تأخر و هم
دادنی از مردهٔ حقیقی یا انتقالطرفهٔ اموال و حقوق ان دارد و در حقوق داری نیست، اما ارث انتقال ی دری

 فرضی به زندهٔ حقیقی یا فرضی است.
هکای هکا بکا یککدیگر تفاوترسد این است که مقدمات ادرای احکام ارث و نتکای  آنآن ه به نظر می

هکا بکا یککدیگر متفکاوت اسکت و تمکام ندشکدن از امکوال در آنمای دارد و حتکی احکراز شکرایط بهرهعدیده
عنوان هایی که فقهای مخالف حکم تعمیم در بیان ادله دارند گکامی اسکت بکرای اینککه تکوارث را بکهتلاش

بری میان که شاید حکم توارث حکم ددیدی فارغ از ارثکنند، درحالیاستننایی بر مقولهٔ ارث ارزیابی می
شکود را دارنکد، بگوییم افرادی که با یکدیگر رابطهٔ نسبی و سکببی ککه حاصکل بکه ارث می افراد باشدا یعنی

ها محرز نشکود از ارث محکروم زمانی وفات آنای وفات پیدا کنند که تقدم و تأخر و همگونهکه بهدرصورتی
. نیکز محکروم گیرند و درنتیجکه، از حقکوقی چکون شکفعه و..استیلای قانون توارث قرار میشوند و تحتمی
 بری افراد از یکدیگر.شوند، برخلاف شرایط ارثمی
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 و مابعد آن در متن حدیث« ف». دلایل لفظی: دلیل اول؛ دلالت معنای لفظ 1. 7
مسئله در ککلام راوی دو یابیم که صورتحجاج از امام صادق)ع( در میبنبا تأمل در خبر عبدالرحمن

ای تبیین کرده است که براساس مقتضکیات لفظکی، قابلیکت گونههفرض بوده است که هر دو فرض را راوی ب
العله است که قاعکدتاً پاسکخ دیگر، شکل طراحی سؤال، نمودی از متن منصوصعبارتتنقیح مناط دارد. به

 العله تلقی شود.باید منصوصهم که ناظر به فرض مودود در مقام پرسش است می
سألته عن بیت وقع علی قوم مجتمعین فلا یکدری »د که: کنراوی، فرض محل بحث را چنین مطر  می

ای اسکت ککه بکر سکر گرچه پرسش در اینجا رادع به خانکه« أیهم مات قبل فقال: یورث بعضهم من بعض.
سازد که در فراز بعدی هکم محکور گروهی آوار شده است اما در ادامه با فاء تفریع مطلبی را بر آن متفرع می

ا یعنی فکروریختن آوار، «فلایدری أیهم مات قبل»افزاید که ست. راوی در ادامه میپرسش راوی قرار گرفته ا
 فرمایند.شدن تقدم و تأخر موت شده است که امام در پاسخ، امکان توارث را مطر  میمنجر به مجهول

 40«ولارکبا فی السفینة فغرقا فلم یدر أیهما مات أ»کند: در ادامه نیز راوی فرض دیگر را چنین مطر  می
تأمل در این فراز از حدیث، مؤیدی بر کیفیت استظهار پیشین از فراز اول استا زیرا محور بحث در امککان 

شدن تقدم و تأخر فوت طرفین است که نقش مناط و علت ترتب و مجهول توارث، غرق نیستا بلکه مشتبه
ازآنجاککه منجکر بکه منکاط و علکت خود موضوعیت نداردا بلکه خودیکند. بنابراین غرق بهحکم را ایفا می

شکدن رو، هر عنوان دیگری ککه منتهکی بکه مشتبهشود حکم توارث بر آن مترتب شده است. ازاینمذکور می
 تواند مودب ترتب حکم توارث شود.زمان مرگ افراد شود می

 علت بکرای منزلهٔ به «فلم یدر أیهما مات أولا»و نیز عبارت « فلا یدری أیهم مات قبل»در واقع، عبارت 
)علتِ حککم، دایکرهٔ حککم را تعمکیم و « العلة تعمم و تخصص»قاعدهٔ معروف  ماقبل خود است که نظر به

شود و هر موضوع دیگری که وادد این علت باشکد این علت مودب تعمیم حکم می 41دهد(تخصیص می
 نیز مؤثر در ترتب حکم خواهد بود.

کید ادبا و نحویون بوده است. بکرای منکال، دکوهری در  وسیلهٔ فاء، پیوستهافادهٔ معنای علیت به مورد تأ
ضمن بیان سه موضع استعمال برای فاء، دومکین موضکع و کیفیکت اسکتعمال را چنکین تبیکین  صحاح اللغة

دومین موضع استعمال فاء آن است که ماقبل فاء علت برای مابعد آن باشد که البته در این صورت »کند: می
ضربه »گویی شود که مفید معنای تعقیب استا منل آنکه میبودن استعمال میکل عاطفهمان شنیز فاء به

                                                 
 .26/۳0۷، وسائل الشیعةحر عاملی،  .40
 .۳4، الأناار البهیة. طباطبایی قمی، 41
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 42«در دایی که ضرب، علت گریه و درد است.« فبکی و ضربه فأودعه
 اند.نیز به همین معنا اشاره کرده 44لسان العربمنظور در و ابن 43تا  العروسزبیدی در 

فهو »نویسد: می« الحمد لله الذی علا فقهر»ریف ضمن تفسیر حدیث ش مرآة العقالمجلسی دوم در 
داند و البته از آن که در ادامکه بنابراین ماقبل فاء را دلیل برای مابعد می«. من قبیل تفریع المدلول علی الدلیل

ء، و فقهر ککل شکی»نویسد: شود که مقصود وی از دلیل، علت است. وی در ادامه مینویسد دانسته میمی
اء للتفریع أی علوه بالذات و الصفات علی دمیع الممکنات صار علة لقهره دمیکع مکن دونکه الأظهر أن الف

ا اظهر آن است که فاء در این مورد برای تفریع استا یعنی علوّ ذاتی و صفاتی «من المخلوقات علی ما أراد
عکم از علکت بنابراین لفظ دلیکل در اینجکا ا 45پروردگار، علت قاهریت او نسبت به دمیع مخلوقات است.

 ماند.بر تباین بین دلیل و علت باقی نمیای از مناقشات مبتنیاست و دایی برای پاره
طور که فاء گاه برای تعلیل است و مابعد آن علت برای ماقبل استا منکل بدین ترتیب دانسته شد همان

هُ عَلَی یَقِینٍ مِنْ وُضُوئِهِ »... حدیث شریف  دیث معروف در باب استصحاب اسکت و که از احا 46«وَ إِلاا فَإِنا
در این حدیث شریف نقش علکت بکرای ماقبکل را « ف»شده بین فقها و اصولیان، مابعد طبق دیدگاه پذیرفته

 گاه نیز ماقبل آن، علت برای مابعد است. 47دارد،
ریکق کند که واژهٔ غرق در اینجا طریقت دارد و هردا که عنکوانی طتفریع اثبات می« ف»بنابراین ودود 

یابیم حکم، دایرمدار آن خواهد بود. براساس توضیحات فوق در میپذیر است و الحکم باشد، دانشینالی 
که الغای خصوصیت از لفظ غرق نیاز به مرادعه به خارج از محتویات لفظی خبکر نکداردا بلککه براسکاس 

تنقکیح منکاط حککم رسکید. توان از واژهٔ غرق الغای خصوصیت کرد و به مناسبات لفظی مودود در خبر می
و بکا دلالکت « یدر أیهمکا مکات أولا فلم»و « فلا یدری أیهم مات قبل»مناط حکم همان است که در قالب 

 شده است. بیان« ف»معنایی لفظ 
 . دلیل دوم: اطلاق و وسعت معنایی لفظ هدم2. 7

از موضکوعی بکه  منظور امککان تسکری حککمهایی بکهآن ه گذشت و ردوع به تنقیح مناط، همهٔ تلاش
الزمان از غرق و هکدم بکه موضکوعات های مجهولموضوع دیگر بود. هدف آن بود که حکم توارث در مرگ

                                                 
 .2553، تا  اللغة و صحاح العربیة. دوهری، 42
 .392، تا  العروس. مرتضی زبیدی، 43
 .464، لسان العربمنظور، . ابن44
 .151، مرآة العقال. مجلسی، 45
 .1/245، وسائل الشیعة. حر عاملی، 46
 .2/۷2، فصیل الشریعةت. فاضل لنکرانی، 47



            131.../ همیعلو مهدوم یالزمان به غرقجهولم یهاتوارث در مرگ صینقد تخص ؛و دیگران رضاییان

 

تسری داده شکود. در واقکع، گکویی « سوزیسوانح آتش»و « تصادفات رانندگی»لحا  علت، نظیر مشابه به
ای بکرای ه و درصدد یافتن ادلکهشمولیت لفظ هدم نسبت به موارد مشابه، مسلّم و مفروغ عنه فرض شدعدم

 اند.ای برآمدهتسری حکم به امنال تصادفات داده
لحا  لغکوی از شکمولیتی اما آن ه در این دلیل درصدد اثبات آن هستیم آن است که اساساً واژهٔ هدم به

معنکای شوند. این مطلب با مرادعه به برخوردار است که امنال تصادفات رانندگی از مصادیق آن شمرده می
 شود.وضو  آشکار میلغوی هدم به

 48«هو أن ینهار علیه بناء، أو یقع فی بئر أو أهویّکة.»اند: اهل لغت در مقام تبیین معنای لغوی هدم گفته
اند و معنای آن را وادکد چنکان وسکعتی بنابراین، اهل لغت هرگز معنای آن را مختص فروریختن بنا ندانسته

 شود.چاه و امنال آن را هم شامل میدانند که حتی افتادن در می
اشارهٔ فقها و کارشناسان مکذهبی بکه مطلکب مکذکور وضو  مطلب، دلیل عدمبه رسد باتودهبه نظر می

نبودن چنین حوادثی در زمان صدور روایات بوده استا چراکه مسائلی هم ون تصکادفات راننکدگی و رای 
قدان بعضی از مصادیق در یک  زمکان، مکانع شکمولیت و موارد مشابه، ازدمله مسائل مستحدثه است اما ف

اطلاق آن لفظ نخواهد بودا زیرا اصل در نصوص روایی آن است که در مقام بیکان قضکایای حقیقیکه )و نکه 
که بعد از تحقق خاردی هر مصداق در هر زمان، ترتب حکم بکرای آن مصکداق قهکری  49خاردیه( هستند

 خواهد بود.
ای و امنکال آن در مقایسکه بکا ه در سطور پیشین بیان شد اساساً تصادفات دادهمقتضای آن بنابراین، به

شوند تا نیاز به بحث دربارهٔ کیفیت تسری حکم از موضوعی بکه شناخته نمی« موضوع دیگر» علیهم،مهدوم
هکا از قبیکل موضوع دیگر باشدا بلکه تصادفات رانندگی از مصادیق هکدم اسکت و انطبکاق واژهٔ هکدم بکر آن

 انطباق مفهوم بر مصداق و عنوان بر معنون خواهد بود.
 . دلیل سوم: تفاوت ماهوی ارث و توارث3. 7

آن ه درصدد واکاوی و بررسی آن هستیم این است که آیا اساساً توارث امری مرککب اسکت یکا بسکیط؟ 
 کند.منظور حل مسئله و یافتن پاسخ آن میفهم دقیق این پرسش، کم  بسزایی به

آن است که توارث را امری مرکب از دو ارث بدانیما یعنی در همان هنگام که مکنلًا شکخص فرض اول 
حال شخص )الف( مکورث و شکخص )ب( وارث باشکد )الف( وارث و شخص )ب( مورث است، درعین

القاعده بایکد از احککام پس دو ارث دوسویه نام توارث را به خود گرفته است. اگر این فرض را بذذیریم علی
                                                 

 .252 /5 ،النهایةاثیر، . ابن48
 .95، الرسائل الفقهیة. نائینی، 49
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بالنعل تبعیت کنیم. ازدملهٔ این احکام، لزوم حیات وارث هنگام وفات مورث است. النعلارث، طابقباب 
بری است، مگر آنکه دلیل بر تخصیص داشته ارثپس در دایی که حیات وارث محرز نیست، اصل بر عدم

 باشیم که این دلیل صرفاً در غرق و هدم مودود است.
طلبد. طبکق ایکن ی بسیط بدانیم که احکام ویژه و خاص خود را میفرض دوم آن است که توارث را امر

فرض، گرچه توارث در ظاهر متشکل از دو ارث است اما حقیقتکاً و ماهیتکاً متفکاوت از بحکث ارث اسکت. 
موضوعی مستقل برای « بودن تقدم و تأخر متوفیانالزمانوفات دو یا چند نفر در فرض مجهول»گویی خودِ 

شرعی است. اگر این فرض را بذذیریم نیازی به تبعیت کامل احککام تکوارث از احککام ترتب احکام خاص 
سکازد، قکرار بکری را بکا اخکتلال موادکه میاحراز حیات وارث، ارثدیگر بیان، اگر عدمباب ارث نیست. به

دا الزمان نیز تحقق توارث را بکا اخکتلال موادکه سکازهای مجهولبودن وفات طرفین در مرگنیست مجهول
 طلبند.چراکه اساساً توارث و ارث دو موضوع دداگانه هستند که احکام خاص خود را می

آن ه در قالب دو فرض بیان شد صور ثبوتی مسئله است که دانسته شد ثبوت مسئله از دو فرض خکارج 
 واقع است؟ ی  از دو فرض مذکور اقرب بهلحا  اثباتی باید ببینیم کدامنیست، اما به

شکود در ای ککه از تحقکق ارث حاصکل میایط تحقق ارث و شرایط تحقکق تکوارث و نتیجکهبررسی شر
کنندهٔ نوعی تفکاوت مکاهیتی در مفهکوم ارث و شود تداعیای که از تحقق توارث حاصل میمقایسه با نتیجه

 توارث است.
ان در نظکر گرفکت تکوهایی که میان ارث و توارث میبا تأمل در لسان ادله و آرای فقها، برخی از تفاوت

 اند از:عبارت
 . شرط تحقق ارث، وفات مورث و حیات وارث است اما شرط تحقق توارث، وفات متوارثان است.1
 . توارث صرفاً در حوزهٔ مالی حاکم است، اما ارث در حوزهٔ مالی و حقوقی حاکم است.2
ارث انتقال طرفینکی امکوال بکین که توطرفهٔ مال یا حق از مرده به زنده است، درحالی. ارث انتقال ی ۳
 یافتگان است.وفات
 شود.شرط وفات حقیقی ادرا مییابد اما توارث به. ارث در فرض حیات و مماتِ فرضی تحقق می4

بودن حقیقکت و ماهیکت تکوارث دارد. اگکر ودود آثار و احکام متمایز برای توارث، خود نشان از بسیط
یافکت، ز انضکمام دو ارث در کنکار یککدیگر مفهکوم خکود را میتوارث، ماهیتی مرکب انضمامی بکود ککه ا

بودن توانست دارای آثاری متفاوت از آثار ادزای خود باشکد. ودکود آثکار متفکاوت، حکایکت از بسکیطنمی
مرککب »در مقابکل « مرکب حقیقی»حقیقت و ماهیت آن دارد. این همان چیزی است که گاه از آن با عنوان 
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 50.شودتعبیر می« انضمامی
عمومات این بکاب باشکد و  -داندکه احراز حیات وارث را شرط می-نتیجه آنکه، اگر احکام باب ارث 

تکوان گفکت ککه در مکوارد مشکابها ماننکد احکام باب غرق و هدم، تخصیصکی بکر آن عمومکات باشکد، می
ارث را شکرط سوزی و تصادفات رانندگی و... باید عام را بر حجیت خود باقی دانست و احراز حیات وآتش
علیهم تخصیصی نسبت به احککام ارث اما بنابر آن ه بیان شد اساساً احکام غرقی و مهدومبری شمرد. ارث

و قواعد اولیهٔ باب ارث نخواهد بود تا گفته شود که در موارد مشکوک بایکد عکام را بکر حجیکت خکود بکاقی 
 ود را دارند.دانست. غرق و هدم، مصادیق توارث هستند که آثار و احکام خاص خ

عنوان دو استننای بر ارث ذککر شاید این پرسش به ذهن آید که چرا در روایات ائمهٔ معصومان، این دو به
عنوان استننائات باب ارث ذکر ککرده اند؟ در پاسخ باید بگوییم: هرگز چنین نیست که امام، این دو را بهشده

پکردازد حکام ارث، به پرسش دربارهٔ غرق و هدم میباشند، بلکه این راوی است که پس از پرسش رادع به ا
اند. امام در پاسخ راوی به تمایز و تفاوت حکمی که احتمالًا تنها مصادیق رای  توارث در عصر حضور بوده

 کند.ها اشاره میآن
اشکال دیگر که ممکن است به ذهن آید این است که توارث از باب تفاعکل اسکت ککه اقتضکای رابطکهٔ 

ای بر اثبات فرض اول است که توارث را مرکب انضمامی بدانیم که ا دارد. این خود، شاهد و قرینهدوسویه ر
 متشکل از دو ارث است، پس توارث باید از احکام باب ارث تبعیت کامل داشته باشد.

مورد استا زیرا درست است ککه تکوارث از بکاب تفاعکل اسکت و رابطکهٔ دوسکویه را این اشکال نیز بی
اند، زیکرا پکای کار برده د اما هرگز مدعای مستشکل را اثبات نخواهد کرد. توارث را در باب تفاعل بهطلبمی

وفات طرفینی در میان است اما این دلیل نخواهد بود که آن را مرککب از دو ارث بکا همکان قواعکد و احککام 
صرفاً مربوط به مباحث لفکظ  دیگر سخن، آن ه در مقام اشکال فرضی بیان کردیمفقهی باب ارث بدانیم. به

لحا  فقهکی هکم تکوارث را از مصکادیق بکاب ارث بکدانیم. شود و هرگز دلیل نخواهد بود که بهشناختی می
ترین بکاب ثلاثکی مزیکد بکرای بدیهی است که وقتی پای وفات طرفینی در میان باشد، باب تفاعل، مناسکب

 بودن حقیقت و ماهیت فقهی آن نیست.ا مرکبکنندهٔ بسیط یکاربست این واژه خواهد بود اما اثبات

 گیرینتیجه

شده ازسوی موافقان و مخالفان تعمیم حکم در این نوشتار پس از بررسی توصیفی و تحلیلی دلایل ارائه
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ترین دلیکل یافتیم. مهمانطباق دلایل مخالفان تعمیم حکم توارث دست توارث به سایر موارد مشابه، به عدم
م توارث به سایر موارد مشابه، الغای خصوصیت براساس مناسبات عرفی بود ککه ضکمن موافقان تسری حک

تأیید آن، به تقویت حکم تسری براساس مناسکبات لفظکی مودکود در لسکان ادلکه و اخبکار مودکود در ایکن 
خصوص پرداختیم. از متن احادیث این باب، که ادلهٔ خاصه برای اثبات حکم توارث در غرق و هدم شمرده 

شوند، قراین لفظی کافی برای تنقیح مناط و کشف ملاک حکم برای تسری حکم به موارد مشابه استفاده می
عنوان حکم شرعی ددا از حکم ارث نیز مودود است ککه در بر پذیرش توارث بهشود و البته قراینی مبنیمی
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Abstract 

Alzheimer’s is one of the progressive and irreversible brain disorders common in adulthood, caused by the buildup of 

harmful chemical compounds in the structure of brain cells. This condition leads to disruption in the transmission of 

signals between neurons and affects the functions of first short-term, and then long-term memory, subsequently 

impacting various aspects of the patient’s personal and social life and gradually reducing their mental and physical 

capacity. Despite the prevalence and increasingly widespread nature of Alzheimer’s, scholarship on how it affects the 

religious obligations of those diagnosed remain limited. The present study, using a descriptive-analytical method, and 

based on library research, investigates the jurisprudential implications of Alzheimer’s on the obligation, validity, and 

performance of daily prayers across different Islamic schools (mazāhib-i islāmī). After examining the seven stages of 

Alzheimer’s, the study concludes that from the fifth stage onward, the patient neither has the power (will, knowledge, 

and awareness), nor the wisdom to do so. At this point, the individual is nearing a vegetative state and depends on 

others for basic daily tasks. Therefore, he/she is no longer considered to have legal accomplishment qualification to 

perform acts of worship, and as a result is no longer subject to religious obligations (ḥukm-i taklīfi). 
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 تأثیر بیماری آلزایمر بر وجوب و صحت نماز
 

  دکتر سهیلا رستمی )نویسندهٔ مسئول( 
 دانشیار گروه فقه شافعی، دانشکدهٔ علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران.
Email: s.rostami@uok.ac.ir 

یا حفیدی  دکتر ور
دانشیار گروه فقه شافعی، دانشکدهٔ علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران.   

 چکیده
زا در علت رساو  ررکیاااش شایمیایی آسای ساالی اسات کاه باهآلزایمر از بیمارهای مغزی غیرقابل برگشت و شایع دوران بزرگ

مادش و سا   ها و کاارایی اافۀاک کوراههای عصای بین سلولمغزی پدید آمده و سا  اختلال در انتقال پیامهای ساختار سلول
مرور کااه  بلندمدش شده و بر ابعاد مختلف زندگی فردی و اجتماعی بیمار رأثیر گذاشاته و رواناایی نهنای و جسامی وی را باه

های فقهی محادودی دربااره راأثیر آلزایمار بار ااکاام و بیماری، پژوه رشد این وجود شیوع، گستردگی و روند روبهدهد. بامی
رحلیلی و با استفاده از مناابع است. در این پژوه  که براساس روش روصیفی رکالیف شرعی افراد ماتلا به این بیماری انجام شده

 ، صحت و ادای نماز از دیادگاه ماذاه  ای صورش گرفته است، به بررسی و رحلیل فقهی رأثیر بیماری آلزایمر بر وجوکتابخانه
بار آنکاه بیماار گانهٔ آلزایمر آن است که از مرالک پنجم بیماری به بعد، علاوهشود. ااصل بررسی ادوار هفتمی اسلامی پرداخته

گاهی ناااری  دهد، شرط عقال را نیاز دارا نخواهاد باودا هراکاه وی باه ایااشاش را از دست میشرط قدرش یعنی اراده، علم و آ
بر آنکاه اهلیات ادایا  را االت بیمار علاوهنزدیک شده و برای انجام کارهای روزمرۀ خود نیازمند یاری اطرافیان  است، در این

 راع، مخاط  اکم رکلیفی نیز نیست.دهد، بهازدست می
 .آلزایمر، ادا، صحت، نماز، وجو : واژگان کلیدی
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 مقدمه

-سالی است که باوجود شیوع آن و گستردگی مطالعاش فقهایان بزرگهای شایع دورآلزایمر از بیماری
نشاده  صورش خاص به رحلیل رأثیر این بیماری بار ااکاام و رکاالیف شارعی پرداختاهپزشکی، راکنون به

پاردازد. نمااز است. این پژوه  به بیان ااکام مربوط به شرایط و کیفیت نماز شخص ماتلا به آلزایمار می
کید شاده و رارآ آن در ااادیا ، جازجمله ارکان پن گانک اسلام است که بی  از یکصد بار در آیاش قرآنی رأ

اساس، از نگاه فقهی ررآ نماز اتی در شارایط بیمااری و مساافرش و براین 1شمار آمده است.نشانک کفر به 
سته یاا باه پهلاو صورش نشروانایی یا بیماری باید نماز را بهجنگ نیز جایز نیست و نمازگزار درصورش عدم

کیاد بار ادای بخواند و اگر رغییر االت برای او سخت بود به ادای نماز با اشااره مااادرش ورزد. علاوه بار رأ
بار انساجام و رقویات صورش جماعت در مسجد نیز جزو دستوراش دینی است کاه افزوننماز، اقامک آن به

  2پیوندهای اجتماعی، آثار روانی فراوانی برای انسان دارد.
ویژه نماز، رزکیه و رربیت نف  اساتا باه هماین دلیال در آیااش قرآنای از از اهداف اصلی عااداش، به

خواندن نماز در االت غفلت یا بدون علم به مضامین آن نهی شده است. برای رسیدن به ایان هادف بایاد 
اد عاقال و باال  ها محقق شود. بنابراین در فقه اسالامی، عااادش بار افارشروط وجو  و صحت و ادای آن

ای که عقل انساان را زایال یاا مختال واج  است و درصورش فقدانِ یکی از این دو شرط یا ابتلا به بیماری
سازد، ااکام متفاوری برای این دسته از بیماران رشریع شده است. سؤال اصلی ایان پاژوه  آن اسات کاه 

ن شاخص مااتلا باه ایان بیمااری باه هاه به روند ردریجی رشدید بیماری آلزایمر، اکم نمازخواندباروجه
وجود پاساخ دقیاق به گستردگی این بیماری در میان جمعیت سالمندان و عادمصورش خواهد بود؟ باروجه

صورش جداگانه و با استفاده از دستاوردهای علم پزشاکی باه رحلیال علمی به این مسئله، ضرورش دارد به
 فقهی این سؤال پرداخته شود.

و خارج از اوصاله و اجام یاک مقالاه اساتا لاذا ایان نوشاتار براسااس روش  ااکام نماز مفصّل
ای و اسنادی به بررسی راأثیر بیمااری آلزایمار در ساه ااوزۀ رحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانهروصیفی

 پردازد. وجو  و صحت و ادای نماز براساس مذاه  اسلامی می
شاود: هاا اشااره میته اسات کاه باه هناد ماورد از آنهای متعددی دربارۀ آلزایمر صورش گرفپژوه 

های فیزیکی و بیوفیزیکی مؤثر های بالینی، رغییراش مولکولی، روشبیماری آلزایمر: مرور روایتی بر نشانه»

                                                 
 .5/13، السنن. ررمذی، 1

2   . Rostami & hafidi, "The effect of prayer", 5-14. 
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ا 1401، 1، شامارۀ 11، دورۀ مجلۀ شفای  افی  ، پرستو اکارآبادی و پونه ساداش پوراسینی، «در بهاود آن
، فرشاته دادفار و همکااران، بیمارساتان فاو  «شاناختیهای زیساتی و عصا  روانهدمان  آلزایمر: جنا»

، زهرا ساداش «ااکام افراد ماتلا به بیماری آلزایمر در اوزۀ اقو  رجارش»ا 1393الانایا، رخصصی خارم
، 57،شامارۀ 16، دانشاگاه شاهید بهشاتی، دورۀ مجلۀ حقوق پزشفی میرهاشمی و بهاره اسودی رازلیقی، 

 ااکاام»ا 1395، بهزاد عزیزی گیگل، دانشگاه گیلان، «بررسی اقوقی اشخاص ماتلا به آلزایمر» ا1401
 .1397، بهاره اسودی رازلیقی، دانشگاه الزهرا، «آلزایمر بیماری به ماتلا افراد جزایی و مدنی عاادی،

ایمار شاود بیشاتر باه ماااا  پزشاکی مرباوط باه آلزطور کاه ملااۀاه میهمان های مذکورپژوه 
صورش کلی ااکام مربوط به عااداش اشخاص ماتلا به آلزایمار مطار  و در پنجمین مورد نیز بهاند پرداخته

سنت نیز بیان نشده است. برای رحلیل بهتر موضاوع ابتادا بر آن، مااا  عااداشِ مربوط به اهلشده و علاوه
س   به رحلیل آرای فقهی ماذاه  اسالامی کنیم و شناسی آلزایمر، راریخچه و انواع آن اشاره میبه مفهوم

 پردازیم.دربارۀ رأثیر این بیماری بر شرایط وجو ، صحت و کیفیت ادای نماز شخص ماتلا به آلزایمر می

 شناسی آلزایمر. مفهوم1

ساالی، اافۀاه و قاوای نیافتنی است که معماولا  بعاد از دوران میانآلزایمر یک بیماری مغزی برگشت
های مغزی اسات کاه زا در ساختار سلولکند و علت آن، رسو  ررکیااش شیمیایی آسی یعقلی را مختل م

شاود. کند و سا  اختلال در یادگیری و یادآوری میها را دهار اختلال میهای عصای بین سلولانتقال پیام
من، دادن قدرش رکلام و رشاخیص و مشاکلاش مازردریج دهار افسردگی، ازدستبیمار در این بیماری به

کشد که ایان شود. دورۀ بیماری آلزایمر معمولا  بین پنج را بیست سال طول میازجمله مشکلاش رنفسی می
آشنایی باا علامام ایان بیمااری دلیل عدماتی به 3به شرایط فردی و درمانی افراد متفاوش است.روند باروجه

  4رلقی شده است.افراد ماتلا به آلزایمر، بیماری روانی  ناهنجار غالاا  رفتارهای
م انواع اختلالاش عصای را که در اصطلا  باه آن دماان  گفتاه 2000انجمن پزشکی آمریکا در سال 

 بارای کاه عقل، اصطلاای عماومی اسات زوال یا بندی کرده است. دمان طاقه 5شود، در هفده دستهمی
 افات مشاترآ هاایویژگی باا هااییبیماری اخاتلالاش روانای و از بزرگای گروه علامم و هانشانه روصیف

 هاایشمهار زباان، منطاق، هاوش، اافۀاه، هایروانمنادی کااه  همچاون فردی، عملکرد روندۀپی 
                                                 

فر، ا ارجمناد، صامدانی18راا17بیمااری آلزایمار، »ا فروغان، 2، «آلزایمر، پیری و...»پور، ا خواجه5، آلزایمر ا آلتمن،36، «آشنایی با فراموشی»اانی،. رو3
 .14، بیمیر  آلزایمر

 .14، بیمیر  آلزایمرفر، . ارجمند، صمدانی4
 روانی. هایاختلال آمار و رشخیص راهنمای شدهٔ  رجدیدنۀر خو، متن. نیک5
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 بیمااری عروقای، اناد از: دماان اناواع دماان  عاارش 6رود.مای کاار به عاطفی هایواکن  و اجتماعی
 از ناشای دماان  هاانتینگتون، بیمااری گیجگاهی، پیشانی رااهی بادی، دمان  لویی دمان  پارکینسون،

 ناوع آن اسات و ررینشاایع کاه دمان ا یعنی آلزایمار با مرراط بیماری پیک و الکل در مصرف رویزیاده
 مااتلا آلزایمار باه نفاریک  ثانیه 76 در هر گیرد. امروزهدر بر می را دمان  به ماتلا بیماران درصد 60را50
 طاق 7شود.می ماتلا آلزایمر به نفر جدید یک ثانیه 33 هر در م0205 را سال هابینیو براساس پی  شودمی

 افازای  باهنادارد، اماا باروجه این بیمااری وجاود به ماتلایان از دقیقی آمار ایران آلزایمر انجمن اطلاعاش
 جمعیات ایان درصاد 12را8 شودبینی میپی  سن بالارفتن آلزایمر با ایران و اررااط در سالمندی جمعیت
  8شوند. آلزایمر ، گرفتارسالمند

روسط آلومی  آلزایمرِ آلمانی شناساایی شاد. وی پا  از کالادشاکافی  1906بیماری آلزایمر در سال 
ها و گسایختگی سالولدلیل زوال عقل از دنیا رفتاه باود، متوجاه از همیکی از بیماران ماتلا به آلزایمر که به

رعریفی علمی از این بیماری ارامه کرد و برای رقدیر از های عصای او شد و پ  از بیست سال رحقیق، بافت
  9گذاری شد.زاماش هندین ساله، این بیماری به اسم وی نام

علت اصلی بیماری آلزایمر هنوز کشف نشده است اما ایان بیمااری درنتیجاک اخاتلال در انتقاال پیاام 
هاا ننوروررانسایمترو و در مرالاک ین نروندهندۀ پیام بدلیل کاه  مواد شیمیایی انتقالها بهالکتریکی نرون

هایی از عوامال رأثیرگاذار بار بودن آلزایمر، ویژگیشود. باوجود ناشناختهها شروع میرفتن نرونبعد، ازبین
 سار، باه اطاراف، ضاربه محایط اباتلای باه ایان بیمااری هساتند، ازجملاه: جنسایت، شایوۀ زنادگی،

 11فامیلی. و سابقک ژنتیکی عوامل ژنی، هایجه  سن، 10درمانی،هورمون

 آلزایمر بیماری . مراحل2

راوان سایر بندی مراال بیماری آلزایمار، میبودن عوامل بیماری و اختلاف در رقسیمباوجود ناشناخته
 گانک زیر خلاصه کرد: پیشرفت بیمای را در مراال هفت

ورش طایعی به کارکرد خود صاافۀک بیمار در این مراله به های بالینی:أ. شروع بیماری بدون نشانه

                                                 
 . Kaplan, Harold & Sadock, Benjamin Synopsis of Psychiatry,328ا 17، بیمیر  آلزایمر. فروغان، 6

7 .Alzheimer’s A. Alzheimer's disease facts and figures.  Alzheimers Dement 2015; 11: 332. 
 .127-16/119، اپیدمیولوژ  و ا یولوژ  بیمیر  آلزایمر. زالی و همکاران، 8

9.COYLE, J. T., PRICE., & DELONG. M. R.  Alzheimers disease, 219, 1184-1190.     
 .20را19، آلزایمر. آلتمن، 10
 .45، «بیماری آلزایمر». فروغان، 11
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ر ایان مرالاه کنندا لذا غالااا  بیمااری ددهد و بیمار یا اطرافیان رغییری در رفتار وی مشاهده نمیادامه می
  شود.رشخیص داده نمی

صاورش ماوردی در یاادآوری در این مراله، بیماار به ب. کاهش اندک قدرت یادآوری و یادگیری:
بودن دلیل عاادیشود که باه، جای اشیا و دیگر امور روزمره دهار اشکال میواژگان، اسامی افراد و نزدیکان

بودن دلیل انادآشاوند. باهفراموشی امورِ جزمی در زندگی روزمره، فرد یا نزدیکان وی متوجاه بیمااری نمی
 دادنی نیست.ها و معایناش پزشکی هم رشخیصها در مغز، این مراله با آزمای رغییراش نورن

دلیل آسای  اسات. باه دادنیغالاا  رشاخیص در این مراله، آلزایمر دادن جزئی شناخت:ج. ازدست
مدش، فرد در یادآوری اسامی و اشیا، افراد در زندگی روزاناه یاا اماور محولاه دهاار مشاکل و اافۀک کوراه

دادنی ی رشاخیصهای بالینی و معاینک پزشکشوند و با آزمای ردریج متوجه این رغییراش میاطرافیان نیز به
های ابتلا باه ررین نشانهدلیل اضطرا  غالاا  سعی در انکار رغییراش دارند. شایعاست. افراد در این مراله به

اند از: اختلال در انتخا  واژگان، فراموشی اسامی اعضای خاانواده و دوساتان، آلزایمر در این دوره عاارش
ک پ  از زمان اندآ، اختلال در انجام کارهاای روزماره، فراموشی اسامی افراد جدید، فراموشی متون کوه

  12ها.دهی آنریزی و سازمانها، ناروانی در برنامهجاکردن اشیا و فراموشی آنجابه
در این مراله، اافۀک بلندمدش بیماار دهاار  دادن نسبی شناخت )مرحلۀ اول بیماری(:د. ازدست

برداری و سایر کارهاایی کاه مادش دگی، خرید، یادداشتشود و در انجام کارهایی همچون رانناختلال می
شاود شود و اطرافیان یا پزشک متوجه مشکلاش رفتاری بیمار میطولانی انجام داده است، دهار مشکل می

های اخیر، کاه  عملکرد نهن در اند از: کاه  آگاهی راجع به موقعیتهای آن عاارشکه بارزررین نشانه
های روزمره همچاون خریاد و انجاام اماور ماالی، مولی، کاه  قدرش رحلیلانجام محاسااش ریاضی مع

 اختلال در یادآوری خاطراش، اختلال در برقراری اررااط و رمایل به انزوا.
در ایان مرالاه، اخاتلال شادید اافۀاه و  دادن شدید شناخت )مرحلۀۀ دو  بیمۀاری(:ه. ازدست

شاود و بادون کماک دیگاران های روزانه دهار مشکل میشود و بیمار در بیشتر فعالیترفتاری مشاهده می
روانایی کارهای رومزه را ندارد. بیمار در این دوره معمولا  در جزمیاش اماور شخصای خاود همچاون آدرس 
منزل، خاطراش گذشته، جزمیاش زمان و مکان، انجام محاسااش ساده و ابتدایی ریاضی، انتخا  یا پوشیدن 

وصاف، در انجاام اماور و نیازمند همراهی و مراقاات دیگاران اساتا باا اینلااس و شایه آن دهار مشکل 
شخصی خود همچون خوردن و آشامیدن و استفاده از سروی  بهداشتی نیاز به کمک دیگران ندارد و قاادر 

                                                 
 .29را28، آلزایمر. آلتمن، 12
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 به انجام این امور است. همچنین در یادآوری اعضای نزدیک خانواده مشکل ندارد.
بیمااری آلزایمار در ایان مرالاه رااادی  لۀ سو  بیمۀاری(:دادن شدید شناخت )مرحو. ازدست

های روزمره نیسات و مشاکلاش اافۀاه و کند و فرد بدون کمک دیگران قادر به انجام فعالیتپیشرفت می
شدنی است. در این مراله، فرد آگاهی خود راجع به وقایع و اماور صورش پیشرفته مشاهدهرفتاری بیمار به

کند و در یاادآوری اساامی اعضاای دهد و اطلاعاش شخصی خود را نیز فراموش میپیرامون را از دست می
دهد. در این مراله، بیماار بارای شود و شمارش اعداد ساده را از دست مینزدیک خانواده دهار مشکل می

اختیااری در کنتارل انجام امور سادۀ شخصی نیز نیازمند کمک اطرافیان است و در مواردی افاراد دهاار بی
شاوند و باه شوند. برخی بیماران در این مرالاه نساات باه اطرافیاان دهاار ساو  ن میدرار و مدفوع میا

اند از: انجام کارهاای های غال  این دوره از آلزایمر عاارشکنند. از نشانهپرخاشگری یا انزوا رمایل پیدا می
 غیرعادی از خانه و شایه آن.  رکراری، وسواس در زندگی، هذیان، ادعای شنیدن صداهای غیرواقعی، خروج

ررین االت بیماری، فرد غالاا  در در پیشرفته دادن کلی شناخت )مرحلۀ چهار  بیماری(:ز. ازدست
کردن را مرور، روانایی ارکت و صحاتگویی نیست و بهکردن یا پاسخبستر بیماری است و قادر به صحات

آورد. در این مرالاه، اراده بر زبان میشِ نامفهوم و بیگفتن، غالاا  جملادهد و درصورش سخنمی از دست
اختیاری، در کارهاایی همچاون خاوردن و دلیل بیبیمار کاملا  نیازمند مراقات و همراهی دیگران است و به

 مرور، قادرش کنتارل عضالاش را از دساتآشامیدن و کارهای بهداشتی نیازمند کمک دیگاران اسات و باه
شاود. لازم پیشرفته دهار انقااض عضلانی و مشکل در خوردن یا آشامیدن نیاز میهای دهد و در االتمی

اناد و دورۀ زماانی پیشارفت و شادش گاناک فاو  را رجرباه نکردهبه نکر است که همک بیماران مراال هفت
رو در برخای اندا ازایانرأثیر عوامل متعددی است که هنوز در علام پزشاکی شاناخته نشادهبیماری، رحت

سرعت پیشارفت و ساالیان متاوالی بیماار را ماند و در مواردی نیز به، بیماری در مراال اولیه باقی میموارد
  13کند.درگیر می

 . تأثیر آلزایمر بر وجوب نماز3

مدش و س   بلندمادش، رواناایی طور که نکر شد آلزایمر با ایجاد اختلال در کارایی اافۀک کوراههمان
دهد و در زندگی فردی و اجتماعی شخص و نیز ااکام مختلف، رور کاه  میمنهنی و جسمی بیمار را به

ازجمله ااکام عاادی کاه در رسس آن نمااز اسات و انجاام آن نیازمناد خودآگااهی و رمرکاز اسات، راأثیر 
نف  استا بنابراین فرد برای رحقق این هدف باید دارای گذارد. ازآنجاکه هدف از عاادش رشد و رهذیِ  می
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معنای شود. اهلیت باهگفته می« اهلیت»کر و رعقل و رحلیل باشد که ازنۀر فقهی و اقوقی به آن قدرش رف
شاود: اهلیات وجاو  و ادا. ماناای اهلیاتِ وجاو ، صلاایت و شایستگی است و به دو دسته رقسیم می

ها موجا  ها اهلیت، کامل است و اختلال یا ضعف آنایاش و مانای اهلیتِ ادا، عقل است که باوجود آن
شود. در دروان جنینی، اهلیت وجو  ناقص است و بعد از رولد راا زماان وفااش، اهلیت مینقصان یا عدم

وصاف، عاواملی ساا  اخاتلال در رسد. باا اینکامل است و اهلیت ادا با رسیدن به سن بلوغ به کمال می
و دساته عاوارض ساماوی شامل دشود و ها عوارض اهلیت گفته میشوند که بدانقدرش رشخیص عقل می

نجنون، عته، نسیان، خوا  و اغما، مرض، مرگو و عوارض اکتسابی نجهل، خطاا، هازل، سافه، مساتی و 
  14.اکراهو است

براساس آنچه که در اداوار آلزایمر گفته شد، شخص ماتلا به این بیمااری دارای اهلیات وجاو  کامال 
اساس اهلیت ادا، رمییز استا بناابراین کیفیات  استا هراکه اساس اهلیت وجو  را داراست اما ازآنجاکه

به اختلال در قاوۀ عاقلاه بیماری بر آن رأثیرگذار خواهد بود. سؤال اصلی پژوه  ااضر آن است که باروجه
دلیل پیشرفت بیماری آلزایمر و اختلاف االاش بیمار، ااکام رکلیفی وی در اررااط با نماز به هه صورش به

 پردازیم.ه آن میخواهد بود؟ در ادامه ب

 . تأثیر آلزایمر بر صحت نماز4

به آنکه ادای فریضک نماز باید براساس شرایطی باشد را از نگاه فقهی پذیرفتنی باشدا لاذا در ایان باروجه
 پردازیم.قسمت به بیان کیفیت رأثیر آلزایمر بر صحت نماز می

 . اشتباه در ترتیب ارکان و فرائض وضو1. 4
دلیل اختلال در اافۀه ممکن است در ررری  ارکاان وضاو کاه در آیاک شا  ایمر بهشخص ماتلا به آلز

جایی دلیل فراموشای یاا جاباهبیان شده است دهار اشتااه شود. دربارۀ صحت وضوی بیمار به 15سورۀ مامده
 داد:ها را در دو دستک کلی قرار روان آنبندی آرا مینۀر وجود دارد که با جمعارکان میان فقها اختلاف

سورۀ مامده رعایت ررری  را از ارکاان وضاو  6براساس آیک  18و قول مذه  انابله 17امامیه 16شافعیه، أ.
و با استناد به  اهر آیه و رطایق عملی پیامارنصو معتقد به وجو  رعایات ررریا  در اعماال وضاو  دانسته

                                                 
 .120را92، الوجیزا زیدان، 959را956، مادهٔ قینون مدن . کاروزیان، 14
لاةِ فاغْسِلُواْ وُجُوهَکُمْ وَ سَیْدِیَکُمْ إِلَی الْمَرَافِقِ وَ . »15 ذِینَ آمَنُواْ إِنَا قُمْتُمْ إِلَی الصَّ هَا الَّ  «امْسَحُواْ بِرُؤُوسِکُمْ وَ سَرْجُلَکُمْ إِلَی الْکَعْاَینِ.یَا سَیُّ
 . 1/441، المجموع. نووی، 16
 .1/580، جواهرجواهر، ا صاا 106را2/104، منته  المطلب. علامه الی، 17
 .1/101، المغن قدامه، . ابن18
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سار هام نکار و باا انچه مواردی پشت. براساس ساختار زبان عربی هن1اند: بوده و به این دلایل استناد کرده
شود، مگر شود و برخلاف قاعده عمل نمیارف عطف به یکدیگر ربط داده شود، ررری  مذکور رعایت می

 . ااادیا  صاحیم متعاددی از صاحابه درباارۀ کیفیات وضاوی2 19آنکه دلیل خاصی وجود داشته باشدا

بدون نکر اتای یاک ماورد -در ارکان وضو  ها مایّن رعایت ررری پیامارنصو روایت شده است که همک آن
  20ازسوی ایشان است. -خلاف

با استناد به این دلایال رعایات ررریا  در وضاو را سانت  23و روایتی از انابله 22مالکیه 21انفیه، ب.
سورۀ مامده معتقدند: رعایت ررری  در ارکان وضاو واجا  نیساتا  6. این گروه با استناد به آیک 1دانند: می

ند متعال در این آیه اعضا و ارکان وضو را با ارف واو عطف کرده است و براساس قاعدۀ عار  هراکه خداو
  24رود و بنابراین مقتضی رعایت ررری  نیست.کار می ارف واو برای مطلق جمع به
روان گفت: منۀور از آنکه ارف واو برای مطلق جمع استا یعنی اینکه واو ناه در نقد این استدلال می

ری  است و نه عک  آن، بلکه ارف واو براساس وضع خود بار هماک ایان ماوارد دلالات دارد و مقتضی رر
کار رفتاه اسات از دلایال و قاراین دیگار فهمیاده  اش بهیک از معانیاینکه در هر جمله یا جایی برای کدام

ساورۀ ماماده واو  6ک قراینی که در میان اقوال گروه اول نکر شد مایّن آن است که در آیا و درنتیجه، 25شودمی
 مان»مسعود از پیامارنصو که گفته است: بن. استناد به ادی  عادالله2عطف برای رعایت ررری  است. 

 بلالا   لحیتاه فاي باه فوجاد و یمسام منه فلیأخذ بللا   لحیته في یصلي، فوجد و هو فذکر الرسس نسي مسم
قااملان باه  26«و الصالاة. الوضاو  فلیعاد لالا  ب یجد لم و إن یجزمه، نلک فإن به رسسه، و یمسم منه فلیأخذ

  27اند.بودن ادی ، صحیم ندانستهدلیل ضعیفوجو  رعایت ررری  در وضو، استناد به آن را به
-رسد و هنانچه شخص ماتلا به آلزایمار ررریا  در ارکاان وضاو را نۀر می بنابراین، قول اول راجم به

آن دو االت وجود دارد: هنانچه شاخص عضاوی را قاال از فراموش کرد، دربارۀ  -صورش جزیی یا کلیبه
را به یاد آورد یا بلافاصله بعد از وضو قال از آنکه اعضای وضاو در عضوی دیگر شست و در اثنای وضو آن 

                                                 
 .1/135. عمرانی، الایان، 19
 .1/446، المجموع. نووی، 20
 . 1/55، المبسوط. سرخسی، 21
 .1/250، مواهب الجلیل. اطا ، 22
 .1/138، الانصیف. مرداوی، 23
 .1/6،  بیین الحقیئق. زیلعی، 24
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که ررری  آن االت رنها به شستن اعضا از جایی را به یاد آورد، در این صورش عادی خشک شود آن هوا و به
شادن دهد و نیازی به رجدیدوضوی کامل نیسات اماا هنانچاه بعاد از خشکست ادامه میبه هم خورده ا

 صورش عادی به یادش آمد، باید رجدیدوضو کند. اعضای وضو در هوا و به
 رعایت موالات در وضو. عد 2. 4

دلیل اختلال در اافۀه، شستن یکی یا هند ماورد از اعضاای وضاو را گاهی شخص ماتلا به آلزایمر به
االت آیا براساس قول راجام کند، در اینکند و بعد از ارمام وضو به فراموشی خود علم پیدا میفراموش می

عمل کند و از محلی که وضو را درست انجام نداده است دوباره شروع به وضوگرفتن یا رجدیدوضاو کناد؟ 
ها دربارۀ آن ههاار قاول مختلاف برای پاسخ به این سؤال ابتدا باید اکم موالاش در وضو را بیان کنیم که فق

 دارند:
با استناد به دلایال زیار ماوالاش در  30و یک روایت از امام اامد 29قول جدید شافعی 28ااناف، اول.

  دانند:وضو را سنت می
سورۀ مامده استناد کرده و معتقدند: خداوند متعال  6بودنِ موالاش در وضو به  اهر آیک س. قاملان به سنت

به غسل اعضای مذکور در آیه کرده و امر هم مقتضی ایجاا  و انجاام مأمورباه اساتا هاه  در این آیه امر
  31صورش جداجدا و متفر .سرهم و هه بهصورش متوالی و پشتبه

در نقد این استدلال گفته شده است: براسااس ااادیا  وارده، پیاامارنصو کیفیات وضاو را بارای ماا 
صورش وضو بگیریم و طااق ااادیا  ا را امر کرده است به همان صورش عملی بیان کرده و مرفصیل و بهبه

  32اند.وارده، پیامارنصو روالی را در شستن اعضای وضو رعایت کرده
عمر در بازار، بول نقضاای ااجاتو  . دلیل دوم این گروه استناد به روایت مالک از نافع است که ابن

رد و وارد مساجد شاد. در ایان هنگاام از وی کرد، س   صورش و دستان  را شست، بعد سرش را مسم ک
را مسام و شاروع باه  عمر که خف پوشیده بود، آنای که آنجا بود نماز بخواند. ابنخواسته شد که بر جنازه
عمر به شهادش افرادی که در کناار جناازۀ میات ااضار براساس این روایت ابن 33خواندن نماز جنازه کرد.

خف را شستن اعضای  بوده است اما کسی از آن ااضاران بار عمال وی اند، فاصلک زیادی بین مسم بوده

                                                 
 .1/6،  بیین الحقیئق. زیلعی، 28
 .1/137 الحیو ،. ماوردی، 29
 .1/140، الانصیف. مرداوی، 30
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 34ایراد نگرفته است و همین امر، بر جواز این کار دلالت دارد.
هاای مختلاف در رفسایر اادی  دلیل وجاود ااتمالراوان گفات: باهدربارۀ استناد به ادی  فو  می

عمار و بین شستن اعضای وضاو ازساوی ابنرا دلیل قطعی دانستا هراکه دربارۀ وجود فاصلک روان آن نمی
را فراموش کرده باشد یا اینکه مساجد نزدیاک باوده و رعایت موالاش هند ااتمال وجود دارد: شاید آن عدم

انادازۀ کاافی آ  روانسته است خم شود یا بنشیند و مسم را انجام دهد یا اینکاه بهوی مشکلی داشته و نمی
بودن ماوالاش و رواناد دلیلای بارای سانتمام این ااتمالاش، این کار نمیهمراه نداشته است و باوجود ربه

ها، انجام هنین موردی از سایر صحابه نکر نشده و همچنین برای بار دوم بر اینوجو  آن باشد. افزونعدم
  35خصوص از وی نکر نشده است.عمر نیز این فعل را انجام نداده و فتوایی هم در این خود ابن

صورش مطلق واجا  با استناد به دلایل زیر موالاش را در وضو به 37و قول مذه  انابله 36میهاما دو .
  اند:دانسته

سورۀ مامده از دو جهت بر وجو  موالاش دلالت دارد: نخست آنکه، در آیک  6س. این گروه معتقدند: آیک 
امر به غسل اعضا کرده که در واقع  مذکور ابتدا امر به قیام کرده و قیام در انجام وضو شرط است و بعد از آن

بر این، علاوه 38جوا  شرط است و زمانی که شرط موجود باشد، واج  است که جوا  آن به رأخیر نیفتد.
اناد و ایشاان صورش عملای بیاان و باه آن امار کردهرفصیل و بهپیامارنصو کیفیت وضوی وارده در آیه را به

شخصی که موالاش را رعایت نکارده باود، امار باه اعاادۀ وضاو گرفتند و صورش متوالی وضو میهمیشه به
  39اند.کرده

اندازۀ برگی خشاک در زماان  . پیامارنصو مردی را در اال نماز دیدند که در پشت پای  قسمتی به
این گاروه امار پیاامارنصو را  40راع آن، نمازش را اعاده کند.وضو شسته نشده بود. به وی امر کرد وضو و به

  41اند.جو  موالاش کردهامل بر و
. 1مخالفان، روایت اخیر را صحیم ندانسته و معتقدند: این روایت از دو جهات استنادشادنی نیسات: 

ای کاه از وی روایات بر آن، صحابیای نیست و علاوهدر سلسلک سند ادی  که شخص قوی« بقیة»وجود 
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 .1/223، الییف عادالار، ا ابن1/174، شرح الزرقین . زرقانی، 35
 .590را1/586، جواهرجواهر، . صاا 36
 .1/139، الانصیف. مرداوی، 37
 .1/271، الذایره ا قرافی،590را1/586، جواهرجواهر، ا صاا 1/93، المبدعمفلم، . ابن38
 .1/102، المغن قدامه، . ابن39
 .3/6، مسندانال، ا ابن1/127، السنن. ابوداود، 40
 .1/102، المغن قدامه، . ابن41
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اناد: ایان ایرادهاا شاده گفتهمطر  قاملان به وجو  موالاش در پاساخ باه ایرادهاای 42شده، مجهول است.
فردی ثقه و صدو  و اافظ است و دلیال « بقیة»رواند دلیل کافی برای رضعیف ادی  باشدا زیرا اولا  نمی

هنان که در مساند اماام سا  روایت زیاد از افراد ضعیف و مجهول است و در این ادی  آنردلی  وی به
شاودا بودن صحابی ساا  قاد  در اادی  نمینیا  مجهولاامد آمده به سماع وی رصریم شده استا ثا

فرض پذیرش صحت ادی ، امر موجود در آن برای ثالثا  به 43هراکه عدالت صحابه امری ثابت شده استا
قااملان باه  44کناد.خطا  قولی روایت شده است که این مسئله را رأییاد میاستحاا  استا زیرا از عمربن

ارطااة بنخطا ، اجاجاند: اولا  در سلسلک روایت وارده از عمربنقد گفتهوجو  موالاش در پاسخ به این ن
خطاا  است که فردی مدل  و معنعن و مشهور به ردلی  از ضعفاستا ثانیا  در روایتای دیگار، از عمربن

  45آمده است که وی آن شخص را امر به اعادۀ وضو کرد.
اندازۀ یک ناخن از پای  را نشسته بود، اما به خطا  روایت شده که مردی وضو گرفته بودج. از عمربن

باه  گویند: براساس این ادی ، پیامارنصوپیامارنصو او را به رجدیدوضو امر کردند. قاملان به وجو  می
  46نشده را بشور.و نفرمودند فقط موضع شسته« وضو آ فأاسن ارجع»آن مرد فرمودند: 

محتمال « وضاو آ ااسان»ینکه پیامارنصو فرمودند: روان گفت: ادر نقد استدلال به این ادی  می
دو مورد استا هم رکمیل وضو و هم استئناف و اعادۀ وضو و امل آن بار یکای از ایان معاانی، مقادم بار 

محتمل هر دو معناای ماذکور « وضو آ ااسن»اند: هرهند که مخالفان در جوا  گفته 47دیگری نیست.
صاراات اعااده نکار رر استا زیرا در ادی  قالای، بهه اولی  هستا اما امل آن بر معنای استئناف و اعاد

  48شده و ادی  قالی نیز مایّن این است.
را باه یااد بیااورد و رواناایی  شرط اینکه شخص آنمالکیه معتقدند: موالاش واج  است، الاته به سو .

  49رجدیدوضو را داشته باشد.
شارط میه بر آن است که موالاش واج  است اما بهرییک قول دیگر از انابله و قول مختار ابن چهار .

                                                 
 .1/314، المحل  ازم،ا ابن1/455، المجموع. نووی، 42
 .1/204،  هذیب السننقیم، . ابن43
 .1/376، المصنفشیاه، ابی. ابن44
 .1/377، المصنفاه، شیابی. ابن45
 .1/215، صحیح مسل . قشیری نیشابوری، 46
 .1/404، داودشرح اب  . بدرالعینی،47
 .1/404، داودشرح اب . بدرالعینی، 48
 .1/146، حیشیها دسوقی، 1/223، مواهب الجلیل. اطا ، 49
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 50روانایی انجام آن، نه به یادآوردن آن.
قاملان به قول سوم و ههارم برای اثااش وجو  موالاش در وضو به همان دلایل قاملان به قول دوم استناد 

سورۀ رغابن کاه  16آیک  اند: اولا  اما برای اسقاط وجو  موالاشِ شخصِ عاجز به این دلایل استناد کرده کرده
هَ مَا اسْتَطَعْتُمْ »فرماید: می قُوا اللَّ اندازۀٔ اساتطاعت دساتور این گروه معتقدند در این آیه به رعایت رقوا به« فَارَّ

وصف که هون شخص بیمار و عاجز امکاان داده شده و رعایت موالاش در وضو از مصادیق رقواستا بااین
ند، لذا در خصوص ایان اشاخاص ماوالاش واجا  نیساتا ثانیاا  اادی  رعایت موالاش در وضو را ندار

اند: کسی که ماوالاش این گروه گفته 51«استطعتم. ما منه فأروا بأمر سمررکم و إنا»فرماید: پیامارنصو که می
ر قادای که در روان دارد رقوای الهی را رعایات کارده و انجاام اماور بهاندازهکند، بهدلیل عذری ررآ میرا به

  52استطاعت هیزی است که در شرع از وی خواسته شده و به آن امر شده است.
دلیل ضعف دلایل وجو  و رعارض آن با سایر ادله معتقدند: وجو  ماوالاش بارای شاخص مالکیه به

رری اسات و ایان رارجیم داده دلیل نسایان، دلیال قاویشود. بناابراین اساقاط وجاو  باهناسی ساقط می
  53شود.می

بودن ماوالاش ادلک معتقادان باه سانت ین دیدگاه مالکیه به دو دلیل پذیرفتنی نیست: نخست آنکه،بنابرا
شدنی با ادلک قاملان به وجو  نیستا دوم آنکه، شخصای کاه پیاامارنصو او را امار باه ازنۀرِ قوّش مقایسه

هاا ضو شامل هر دوی آناعادۀ وضو کرد ااتمال دارد که جاهل یا ناسی بوده باشد، بنابراین اکم به اعادۀ و
  54شرط اینکه عذری وجود نداشته باشد.شود، الاته بهمی

روان گفت: اعتقاد به وجو  ماوالاش درصاورش رواناایی انجاام آن راجام بعد از بررسی اقوال فقها می
است و اگر فرد در ررریا  ارکاان وضاو یاا شساتن یکای از اعضاا دهاار فراموشای شاد و پا  از ارماام و 

به اینکه جهال و فراموشای نیاز ضای وضو از آن مطلع شد، باید وضو را رجدید کند و باروجهشدن اعخشک
 مراعاش موالاش در وضو نیستند، آلزایمر نیز مسقط این امر نخواهد بود.سا  پذیرش عدم

 . خواندن نماز قبل از فرارسیدن وقت آن3. 4
لَاةَ کَانَتْ عَلَی الْمُؤْمِنِ »براساس آیک  اإِنَّ الصَّ ا مَوْقُور  همک مذاه  اسلامی بر لزوم خواندن نماز  55«ینَ کِتَاب 

                                                 
 .1/140، الانصیف. مرداوی، 50
 .9/94، صحیح. بخاری، 51
 .1/202، شرح الزرکش ا زرکشی، 21/137، مجموع الاتیو ریمیه، . ابن52
 .1/224، مواهب الجلیلا اطا ، 4/134، الذایره. قرافی، 53
 .1/209، شرح عمدة الاقهریمیه، . ابن54
 .103. نسا : 55
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نۀر دارند و معتقدند: قال از فرارسیدن زماان آن، خوانادن نمااز صاحیم و مجازی در زمان مشخص ارفا 
و ازآنجاکه شرط در زیرمجموعک ااکام وضعی اسات و در ااکاام وضاعی، علام و قادرش  56نخواهد بود

مانند ااکام رکلیفی شرط نیستا بنابراین جهل و نسیان و فراموشی در انجاام یاا مکلف برای انجام فعل ه
انجام آن رأثیری ندارد و درنتیجه، هنانچه شخصی نماز فرضی را قاال از فرارسایدن وقات آن بخواناد، عدم

بناابراین هنانچاه شاخص مااتلا باه  57ارفا  مذاه  باطل است اتی اگر جاهل یا ناسی باشاد.نمازش به
را اعااده ارفا  مذاه  نماز وی باطل است و باید آن یمر نماز واجای را قال از دخول وقت آن بخواند، بهآلزا

 کند.
 . خواندن نماز باوجود نجاست4. 4

از دیگر شرایط صحت نماز، طهارش از نجاست است. بنابراین اگر روی لااس یا بدن شخص ماتلا باه 
دلیل ت را را زمان فرارسیدن وقت نماز به رأخیر بیندازد، سا   باهکردن نجاسآلزایمر نجاستی باشد اما پاآ

را به یااد ضعف اافۀه یا کِار سن فراموش کند و با همان وضعیت نمازش را بخواند و پ  از ارمام نماز آن 
 من»االت اکم به صحت نماز داد؟ برای پاسخ به این سؤال باید به بح  فقهی  روان در اینبیاورد، آیا می

ا سو جاهلا بها، بنجاسة لیص در کت  فقهی مراجعه کرد. فقها « صلاره من فرغ اتی بها یعلم و لم لها، ناسی 
 اند:دربارۀ این مسئله سه قول بیان کرده

بر آن است که باید نمازش را اعااده کنادا زیارا  61و قول مذه  انابله 60امامیه 59شافعیه، 58انفیه، أ.
شرط هم در زیرمجموعک ااکام وضعی است و در خطا  وضاعی  ازالک نجاست شرط صحت نماز است و

ایان اساتدلال از  62نیز علم و ارادۀ مکلف شرط نیست و جهل و نسایان مکلاف هام در آن راأثیری نادارد.
پوشی نیست و مخصاوص بادن جهاری نقدشدنی است: اولا  طهارش از ادث، مقدار کم آن درخورِ هشم

 64شاود.پوشای میآن یا بعضای از آن در برخای از ماذاه  هشماما نجاستِ خا ، از مقدار کم  63است
رر است همچنین نجاست خا  برخلاف نجاست از ادث فقط خاص بدن نیست و دایرۀ شمول آن گسترده

                                                 
 .1/66، الشیعه ذکر ا شهید اول، 1/374، نیل الاوطیر ا شوکانی،4/190، البیر  فتحرج ، ا ابن1/100، بدایة المجتهد رشد،. ابن56
 .1/743، الروضة البهیةا شهید ثانی، 2/333، المغن قدامه، ا ابن4/74، المجموعا نووی، 1/161، الاروقا قرافی، 1/121، بدائع. کاشانی، 57
 .1/260، الاشبیهنجیم، . ابن58
 .3/156، المجموع. نووی، 59
 .1/183، السرائرادری  الی، . ابن60
 .1/486، الانصیف. مرداوی، 61
 .2/49، المغن  قدامه،ا ابن2/136،  حاه المحتیجاجر هیتمی، ا ابن1/168، الاروق ا قرافی،1/260، الاشبیه نجیم،. ابن62
 .2/49، المغن قدامه، . ابن63
 .1/215، المبدعمفلم، ا ابن92را2/91، البیینا عمرانی، 1/71، حیشیه ا دسوقی،1/60، المبسوط. سرخسی، 64
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شودا ثانیا  طهارش از ادث در زیرمجموعک افعال مأمورٌبه است و شامل لااس و مکان نماز نمازگزار هم می
هور فقها برخلاف دیدگاه ااناف نیت در آن شرط است، اما طهارش از خاا  در و بنابراین براساس قول جم

هاسات و عنه و از با  ررآ فعل است و هادف از آن، اجتناا  از خااما  و پلیدیزیرمجموعک افعال منهی
وسایلک باارانی کاه از بنابراین فعل شخص و قصد وی در آن شرط نیست و هنانچه نجاست موجود اتای به

  65شود.ارد زایل شود، مقصود آن ااصل و درنتیجه، نجاست برطرف میبآسمان می
باا ایان  66کناداامام مالک معتقد است کاه آن شاخص نماازش را در وقات  اساتحاابا  اعااده می ب.

اش بوده و به آن امر شده، انجام داده است و کمال نماز، خواندن آن در استدلال که وی رکلیفی را که برعهده
اهُ یُعِیادُ »با قیاس بر ادی  وقتِ آن است،  لَاةَ فِي وَقْتِهَا فِي جَمَاعَاة  سَنَّ ی وَاْدَهُ ثُمَّ سَدْرَآ رِلْک الصَّ فِیمَنْ صَلَّ

هَا لَهُ نَافِلَ »و ادی   67«مَعَهُمْ  ، فَلْیُصَلِّ مَعَهُ فَإِنَّ مَامَ وَ لَمْ یُصَلِّ ی سَاَدُکُمْ فِي رَاْلِهِ ثُمَّ سَدْرَآ الِْْ   68«ةٌ.إِنَا صَلَّ
روایتی از انابله و قول صحیم اکثر متأخران انالی با استناد باه دلایال زیار بار آن اسات کاه ایان  ج.

  69کند:شخص نمازش را اعاده نمی
سْیَانَ وَ مَا اسْتُکْرِهُوا عَلَیْهِ »اول. براساس ادی   تِي الْخَطَأَ وَ النِّ هَ رَجَاوَزَ عَنْ سُمَّ هنانچه شخصی  70«إِنَّ اللَّ

را پاآ نکارده باشاد و راا  ز بخواند و روی بدن یا لااس وی نجاستی باشد که بر اثر فراموشی یا جهل آننما
گاه نشود، نماز وی صحیم استا هراکه وی آن را فراموش کرده و درنتیجه، فراموشی سا   پایان نماز از آن آ

 رفع رکلیف است.
ور در اادی ، ساا  رفاع اکام اخاروی در نقد استدلال به این ادی  گفته شده است: نسیان ماذک

کنادا یعنای بحا  بار سار را که فساد نماز باشد رفاع نمیشود اما اکم دنیوی آن افعالا یعنی گناه آن می
روان گفت: امل معنای ادی  بر رفع رکلیف اخروی و نفی آثار در پاسخ می 71صحت نماز است نه إجزا.

فیه بین فقهاست و در االی است کاه ااادیا  و مختلف ایدنیوی امری مسلّم و قطعی نیست و این مسئله
الله است بیان شده اساتا دلایل زیادی دربارۀٔ رفع رکلیف دنیوی از شخص ناسی در منهیاری که جزو اق

خواند و روی لااس یا بادن  خورد. بنابراین شخصی هم که نماز میمانند کسی که در اال روزه هیزی می

                                                 
 .21/477، مجموع الاتیو ریمیه، . ابن65
 .1/131، مواهب الجلیلا اطا ، 1/188، التیج و الاکلیل. موا ، 66
 .2/80 القرآن،الجیمع الاحییم ا قرطای، 240و  1/199، الییف  عادالار،. ابن67
 .1/424، السننا ررمذی، 2/189، السنن. ابوداود، 68
 .1/486، الانصیفا مرداوی، 2/50، المغن  قدامه،. ابن69
 .1/659، السننماجه، . ابن70
 .2/401، حیشیهعابدین، . ابن71
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گاه است بر همین مسئله قیاس مینجاستی وجود دارد و در خص شودا هراکاه ایان هام از باا  وص آن ناآ
  72منهیاش است.

 خلعتم انصرف، قال: لم فلما الناس نعالهم نعلیه، فخلع فخلع اللهنصو صلی رسول سن»دوم. ادی  
ا بهما سن فأخارني سراني جاریل إن قال: فخلعنا، رسیناآ خلعت الله، رسول یا نعالکم؟ فقالوا:  جاا  فإنا ،خاث 

ا بها رسی فإن فیها، فلینۀر نعله، فلیقل  سادکم المسجد، براساس  73«فیهما. لیصل ثم بالأرض، فلیمسه خاث 
گااه کردناد، آن  را این ادی ، پیامارنصو زمانی که جارمیل وی را از وجود نجاست روی کف  ماارکشان آ

 نکردند.را اعاده از پای در آوردند و نمازشان را کامل کردند و آن 
صراات به کیفیات نجاسات اشااره نشاده و در نقد استناد به این ادی  گفته شده است: در ادی  به
استا زیرا ادی ، عاام اسات و  پوشی بودهمشخص نشده است که نجاست مذکور، نجِ  غیرقابل هشم

دناد: رأویال و روضایم اما مخالفان، این نقد را ن ذیرفتاه و معتق 74گیردهم طاهر و هم معفوعنه را در بر می
نجاست مذکور در ادی  به هیزهای آلوده یا کثیفی مانند مخاط یا هیزی مانند آن از اشیای پاآ و طااهر 

 های معفوعنها بنابر دلایل زیر صحیم نیست:یا نجاست
، خا ، اسم برای غامط است و قذر، اقیقتا  برای نجاست به رود، بناابراین امال خاا  و کار می اولا 

 75کردن خا  به مستقذر غیرنج  یا نجاست معفوعنها، رحکم محض است و این امری باطل است.معنا
، مستقذر غیرنج  یا نجاست معفوعنها، در زمان نماز امر به مسم آن نمی شودا هراکه این ماوارد ثانیا 

را امر کرده شود و اتی کراهت هم ندارد و این دراالی است که پیامارنصو نمازگزار سا  بطلان نماز نمی
ها، صحابه در بر اینکردن در مسجد وجود نداشت در لااس  رف کند. افزوناست که اگر محلی برای رف

  76کردند.را قطع نمی دادند و آنزمان پیامارنصو اگر خون کمی روی لااسشان بود، نمازشان را ادامه می
. اگر نماز باوجود خا  صحیم بود، پیامارنصو کف  آوردا هراکه انجام این کار را در نمیهای  ثالثا 

کاه شاخص در ااال رکاوع شدش کراهت دارد، مخصوصا  زماانی بیهوده بود و انجام کار بیهوده در نماز به
  77شود.باشدا زیرا درآوردن کف  از پا در زمان رکوع سا  مشقت می

اعادۀ نماز صحیح باشدد  ه عدمرسد قول معتقدان بنظر می بنابراین بعد از بررسی آرا و دلایل مذکور به

                                                 
 .4/211، بحر المحیطا زرکشی، 3/51، الموافقیتا شاطای، 422،شرح عمدة الاقه ریمیه،. ابن72
 .1/659، السنن ا ابوداود،17/242، مسندانال، . ابن73
 .2/136،  حاه المحتیجاجر هیتمی، . ابن74
 .2/482، مرعیة المای یح. ماارکفوری، 75
 .147را1/146، اغیثة اللهاینقیم، ا ابن420، شرح عمدة الاقهیمیه، ر. ابن76
 .420، شرح عمدة الاقهریمیه، . ابن77
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رکلیف مریض به اعادۀ نماز سا  ایجاد ارج و مشقت است، مخصوصا  اگر وی ماتلا به فراموشای چراکه 
.»فرماید: نیز باشد و این در االی است که خداوند متعال می ینِ مِانْ اَارَج  « وَ مَاا جَعَالَ عَلَایْکُمْ فِاي الادِّ

را فراموش کرد یاا ایمر با لااس یا بدن یا مکان نج  نماز بخواند و آن درنتیجه، هنانچه شخص ماتلا به آلز
وجود آن آگاهی نداشت و بعد از ارمام نماز متوجه وجود نجاست شد، براساس قول راجام، اصلا  راجع به 

 نمازش نیاز به اعاده ندارد.
 . خواندن نماز بدون ستر عورت5. 4
و هنانچه شخصی با  78وض و از شرایط صحت نماز استارفا  فقهای مذاه ، ستر عورش جزو فربه

علم به آن و روانایی پوشاندن خود، بدون ستر عورش نماز بخواند، اعادۀ نماز بر او واج  است اما هنانچاه 
  سا  فراموشی، ستر عورش را در نماز انجام ندهد، دو قول دربارۀ آن بیان شده است:به

و بعضی از اصحا  امام  83انابله 82شافعیه، 81ضی از مالکیه،بع 80امامیه، 79. جمهور فقهای انفیه،1
 اند:معتقدند: اعادۀ نماز بر او واج  است و به دلایل زیر استناد کرده 84مالک

به اخذ زینت در هنگام نماز امر کارده و  85،«یَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِینَتَکُمْ عِنْدَ کُلِّ مَسْجِد  »س. خداوند در آیک 
الأمار یفیاد »خذ زینت در نماز نیاز ساتر عاورش اسات و ازآنجاکاه از دیادگاه اصاولیان یکی از مصادیق ا

  86استا بنابراین ستر عورش واج  است.« الوجو 
 القمایص سصید، سفأصلي في رجل إني»الأکوع که از پیامارنصو پرسید: بن . استناد به روایت سلمة

کاردن آن است که پیامارنصو آن مرد را به محکم این ادی  بیانگر87«بشوکة. ولو وازرره قال نعم الوااد؟
دلیل اینکه ماادا هنگام رکوع و سجود عورر  آشکار شود، بنابراین بر وجاو  های لااس  امر کرد، بهدکمه

  88کند.ستر عورش دلالت می

                                                 
مجمفع ا محقاق اردبیلای، 72، الفرو  المربفعا بهاوری، 3/167، المجموعا نووی، 1/245، مختصر الخلیل شرح ا خرشی،1/404، حیشیه عابدین،. ابن78

 .103را2/102، الایئدة
 . 1/283، البحر الرائقم، نجی. ابن79
 .103را2/102، مجمع الایئدة. محقق اردبیلی، 80
 . 1/245، مختصر الخلیل شرح . خرشی،81
 .2/115،البیین. عمرانی، 82
 .1/413، المغن قدامه، . ابن83
 .1/212،حیشیه. دسوقی، 84
 .31. اعراف: 85
 .1/317، المبدعمفلم، ا ابن8/19، المجموعا نووی، 2/196، الییف عادالار، ا ابن2/334، البیر  فتحرج ، ا ابن2/306القرآن،  احییم عربی،. ابن86
 .1/170، السنن. ابوداود، 87
 .2/166،الحیو . ماوردی، 88
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. بعضی دیگر از اصحا  امام مالک معتقدند: اعادۀ نماز درصورش علام و قادرش بار انجاام آن بار 2
. براساس این قول، هنانچه شخصای ساتر عاورش را در نمااز فراماوش کناد نماازش ج  استشخص وا

 رواند نمازش را در وقت  نیز اعاده کند:صحیم است. همچنین با استناد به دلایل زیر می
س. ستر عورش قال از شروع به نماز بدون نیت برای شخص جایز است و هنانچاه ساتر عاورش واجا  

نیت همانند طهارش برای نماز صحیم ناودا یعنی هون نیات لازم نادارد پا  واجا  بود، انجام آن بدون 
روان گفت: استقاال قاله، که جزو اختصاصاش نماز است، نیاز بادون نیات نیست. در نقد این استدلال می

  89رواند دلیل درخورِ روجهی باشد.جایز است، پ  این نمی
بادلی بارای آن درصاورش عاذر و عجاز از انجاام آن  . هنانچه ستر عورش در نماز واج  بود اتما  

شدا همانند زمان عجز از قیام و قرامت در نماز و هون جایگزینی ندارد، بنابراین واجا  برای  قرار داده می
در نقد این دلیل آمده: بالضرورة واج  نیست که همک فرامض نماز دارای جایگزین باشندا هراکه  90نیست.

شاود، دلیل قرامت امام، از شخص ساقط میرادا واج  است اما در نماز جماعت بهبرای مثال قرامت برای ف
داند، نمازش بدون بدل سوادی که قرامت و رسایم را خو  نمینه اینکه جایگزین شود. همچنین شخص بی

  91صحیم است.
ه روان گفت: قول جمهور راجم است. پا  اگار شاخص مااتلا باپ  از بررسی آرا و دلایل مذکور می

گااهی آلزایمر نمازش را بدون ستر عورش به دلیل فراموشی خواند یا اینکه از کشف عورر  را پایان نمازش آ
 نداشت و بعد متوجه آن شد، براساس قول راجم باید نمازش را اعاده کند.

 . خواندن نماز در جهتی غیر از قبله6. 4
هاا ااتماال  به آلزایمر گااهی وقتاستقاال قاله یکی دیگر از شرایط صحت نماز است و شخص ماتلا

اضور سمت قاله و عدم روان ارکت برای هرخیدن بهگیری و عدمدلیل فراموشی جهت، پیری، زمیندارد به
اطرافیان و پرستار قادر به استقاال قاله نااشد و درنتیجه به همان ااالتی کاه هسات نماازش را بخواناد، در 

اعادۀ نماز داد؟ جوا  این سؤال در کتا  فقهای در ایان باا  عدمروان اکم به صحت و االت آیا میاین
ا لغیر صلی من»درخورِ بررسی است:  ا، سو کان القالة ناسی  مسئلّک مذکور « لا؟ الصلاة إعادة علیه فهل عاجز 

 دارای سه االت زیر است:
دلیل فراموشیِ جهت قاله، در غیر جهت قاله بخواناد و راا پایاان س. شخص ماتلا به آلزایمر نمازش را به

                                                 
 .1/17، شرح صحیح البخیر  بطال،. ابن89
 .166را2/165،الحیو . ماوردی، 90
 .1/17، شرح صحیح البخیر  بطال،. ابن91
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االات اعاادۀ نمااز واجا  نماز متوجه این خطا و اشتااه نشود. فقهای مذاه  اسالامی معتقدناد: در این
قات اعااده کناد یاا در مطلاق است، با این استثنا که در مذه  مالکیه دربارۀ اینکه آیا نمازش را در همان و

دلیل این گروه آن است که استقاال جهت قاله جزو شاروط نمااز اسات و  92نۀر وجود دارد.وقت، اختلافِ 
شرط هم در زیرمجموعک ااکام وضعی است و برخلاف ااکاام رکلیفای، در ااکاام وضاعی علام و ارادۀ 

 93مکلف شرط نیست.
راموشی جهت قاله، در غیر جهت قاله بخواند اما در بین دلیل ف . شخص ماتلا به آلزایمر نمازش را به

االات بایاد نمااز را اعااده  نۀر دارند که در ایننماز متوجه اشتااه خود شود، فقهای مذاه  اسلامی ارفا 
سا  فراموشی رارآ کارده و شارط در زیرمجموعاک ااکاام دلیل اینکه وی شرط استقاال قاله را بهبه 94کند،

 کام وضعی فعل و علم و ارادۀ مکلف شرط نیست.وضعی است و در اا
ج. شخص ماتلا به آلزایمر روی رخت نشسته یا دراز کشیده و یاریگری برای استقاال قاله نداردا فقهای 

سمت غیرقاله یا هر جهتی که روانایی دارد نماز بخواند. اال این االت به مذاه  اسلامی معتقدند در این
که نمازش را رمام کرد و شخصی هم که وی را به سامت قالاه بچرخاناد ورریشود آیا درصسؤال مطر  می

 پیدا کرد نبودو، اعادۀ نماز بر او واج  است؟ فقها دربارۀٔ این مسئله سه دیدگاه دارند؟
معتقدند که اعادۀ نماز بار او واجا  نیسات و باه دلایال زیار اساتناد  97و امامیه 96انابله 95. انفیه،1
 اند: کرده

، انجاام کارهاای مأمورباه بساتگی باه «اساتطعتم ما منه فأروا بأمر سمررکم إنا»س ادی  ناوی س. براسا
قدرش و روانایی مکلف دارد و استقاال قاله برای نمازگزار نیز ازجمله کارهای مأموربه اسات و اگار در راوان 

د و نماازش مجازی شاوشود، اما اگر قادر به انجام آن نااود از وی سااقط میوی باشد انجام آن واج  می
 خواهد بود.

 . استقاال قاله شرط جواز نماز است و قیام، قرامت، رکوع و ساجود از ارکاان نمااز هساتندا هنانچاه 
دلیل بیماری و عذر قادر به انجام این ارکان در نماز ناود، اعادۀ نماز بر او واج  نیست، بنابراین با شخص به

                                                 
ا 4/295، وسفیئل الشفیعها اار عااملی، 104، الرو  المربفعا بهوری، 3/236، المجموعا نووی، 1/228، حیشیها دسوقی، 1/629، حیشیهعابدین، . ابن92

 .146را145، الاقه عل  المذاهب الخمسهمغنیه، 
 .1/168الاروق، . قرافی، 93
 .1/64، النهییةا طوسی، 104،   المربعالروا بهوری، 3/236، المجموعا نووی، 1/228، حیشیها دسوقی، 1/629، حیشیه عابدین،. ابن94
 . 1/107، بدائع. کاشانی، 95
 .1/326، المغن  قدامه،. ابن96
 .27، استاتیئیت دفتر مقیم معظ  رهبر . 97
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  98ج  نیست.قیاس بر این مسئله، اعادۀ نماز بر او وا
با استناد باه دلایال ماذکور در  99. مالکیه معتقدند نماز را در همان وقت خودش استحاابا  اعاده کند،2

جهتی غیرقاله نماز بخواناد و  اند کسی که بر اثر فراموشی بهبح  اعادۀ نماز در غیروقت آن. همچنین گفته
هناان کاه از وی اش باوده اسات آنرعهادهرا پایان نماز متوجه اشتااه  نشود، این شخص فرضی را کاه ب

خواسته شده انجام داده استا هرهند که نماز کامل آن است که در وقت  انجام شود و در این زمینه به ایان 
هُ یُعِیدُ مَ »اند: ادی  استدلال کرده لَاةَ فِي وَقْتِهَا فِي جَمَاعَة  سَنَّ ی وَاْدَهُ ثُمَّ سَدْرَآ رِلْک الصَّ  «عَهُمْ.فِیمَنْ صَلَّ

. قول اصم شافعیه بر آن است که اعادۀ نماز بر او واج  است، به دلیل اینکه هناین عاذری، عاذری 3
عنوان روان گفت: آیا قراردادن این مسئله باهدر خصوص دیدگاه اخیر می 100افتد.نادر است و کمتر ارفا  می

ر االی است که روجه به مقاصد عذری نادر، دلیل کافی برای روجه به شرایط خاص مکلف نیست؟ و این د
، در شرایط خاص مکلفان، اجازۀٔ اجتهاد «ارساع امر مضیق»و « نفی ارج»شریعت و قواعد فقهی همچون 

 دهد. در این موارد را به مجتهد می
اعادۀ نماز راجم است و درنتیجاه، اگار شاخصِ رسد قول به عدمنۀر می پ  از استقرای آرا و دلایل به

دلیل فراموشی به غیر جهت قاله نمازش را خواند و بعد از آن متوجه اشتااه  شد یا اینکه ایمر بهماتلا به آلز
کناد اماا هنانچاه جهات قالاه را اشتااه  شد، در این دو االت باید نمازش را اعاده  در اثنای نماز متوجه

خواناد و االات نماازش را می بداند لکن قادر به استقاال قاله نااشد و یاریگری هم نداشته باشد، بر همین
 نمازش صحیم است و اعاده ندارد.

 . تأثیر آلزایمر بر کیفیت ادای نماز5

باه راأثیر آلزایمار در صاورش مشاخص. باروجهشده بهدادن آن در زمان رعیینادای عاادشا یعنی انجام
 قضای آن رأثیرگذار باشد. جاآوردن و رواند بر کیفیت نیت و هگونگی بهاافۀه و ارادۀ فرد، این بیماری می

 . خواندن یک نماز فرض به نیت نماز فرض دیگر )اشتباه در تعیین نماز(1. 5
شاود و و براساس اجماع فقها نماز بادون نیات منعقاد نمی 101نیت، یکی از شروط صحت نماز است

خالصاانه سورهٔ بیّنها یعنای انجاام عمال  5زیرا نماز عاادش است و عاادش براساس آیک  102صحیم نیستا

                                                 
 .1/354، المبدعمفلم، ا ابن1/216، المبسوط. سرخسی، 98
 .1/227، حیشیها دسوقی، 1/507، مواهب الجلیل. اطا ، 99

 .3/243، المجموع. نووی، 100
 .2/149، المعتبرا محقق الی، 2/19، الانصیفا مرداوی، 3/279، المجموعا نووی، 1/233، حیشیها دسوقی، 1/99،  بیین الحقیئق. زیلعی، 101
 .79، الاقه عل  المذاهب الخمسها مغنیه، 1/336، المغن  قدامه،ا ابن3/71، الاوسطمنذر، . ابن102
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برای خداوند متعال. براساس این آیه خداوند متعال پذیرش عاادش را منوط به داشتن اخالاص در انجاام آن 
گیرد که همان نیات و ارادۀ عمال خالصاانه بارای خداوناد بیان کرده است و اخلاص نیز از قل  نشأش می

  103متعال است.
بار ، صحت اعمال شرعی ماتنی«نوی ما امرئ لکل و إنما بالنیاش، الأعمال إنما»براساس ادی  ناوی 

نیات هام راابع علام اسات و  105نیت نیز یعنی قصد، محل آن نیز قلا  اسات. 104نیت صاااان آن است.
آوردا خواهد انجام بدهد علم داشته باشد، قطعا  براساس همان نیز نیت مایدرنتیجه هرکسی به آنچه که می

روان رصور کرد که شخصی بادون نیات نمااز بخواناد و در زیرا فعل بدون نیت ممکن نیست. بنابراین نمی
آید کاه شخصای در رعیاین نمااز دهاار فراموشای اما گاهی پی  می 106االت عالم به عمل  نیز باشداین
خواند. هنانچه شخص ماتلا به آلزایمر در رعیین شودا مثلا  نماز عصر را به نیت نماز  هر یا برعک  میمی

شود و نماز عصر را به نیت  هر یا برعک  بخواند و بعاد از پایاان نمااز متوجاه آن نام نماز دهار فراموشی 
 شود، آیا نمازش را باید اعاده کند یا نه؟

خواهد بخواناد رعیاین کناد، بارای نۀر دارند که در زمان نماز، نمازگزار باید نمازی را که میفقها ارفا 
اناد و بایاد از همادیگر متماایز لیل اینکه نمازها مختلفدخواند، بهمثال نیت کند که نماز  هر یا عصر می

 و إنماا»و معتقدناد: فایادۀ نکار  در این زمینه استناد کرده« نوی ما امرئ لکل و إنما»و به ادی   107شوند
بناابراین اگار  108آن است که رعیین منوی، شارط اسات.« انما الاعمال بالنیاش»بعد از « نوی ما امرئ لکل

یمر نمازی را به نیت نماز دیگری خواند، نماازش باطال اساتا زیارا در رعیاین مناوی شخص ماتلا به آلزا
 اخلال و نقص ایجاد کرده و باید نمازش را اعاده کند. 

 . قضای نماز2. 5
طور کاه گفتاه ازجمله موارد درخورِ بررسی دربارۀ افراد ماتلا به آلزایمر، بح  قضای نماز است. همان

سؤال اصلی کند. االا دادن اافۀه مییماری به بعد شروع به نقصان و ازدستشد شخص از مرالهٔ پنجم ب
آن است که اگر شخص ماتلا به آلزایمر هوشیاری و روانایی لازم بارای انجاام نمااز را نداشات، آیاا بعاد از 

ه مجنون بهاودی مکلف به قضای نماز خواهد بود یا نه؟ فقها در این زمینه با قیاسِ شخصِ ماتلا به آلزایمر ب

                                                 
 .1/101، المبسوطا طوسی، 1/336، المغن قدامه، ا ابن1/313، المجموعا نووی، 1/127، بدائع. کاشانی، 103
 .1/14، فتح البیر  اجر عسقلانی،ا ابن3/244،معیل  السنن ا خطابی،2/149، المعتبر. محقق الی، 104
 .1/336، ، المغن قدامها ابن1/127،بدائع. کاشانی، 105
 .2/294، الشرح الممتع عثیمین،. ابن106
 .102را1/101، المبسوطا طوسی، 1/336، المغن قدامه، ا ابن3/279، المجموعا نووی، 1/233، حیشیه ا دسوقی،1/99،  بیین الحقیئق. زیلعی، 107
 .13/54، المنهیج ا نووی،1/294، البحر الرائقنجیم، . ابن108
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 اند:دو قول بیان کرده
با استناد به دلایل زیر قامل باه وجاو   112و امامیه 111انابله 110شافعیه، 109جمهور فقهای مالکیه، اول.

 اند:شده ناوده و برای اثااش دیدگاه خوی  به دلایل زیر استناد کردهقضای نمازهای فوش
شادن وقات کسی که قال از رمام 113«ةمن ادرآ رکعه من الصلاة، فقد ادرآ الصلا»س. براساس ادیِ  

را درآ کرده است. بنابراین هنانچاه شخصای بعاد از  نماز یک رکعت نماز بخواند، گویی که رمام وقت آن
کند، نه نمازهای ماقال آن را درآ می هوش بیاید، مکلف به ادای آن مقدار از نماز است که وقت آنجنون به 

 زمان.
اامِمِ رُفِعَ الْقَ » . براساس ادی   ای یَفِیاقَ، وَعَانِ النَّ ، عَنِ الْمَجْنُونِ الْمَغْلُوِ  عَلَی عَقْلِهِ اَتَّ لَمُ عَنْ ثَلَاثَة 

ی یَحْتَلِمَ  اِيِّ اَتَّ ی یَسْتَیْقِظَ، وَعَنِ الصَّ از مجنون یا شخص فاقد ادراآ، رفاع مسائولیت شاده اسات.  114«اَتَّ
هوش بیایادا دقیقاا  همانناد صاای زماانی کاه باال  ه به ک بنابراین مکلف به انجام واجااش نیست را زمانی

 شود و وی فقط مکلف به انجام واجااری است که در زمان بلوغ  وقت ادای آن بوده است و نه بیشتر.می
روز یا کمتر از آن در االت بیهوشی شاانهاندازۀ یک معتقدند: هنانچه شخص مجنون به 115دوم. ااناف

د باید نمازهای  را قضا کند، اما اگر بیشتر از آن زمان بود با استناد به دلایال زیار بود و بعد از آن هوشیار ش
 قضای نماز بر او واج  نیست:

کندا اماا اهلیات وی همچناان س. هرهند که جنون، شخص را از فهم خطا  رکلیف عاجز و نارون می
  116برای ادای فرایض  باقی است.

طولانی باشد مستلزم ارج در انجام عااداش محوله اسات،  زمانِ بیهوشی و فراموشی . هنانچه مدش
زمان طولانی، گذشتن آن زمانِ آن کوراه باشد، مستلزم ارج و مشقت نخواهد بود. معیار مدشاما اگر مدش

  117شود.روز استا زیرا این مسئله وارد هرخک رکرار میشاانه از یک
، دلایل عقلی است و دلایل عقلی زمانی کااربرد روان گفت: دلایل مذکوردر پاسخ به دلایل ااناف می

                                                 
 . 3/342، التیج و الاکلیل. موا ، 109
 . 3/6، المجموع. نووی، 110
 . 1/395، الانصیف. مرداوی، 111
 .1/276، السرائرلی، ادری  ا. ابن112
 .1/120، صحیح. بخاری، 113
 .4/140، السنن. ابوداود، 114
 .1/204،  بیین الحقیئق . زیلعی،115
 .2/101، المبسوط. سرخسی، 116
 .2/127، البحر الرائق نجیم،. ابن117
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دارد که نصی یا ادیثی دربارۀ آن وجود نداشته باشد اما در این زمینه نصوص فراوانی روایات شاده اسات. 
روان گفت: قول جمهور راجم استا زیرا رکلیف مجناون باه بنابراین پ  از استقرای آرا و دلایل مذکور می

شاود و رکلیاف بمالایطاا  اسات، یجااد اارج و مشاقت بارای وی میشده ساا  اقضای نمازهای فوش
سورۀ اج از ما رفع مشقت و ارج کرده است. درنتیجه، هنانچه  78که خداوند متعال براساس آیک دراالی

شاود کاه رواناایی ادراآ باشد، مکلف به انجام عاااداری می شخص ماتلا به آلزایمر دارای ادراآ غیرمستقر
 ادراآ بر او واج  شده است، مکلف نیست.بنابراین به قضای نمازهایی که در زمان عدم ها را دارد وآن

 گیرینتیجه

ساالی اافۀاه و قاوای است که معماولا  بعاد از دوران میان آلزایمر یک بیماری مغزی غیرقابل برگشت
ن در هفت دوره درخورِ گذارد که سیر پیشرفت آکند و در یادگیری و یادآوری فرد رأثیر میعقلی را مختل می

بررسی است. براساس آنچه گذشت شخصِ ماتلا به بیماری آلزایمار دارای اهلیات وجاو  کامال اساتا 
هراکه اساس اهلیت، وجو  ایاش است اما ازآنجاکه اساس اهلیات، ادای عقال اسات، بناابراین وجاود 

 اکام اول درباارۀ نمااز و عاااداش، مرالاهٔ  صورش که بیمار دربیماری بر آن رأثیرگذار خواهد بودا به این 
شود، زیرا شرایط رکلیفا یعنی بلوغ و عقل و قدرش و را دارد و درنتیجه مکلف محسو  می سالم اشخاص

 علم را دارد.
 مرالاه کاه در ایان است شخص مدشهکورا اافۀکٔ در موقت و گذرا دوم، نقص مرالکٔ بارز علامم از

 مادشکوراه اافۀاهٔ  و شاودشدید می نقص این سوم مرالک در اشدنی نیست، امآشکارا ملااۀه صورشبه
دلیل اختلال در اافۀاه، ااکاام ادای نمااز شود. در این دو مراله بهدهار اختلال می طور کاملشخص به

دلیل دارابودن شرایط وجاو  نماازا یعنای ایااش، روسط فرد ماتلا به آلزایمر متفاوش است، هرهند وی به
 آگاهی، مکلف به انجام عااداش است. عقل، قدرش، علم و 

گاذارد و رااادودی دهاار اخاتلال در مرالهٔ ههارم، بیماری بر اافۀهٔ بلندمادش شاخص راأثیر می
هاای ای که آگاهی شاخص نساات باه موقعیتگونه، بهیابدردریج در مراال بعدی افزای  میشود و بهمی

شودا هراکه شخص، انتفای شرایط رکلیف نمی یابد اما این کاه  آگاهی سا جاری اطراف  کاه  می
شود و بنابراین براسااس گفته می« العقلضعیف»دارای فهم و رمییز به میزان کم خواهد بود که در اصطلا  

 ها، دارای اهلیت ادای ناقص خواهد بود.بندی اهلیتدسته
اش را از دسات م و آگااهیبر اینکه شرط قادرشا یعنای اراده و علادر مراال پنجم به بعد بیمار علاوه

شود و برای انجام کارهاای دهد، شرط عقل را نیز دارا نخواهد بودا هراکه وی به ایاش نااری نزدیک میمی
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بر اینکه اهلیات ادایا  را از دسات االت افزون روزمرهٔ خود نیازمند یاری اطرافیان  است و بیمار در این
 واهد بود.راع مخاط  ااکام رکلیفی نیز نخدهد، بهمی
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Abstract 

The application of jurisprudential rulings on objects requires that an object be classified as “property”.  Verifying the 

“proprietary status” of objects has become necessary in today’s society, because people encounter cases in financial and 

economic relationships where establishing the title of “property” is not as easy as it used to be in the past. These include 

cases such as “copyright”, and “commercial leasehold rights” (ḥaqq-i sar quflī), as well as more recent phenomena such 

as “the rights (privileges) of various kinds of video games”, “high-follower social media accounts”, and 

“cryptocurrencies”. Therefore, defining the criteria for what qualifies as “property” has become necessary. The present 

study not only classifies and critiques several existing jurisprudential views, but also offers an alternative definition of 

property. The study employs an analytical approach and concludes through this method that property is an abstract-

customary title; therefore, the only reliable method for verifying the proprietary of an object is by referring to customary 

exchanges and analyzing the practices of rational individuals regarding the object. Accordingly, it is impossible for the 

legislator (Shāriʿ) to revoke the proprietary of an object. At most, the legislator may prohibit some or all of the legal 

effects associated with it, for instance in the banning of wine transactions. Therefore, it may be said that many of the 

characteristics mentioned in jurisprudential sources defining “property” are in fact unnecessary elaborations in need of 

reconsideration. In addition, using the expression “legally recognized property” (māl-i sharʿī) is incorrect and 

considering “proprietary” as a condition for both parties in a transaction is pointless.  
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 چکیده
یابرد کره در آنجا ضررور  می هاست. احزار مالیت اشیا ازبر آن« مال»دن احکام فقهی مال بر اشیا نیازمند صدق عنوان شجاری

سرادگی زمران گتشرته هرا بهاند که تطبیق عنوان مال برر آنجامعۀ امروزی، مردم در روابط مالی و اقتصادی خود با مواردی مواجه
، «ایهرای رایانرهامتیاز انواع بازی»های نوظهوری همچون گرفته تا پدیده« حق سرقفلی» و« حق تألیف»نیست؛ از مواردی مانند 

روسرت کره تعیرین ضرابطۀ مالیرت اشریا اهمیرت دارد. ایرن ؛ ازاین«ارزهای رمزپایه»و « کنندگان زیادصفحا  مجازی با دنبال»
یافته کره مرال  ز مال، با روش تحلیلی به این نتیجه دستهای فقهی و ارائۀ تعریفی متفاو  ابندی و نقد دیدگاهپژوهش ضمن دسته

تنها راه احراز مالیت چیزی، توجه به معاوضا  عرفیه و تحلیر  رفترار عقرلا در مرورد آن اسرت. انتزاعی بوده و -یک عنوان عرفی
آثرار مترترب برر آن همچرون  تواند تنها از بعضی یا همۀمی امکان ندارد شارع مالیت چیزی را ساقط کند، نهایت آنکهاساس براین

مطرر  شرده، تکلفرا  « مرال»هایی که در منابع فقهری بررای توان گفت بسیاری از مشخصهرو میمعاملۀ شراب نهی کند؛ ازاین
بررای عوضرین نیرز « مالیت»دانستن صحیح نبوده و شرط« مال شرعی»علاوه، استفاده از تعبیر مورد و نیازمند اصلا  است. بهبی

 لغو است.
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 مقدمه

وا »دفعا  در کتاب، سنت و فتاوای فقها موضوع حکرم قررار گرفتره اسرت، ازجملره: به« مال» لل کل لاتَرأك
مك  والَکل باطِِ   أَمك مك بِالك نَکل تي» 1،«بَیك مل الَّ والَکل فَهاءَ أَمك وا السُّ تل ؤك مك قِیاما  جَعََ  اللَّ  لاتل ررِ    مَالل  لَایَحِ ُّ » 2،«هل لَکل رلِم   امك سك  مل

ررهل  ِ  مِنك رر رروَ لَررهل ضَررامِن  » 3،«إِلاَّ بِطِیبَررِ  نَفك و  5«مررا لا مالیرر  لرره لایجرروز بیعرره» 4،«مَررن أتلَررفَ مَررالَ الغیرررِ فَهل
عنوان احثی تحرتبحث از مال در کتب فقهی غالبرا  در مبر 6«.في البیع العوضين في کّ  من المالی  اعتبار»
آمرده اسرت. در سرایر مروارد، مرال، موضروع احکرامی « شروط عوضین در بیع»و « مکاسب»، «تجار »

 همچون اجاره، هبه، ارث، غصب، خمِ و زکا  قرار گرفته است.
ای، عوض و معروض بایرد املهاتفاق فقهای امامیه مسلّم بوده است که در هر معاوضه و معبهنزد قریب

براره ها صرحیح باشرد. شریخ انصراری دراینداشته باشند تا بتل و پرداخت مال در قبال آن 7شمالیت و ارز
ازای معنای "مبادلره  مرال برهدر هریک از عوضین شرط است که مال باشند؛ زیرا بیع در لغت بره»گوید: می

 8«اند.مال" است و ]فقها[ با این شرط، از آنچه در نزد عقلا منفعت ندارد احتراز جسته
مثال، ازنظرر بخشند. برای های مال را قوّ  میدر فقه مواردی وجود دارند که اهمیت بحث از مشخصه

فقهای اسلام برای قطع دست سارق، احراز مالیت شریء مرورد سررقت ضرروری اسرت. شریخ طوسری در 
سرقت[ هر جنسی که در عاد  ]و عرف[ مرال بره حسراب آیرد، در آن، ]حرد[ قطرع »]نویسد: می خلاف
 9«است.

با درنظرگرفتن مطالبی که گفته شد، ضروری است که مفهوم مرال و مشخصرا  آن روشرن شرود. ایرن 

                                                 
 .188. بقره: 1
 .5. نساء: 2
 .14/572، وسائل الشيعة. حر عاملی، 3
 .4/164، القواعد الفقهية؛ موسوی بجنوردی، 33/220، جواهر الکلامجواهر، . نک: صاحب4
 .3/118، عمدة المطالب؛ طباطبایی قمی، 2/386، المکاسب و البيع؛ نائینی، 18/429، ائق الناضرةالحد. نک: بحرانی، 5
 .1/339، مستمسک العروة. حکیم، 6
ای لره. ارزش مباد2(؛ برردرفع نیازمندی خود از مصرف چیزی می ایای که انسان برفایده. ارزش مصرفی یا استعمالی )1. برای اشیا دو نوع ارزش وجود دارد: 7

تنهرا دارای ارزش  -در شررایط عرادی-بعضی از چیزها ماننرد هروا  .آوردن آن حاضر به پرداخت عوض مالی یا خدمتی هستند(دست)ارزشی که دیگران برای به
مصرفی مرورد رغبرت عقرلا قررار  سبب داشتن فایده  ای نیز دارند. در واقع، اشیا بهبر ارزش مصرفی، ارزش مبادلهمصرفی هستند. بعضی دیگر مث  اتومبی  علاوه

شود. البته انواع دیگری از اشیا گیرند و از تحقق دو عنصر عرضه و تقاضا انتزاع مالیت میدلی  کمیابی نسبی مورد عرضه و تقاضا قرار میگیرند و همین اشیا بهمی
ای برار شرود، هرا فایردهکه مثلا  از طریق دولت یا نهاد اجتماعی مقبرولی برر آنگونه ارزشی ندارند، اما همینپوشی از اعتبار و قرارداد هیچچشم وجود دارند که با

کنند؛ مانند اسکناس و تمبر پستی. ای پیدا میبین عرف و عقلا ارزش مبادلهراحتی در دسترس همگان نیستند، دلی  آنکه بهشوند و بهتوسط عرف به کار گرفته می
 های فقهاست.در نوشته« مالیت»های اقتصادی، همان ر نوشتهد« ایارزش مبادله»گفتنی است مقصود از 

 .4/9، کتاب المکاسب. انصاری، 8
 .5/416، الخلاف. طوسی، 9
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تبع، برارکردن حکرم رسد که در برخی از مواقع تشخیص مالیت چیرزی و برهضرور  آنجا به اوج خود می
کرد و فرد زندانی مثال، اگر شخصی فرد کاسب و حاذقی را زندانی  شود. برایشرعی بر آن قدری پیچیده می

توان آن شخص را در این مد  ضامن درآمد فرد زندانی دانست؟ مد  یک سال کار کند، آیا مینتوانست به
 «قاعرده  اترلاف»توان از باب ، مالیت داشته باشد، می«قابلیت کارکردن»که در پاسخ باید گفت: درصورتی
 .شخص مزبور را ضامن دانست

« اعیران»تر از معنای سنّتی خود پیدا کرده است و صرفا  منحصر به ی گستردهعلاوه، امروزه مال معنایبه
شرود، بلکره شرام  )مانند قابلیت سرکونت در خانره( نمی« منافع»شدنی( و حتی )اشیای فیزیکی و لمِ

شود؛ از همین باب است مواردی ماننرد حرق ترألیف، شناسد نیز میحقوقی که جامعه آن را به رسمیت می
گیرند. همچنرین ورود  توانند موضوع احکام قرارها را مال دانست، میحق سرقفلی و اگر بتوان آنحق نشر، 

همچون مسئله  -گیری و توسعه  ابزارهای مرتبط با آن ها و شک فضای الکترونیک و مجازی به زندگی انسان
سرازد؛ چراکره میلزوم شرناخت معنرای مرال و ضرابطه  مالیرت را بیشرتر نمایران  -خریدوفروش رمزارزها

 ها متفرع بر شناخت معنای مال خواهد بود.تبع، موضوع حکم قرارگرفتن آنداشتن و بهمالیت
وجود اینکه در کتب فقهی مکررا  راجع به مال صحبت شده اما چندان  بادرباره  پیشینه  بحث باید گفت: 

شناسی آن اختصاص لی به مفهومبه شناساندن مفهوم مال پرداخته نشده است، چه رسد به آنکه بخش مستق
یابد؛ این در حالی است که حتی برخی از فقها هنگام نیاز به تعریف مال یا کشف مالیت چیزی به این اکتفا 

و تعریرف مرال را بره همران وضرو   10«ازای آن، مال پرداخت شرود.مال، چیزی است که به»اند که: کرده
کره برخری از دانشرمندانی کره درصرددِ بازشناسری عناصرر اند تا جرایی اش در عرف واگتار کردهارتکازی

و مرانع بسریار ای جرامع گونهاند که تعریف مال بهاند، در پایان اعتراف کردهدهنده  مفهوم مال برآمدهتشکی 
 11مشک  است.

گرفته  مرتبط با این بحث را به چند دسته تقسیم کرد: در برخی های صور توان پژوهشوجود این می با
تقسریما  مرال و  شده و بیشرتر شناسی مال پرداختهطور اجمالی به مفهومشده صرفا  بهجستارهای انجام از

مبانی نظری اقتصاد اسلامی مرال و حردود آن در »نگاه قرآنی و روایی راجع به آن بررسی شده است؛ مانند 
 «.تصور اسلامی

تبارشناسی مال: »قوق بررسی کرده است: هایی است که مال و مالیت را از منظر حدسته  دیگر، پژوهش

                                                 
 .66، حاشية المکاسب؛ عراقی، 2/102، حاشية المکاسب. شیرازی، 10
 .1/165، حاشية المکاسب. ایروانی، 11
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یا آنکه به مطالعه  تطبیقی بین مرتاهب اسرلامی پرداختره اسرت: « مطالعه  تطبیقی در حقوق اسلام و غرب
یرا ضرمن اشراره بره برخری از « جستاری نقادانه پیرامون مالیت مورد معامله از منظر فقه متاهب اسلامی»

های ارزش شأنی با ارزش فعلی را بیان علم اقتصاد برآمده و تفاو نظریا  فقهی، در مقام تطبیق با مباحث 
کید بر تمایز ارزش شأنی و فعلیبررسی و نقد نظریه»کرده است:   «.های ارزش مبادلی با تأ

های سرنجی پدیردهدسته  سوم نیز ضمن اشاره  اجمرالی بره بحرث مالیرت، تمرکرز خرود را روی انطباق
وص آرای آنکره فحرص ترامّی در خصراند، بیعنوان مال معطوف ساختهبا « کوینبیت»نوظهوری همچون 

شرده از مفهروم مرال را تحلیر  کننرد؛ ماننرد: موجود درباره  مالیت در میان فقها داشته باشند و عناصرر ارائه
ماهیرت و »، «بررسی فقهی مالیت در رمزارزها»، «کوین در بستر فضای مجازیبررسی فقهی مالیت بیت»

 «.ایهای رایانهبودن دادهبررسی فقهی حقوقی مال»و « ی دیجیتال از منظر فقه مقارنمالیت ارزها
شرط مالیت عوضین در صحت معاملا  با رویکردی بر نظر امام »در این میان، دو پژوهش با عناوین 

خرورد کره در پرژوهش اول دربراره  شررط به چشرم می« بودن در مباحث فقهیضابطه  مال»و « خمینی)ره(
لیت عوضین در صحت معاملا  سخن گفته شده و نویسنده ضمن اشاره به آرای برخی از فقها راجع بره ما

بندی مال و... مفهوم مال، بحث خود را با بررسی معنای اصطلاحی مال از منظر حقوق و سپِ بیان تقسیم
در جستار دوم نیز بااینکه  کند.دهد و درنهایت، روی دیدگاه امام خمینی)ره( در این زمینه تمرکز میادامه می

کید شده است اما پِ از بررسی نسبتا  اجمالی آرای فقها در ایرن زمینره، مرال روی عرفی بودن مفهوم مال تأ
ازنظر اقتصاددانان بررسی شده و درنهایت، تعریفی از مال ارائه شده است که با تعریف این پژوهش متفاو  

 است. 
شناسری مرال و رسی تخصصی و تفصیلی آرای فقها در زمینره  مفهومبنابراین روشن شد که تاکنون به بر

ارائه  ملاک برای احراز مالیرت چیرزی پرداختره نشرده اسرت و اگرر در مرواردی هرم نگارنردگانی درصرددِ 
تروان میاند که اند، معمولا  آنقدر از مفهوم عرفی آن فاصله گرفتهدهنده  مال برآمدهبازشناسی عناصر تشکی 

 مورد دانست.شده را ناصحیح و تکلفاتی بیهای مطر مشخصه بسیاری از
 شناسی. مفهوم1

 . مال در لغت1. 1
برخری از لغویران، همچرون  12اسرت.« امروال»و جمع مکسر آن « مول»اجوف واوی از ریشه  « مال»

                                                 
تسرمیه   دانسرته و وجره« طررف برگردیدن و عدول به یک»معنای به« می »را اجوف یائی و از ریشه   «مال»اشتباه . برخی به11/635، لسان العربمنظور، . ابن12

، مفردات الفاظ القررننکند )نک: راغب اصفهانی، اند که مال پیوسته مائ  و زائ  است و از این گروه به آن گروه می  مینظر دانسته متعلقا  انسان به مال را از آن
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ی از مصادیق و نهایتا  به برخ نیاز از تعریف دانستهشده و بیفراهیدی، جوهری و فیومی مال را چیزی شناخته
بودن معنای مال، آنچه را تملک بپتیرد ضمن اشاره به معروف لسان العربمنظور در ابن 13اند.کردهآن اشاره 

شرد اطرلاق مالرک می و نقره اثیر معتقد است که مال در آغاز بر آنچه انسان از طلاابن 14است.مال نامیده 
ایرن واهه  15شده اسرت. انسان مالکیتاشیای تحت ای عام یافته و شام  تمامیسپِ گستره شده است،می

یرا آنکره حامر   16هرا برودهداشرته اسرت؛ زیررا بیشرترین امروال آن نزد عررب بیشرترین کراربرد را در شرتر
 هایشان بوده است.دارایی

ف   المرالل »انرد: کرده و گفتهشود کسانی که در تعریف مال به شتر اشاره از اینجا روشن می وك ررل و هرو  مَعك
دَ العَرَبِ عِ  انرد و چنرین تعراریفی موجرب تحدیرد مصداق غالبی و روشن از مال پرداخته به بیان 17،«الِإبِ ل  نك

آیرد شود و بدان معنا نیست که شتر مصداق انحصاری مال باشد که در این صور  لازم میمفهوم مال نمی
 ن این مطلب واضح است.هم تنها به شتر و بطلا از نظر عرب، مال تنها به اعیان صدق کند، آن

شده ازسوی لغویان، مال به ملک تفسریر نکته  مهم آنکه در برخی از تعاریف ارائه تفاوت مال و ملک:
کره سرخن شده است؛ بدین معنا که از مال، هر چیزی که ملک فعلی انسان باشد اراده شده اسرت، درحالی

، این در حالی است کره «مالِ زید»یّن همچون در تفسیر طبیعت مال است نه مثلا  مالِ مضاف به انسان مع
دیگرر، بیان بره 18آنچه مضاف است ملک است نه مال؛ بنابراین تفسیر مال به ملک خالی از تسامح نیسرت.

در بسریاری از چیزهرا  19وجه است؛وخصوص منهای چهارگانه  منطقی، عمومنسبت مال و ملک از نسبت
هم دارای مالیت و ارزش است و هم مالرک معینری دارنرد؛اما در هر دو صدق دارند، یعنی برخی از چیزها 

ها را حیراز  نکررده حال آن مواردی چیزی مال هست ولی ملک نیست )مث  مباحا  اصلیه که کسی تا به
دانه  گندم یا یک نخ  ملک هست و مال نیست )مث  جزء یسیر از چیزها همچون یکباشد( و در مواردی نیز 

 لباس(.
برودن و مالیرت، شده است لازمه  ثرو طور که در فقه گفته همان» نویسد:باره میی دراینشهید مطهر

                                                                                                                   
 آنکه مال اجوف واوی است نه یائی.(، حال622، ترمينولوژی حقوقری لنگرودی، ؛ جعف784و  783

 .2/586 ،المصباح المنير؛ فیومی، 5/1821 ،الصحاح؛ جوهری، 8/344، کتاب العين. فراهیدی، 13
 .11/635، لسان العربمنظور، . ابن14
 .4/373، النهايةاثیر، . ابن15
 .4/373 النهاية، اثیر،. ابن16
 .10/358 المحيط فی اللغة، عباد،بن. صاحب17
 (.11/216، التحقيقهستند )نک: مصطفوی، « ملک»و « مال»تفاو  میان . هرچند برخی قائ  به عدم18
 .2/4، مصباح الفقاهة؛ خویی، 3، حاشية کتاب المکاسب. آخوند خراسانی، 19
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مملوکیت نیست؛ زیرا ممکن است مالی تصاحب نشده باشد یا آنکه از نوع امروالی باشرد کره منرافعش بره 
 از آن ند اوقراف.عنوة، یا به طبقه  خاصی تعلق داشته باشد، مانعموم تعلق داشته باشد، مانند اراضی مفتوح 

واسطه  خردی، مرال نبودن برای رفع احتیاج بشر بهعلت کافیطرف ممکن است چیزی مملوک باشد ولی به
و ثرو  شمرده نشود، مانند یک حبه  گندم. بر حبه  گندم آثار مملوکیت ممکن است بار شود، دیگران بردون 

خریردوفروش نیسرت و  الیت ندارد قابر رضایت صاحب آن، حق اتلاف و تصرف در آن ندارند اما چون م
مَنك "آور نیز نیست، مصداق توان گفت ضماناصطلا  دارای ارزش نیست و قابلیت مبادله ندارد؛ لهتا میبه

وَ ضامِن   غَیرِ فَهل لَفَ مالَ الك ي"یا  "أتك ؤَدِّ یدِ ما أخَتَ ك حَتّی تل   20«.نیست "عَلَی الك
آنچه عرفرا  مرال نیسرت، بردون »گوید: انصاری زمانی که میاز همین قبی  مسامحه است تعلی  شیخ 

تواند یکی از عوضین ]در بیع[ قرار بگیرد؛ زیرا بیعی نیست مگر ]آنچه[ در مِلک هیچ اشکال و اختلافی نمی
 21«]و اختیار انسان[ باشد.

شخصا  مال کم یکی از مگونه میان مال و ملک ارتباط برقرار کرد که دستالبته ممکن است بتوان این
جواهر در گونه که صاحبآن است که صلاحیت تملک داشته باشد )نه آنکه ملک فعلی انسان باشد(؛ همان

بحث شروط عوضین، به ملکیت اشاره کرده و معتقد است: بیع چیزی که صرلاحیت تملرک نردارد )ماننرد 
 22کند.منفعت معرفی میسوسک، عقرب و حشرا (، صحیح نیست و جهت بطلان را عدم

 . مال در اصطلاح فقها2. 1
داستان نبوده و معمولا  هرکدام اند، در این زمینه با یکدیگر همفقیهانی که به ارائه  تعریفی از مال پرداخته

اند. در ادامه هایی را برای مال برشمردهجای آنکه به بیان اجزای ماهوی مال بپردازند، مشخصا  و ویژگیبه
 پردازیم.ها میآزمایی آنکرده و سپِ به راستیترین تعاریف اشاره به مهم

است؛ یعنی مال آن چیزی است کره دارای منفعرت « منفعت»ازنظر برخی، مال متقوّم به دیدگاه اول: 
دانه یرا دو دانره  گنردم جرایز گونه منفعتی ندارد مانند یکبیع چیزی که هیچ» نویسد:باشد. علامه حلی می

 23«شود تا در عوض آن مالی دریافت شود.سوب نمینیست؛ زیرا چنین چیزی مال مح
از کرلام  24کنرد.می« الخلافعردم»جواز بیع آنچه منفعت ندارد، ادعای شیخ طوسی نیز راجع به عدم

                                                 
 .45، 44، نظری به نظام اقتصادی اسلام. مطهری، 20
 .4/10، سبکتاب المکا. انصاری، 21
 .344، 22/343، جواهر الکلامجواهر، . صاحب22
 .13/8، مفتاح الکرامة؛ حسینی عاملی، 1/361، ارشاد الأذهان؛ نک: علامه حلی، 10/35، تذکرة الفقهاء. علامه حلی، 23
 .2/166، المبسوط. طوسی، 24
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توانرد شود، بدین معنا که صررف داشرتن منفعرت نمیای دیگر، گو آنکه مطلبی فراتر از این استفاده میعده
اعتنا )معتدّ یا درخورِ  للعقلاء( مقصودةه این منفعت باید منفعتی عقلایی )ملاکی برای جواز بیع باشد، بلک

شود. صاحبان همین معنا برداشت می 27و شیخ انصاری 26جواهرصاحب 25بها( باشد. از کلام شهید اول،
 28اند.کردهنیز در تعریف خود به این قید اشاره  مجمع الفائدةو مفتاح الکرامة 

کررده و  اشراره« مورد رغبت عقلابودن»ی)ره( در تعریف خود از مال، به ملاک امام خمیندیدگاه دوم: 
معتقد است: مال، آن چیزی است که عقلا بدان می  و رغبت داشته باشند )ما یرغب فیه العقلاء( و در ازای 

قاب  »البته ایشان در جایی دیگر قید  30داران این تعریف است.محقق خویی نیز از طرف 29آن بها بپردازند.
ها برا درنظرگررفتن اینکره یرک چیرز مالیت تن»نویسد: را نیز در تعریف مال دخی  دانسته و می« کردنذخیره

[ آن را خودیبه [ نوع ]عقلا[ بردان تمایر  ]و رغبرت[ داشرته باشرند و ]ثانیرا  خود از چیزهایی باشد که ]اولا 
 31«گردد.ع میبردن از آن در هنگام نیاز ذخیره کنند، انتزامنظور بهرهبه

مرا »نویسد: داند، در تبیین مفهوم مال میاز آنکه مالیت را اعتباری عقلایی می محقق اصفهانی نیز پِ
در ازای  )آنچه نوع ]عقلا[ بدان گرایش و اشتیاق داشرته و« یمی  إلیه النوع و یرغبون فیه و یبتلون بازائه شیئا.

 32پردازند.(آن بها می
« ما یتنافِ العقلاء علری تحصریله.»نویسد: کلامی مشابه در تعریف مال مییکی از معاصران نیز در 

 33کنند.(آوردن آن با یکدیگر رقابت میدست)آنچه عقلا برای به
توان مرال دانسرت: اول چیز را ظاهرا  با دو شرط می شماری از فقهای دیگر معتقدند یکدیدگاه سوم: 

دادن کاری نتوان خود احتیاج داشته باشند؛ دوم آنکه، بدون انجام آنکه، مردم به آن در امور دنیوی یا اخروی

                                                 
 .3/167، الدروس. شهید اول، 25
 .343 /22، جواهر الکلامجواهر، . صاحب26
 .9 /4، کتاب المکاسباری، . انص27
 .53 /8، مجمع الفائدة؛ مقدس اردبیلی، 8 /13، مفتاح الکرامة. حسینی عاملی، 28
 .1/283، کتاب البيع؛ خمینی، 1/37، کتاب البيعخمینی، . 29
 .2/42، مصباح الفقاهة. خویی، 30
 .2/3، مصباح الفقاهة. خویی، 31
توان گفت مالیت عنروانی اعتبراری اسرت و باشد، دیگر نمی« ما یمی  الیه النوع و یرغبون فیه»یف مالیت . اگر تعر1/16، حاشية کتاب المکاسب. اصفهانی، 32

حقیقتا  وجود دارد و صرف فرض فارض نیسرت،  -یعنی رغبت عقلا-حقیقتی ورای اعتبار عقلا ندارد، بلکه باید آن را عنوانی انتزاعی دانست؛ زیرا منشأ انتزاع آن 
 قرینه  ادامه  کلام ایشان برداشت شود.د مراد محقق اصفهانی از اعتباری، همان انتزاعی است، کما اینکه ممکن است چنین چیزی بهمگر اینکه گفته شو

 .2/51، منهاج الصالحينطباطبایی حکیم، . 33
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دنبال طرلا باشرد مثال، انسان برای اینکه گندم بخواهد باید زراعت کند یا اگر برهبرای  34به آن دست یافت.
 باید سراغ معدن آن برود.

دیگر بیان، مالیت را امری هکند. باین دیدگاه نتیجه  دو امر یادشده را اختلاف در مالیت اموال معرفی می
« کاری که برای وصول به آن اموال صرف شده»و « مقدار نیاز افراد»داند که برای تشخیص آن باید نسبی می

نظر قرار گیرد. بنابراین آب در کنار رودخانه مال محسوب نمی شود، ولی همرین آب را در فضرایی دور از مدِّ
یابرد. فاصله  آب از رودخانه بیشتر شود، مقدار مالیت آن افزایش میتوان مال تلقی کرد و هرچه رودخانه می

البته دو خصوصیتِ ذکرشده درباره  چیزهایی است که اولا  و بالتا  مرورد رغبرت قررار گیرنرد، امرا امروال 
 گیرند و اولا  عنوان عوض در معاملا  قرار میها به این دلی  است که بهدیگری نیز وجود دارند که مالیت آن

 35ها وجود ندارد؛ همچون پول و جواهر.گونه نیازی به آنو بالتا  هیچ
 محقق نائینی معتقد است چند چیز در مالیت شیء معتبر است:دیدگاه چهارم: 

وجود بقای عین آن مانند سکونت در خانه( است یا  )قابلیت انتفاع از شیء با« منفعت». شیء دارای 1
 رفتن عین آن، مانند توقف سیری بر خوردن نان( داشته باشد.ازبین )توقف انتفاع از شیء بر« خاصیت»

لحاظ منفعت یا خاصیتی که بر آن مترتب است صرحیح باشرد؛ . در نظر عقلا اقتناء و نگهداری آن به2
صور  دائمی مورد نیاز انسان باشد، مانند گندم یا اینکه در بعضی از مواقع مورد نیاز چراکه استفاده از آن به

شود. بنابراین اگر چیزی دارای منفعت یا خاصیتی باشرد دلی  بیماری استفاده میشد، مانند دارو که تنها بهبا
شود؛ مانند شرن اش، نگهداری آن ازنظر عقلا صحیح نباشد، مال محسوب نمیسبب شیوع وجودیولی به

 36های بیابان.و سنگ
ای نباشرد کره عقرلا حاضرر بره گونرها اگرر به. چیزی باشد که عقلا در ازای آن بها پرداخت کنند امر3

                                                 
 .1/165، حاشية المکاسب. ایروانی، 34
 .1/165، حاشية المکاسب. ایروانی، 35
اسرت؛ یعنری آن « قابلیت اختصاص»اند که با قابلیت اقتناء تفاو  ظریفی دارد و آن را برای احراز مالیت چیزی بیان کرده. گفتنی است برخی ملاک دیگری 36

کِ نتواند راجع به آن ادعرای مالکیرت چیز بتواند به شخص یا ملت معیّنی اختصاص یابد؛ بدین معنا که اگر چیزی حتی شیوع وجودی نیز نداشته باشد اما هیچ
 چیرزیاگرر »نویسرد: (. مطهری در بیان یکی از شرروط مرال می9، اموال و مالکيتآید؛ مانند ماه یا خورشید )نک: کاتوزیان، شمار نمی ی کند، مال بهانحصار

نردارد؛ ماننرد براران یرا  م مالیرتوافر و بیش از مقدار لازم نباشد باز ه آنکهخارج باشد، ولو  افراد، از اختیار دهند اختصاص خود به نتوانند ]آن را[ افراد کهباشد 
؛ نورمفیردی، 40ترا38( شاید از همین باب است که برخی )نک: جعفری لنگرودی، حقروق امروال، 63، 62، نظری به نظام اقتصادی اسلام)مطهری، « .نسیم

وانتقال خود شیء نیست، بلکه منظور معنای نق بته این بهاند که الرا در تبیین مفهوم مال مطر  کرده« بودنوانتقالقاب  نق »( قید 27/10/1401، درس خارج فقه
دلی  آنکره قابلیرت بسا بعضی از امور با اینکه منفعت دارند اما بهآن است که بتوان آن را از تحت سلطنت شخصی خارج و داخ  در سلطنت دیگری قرار داد. چه

 کم تا امروز امکان پیوند آن به دیگری وجود ندارد.دن انسان که دستوانتقال ندارند مال محسوب نشوند؛ مانند آن دسته از اعضای بنق 
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 37رود؛ مانند آب در کنار رودخانه.پرداخت مال در مقابلش باشند، مال به شمار نمی
کند؛ چراکه اگر چیرزی فراوانری اشاره می« بودنکمیاب»نوعی به مشخصه  محقق نائینی با این شرط به

شرب باشد(، عقلا در برابر آن  آب رودخانه نیز قاب داشته باشد مانند آب در کنار رودخانه )بر فرض که مثلا  
 پردازند.بهایی نمی

عنوان مقوّم مال شمرده شده است مورد نهی شارع قرار نگرفته باشد؛ ماننرد . منفعت یا خاصیتی که به4
 38شراب و امثال آن.

که بنرابر طوری شده را داراست، بهاساس، باید گفت چیزی مانند شراب، تمامی خصوصیا  گفتهبراین
منافعی نیز در کنار ضررهای فراوان دارد، از طرفی درخورِ اقتناء نیز هست و همچنرین  39تصریح قرآن کریم

سبب فقدان شرط اخیر و اینکه شرارع از آن نهری کررده اسرت، مرال شود اما بهدر مقاب  آن بها پرداخت می
 شود.محسوب نمی

چیزی را که بتوان به آن وصیت کرد، به این دلی  که نزد عقرلا هر »گوید: شیخ انصاری در این زمینه می
منفعت دارد، پِ رواست که بیع آن ]نیز[ جایز باشد؛ مگر آنچه را که دلی  ]شررعی[ از براب تعبرد بیرانگر 

 40«جوازش باشد.ممنوعیت و عدم
ت؛ پِ آنچره اعتبار وجود منافع حلال در آن چیز اسمالیت هر چیزی به»نویسد: محقق خویی نیز می

 41«منفعت حلال ندارد )مانند شراب و خوک( مال نیست.
حکیم در تعریف مال، برخلاف بیشتر فقها پیش از آنکه به خصوصیا  مال اشاره کنرد، دیدگاه پنجم: 

که ناشی از میرزان مقبولیرت و  به ماهیت مال توجه کرده است. ازنظر ایشان، مالیت، اعتباری عقلایی است
کننرد و در مردم است؛ بدین معنا که گاهی عقلا در موردی برای چیزی اعتبرار مالیرت میمرغوبیت آن نزد 

دانند؛ مثلا  ممکن است کسی برای تحصی  یک برگه  کاغت حاضرر نباشرد جای دیگر همان چیز را مال نمی
 اولرویتی دهنده  شود، مانند اوراقی که نشانبهایی بپردازد اما گاهی یک برگه  کاغت مصداق مال محسوب می

است؛ نظیر فیش حج، کوپن ارزاق و بلیت قطار. بنابراین مالیت امری حقیقی نیست، بلکه اعتبراری اسرت 
یابنرد. ایشران شرود و مرردم بررای اکتسراب آن رغبرت میکه گاهی به جع  جاعلی چیزی دارای ارزش می

                                                 
 (.2/365، المکاسب و البيعتوان از آن بهره برد، اختلاف وجود دارد )نک: نائینی، سبب قلّت آن نمیدانه  گندم که به. درباره  مالیت چیزهایی همچون یک 37
 .365و  2/364، المکاسب و البيع. نائینی، 38
 .219: . بقره39
 .1/157، کتاب المکاسب. انصاری، 40
 .2/4، مصباح الفقاهة. خویی، 41
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در یک شیء است کره  مالیت، اعتباری عقلایی است که منشأ آن، وجود غرض ]و خصوصیتی[»گوید: می
کننرد، برر یکردیگر آوردن[ آن رقابت میدستکه برای ]به طوریشود، بهموجب ایجاد رغبت مردم بدان می

کنند؛ خواه برای رفع نیازهای اولیه انسان همچون خوراک باشد گیرند و با هم نزاع و کشمکش میپیشی می
هرا و آوردن لت  مانند بعضری از میوهدستا آنکه برای بهیا برای رفع نیازهای عرضیه ]و ثانویه[ مانند دارو ی

انجامد، بلکه آن چیز باید کمیاب )عزیزالوجرود( ها باشد. البته صرف وجود منفعت به رقابت نمینوشیدنی
 42«شوند.نیز باشد؛ بنابراین آب در کنار رودخانه و نیز هیزم در جنگ  مال محسوب نمی

 یت امری اعتباری است؛ ثانیا  مال باید دارای مشخصا  زیر باشد:بنابراین ازنظر حکیم اولا  مال
 . منفعت داشته باشد )چه برای رفع نیازهای اولیه، چه ثانویه یا اساسا  برای لت  باشد(؛1
 . مورد رغبت مردم باشد؛2
 . موجب رفع نیاز شود؛3
نسربت بره آن صرور   داشته باشد ترا تقاضرا. کمیاب باشد و برای دسترسی به آن محدودیت وجود 4
 پتیرد.

تصریح نکرده بودند، هرچند کره ممکرن « بودنکمیاب»شرط  از این علما بهلازم به ذکر است که پیش 
بودن، قیدی است که صراحتا  در این تعریرف از مرال ذکرر ها این شرط برداشت شود. کمیاببود از کلام آن

 شده است.
شدنی به ثمن باشرد. عمیرد زنجرانی ضرمن تبدی که برخی معتقدند مال، چیزی است دیدگاه ششم: 

ضابطه  مالیت در اشیا هرچند مرتبط برا خصوصریت هرر شریء »نویسد: اشاره به این تعریف در نقد آن می
دلی  مشترکاتی که در بین این خصوصیا  وجود دارد قاب  همین لحاظ قاب  حصر نیست، لکن بهاست و به

تبدی  به ثمن تردید نمود؛ زیرا بسیاری از نگاه باید در تعریف مالیت به قاب  باشد. با این مندبودن میضابطه
 43«.باشدهای غیرمادی است و برخی نیز از معرکه  حق میاشیا مالیت و ارزششان به منافع معنوی و ارزش

ور طتروان برهانرد میهایی را که فقها برای احراز مالیت چیزی بیران کردهترین مشخصا  و ویژگیمهم
 خلاصه در جدول زیر نشان داد:

 
 

                                                 
 .1/325، نهج الفقاهة. حکیم، 42
 .207، قواعد کلی عقود کتاب البيع و المتاجر. عمید زنجانی، 43
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 1جدول شمارهٔ 

 
گونره های مرال را اینترین شاخصهتوان مهمشده و برای جمع میان کلام فقها میبه مطالب گفتهباتوجه

 در کنار هم قرار داد:
 از نظرر عقرلا( و سازی )دیدگاه دوممال، اعتباری عقلایی است )دیدگاه پنجم( که تکوینا  قابلیت ذخیره

قابلیت اقتناء )نگهداری( و اختصاص )دیدگاه چهرارم( دارد و دارای منفعرت عقلایری اسرت )دیردگاه اول، 
دلی  رفع نیازهای دنیوی و اخرروی خرود )دیردگاه سروم( بردان میر  و چهارم و پنجم( که در اثر آن عقلا به

نیازهای انسان به مال، بالرتا  )ماننرد غرتا(  رغبت دارند )دیدگاه دوم و پنجم(. گفتنی است فرقی ندارد که
که فرقی ندارد نیاز بالتا ، اولی باشد )مانند غرتا( یرا باشد یا بالعرض )مانند پول( )دیدگاه سوم(. همچنان

ها( )دیدگاه پنجم(. آوردن لت  باشد )مانند بعضی از میوهدستثانوی )مانند دوا( یا اساسا  رفاهی و برای به
بودن چیزی کافی نیست، بلکه دو شرط دیگر نیرز لازم شده، برای مالشت که صرف موارد گفتهباید توجه دا

اش همچون آب در کنار رودخانره )دیردگاه سبب فراوانیای باشد که بهگونهاست: اول آنکه، آن چیز نباید به
به پرداخرت مرال در  چهارم( عقلا حاضر دلی  کمی آن همچون یک دانه  گندم )دیدگاهچهارم و پنجم( یا به
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 مقابلش نباشند. دوم آنکه، نباید در شریعت از آن چیز نهی شده باشد )مانند شراب( )دیدگاه چهارم(.
 هانقد و بررسی دیدگاه. 3. 1

هایی کرره در تعریررف از مررال ذکررر شررده اسررت نوعررا  مبررتلا برره شررده و مشخصررههای مطر دیرردگاه
 شود:ها اشاره میترین آناشکال/اشکالاتی هستند که به مهم

 داشتن. منفعت عقلایی1. 3. 1
تواند مشخصه  خوبی برای مالیت چیزی باشد؛ زیرا اولا  صرف برخورداری چیزی تنهایی نمیاین قید به

برای مالیرت آن چیرز کرافی نیسرت؛  44-که هدفی عقلایی را تأمین کند-از منفعت یا حتی منفعت عقلایی 
شروند و که منفعت عقلایی و حیاتی دارند اما در عررف مرال محسروب نمیچراکه چیزهایی مانند هوا با این

چیز ارزشمندی برای تحصی  آن دهد.  -که در دسترس همگان است-کسی حاضر نیست در حالت عادی 
 بنابراین وجود منفعت برای تحقق مالیت شرط لازم است، نه کافی.

و « منفعت»در قید اول تعریف خود به دو کلمه  بر آن، اشاره شد که محقق نائینی )دیدگاه چهارم( افزون
تروان از آن کند. ازنظر ایشان منفعت در جایی است کره خرود مرال براقی اسرت و میاشاره می« خاصیت»

که خاصریت در جرایی اسرت کره وقتری از چیرزی اسرتفاده استفاده کرد )مانند سکونت در خانه(، درحالی
رسد ذکر کلمه  منفعت کرافی اسرت، نهایرت به نظر می ها(.ردنیرود )مانند خوشود، خود آن از بین میمی

توان گفت منفعت به دو شک  است: گاهی همراه با بقای عین است و گاهی همراه با زوال آن. ثانیرا  آنکه می
کم بیشرتر عقرلا منفعرت منظور از منفعت عقلایی چیست؟ آیا منظور آن است که شیء نزد تمامی یا دست

داشرتن کرافی داشتن نزد شخص یا گروهی خاص برای صردق منفعرت عقلاییصرف منفعتداشته باشد یا 
باره دو نظریه  کلی وجود دیگر بیان، آیا ملاک مالیت شیء، منفعت فراگیر است یا شخصی؟ درایناست؟ به
 شود:طور مختصر بدان اشاره میدلی  اهمیت این مطلب بهدارد که به

م بیشتر فقها بیانگر آن است که منفعت باید فراگیرر باشرد و منفعرت ظاهر کلاأ. فراگیربودن منفعت: 
فراگیری منفعرت نیرز یرا  .آوردمالیت به وجود نمی -شودکه برای فرد یا افرادی خاص مطر  می-شخصی 

کره برخری در ایرن زمینره از تعبیرر بدین شک  است که شیء نزد تمامی عقلا دارای منفعت باشد، همچنان
صور  است که آن شیء حداق  بررای اغلرب عقرلا دارای فایرده یا بدین 45انداستفاده کرده« عموم العقلا»

بیعِ... آنچه غالبا  ]نزد عقلا[ منفعت درخورِ اعتنا نردارد؛ ماننرد حشررا ، »گوید: جواهر میباشد. صاحب
جز شریر هها و سایر حشرا  و فضولا  منفصله از انسان؛ ماننرد مرو، نراخن و رطوبراتش برها، کرمعقرب

                                                 
 .42، حقوق اموال. جعفری لنگرودی، 44
 .2/51، منهاج الصالحين. نک: طباطبایی حکیم، 45
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 46«صحیح نیست.
نبودن بیع مرواردی کره غالبرا  فاقرد منفعرت معتردّ بهاسرت را از براب با ذکر این نکته که ایشان صحیح

در کلام وی بیانگر آن است کره صررف داشرتن منفعرت « غالبا  »باید گفت قید  47داند،ها میمالیت آنعدم
 48بودن چیزی کافی نیست.شخصی، برای مال
کره در شرود در مقاب  نظر اول، از کلام برخی دیگرر از فقهرا اسرتفاده میفعت: بودن منب. شخصی

آوردن دستمثال، اگر کسی حاضر باشد در ازای بهمالیت چیزی، وجود منفعت شخصی کافی است. برای 
ارزش است مبلغ زیرادی بپرردازد، ایرن معاملره نرزد عقرلا فلان یادگاری جدّ اعلای خود که نزد دیگری بی

این دسته از فقها معتقدند دلیلی بر سلب احکام مالیت مرواردی کره منفعتشران شخصری  49است.صحیح 
آورد. حکیم از قائلان بره ایرن نظریره اسرت و شمار می است وجود ندارد و نیز عرف این موارد را نیز مال به

                                                 
 .22/343، کلامجواهر الجواهر، . صاحب46
 .22/344، جواهر الکلامجواهر، ٬. صاحب47
اند چیزهایی کره منفعرت نرادره دارنرد، بسران ها اساسا  برآناعتنا )معتدّبها( ندارد صحیح نیست؛ زیرا این . برخی از فقها معتقدند بیع چیزی که منفعت قاب 48

مثال، بحرانی در کلامی مشرابه (. برای 10/36، تذکرة الفقهاءها را مال دانست )نک: علامه حلی، توان آنمانند که هیچ منفعتی ندارند و درنتیجه، نمیاشیایی می
(. ایشران معتقرد 18/429 الحردائق الناضررة،داند )بحرانی، ها صحیح نمیصدق شرعی و عرفی مال بر آندلی  عدمجواهر، بیع موارد یادشده را بهکلام صاحب

 اعتنرای عقلایری برهکند؛ زیرا چنین منفعتی، منفعت قابر  ا خاصیتی ذکر شد که عقلایی نیست، وجود منفعت در آن صدق نمیاست اگر برای بعضی از این اشی
در هریک از عوضین شرط است که مال باشند؛ زیرا بیع در لغت »گوید: تر می(. شیخ انصاری در بیانی روشن18/430، الحدائق الناضرةآید )بحرانی، شمار نمی

ها چون عرفا  سلب استفاده ها و کرماند؛... مانند سوسکازای مال" است و ]فقها[ با این شرط، از آنچه نزد عقلا منفعت ندارد احتراز جستهنای "مبادله  مال بهمعبه
 (4/9، المکاسب کتاب)انصاری، « ها صحیح است.و نفی فایده از آن

یکسران « منفعرت شخصری»توان برا معنرای شود، این مفهوم را میندر  مبادله میبدین معنا باشد که چیزی بهدر کلام فقها « منفعت نادره»نکته  مهم آنکه، اگر 
تفاو  « منفعت شخصی»با « منفعت نادره»رسد میان به نظر می -که حق نیز همین است-دانست، اما اگر نادربودن، وصف خود منفعت )نه وقوع مبادله( باشد 

کره آن اسرت کره کسری بره آن اعتنرایی نردارد، درحالی -برخلاف منفعت شایعه-نباید آن دو را یکی انگاشت؛ چراکه منفعت نادره دقیقی وجود خواهد داشت و 
 تبع، مورد مبادله قرار گیرد، چنین چیزی کاشرف ازدیگر بیان، یک چیز اساسا  اگر مورد رغبت و بهکنند. بهمنفعت شخصی آن است که افراد اندکی به آن توجه می

مرورد آن است که آن شیء دارای منفعت بوده است )و لو نزد یک شخص(، اما نادربودن منفعت چیزی بدین معناست که منفعت آن شیء بره شرکلی نیسرت کره 
د؛ این در حالی است که رو شیء نادرالمنافع در حکم چیزی دانسته شده است که هیچ منفعتی ندارتبع، مورد مبادله واقع شود و مال به شمار آید؛ ازاینرغبت و به

شود که منفعت آن نادره نیست و معامله  موصوف، صحیح است. شاید به همین سبب اسرت کره شریخ انصراری در اگر چیزی مورد معامله قرار گرفت، معلوم می
ی مکیدن خون و کرم مرده  ابریشم برای ماهیگیری بر بطلان بیع مواردی مانند زالو برامبنی تذکرهجای دیگر با موضعی متفاو  و در پاسخ به کلام علامه حلی در 

؛ مانعی نیست که جواز بیع هرآنچه منفعتی دارد را مَا نَفع   لَهل  مَا کل ِّ  بَیعِ  جَوازِ  التِزامِ  مِن مَانعَ  لا»گوید: ها مینداشتن آنتبع مالیتها و بهدلی  نادربودن منفعت آنبه
بودن چنین چیزهایی که منفعتی دارنرد، ممکرن اسرت داشتن در مالدارد که بر فرض شک( ایشان در ادامه بیان می1/158، کتاب المکاسب)انصاری، « بپتیریم.
 (.1/158، کتاب المکاسبها را مشمول عموما  )و اطلاقا ( تجار  و... دانست و حکم به صحت معاوضه کرد )انصاری، بتوان آن

اند و کسری حاضرر نبرود در مقابر  شردههرا اگرچره ممکرن اسرت در زمران گتشرته مرال محسروب نمیعقربهایی همچون حشررا  و البته ناگفته نماند مثال
شود. شیخ انصاری با اینکره گونه نیست؛ چراکه مثلا  از زهر عقرب برای درمان بیماری و... استفاده میآوردن آن بهایی پرداخت کند ولی امروزه قطعا  ایندستبه

نداشرتن حررام اسرت دلی  منفعت(، معتقد اسرت معاملره  نطفره بره156، 1/27، المکاسب کتاببودن مالیت اذعان دارد )انصاری، بینوعی به مسئله  نسخود به
ب حسدلی  آن است که عنوان مال، عنوانی عرفی است و مصادیق آن بهگیرد. این امر بهآنکه امروزه مورداستفاده قرار می (، حال1/29، المکاسب کتاب)انصاری، 

های بعدی از ارزش و مالیت بیفتد؛ مث  بعضی گونه که ممکن است چیزی در زمانی مال باشد اما در زماننظر عرف ممکن است در طول زمان تغییر کند. همان
 ها نیست.آن آوردندستشده است اما در عرف امروز کسی حاضر به پرداخت مالی برای بههای سابق استفاده میهایی که در زمانها و لباسکفش

 .2/423 دراسات فی المکاسب،. نک: منتظری، 49
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زند که اگر غررض یگونه مثال ماینو  داشتن چیزی تعلق غرض نوعی به آن چیز را شرط ندانستهبرای مالیت
کردن خاکستر تعلق بگیرد و اعلان کند هرکِ برای من فلان مقدار خاکستر بیراورد فرلان پادشاهی به جمع

آوری دنبال جمرعای برهعدهکند؛ چراکه دهم، در این صور  آن خاکستر مالیت پیدا میمقدار پول به او می
 50اند.آن افتاده

شرود کره فراگیر، صرراحت بیشرتری دارد و از آن اسرتفاده مینبودن منفعت در شرط عروةکلام صاحب 
مقتضرای به»گویرد: داشتن آن چیز برای یک نفر هم کرافی اسرت. ایشران میبودن چیزی، منفعتبرای مال

قاعده، بیع هر چیزی که غرض عقلایی به آن تعلق بگیرد جایز است... و این ادعا که "تعلق غرض شرخص 
 عرروةبنابراین، ازنظر صاحب  51«کند..." صحیح نیست.ن چیز مال صدق نمیخاص کافی نیست، زیرا بر آ

 وجود غرض حتی برای یک نفر در مالیت چیزی کافی است.
بر فرض که در صدق بیع، مالیت عوضین معتبر باشد، شرط نیست که نزد »نویسد: امام خمینی نیز می

ای دارای خاصریت باشرد، بیرع آن صرحیح یرهنوع عرف مال باشد، بلکه اگر شیء در نگاه گروهی یا در ناح
 52«است.

رسد قول صحیح آن است که برای مالیت چیزی، وجود منفعت شخصی در آن چیز کفایرت به نظر می
رفترار عقلایری برا رفترار فراگیرر  کند و نیازی به فراگیربودن منفعت آن نیست. اما نکته  بسیار مهم آنکره،می

میان عقلا نیست، بلکه اگر ازنظر عقلا رفتاری سفیهانه نباشرد و مرورد  معنای شیوع آن درمتفاو  است و به
ندر  در جامعه اتفاق بیفتد؛ زیرا تأیید عقلا باشد، کافی است که به آن رفتار عقلایی اطلاق شود، هرچند به

ن کنند که اگر در جایگراه آپسندند و قبول میمی -ولو آنکه شخصی باشد-در این صور  عقلا آن غرض را 
بودن منفعت لزوما  فرد خاص قرار گیرند ممکن است همان رفتارها و روابط را داشته باشند. بنابراین، عقلایی

معنای فراگیربودن آن نیست. شاهد بر این مطلب آن است که اگر برای مالیت چیزی وجود غرض فراگیرر به
م است سلب خواهد شد؛ مانند غتاها ها مسلّ بودن آنملاک باشد، عنوان مالیت از چیزهای بسیاری که مال

ها مشمئز و متنفرند یا بعضی های برخی از مناطق جهان که بسیار یا بخشی از مردم دیگر مناطق از آنو میوه
که در جایی دیگر کسی حاضر به آید، درحالیها که برای برخی از مردم پوشش مطلوب به شمار میاز لباس

بودن نوعی شخصریروست کره محقرق خرویی برهها نیست. ازهمینآنآوردن دستپرداخت بهایی برای به
بر فرض پتیرش اعتبرار مالیرت در بیرع، کرافی »نویسد: جمع دانسته و میبودن آن قاب منفعت را با عقلایی

                                                 
 .1/325 ،نهج الفقاهةحکیم، . 50
 .1/14، حاشية المکاسب. یزدی، 51
 .3/8، کتاب البيع. خمینی، 52
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است که مبیع در نظر طرفین معامله مال محسوب شود به شرطی که ]اعتبار مالیت بررای آن چیرز[ عقلایری 
 53«ست که نزد عموم عقلا مال تلقّی شود.باشد، و لازم نی

تا اینجا روشن شد که برای آنکه چیزی دارای منفعت عقلایی باشد، داشرتن منفعرت شخصری کفایرت 
کار شود که آیا عبار  منفعت عقلایی در کلام فقها نیز به همین معنا به کند. اکنون این پرسش مطر  میمی

توان آن را دخی  در تحقق مالیرت ، فراگیری میان عقلا باشد نمیرفته است؟ در پاسخ باید گفت: اگر منظور
 چیزی دانست اما اگر منظور رفتاری عاقلانه است )هرچند فراگیر نباشد(، مطلب صحیحی است.

ترتیب در کره بره« نوع عررف»و « غرض نوعی»در عباراتی مانند « نوع»پرسش دیگر آن است که کلمه  
این عبارا  باید به همان منفعت رسد به چه معناست؟ به نظر می 54شده،کلما  حکیم و امام خمینی ذکر 

ولو آنکه -اشاره داشته باشند، بدین معنا که نوع انسان عاق  آن غرض را  -و نه لزوما  منفعت فراگیر-عقلایی 
بسا بتوان گفت گاهی مراد فقها ازروی تسامح از ایرن عبرارا ، منفعرت و پسندد اما چهمی -شخصی باشد

اند. کار برده که عبارا  یادشده را در مقاب  غرض شخصی به ویژه هنگامیغرض فراگیر است نه عقلایی، به
داشتن،[ تعلق غرض نوعی به شیء شررط نیسرت؛ گراهی یرک برای مالیت»]نویسد: مثال، حکیم میبرای 

 55«شود.شخص ]نسبت به چیزی[ غرضی دارد که منجر به تعلق غرض نوعی به آن شیء می
رسد منظور ایشان از غرض نوعی در استعمال اول، غرض فراگیر و در اسرتعمال دوم، غررض به نظر می
 عقلایی است.

توان آن را شرط مالیت چیرزی دانسرت؛ زیررا داشتن به هر معنا که باشد نمیدرهرحال، منفعت عقلایی
( وجود دارند که مال به شرمار دلی  ضررداشتنمواردی مانند سیگار )بدون درنظرگرفتن حرمت شرعی آن به

تروان تنها غرض فراگیر، بلکه حتی غرض عقلایی نسبت بره آن وجرود نردارد؛ امرا آیرا میآیند، بااینکه نهمی
 خریدوفروش این موارد را باط  دانست؟

نیرز « مورد رغبت عقلا برودن»جا وضعیت یکی دیگر از مشخصا  ذکرشده برای مال، یعنی  از همین
؛ زیرا اگر منظور آن است که چیزی مالیت دارد که مورد رغبت تمامی یا بیشرتر عقرلا باشرد، شودمعلوم می

دلی  مردودیت اعتبار فراگیربودن منفعت، چنین مطلبی صحیحی نیست، اما اگر به این معناست که چون به
خصه را پرتیرفت. توان این مشکنند، میعقلا در جایگاه آن فرد خاص قرار بگیرند به آن شیء رغبت پیدا می

                                                 
 .1/67، مصباح الفقاهة. خویی، 53
 .3/8، کتاب البيعخمینی،  ؛1/325 ،نهج الفقاهةحکیم، . 54
 .3/8، کتاب البيعخمینی، ک: ؛ ن1/325 ،نهج الفقاهةحکیم، . 55
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 56باشد.« مورد رغبت عقلابودن»تری از تعبیر دقیق« بودنمورد رغبت»بسا تعبیر چه
 . مورد نیاز مردم بودن2. 3. 1

مورد »و « داشتنمنفعت»تواند مکم  قیود رسد این قید مشخصه  خوبی برای مال است و میبه نظر می
نظر قررار اشد؛ بدین معنا که منفعتب -ها اشاره شداز این بدانکه پیش -« بودنرغبت داشتن چیزی آنگاه مدِّ

گیرد که بتوان با آن نیازی را برطرف ساخت. ضمنا  فرقی ندارد که این حاجت و نیاز اولا  و بالتا  باشرد می
 )مانند خوردنی، پوشیدنی و مسکن( یا ثانیا  و بالعرض باشد )مانند پول(.

 بودن. کمیاب3. 3. 1
آید؛ زیرا مثلا  اگر فردی بخواهد در کنار  شمار تواند مشخصه  خوبی برای مال بهدن نمینبوصرف فراوان

توان گفت این آب مالیت ندارد و بطری آبی را خریداری کند، آیا می -که آب در آنجا فراوان است-رودخانه 
بیران شرده اسرت مرلاک  معامله  متکور باط  است؟ بنابراین، قید یادشده با اینکه در کلام تعدادی از فقهرا

مورد »عاملی برای « داشتنمنفعت»توان آن را در کنار آید، میخوبی برای احراز مالیت چیزی به شمار نمی
 دانست.« بودنرغبت
 . قاب  ادّخار و اقتناءبودن4. 3. 1

این اشرکال مطرر  شرود کره برخری از چیزهرا قابلیرت « سازیقاب  ذخیره»ممکن است نسبت به قید 
                                                 

)بلکره . برخی معتقدند که اساسا  آنچه اهمیت دارد وجود رغبت است، نه منفعت؛ زیرا ممکن است در مواردی چیزی همچون سیگار منفعت نداشرته باشرد 56
د، منفعتی موهوم است، نه منفعت واقعری ضرر محض است( اما مورد رغبت مردم باشد و مال محسوب شود. اینان معتقدند در مثال سیگار منفعتی که وجود دار

شود که اگر در خصوص چیزی رغبت وجود داشت اما در آن (. حال، این پرسش مطر  می18/09/1399، درس خارج فقهکند )ترابی، و عق  آن را تصدیق نمی
 منفعت موجود نبود )مانند سیگار(، آیا این موارد مالیت دارند یا خیر؟

توان موردی را تصور کرد که منفعت نداشته باشد اما مورد رغبت باشد )و لو بررای یرک شرخص(. دربراره  مثرال ع منفعت است و نمیحق آن است که رغبت، تاب
این  از دیگر بیان، پیششود؛ بهخاطر او و مواردی از این قبی  میسیگار نیز باید گفت که اتفاقا  مصرف آن برای خریدار منفعت روحی دارد؛ چراکه موجب آرامش

شود )مانند دارو( و گراهی شود )مانند خوراک(، گاهی موجب رفع نیاز ثانوی میاشاره شد که منفعت معنای وسیعی دارد، گاهی چیزی موجب رفع نیاز اولی می
عبار  است از: هر  مال یا ثرو » گوید:کند و میمی نوعی به این مطلب اشارهبه« مال»بردن است )مانند سیگار(. شهید مطهری در تعریف خود از از باب لت 

( در این مورد نیرز مصررف سریگار بررای 44، نظری به نظام اقتصادی)مطهری، « تجملی بشر را برآورد. یا، ضروری اعتباری یاچیزی که یکی از حوایج طبیعی 
ست؛ اعم است از منفعت واقعی و منفعت موهوم )مصررف دیگر بیان، منفعتی که ملاک مالیت چیزی ابخش است، بنابراین سیگار منفعت دارد. بهای لت عده

توان اشرکالی را بره آوردن آن رغبت دارد(. از همین باب میدستتبع، برای بهکند و بهسیگار در واقع برای بدن ضرر دارد اما خریدار آن را دارای منفعت تصور می
ا  منفعتی نداشته باشد، اگر در خرید و نگهداری آن غرضی سیاسی یا غیرسیاسی از اغراض کلام امام خمینی وارد ساخت، زیرا ایشان معتقد است چیزی که مطلق

، المکاسرب المحرمرةشرود )خمینری، وجودآمدن مالیت در آن شیء میشود و همین تقاضا منشأ بهعقلایی وجود داشته باشد، سبب رغبت مردم به خرید آن می
سبب وجود منفعت در آن چیز بوده است؛ خواه منفعرت ه گفته شد اگر رغبتی راجع به چیزی وجود داشت، بهطور ک(. اشکال این سخن آن است که همان1/164

توان نشرانگر وجرود آید منفعتی ندارد، در واقع همین را میذاتی باشد، خواه عارضی یا اساسا  رفاهی و تجملی؛ پِ اگر غرضی تعلق گیرد به چیزی که به نظر می
(. البتره بایرد در 197، اقتصادناتوان وجود رغبت را بدون وجود منفعت در نظر گرفت )نک: صدر، رسد نمیشمار آورد. بنابراین به نظر می منفعتی در آن شیء به

ی بررای بودن آن، رغبتردلی  فراوانری و در دسرترسدنبال ندارد؛ زیررا ممکرن اسرت چیرزی منفعرت داشرته باشرد امرا برهنظر داشت هر منفعتی لزوما  رغبت را به
 آوردن آن وجود نداشته باشد؛ مانند آب در کنار رودخانه.دستبه
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هرایی کره فروری ها تردیدی وجود ندارد؛ مانند برخری از خوراکیبودن آنکردن ندارند بااینکه در مالذخیره
حسرب خرودش اسرت و ازنظرر شدن هر چیرزی بهشوند اما این اشکال وارد نیست؛ چراکه ذخیرهفاسد می

همین بره عرف واضح است که قابلیت بقای چیزی مانند شاخه  گ  با چیزی مانند خودرو متفراو  اسرت؛
 پردازند.آورند و برای خرید آن بها میشمار میدلی  است که مردم یک شاخه  گ  را مال به 

نوعی شدنی اسرت و برهبرداشتنیز از تحلی  مفهوم عرفی مالیت « بودنقاب  اقتناء»رسد قید به نظر می
مطلب، در ادامه خواهد آمد کره نظر از این دهنده  رغبت عقلا به آن چیز باشد؛ هرچند صرفتواند نشانمی

 مفهوم مال نزد عرف واضح است و اساسا  برای شناساندن آن نیازی به تکلف و ذکر چنین قیودی نیست.
 دادن کاریامکان دستیابی به آن بدون انجام. عدم5. 3. 1

 برای مالیت چیزی پتیرفتنی نیست؛ زیرا:« امکان الوصول إلیه بلا إعمال عم   عدم»شرط 
گونره ها هیچشوند ولی برای دسترسی به آنبرخی از چیزها در نظر عرف و عقلا مال محسوب می ،اولا 

آیرد ها به وجود میگیرد؛ مث  درختان خودرو و جنگلی که در بعضی باغستانتلاش و کوششی صور  نمی
اند آن درختران را بره توها انجام داده باشد میترین تلاشی برای تولید و رشد آنو صاحب باغ بدون آنکه کم
ها گونه تناسبی با میزان کار و تلاشی که صرف آنها هیچکم، ارزش و مالیت آنقیمت فراوان بفروشد؛ دست

هرا برتل مراتب بیشرتر از کرار و تلاشری اسرت کره در تحصری  آن ها بهشود ندارد و ارزش و مالیت آنمی
 شود.می

، قب  از اعمال حیراز   -ها عم  حیاز  لازم استه در آنک-های در دریا مواردی همچون ماهی ثانیاا
رونرد کره که این قید ظهور در این دارد که تنها زمانی مال بره شرمار میشوند درحالینیز مال محسوب می

اش آن است که تحقق مالیت پرِ از اعمرال عمر  حیاز  شوند. بنابراین، این قید وجهی ندارد؛ زیرا لازمه
بره اسرت کره باتوجه« ملکیت»و « مالیت»ذکر این قید ناشی از خلط میان دو مفهوم  رسدباشد. به نظر می

 گفته روشن شد که نسبت آن دو تساوی نیست.مطالب پیش
، مثرال، آید. بررای اگر صرف کار ملاک ارزش و مالیت باشد، در تعیین قیمت مشک  به وجود می ثالثاا

با پنج ساعت کرار، پرِ بایرد گفرت ارزش « ب»کالای شود و با نیم ساعت کار درست می« الف»کالای 
گونره نیسرت؛ چراکره کارهرا ازنظرر که لزومرا  ایناست، درحالی« ب»ده برابر ارزش کالای « الف»کالای 

همچنین گاهی می  و رغبت مردم به مواردی که کار کمتری بررده شرده  .کمیت و کیفیت با هم تفاو  دارند
ها انجام شده است. همچنین گاهی نیاز بشر به مواد خرام ر زیادی روی آنبیشتر از آن چیزهایی است که کا

 شود.شدن آن موجب بالارفتن مالیت آن میدلی  کمیاببه -نشده استها انجام با اینکه کاری روی آن-
این توان چنین گفت که تواند ملاکی برای احراز مالیت قرار گیرد، نهایتا  میبنابراین انجام دادن کار نمی
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 الجمله معیاری برای تعیین مالیت دانست، نه بالجمله.توان فیمعیار را می
 نبودن. مورد نهی شرعی6. 3. 1

مثال، گفته شد که محقق نائینی با بیان این قید معتقد است که مال باید منفعت حلال داشته باشد. برای 
امرا مالیرت نردارد؛ زیررا در  57افعی نیز داردتصریح قرآن کریم با اینکه در کنار ضررهای فروان منبه« خمر»

نیرز برر همرین مطلرب  59و ظاهر کلام شیخ انصراری 58شریعت از آن نهی شده است. کلام محقق خویی
 دلالت دارد.

شود شود، بلکه موجب میرفتن مالیت شیء نمیدر مقاب ، برخی معتقدند که نهی شارع موجب ازبین
 60را نداشته باشد و مثلا  معامله  آن جایز نباشد.کم برخی از آثار مال که آن چیز، دست

 «مال شرعی»سنجی عنوان . صحت2

آید دیدگاه امام خمینی است؛ یعنی مالیت برخلاف نظر برخی از فقها همچون آنچه به نظر صحیح می
توجره  تنها راه احراز مالیت چیزی،انتزاعی است و عنوانی عرفی -دانستندکه آن را امری اعتباری می-حکیم 

که امکان ندارد هیچ معتبِری یک  روستازاین به معاوضا  عرفیه و تحلی  رفتار عقلا در ارتباط با آن است؛
تواند بعض یا تمرام آثرار اعتبراری آن امرر را ملغا کند، نهایت آنکه می -که منشأ خارجی دارد-امر انتزاعی 

توان از معاملره  آن نهری کررد. را ساقط کرد اما می شود مالیت شرابمثال، نمیانتزاعی را اعتبار نکند. برای 
طور فرراوان در انرد و ازآنجاکره برهدلی  فوایدی که دارنرد مرورد رغبتدیگر بیان، برخی از اشیای عالم بهبه

شرود. از هرا عنروان مالیرت انترزاع میگیرند؛ درنتیجه بررای آندسترس نیستند مورد عرضه و تقاضا قرار می
نظر قررار دهرد و بررای آن،  -که فع  مکلف است-تواند متعلق احکام را هو شارع می طرفی، شارع بما مردِّ

کنرد؛ زیررا کند و معامله  آن را باط  اعرلام کند. برای مثال، از شرب شراب نهی حکم شرعی جع  و اعتبار 
در خود عنراوین  اعتبار شارع تابع مصالح و مفاسد است و مصالح و مفاسد نیز در افعال مکلفان است، اما

گونه مصلحتی نهفته نیست تا شارع آن را اسقاط کند که چنرین کراری عرفی و عقلایی همچون مالیت، هیچ
لغو و بیهوده خواهد بود. اگر مردم نهی شارع را پتیرفتنرد، در آن صرور  ممکرن اسرت آن شریء از عنروان 

ن عنوان مال را از شرراب سراقط کرردم ولری مالیت در نزد آنان ساقط شود، اما اگر شارع هزاران بار بگوید م
 شود.بودن ساقط نمیمردم همچنان آن را معامله و مصرف کنند، هرگز از عنوان مال

                                                 
 .219. بقره: 57
 .2/4، مصباح الفقاهة. خویی، 58
 .1/116، کتاب المکاسب. انصاری، 59
 .10، 3/9، کتاب البيع. نک: خمینی، 60
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را « نبودنعنرهمنهی»تروان مشخصره  اسراس نمینماید، دیدگاه دوم است و براینپِ آنچه پتیرفتنی می
 دخی  در مفهوم مالیت دانست.

از اسراس عنراوینی « مالیت شررعی»و « مال شرعی»شود که عناوین میبراساس آنچه گفته شد معلوم 
گیررد. مؤیرد ایرن مطلرب آن بودنِ عنوان مالیت نشرئت میانتزاعی-نشدن عرفینادرست است که از روشن

ای یافرت نخواهرد شرد کره شرارع و گاه روایرت یرا آیرهاست که هنگام مراجعه به آیا  قرآن و روایا  هیچ
نبودن ثمن یا مثمن باط  اعلام کند؛ هرچند ممکن است معاملره  برا آن دلی  مالی را بهامعصوم)ع( معامله

 61مال از جهت صدق عناوینی همچون غرر، ضرر و اک  مال به باط  صحیح نباشد.

 . دیدگاه برگزیده3

یای و روش شناخت عناوین انتزاعی که از نحوه  ارتباط انسان با اش 62است از عناوین انتزاعی« مالیت»
شود، روش خاصی است که خلاصه  آن عبار  است از: تحلی  روانی رفتار عرف و عقلا خارجی انتزاع می

ها در ارتباط با اشیای خارجی. درباره  عنروان مالیرت هرم بایرد از همرین روش و کشف ارتکازا  ذهنی آن
رو، برخری از دست آورد. ازاین استفاده کرد تا ارتکازا  ذهنی عرف و عقلا را در ارتباط با اشیای خارجی به

عنوان تعریف یرا بیران ماهیرت مرال ارائره مند کنند و بهاند که این ارتکازا  را ضابطهفقها درصدد آن برآمده
انرد، های مختلف اما با روش یادشده برای عنروان مرال و مالیرت ارائره دادهکنند. تعاریفی که افراد از دیدگاه

 نماید.تر میواقعی
مال بررای عررف مفهرومی  -« المال معروف»اند که نیز گفته دانانگونه که لغتهمان - رسدیبه نظر م

انداختن زحمتهمه تکلف و خود را بهروشن و واضح دارد و برای تعریفی مانع و جامع از آن، نیازی به این 
زیرا مردم در زندگی روزمره  خود معمولا  بدون آنکه با مشکلی در ایرن زمینره مواجره شروند مرال را ؛ نیست

« مرال»و « مالیت»شناسی فقهی هم نوعا  به مفهوم از این نیز گفته شد که در کتب دهند. پیشتشخیص می
معنایی با مال نزد عرف و  اند که این مطلب نشانگر آن است که مال در اصطلا  فقها چندان تفاو نپرداخته

 .اه  لغت نداشته است

                                                 
مَ »اند: . برخی در تأیید این دیدگاه به روایتی که از پیامبر اکرم)ص( نق  شده تمسک جسته61 هَ إِذَا حَرَّ مَ  إِنَّ اللَّ ئا  حَررَّ ، ، عروالی اللارالیجمهرورابی)ابن« ثَمَنَره شَیك

کند. این روایت بدان معناست که معامله  آن چیز حرام است اما نه اینکه آن چیز دیگرر مرال (؛ زمانی که خداوند چیزی را حرام کند، ثمنش را نیز حرام می2/110
 نباشد.

. برخلاف نظر فقهایی همچون حکیم که مال را امری اعتبراری 117، نظری به نظام اقتصادی اسلام؛ مطهری، 2/42؛ 4، 2/3، مصباح الفقاهة، خویی: نک. 62
کره منشرأ -توانرد امرری انتزاعری همین دلی  است که هریچ معتبِرری نمیداستان شد و مال را امری انتزاعی دانست؛ به دانست، باید با امثال محقق خویی هممی

 تواند برخی از آثار اعتباری امور انتزاعی را اعتبار نکند.را ملغا کند، نهایت آنکه می -خارجی دارد
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برتَلل بِاِزائِرهِ » انرد:سبب چنین وضوحی است که برخی از فقها در تعریف مال گفتهشاید به المَرالل مَرا یل
یعنی اگر در مقاب  چیزی، چیرز دیگرری کره  63شود(؛ازای آن، مال داده می)مال، چیزی است که به« المَالل 

 .آیدشمار می ، آن چیز اول مال بهمالیت دارد بتل شود
ذکر است که برخی معتقدند که این تعریفِ دوری است؛ چراکه در تعریف مرال، از کلمره  مرال شایان 

گونه کره نآ - شود ه در مقاب  آن مالی داده میتعریف مال به آنچ»نویسد: شده است. بجنوردی میاستفاده 
 64«است، وگرنه در آن دورِ واضحی است.تعریفی لفظی  - شدهازسوی برخی ارائه 
شود مرال آن اسرت بودن به این تعریف وارد نیست؛ زیرا وقتی گفته میرسد اشکال دوریاما به نظر می

ازای آن، المالیّ  برود امرا در برازار برهشود، بدین معناست که اگر چیزی مشکوکازای آن مالی داده میکه به
ف؛ شمار می شود که آن چیز اول مال بهمعلوم می شد،المالی  داده میچیزی معلوم آیرد، پرِ آن مرال معررَّ

 65«.المالی مال معلوم»شود و مالی که در تعریف هست می« المالی مال مشکوک»یعنی 
 66ای ارائه کنرد.تواند برای تشخیص مالیتِ چیزی ضابطهاند که این تعریف نمیبرخی نیز اشکال کرده

 شود.بودن مفهوم مال در عرف دفع میگرفتن واضحاین اشکال هم با درنظر
اند، عمدتا  تحلی  همران حقیقرت بنابراین تعاریف و مشخصاتی که برخی از فقها درباره  مال ذکر کرده

عنوان موضوع برای حکمی قرار گرفته اسرت، ایرن معنرایی عرفی مال است و هر کجا در ادله  شرعی، مال به
به همین دلی  است که اصطلا  خاصی برای مال در قضایای شرعیه و آنچه  جز همان معنای لغوی ندارد و

تحقیرق »نویسرد: روست که آغا ضریا عراقری میعنوان موضوع در ادله ذکر شده است، وجود ندارد. ازاینبه
 67«.المجعولا  الشرعیّ ، و هی ما یبتل بازائه المال من، لا العرفیّ  الحقائق من المالیّ  أنّ  ذلك في القول

، عرفی یا لغوی است که «مال»و « ملک»، «مالیت»، «ملکیت»محقق نراقی نیز بر آن است که معنای 
ها باید بره عررف و لغرت مراجعره ها بر ورود دلی  شرعی متوقف نیست، بلکه برای شناخت آنشناخت آن
 68اند نیز چنین است.که وضعیت دیگر الفاظی که به حقیقت شرعیه نرسیدهکرد؛ چنان

اهد این مطلب آن است که ازنظر زمانی معمولا  هرچه بره عقرب برگرردیم و بره کترب فقهرا مراجعره ش
هرای اند ساده و بسیط است و هرچه به زمانیابیم که تعاریف و بیاناتی که برای ما ذکر کردهکنیم، در میمی

                                                 
 .1/339، منية الطالب؛ نک: نائینی، 66، حاشية المکاسب؛ عراقی، 2/102، حاشية المکاسب. میرزای شیرازی، 63
 .78، رمزارزهافقه ؛ نک: مروی، 2/30، القواعد الفقهية. موسوی بجنوردی، 64
 .31/06/1394، درس خارج فقه. فاض  لنکرانی، 65
 .14، بلغة الطالب. گلپایگانی، 66
 .66، حاشية المکاسبعراقی، . 67
 .113، عوائد الأيام. نراقی، 68
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تر شرده ضرا  پیچیردهتر و بعشویم، تعاریف و مشخصا  ذکرشده راجع بره مرال گسرتردهتر میاخیر نزدیک
 است.

آنچه » دهد:گفته به این صور  ارائه میاین جستار تعریف نهایی خود را از مال با تکیه بر مطالب پیش
 «شود.نزد همه یا برخی از مردم دارای ارزش مبادَلی باشد، مال نامیده می

دن مفهروم مالیرت بروبودن منفعرت و همچنرین عرفیاین تعریف ضمن اشاره به مسئله  اعتبار شخصری
اند )همچون مورد نیرازبودن، منفعرت تواند بسیاری از مشخصاتی که فقها در تبیین معنای مال بیان کردهمی

بودن( را در برگیرد، در عین آنکه بودن و درنهایت، مورد رغبتداشتن، کمیابی نسبی، قاب  اختصاصعقلایی
وجود دو عنصر عرضره و تقاضرا و نیرز تحقرق  یف، بامورد نیز به دور است. براساس این تعراز تکلفا  بی

توان در مبادلا  برای یک چیز قائ  به ارزشمندی شرد و مالیرت آن را احرراز معاوضا  عرفیه است که می
حقروق »و حتری « منرافع»، «اعیران»توان دریافت که مال مفهومی گسترده دارد و شرام  رو، میکرد. ازاین

 69شود.نیز می« مالی

 در عوضین معامله« مالیت»سنجی شرط . اعتبار4

داشرتن را یکری از شرروط عوضرین بسیاری از فقها براساس تلقی اشتباه از عنوان مال و مالیرت، مالیت
؛ لأنّ البیع لغر   مبادلر  مرال  »نویسد: اند؛ شیخ انصاری میمعامله دانسته لا  یشترط في ک ٍّ منهما کونه متموَّ

ل  في الشررع؛ لأنّ الأوّل لریِ  بمال، و قد احترزوا بهتا الشرط عمّا لاینتفع به منفع  مقصودة للعقلاء، محلَّ
 70«بمال  عرفا  کالخنافِ و الدیدان؛ ... و الثاني لیِ بمال  شرعا  کالخمر و الخنزیر.

[ آنچه منفعت مقصوده للعقلاء نداشته باشد؛ مانند سوسک و کرم عرفرا  مرال نیسرت و 1اساس، ]براین
شرود و رع منفعت حلال نداشرته باشرد؛ ماننرد شرراب و خروک شررعا  مرال محسروب نمی[ آنچه در ش2]

 تواند عوض قرار گیرد.دیگر، آنچه مال نباشد نیز نمیازسوی
اساسرا  برا تبیینری کره از  توان این دو مطلرب را پرتیرفت؟شود آن است که آیا میپرسشی که مطر  می

ا فرض کرد که عوضین در آن مالیت نداشته باشرند؟ پاسرخ توان بیعی رمفهوم مالیت صور  گرفت، آیا می
باید گفت: وقتی عررف و عقرلا « لیِ بمال  عرفا  کالخنافِ و الدیدان»منفی است؛ زیرا اولا  درباره  عبار  

داشرتن بررای آن دو انترزاع در بیع، چیزی مانند سوسک یا کرم را مبیع قرار دهند، از نحوه  رفترار آنران مالیت

                                                 
شود از رقابت با شخص دی متعهد میرا نیز باید مال به شمار آورد؛ مانند آنکه فر« اعراض از امری»از منافع است، مواردی همچون « عم  انسان». ازآنجاکه 69

 شوند.توان مالی دانست که ذی  حقوق مطر  میرا نیز می« دیون و مطالبا »که خاصی اعراض و در مقاب ، مبلغ خاصی دریافت کند؛ همچنان
 .4/9، کتاب المکاسب. انصاری، 70
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بودن مبیع نزد عرف و عقلا هیچ اشکالی ندارد و در واقع، هیچ راهی ای از جهت مالچنین معامله شود ومی
برای احراز آنکه یک چیز منفعت مقصوده للعقلاست، غیر از معاوضرا  عرفیره برا آن چیرز وجرود نردارد. 

دیگر بیان، شرط به رسد.صحیح به نظر نمی« ما لا مالی  له لایجوز بیعه»رو، التزام به عناوینی همچون ازاین
مالیت برای عوضین لغو است؛ چراکه بیع امری عرفی و عقلایی است و هر چیزی را که عرف و عقرلا آن را 

 71شده است.عوضین قرار دهند حتما  نزدشان مال محسوب می
وسریله  چیزهرایی کسب به مکاسبشود اینکه شیخ انصاری در جای دیگر از کتاب همچنین معلوم می

صرحیح نیسرت؛ زیررا از  72منفعت مقصوده عند العقلا ندارند را ازجمله  مکاسب محرمه دانسته اسرت،که 
مطالب گتشته روشن شد که با اکتساب و معاوضه  یک چیز، توسط عررف و عقلاسرت کره انترزاع و احرراز 

بها عند العقلا حاص  می  شود نه برعکِ.وجود منفعت مقصوده و معتد 
، درباره  عبار  تر روشن شرد کره مرال و نیز باید گفت: پیش« لیِ بمال  شرعا  کالخمر و الخنزیر» ثانیا 

 مالیت از مفاهیم عرفی است و عنوان مال شرعی، از اساس عنوانی اشتباه است.

 نوظهور مصادیق در مال ۀ. بررسی موردی آثار ضابط5

عنوان یکی از مصرادیق به« از وامامیت»ای که از مال ارائه شد به بررسی مالیت در پایان، براساس ضابطه
نبودن، دهند و ممکن اسرت کسری گمران کنرد از جهرت مرالنوظهوری که مردم آن را مورد معامله قرار می

 پردازیم.روست، میمعامله  آن با مشک  فقهی روبه
اع انتزاعی است که از نحوه  رفتار عرف و عقلا برا یرک چیرز انترز-عنوان مال، عنوانی عرفیگفته شد که 

شود؛ یعنی اگر آن چیز یا پدیده دارای ارزش مبادلی باشد؛ بدین معنا که برای آن عرضره و تقاضرا ایجراد می
شرمار آورد. چنرین رفتراری  توان آن را مال برهای )صحیح یا باط ( روی آن صور  گیرد، میشود و معامله

اشد و از کمیابی نسربی نیرز برخروردار ای برای متقاضی بشود که واجد فایدهچیز زمانی ایجاد می برای یک
آوردن آن برخی دستتوانند با بهباشد. امتیاز وام امری است که برای مردم فواید و منافعی دارد، زیرا مردم می

دیگر، از صفت کمیرابی نسربی برخروردار اسرت؛ یعنری مشکلا  اقتصادی خود را برطرف کنند و ازسوی
همین دلیر  بررای آن حتی و بدون هزینه بتوانرد آن را بره دسرت آورد. برهراوفور وجود ندارد که هرکسی بهبه

                                                 
ع مواردی که مالیت ندارند صحیح است؛ مانند آب در کنار دریا یا برخی از حشرا  دانند و معتقدند بی. شماری از فقها مالیت را در عوضین معامله معتبر نمی71

، منهراج الصرالحينها صور  گرفته اسرت )طباطبرایی حکریم، ها نزد عموم عقلا وجود ندارد، زیرا غرض شخصی به تملک آنو فضلاتی که تمایلی به اقتناء آن
دانند که تمامی عقرلا بررای دانند؛ اینان مال را چیزی میدلی  دیگری در عوضین شرط نمیز باب لغویت، بلکه به(. در واقع، این دسته از علما مالیت را نه ا2/51
 دانند.ها را صحیح میدانند، هرچند که معامله  آنآوردن آن به رقابت بپردازند و مواردی را که دارای منفعت عمومی نباشد اساسا  مال نمیدستبه

 .1/153، مکاسبکتاب ال. انصاری، 72
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دلی  عنروان مرال گیرد. بنابراین صحت معاملره برهشود و معامله روی آن انجام میعرضه و تقاضا ایجاد می
تواند مح  تردید قرار گیرد؛ هرچند از جها  دیگر، ازقبی  غرری، ضرری، اک  مرال بره باطر  و هرگز نمی

 بودن، صحت معامله باید بررسی شود.یربو
شود. بنابراین اگر کسی آن را تلف کنرد، شده، تمام آثار مال بر امتیاز وام مترتب میبه مطلب بیانباتوجه

گتاری و سودبردن خواهد بود. کسی بخواهد آن را برای سرمایه« الغیر فهو له ضامن من أتلف مال»مصداق 
شرود و خمرِ دارد. آن را انرداز محسروب میدر پایران سرال خمسری، پِخریداری کند، اشکالی ندارد. 

 تروان صدقه یا قرض داد و سایر معاملا  را با آن انجام داد.می
صرفحا  »، «ایهرای رایانرهامتیراز انرواع بازی»ای در تشخیص مالیت چیزهایی ماننرد چنین ضابطه

 کارآمد است.نیز « ارزهای رمزپایه»و « کنندگان زیادمجازی با دنبال

 گیرینتیجه

ایرن پرژوهش ضرمن دفعا  در کتاب، سنت و فتاوای فقها موضوع حکم قررار گرفتره اسرت. به« مال»
ها، به نتایج زیرر دسرت یافتره ها راجع به مفهوم مال و نقد و بررسی هریک از آنترین دیدگاهبندی مهمدسته

 است:
روشنی دارد. روش تشرخیص مالیرت چیرزی،  انتزاعی است و برای عرف مفهوم-، عنوانی عرفی«مال»

دیگر بیان، پِ از تحقق رجوع به معاوضا  عرفیه و تحلی  رفتار عرف و عقلا در ارتباط با آن چیز است. به
دانران بره توان مالیرت و ارزش آن چیرز را کشرف کررد. تصرریح برخری از لغتمعاوضه روی یک چیز می

نداشتن معنای لغوی مال با معنای اصرطلاحی آن یانگر فاصلهبودن معنای مال مؤیّد همین مطلب و بواضح
تواند تنها از بعض یرا است. بر همین اساس، امکان ندارد شارع مالیت چیزی را از بین ببرد، نهایت آنکه می

های تروان گفرت بسریاری از مشخصرهمیتمام آثار مترتب بر آن همچون معامله شراب نهی کنرد. بنرابراین 
همین به مورد و نیازمند اصلا  است.م فقها برای ارائه  تعریفی مناسب از مال، تکلفاتی بیشده در کلامطر 

و مرانع بسریار مشرک   ای جامعگونهاند که تعریف مال بهپایان اعتراف کرده دلی  است که برخی از آنان در
 نماید.می

-نشردن عرفریاز روشن از اساس عناوینی نادرست است کره« مالیت شرعی»و « مال شرعی»عناوین 
گیرد. بنابراین، بسیاری از احکام تکلیفی و وضعی معاملا  که در منرابع بودن عنوان مال نشئت میانتزاعی

 نبودن ثمن یا مثمن مترتب شده است، امری نادرست است.فقهی بر عنوان مال شرعی یا مال
و عقلایی است و هر چیرزی را برای عوضین معامله لغو است؛ چراکه بیع، امری عرفی « مالیت»شرط 
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شرده اسرت، هرچنرد کره که عرف و عقلا آن را عوض یا معوض قرار دهند حتما  نزدشان مال محسروب می
معنای صحت معامله نیست؛ مانند شراب که نزد عرف مال به شرمار بودن عوضین لزوما  بهواضح است مال

 آید اما در شریعت از معامله  آن نهی شده است.می
آنچه نزد همه یرا برخری از مرردم دارای » کند: این تفاصی ، این پژوهش مال را چنین تعریف میبا همه  

بایرد گفرت: در مالیرت « رفتار فراگیرر»با « رفتار عقلایی»ضمن درنظرداشتن تفاو  « ارزش مبادَلی باشد.
فقهرا  ای ازچیزی، وجود منفعت شخصی )برای شخص یا گروهی خاص( کافی است و برخلاف نظر عده

در تعریرف بیرانگر همرین « همه یا برخی»برای مالیت چیزی نیازی به وجود منفعت فراگیر نیست. عبار  
تروان دریافرت کره مرال، مفهرومی گسرترده دارد و شرام  مطلب است. همچنین براساس ایرن تعریرف می

 شود.می« حقوق مالی»و « منافع»، «اعیان»
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Abstract 

The main concern of the present paper is to analyze the meaning of chastity in the two fields of Islamic Jurisprudence 

and ethics. In ethical discourse, chastity refers to self-restraint in face of sensual desires and maintaining moderation in 

sexual urges. Upholding this virtue is seen as a function of reason over basic desires, and does not require adherence to 

specific religious rituals. However, in jurisprudence, a narrower definition is provided by some jurists. According to this 

definition, chastity is achieved through refraining from prohibited acts (based on Islamic law), regardless of the acts 

being deemed immoral by reason independently. As a result, a chaste person avoids not only the prohibitions that can 

be approved by reason, but also the ones for which reason remains silent. This group of jurists consider the ethical 

expression of chastity to be an innovation and reject its application to scripture. However, it seems that based on lexical 

evidence and the usage of the term and its derivatives in the Qur’an and ḥadīth, the ethical definition adopted by these 

jurists departs from the lexical reality and establishes a conventional religious usage (Mutasharriʿ) in the field of 

jurisprudence. Therefore, in the absence of contextual evidence, religious scripture cannot be interpreted based on the 

aforementioned jurisprudential meaning, and here the understanding of jurists who interpret chastity similar to ethics 

scholars seems to be the more accurate view.  
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 واکاوی معنای عفت در دانش فقه و اخلاق
 

یان  دکتر مهدی شجر
 استادیار گروه مطالعات عدالت اجتماعی، پژوهشکدهٔ مطالعات تمدنی و اجتماعی، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، قم، ایران
Email: m.shajarian@isca.ac.ir  

 چکیده
داری خویشتتن» کانونی این مقاله تحلیل معنای عفت در دو دانش فقه و اخلاق اسلامی است. عفت در مصطلح اخلاقی، مسئلهٔ 

گیری از قوۀ شهویه است و التزام به آن متوقف بر التزام به تعبتدیات متبهبی ختا  روی در بهرهو میانه« در برابر تمایلات نفسانی
ترِ فقهتی نیتز شتدهشتود. امتا در دانتش فقته، بتا یتی معنتای ت ییقنفسانی محقق میهای نیست و با حکومت عقل بر خواهش

شود، چته عقتل اند. مطابق این معنای فقهی، عفت با ترک محرمات شرعی حاصل میایم، که برخی از فقیهان مطرح کردهمواجه
کنتد، بلکته از اثبات از طریق عقل اجتناب می تنها از محرمات قابلها حکم کند یا نه. درنتیجه عفیف نهمستقل به ناشایستگی آن

ها ساکت است نیز دوری خواهد گزید. این فقیهان اصطلاح اخلاقی عفت را نوپدیتد شتمرده و محرماتی که عقل در خصو  آن
نتی و رسد با توجه بته شتواهد لیتوی و استتعمات مشتتقات قرآدهند، اما به نظر میاجازهٔ حمل متون دینی بر این اصطلاح را نمی

روایی واژهٔ عفت، اصطلاح اخلاقی با معنای لیوی عفت انطباق دارد، درنتیجه اصتطلاح فقهتی ایتن دستته از فقیهتان از حقیقتت 
تتوان متتون دینتی را مطتابق بتا اساس بتدون قرینته نمیلیویه فاصله داشته و حقیقت متشرعی در دانش فقه پیدا شده است؛ براین

تر بته نظتر انتد، صتحیحدر این میان فهم فقیهانی که عفت را مانند علمتای اختلاق تفستیر کردهمعنای فقهی مبکور تفسیر کرد و 
 رسد.می

 عفت، فقه، اخلاق، تمایلات نفسانی. :واژگان کلیدی
 
 
 

 201 - 232، ص 1404تابستان  -141شماره پیاپی  - 2شماره  – 57سال 

 
 2008-9139شاپا چاپی  

HomePage: https://jfiqh.um.ac.ir/ 

 
 2538-3892شاپا الکترونیکی 

 20/12/1402 تاریخ پبیرش: 14/11/1402تاریخ بازنگری:  13/05/1402 ریخ دریافت:تا 
DOI: https://doi.org/10.22067/jfiqh.2024.83765.1622 

 
 پژوهشی :مقاله نوع

 

mailto:m.shajarian@isca.ac.ir
mailto:m.shajarian@isca.ac.ir
https://jfiqh.um.ac.ir/
https://doi.org/10.22067/jfiqh.2024.83765.1622
https://doi.org/10.22067/jfiqh.2024.83765.1622


            203/ عفت در دانش فقه و اخلاق یمعنا یواکاو ؛شجریان 

 

 مقدمه

ای بته آن شتده استت. های اخلاقی است که در متون اسلامی نیز توجه ویتژهترین ویژگیعفت از مهم
ن متون متوقف بر شناسایی معنای دقیق این واژه است و بدون دریافت دقیق معنتای پیداست که فهم دقیق ای

 های خطا و م یق از عفت در متون دینی هموار خواهد شد. آن، احتمات برداشت
دهتد کته اندیشتمندان در ایتن دو دانتش استلامی تاحتدودی بررسی منابع اخلاقی و فقهی نشتان می

هتا بتر برداشتت آنارند و هریی بر این باورند که متون دینی را باید مبتنیهای مختلفی از این واژه دبرداشت
کوشد تا معنای این واژه را در دو دانش متبکور واکتاوی و بررستی کنتد و تفسیر و تعبیر کرد. این نوشتار می

نظر فقها و اخلاقیون در این خصو ، با استناد به شواهد لیتوی و قرآنت ی و ضمن استخراج دقیق معنای مدِّ
نظر شارع انطباق دارد و از این طریق راه فهم معنای عفت در  روایی نشان دهد که کدام اصطلاح با معنای مدِّ

 متون دینی را هموار سازد.
توان شود جست؛ زیرا درنتیجهٔ این نوشتار میاهمیت این مقاله را باید در نکتهٔ روشی که به آن منجر می

هتا را تبیتین کترد، وگرنته بتدون ق تاوت در جعه و معنای عفتت در آنصورت روشمند به متون دینی مرابه
هایی که فقها و اخلاقیون دربارهٔ معنای این واژه دارند، فهم متون دینی بتا چتالش مواجته خصو  برداشت

 شود.می
اند از: استخراج دقیق معنای عفتت در دو دانتش فقته و براساس آنچه گفته شد اهداف این مقاله عبارت

نظر فقها و اخلاقیون در شتکلتحلیل ویژگی اصوت، ستنجی میتان ایتن گیری معنتای عفتت، نسبتهای مدِّ
کتار رفتته استت و درنهایتت، استتخراج  شده و نیز در آیات قرآن کریم بهاصطلاحات با آنچه در لیت بیان 

 قاعدهٔ روشمند برای فهم متون دینیِ دربردارندهٔ واژه عفت.
اساس ابتتدا تحلیل معنای عفت در دو دانش اخلاق اسلامی و فقه است. براینمسئلهٔ اصلی این نوشتار 

از آن در بخش دوم، معنای عفت در دانش فقه تبیین  در بخش نخست، معنای عفت در دانش اخلاق و پس
 پردازیم.و تحلیل خواهد شد و در بخش سوم نیز به تحلیل و بررسی این معانی می

ای دستته اوت، در کوشد با مراجعه به منابع کتابخانهتحلیلی و انتقادی میاین نوشتار با روش توصیفی، 
های معنایی عفت را استخراج و توصیف و تحلیل کند و نیز بتا اقامتهٔ شتواهد دو دانش فقه و اصوت شاخصه

 تر است استخراج کند.مختلف دیدگاه صحیح در این باب را که به استعمالات متون دینی نزدیی
ای این نوشتار پیشینهٔ خاصی سترا  نتدارد. تمتایز اصتطلاح عفتت در دانتش فقته و اختلاق نگارنده بر

ای اکتشافی برای نگارنده است که در خلات تحقیقی عام راجع بته مستئلهٔ عفتت بتا آن مواجته شتده مسئله
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یشینهٔ عتام اند، پشناسی واژهٔ عفت ورود داشتههمه، عمده آثار فقهی و اخلاقی که در باب مفهوماست. بااین
ها در مقدمه مخل به شده و ذکر آنها ارجاع داده شوند که در متن مقاله مکرراً به آناین تحقیق محسوب می

 مقصود است.

 . عفت در اخلاق1

نظر ترین عناصر، خصائص و ویژگیاز یی منظر مهم هایی که در تعریف دانشمندان اخلاق از عفت مدِّ
 واقع شده است به شرح زیر است:

 روی در تمایلات نفسانی. عفت، میانه1. 1
نظر از قوهٔ عقتل، دارای سته قتوهٔ وهتم و و ته و شتهوت از منظر اخلاقِ ف یلت، نفس انسان صرف

شتوند و و تفریط قرار گیرند، رذایل اخلاقتی محقتق میاست. هریی از این سه قوه وقتی در وضعیت افراط 
این سه قوه در وضتعیت میانته و متعتادت قترار گیرنتد. قتوهٔ  یابند کههای اخلاقی هنگامی تحقق میف یلت
وقتی در وضعیت  -که تمایلات انسانی از خوردن، آشامیدن، آمیزش جنسی و مانند آن را در بر دارد-شهویه 

دنبات رسیدن به همهٔ امیات خود خواهد رفتت و در ایتن میتان هتی  گیرد، انسان بهروی قرار میافراط و زیاده
شود. متقابلًا اگر این قتوه در وضتعیت شناسد. چنین وضعیت افراطی، اخلاقی تلقی نمیا نمیحدومرزی ر

بترد. عفتت، تفریط باشد و هرگونه میل و شهوتی را بر خود ممنوع شمارد، در وضعیتی ویراخلاقی به سر می
 وضتعیت اخلاقتی ایتن قتوه هنگتامی محقتق 1استت.« های افراطی نیروی شهوتکشتن میل»درحقیقت 

و تفریط بردارد و در خطی میانه و معتدت به امیات و شهوات خود بها  شود که انسان دست از مسیر افراطمی
 2و تفریط جلوگیری کند. ها، از تحقق افراطدهد و با مدیریت و کنترت آن

 . عفت، غلبه و تسلط عقل بر شهوت2. 1
باید دید که این حد میانته از چته طریقتی گیرد، روی در امیات و شهوات شکل میحات که عفت با میانه

کنند که وضوح بیان میاند و بهدادنی است. اندیشمندان اخلاقی به این سؤات نیز توجه کافی داشتهتشخیص
شود. عفت ازنظر آنان یکی از ف تایل اصتلی استت کته از این مرز متعادت توسط نیروی عقل شناسایی می

اساس، این عقل انسان عفیف استت کته عنتان شتهوت را بته براین 3یرد.گاعتدات در قوهٔ عاقله سرچشمه می
بتودن شتخص کند و تنها در چنین حالی استت کته عفیفگیرد و به مدیریت و کنترت آن اقدام میدست می

                                                 
 .214، توحید المفضلعمر، بنمف ل. 1
 .قزوینی، کشف الغطاء، 52؛ 278، «جنود عقل و جهل»شرح حدیث  ؛ خمینی،5/121، البصائر و الذخائرابوحیان توحیدی، ؛ 1/45، الشافی. فیض کاشانی، 2
 .100تا96، تهذیب الأخلاق و تطهیر الأعراقمسکویه، بنا . 3
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عفت عبتارت »گویند: ای عفت را اطاعت از عقل شمرده و میبه همین دلیل است که عده 4شود.محقق می
قادشدن قوهٔ شهویه از برای قوهٔ عاقله، تا آنچه امر فرمایتد در خصتو  اکتل و شترب و است از: مطیع و من

ای دیگر عفتت را تستلیم در مقابتل عده 5«نکاح و جماع متابعت کند و از آنچه نهی فرماید اجتناب نماید.
ة الشّتهویة للعقتل، ها عبارة عن ملکة انقیاد القتوّ و أما ف یلة العفّة، فقد عرفت آن»گویند: عقل دانسته و می

حتی یکون تصرفها مقصوراً علی أمره و نهیه، فیقدم علی ما فیه المصلحة و ینزجتر عمتا یت تمّن المفستدة 
 6«بتجویزه، و لا یخالفه فی أوامره و نواهیه.

 . عفت، ملکه یا حالتی درونی3. 1
نتد کته دارای زتدبیر، عفت و مانند آن از کستی ستر میف ایل اخلاقی مثل سخاوت، شجاعت، حسن

حالتی راسخ در جتان آدمتی استت کته بتاوجود آن، « ملکه»ملکهٔ اخلاق است. در علم اخلاق مقصود از 
تر نفس ختود را زند. شخصی که ملکهٔ اخلاقی دارد، پیشف ایل اخلاقی بدون درنگ و تأمل از وی سر می

نتد عتادتی شتده استت و دیگتر بتا ای رسیده است که رفتارهای اخلاقی برای او مانتأدیه کرده و به مرحله
محقتق « حالتت»شود. قبل از تحقتق ملکته در وجتود آدمتی، مشقت و فشار درونی ازسوی او صادر نمی

ای است که انسان در تلاش برای رسیدن به شود. حالت اخلاقی وضعیتی ثابت و پایدار نیست و هنگامهمی
 7ست.ها وارد نشده املکات اخلاقی است اما هنوز به آستان آن

نفس از شهوت بته ایتن معناستت کته ایتن ویژگتی اولًا و مثابهٔ ملکه یا حالت کفپیداست که عفت به
ایتن  8کنتد.بالبات وصف نفس آدمی و امری درونی است، که نفس اماره را از تمتایلات ختویش منتع می

ت نیستتند، بلکته حقیقت درونی، بروز و ظهور بیرونی و آثار خارجی نیز دارد. این آثار خارجی همتان عفت
انعکاس و پژواک درون آدمی در رفتار بیرون او هستند. نسبت این دو، نسبت علت و معلوت استت. عفتت، 

معلتوت آن  -کردن نگاه یا پرهیز از برهنگی از ناحیهٔ مردان و زنانمثل کنترت-علت و آثار و رفتارهای عفیفانه 
 هستند.
 نی آنبودن آثار بیرو بودن عفت و نسبی. مطلق4. 1

هرچند اصل عفت یی حالت یا ملکهٔ اخلاقی مطلق و پایدار است اما فعل عفیفانه مانند خود عفت از 
معنای مهتار شتهوات این پایداری و ثبات برخوردار نیست و تاحدودی نسبی است؛ توضیح اینکه، عفت به

                                                 
 .269، میزان العمل. وزالی، 4
 .321، معراج السعادة. نراقی، 5
 .158، الأخلاق؛ امین، 226، کشف الغطاء، ینزوی؛ نی: ق110تا1/109، جامع السعادات. نراقی، 6
 . 19/369، المیزان؛ طباطبایی، 64/332، بحار الانوار؛ مجلسی، 195تا194، الآداب الدینیة للخزانة المعینیة. طبرسی، 7
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انی است. در هر مقطعی توسط عقل و مدیریت عقل بر تمایلات انسانی، ف یلتی اخلاقی فرازمانی و فرامک
کید کرد و شایستگی و اهمیت آن را تشریح کرد. ای از مکان میاز زمان و در هر نقطه توان به ضرورت آن تأ

اما بروز و ظهور عفت و نماد بیرونی آن تاحدودی امری وابسته به فرهنگ جوامع، عرفی و تفسیرپبیر است. 
گفتن بانوان با صدای بلند و رستا، در بستیاری از ف یا سخنبرای مثات، عطرزدن مردان یا زنان در حد متعار

شود، امتا ممکتن استت در مقتاطع جوامع فعلی ویرعفیفانه و در راستای تحریی شهوات جنسی تلقی نمی
تاریخی پیشین بتوان شواهدی بر تلقی ویرعفیفانه از این نوع رفتارها پیدا کرد. ناگفته پیداست که این نستبی 

عفیفانه، آنقدر رها نیست که هر رفتاری را در خود جای دهد. مثلًا برهنگی مطلق در هی   بودن فعلو عرفی
ها و جوامتع شود و حدی از پوشش شرط لازم فعل عفیفانه در همهٔ فرهنگای عفیفانه محسوب نمیجامعه

است  ای فرهنگی است و ممکنحات کیفیت و کمیت خا  در حوزهٔ پوشش عفیفانه مسئلهاست اما درعین
ای دیگتر نوعی از پوشش در یی جامعه مصداق فعل عفیفانه تلقی شود اما همتین نتوع پوشتش در جامعته

 ویرعفیفانه شمرده شود. 
نظر قرار گرفته است: آن هتایی کته معتقدنتد این نکتهٔ مهم، در سخنان برخی اندیشمندان معاصر نیز مدِّ

هایی خوب بود... ولی بعد زندگی ماشینی آمد و عهگویند: مثلًا روزی عفاف در جاماخلاق نسبی است، می
ها کشیده شد. عفاف روزی خلق خوبی بود و امروز خلق خوبی نیست. زن به متن اجتماع و داخل کارخانه

عنوان حتالتی نفستانی؛ یعنتی دامنی بهولی این حرف روی این مبنایی که ما گفتیم ولط است. عفاف و پاک
نداشتن، از آن افترادی تأثیر قوهٔ شهوانی نبودن، شره کومت عقل و ایمان، تحتبودن قوهٔ شهوانی تحت حرام

شوند و محکوم وریزهٔ خود هستتند، نبتودن. پتس عفتاف اختیار میگیرند بیکه تا در مقابل شهوتی قرار می
البتته  گباریم مانعی ندارد که فرق کند،وقت خوب است. بله، آن فعل اخلاقی که ما نام آن را عفت میهمه

 9کند.وقت فرق نمیگویند، در این مقیاس هی ها مینه در این مقیاسی که این
 . عفت، مادر فضایل5. 1

های اخلاقتی، تر هستند تا در مقابل خواستههای نفسانی خود رامها در مقابل خواستهبسیاری از انسان
در این میان  10شود.نفس تلقی مینوعی عبادت هوای دینی و شرعی و همین سرسپردگی است که درواقع به

های درونی خود شدن فاصله دارد و خواستهبودن و تسلیم نفسکسی که از عفت برخوردار است، از این رام
توانتد از والته آورد. در همین نقطه است که چنین شخصتی میرا در کنترت و مدیریت عقل خویش در می

                                                 
 .779تا22/778، مجموعه آثار. مطهری، 9

 .129، غرر الحکم. آمدی، 10
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 11ته شود و بسیاری دیگر از ف ایل نفسانی را بته دستت آورد؛ها آراسها فاصله گیرد و به واله زیباییزشتی
ها در سایهٔ مخالفتت بتا ایتن تمتایلات شتکل ها ریشه در تمایلات نفسانی دارند و خوبیزیرا عموماً زشتی

 12گردانند.گیرند. به همین دلیل است که علمای اخلاق بسیاری از ف ایل اخلاقی را به عفت باز میمی
یت تمایلات جنسی(. عفت عام و 6. 1  خاص )مدیر

ای در مباحث قبل نمایان شد که عفت، ملکهٔ کنترت و مدیریت تمایلات نفسانی است. ایتن معنتا دایتره
اما در میتان امیتات نفستانی،  13شود.عام و گسترده دارد و تمامی تمایلات سرکش درونی انسان را شامل می

نظر اندیشتمندان اخلاقتی قترار رو، عفتت تمایلات جنسی جایگاهی خا  دارند. ازاین در دو کتاربرد متدِّ
و  14هتای نفستانی استتمعنای کنترت مطلق خواهشگیرد: ابتدا کاربردی عام و فراگیر که عفت در آن بهمی

لبا  15ها و تمایلات جنسی است؛معنای کنترت خواهشدیگری، کاربردی خا  و محدود که در آن عفت به
« عفت جنسی»و خا  را لحاظ کرد. عفت در کاربرد خا  خود همان  توان برای عفت دو کاربرد عاممی

 16اند.تعبیر کرده« پرهیزکاری در خصو  مسائل جنسی»است و برخی محققان معاصر از آن به 

 . عفت در فقه2

تتوان طورکلی میشتده استت. بتههای مختلف به تبیین معنای عفت پرداخته در کته فقهی به مناسبت
انتد کته در ادامته تبیتین ر معنای عفت دو دسته هستند و آن را دو گونهٔ متمایز تفسیر کردهگفت فقها در تفسی

 خواهد شد.
 عقلانی-. عفت اخلاقی1. 2

تتوان آن را مترادف بتا همتان تفستیر ای تفسیر شده استت کته میگونهدر برخی تعابیر فقیهان، عفت به
نتدهٔ شتهوات کنای اخلاقتی و مدیریتلکتهم« عفتت»این تفستیر، علمای اخلاق از عفت شمرد. براستاس

سبه نیروی عقل و ف یلتی اخلاقی است که باوجود آن قوای شهوانی انسان در حالتی متعتادت و نفسانی به
رود. براساس برداشت این فقیهان عفت این است که و تفریط فرو نمی گیرد و در ورطهٔ افراطمستقیم قرار می

و  باشد و در ارضتای امیتات ختود اهتل افتراط« تحت تصرف عقل»عتدات و قوهٔ شهویهٔ انسان در وضعیت ا
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تحصیل ف یلة العفّة التی هی استقامة القوّة الشّهویة من ویتر میتل »تعبیر برخی از فقها: به 17تفریط نباشد؛
 «عفتت»و نیز تصریح شتده استت کته  18«إلی طرفی إفراط الشرّه و تفریط الخمود، و انقیادها للقوة العقلیة

 19ای که تمایلات او تحت اشارهٔ عقل قرار گیرد.گونهانقیاد و تسلیم انسان نسبت به قوهٔ عاقله است، به
خلقی درونی است و آثار بیرونی آن خود عفت نیستند، بلکه پیامتدها و « عفت»براساس این برداشت، 

گبشتت پیونتد ف تیلت کته مطابق این برداشتت چنان 20روند.نتایج فعلی آن در جهان خارج به شمار می
ای دیگر از کسانی که ایتن برداشتت را همین دلیل است عدهشود و بهدرونی عفت، با حکم عقل پررنگ می

اند، معنای عفت را با برداشت عرفی و سیرهٔ عقلایی پیوند داده و آن را نگهداری از امور نازیبتا و مطرح کرده
رستد ایتن امتور عرفتی در بته نظتر می 21انسان نیستت. اند که مناسه با مقام و شأن عرفیکارهایی شمرده

داری در مقابتل های عقلی و عقلایی هستند که انسان عفیتف در ستایهٔ خویشتتنوقبححقیقت همان حسن
 ها التزام خواهد داشت.های نفسانی به آنخواهش

 شرعی-. عفت فقهی2. 2
نظتر قهی پیوند ختورده استت و از ایتن در برخی دیگر از تعابیر فقیهان، عفت با مسئلهٔ حلات و حرام ف

بتود، « حکم عقل»کنندهٔ تمایلات نفسانی وبویی کاملًا فقهی یافته است. در معنای قبل، ملاک کنترترنگ
صتراحت در رو، فقیهتان متبکور بهاستت. ازایتن« حکم شترع»اما در این معنا ملاک تحقق عفت عمل به 

ارتکاب رفتارهایی که با دستورات معنای عدمعفت را به 22و ردهتعریف عفت از واژهٔ حلات و حرام استفاده ک
ورزیتدن از و آن را امتناع 24و بین عفت و ترک حرام شرعی پیوند ایجتاد کترده 23شرعی منافات دارند شمرده

  25اند.محرمات شرعیه دانسته
اند که نزدیی بته ردهبرخی از فقها در این دسته ابتدا عفت را پرهیزکردن از رفتارهای زشت و ناپسند شم

در متوارد -معنای نخست است، اما در ادامه آن را به عفت واجه در موارد پرهیز از حرام و عفت مستتحه 
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و ایتن  26انتدتقستیم کرده -ها ثابت نشده استپرهیز از اموری که مورد روبت نیستند اما حرمت شرعی آن
 شرعی پیدا کرده است. -یری فقهیدهد که از این منظر نیز عفت تفسوضوح نشان میتقسیم به

عمدهٔ این اظهارات در ذیل روایتی از امام صادق)ع( مطرح شده است. در ایتن روایتت دربتارهٔ معنتای 
تْرِ وَ »فرماید: عدالتِ شاهد سؤات شده است و ح رت ضمن تبیین خود از معنای عدالت می أَنْ تَعْرِفُوهُ بِالسِّ

اند که براساس آن نه صرفاً قصود از عفت در این روایت را معنایی عام شمردهفقیهان دستهٔ دوم م 27«الْعَفَاف.
در همین راستا برخی در  28پرهیز از امور ناپسند عقلی، بلکه اجتناب از تمامی محرمات شرعی لازم است.

نتا را دانستته و ایتن مع« ناکاجتناب از امور حرام، بلکه از امتور شتبهه»معنای تفسیر این روایت عفت را به
الاجتناب عن المحارم، بل الشّتبهات کمتا هتو المتبتادر فتی عترفهم »اند: متبادر عصر ائمه محسوب کرده

  29«صلوات اللّه علیهم فی باب العفّة.
توان آن را برخی از فقیهان در این دستهٔ دوم صریحاً عفت را فعل خارجی شمرده و بر این باورند که نمی

ها عفیف کسی است کته در جهتان ختارج مرتکته رد، درنتیجه از منظر آنهای نفسانی شمیکی از ویژگی
اعتقاد این افراد آنچه علمای اختلاق در معنتای عفتت ذکتر کترده و آن را صتفتی محرمات شرعیه نشود. به

بیت)ع( را بتر ایتن معنتا  توان کلمات اهلهاست و نمیاند، اصطلاحی جدید بین آندرونی نفسانی شمرده
أنّ العفتاف هتو الامتنتاع عمتا لا یحتلّ و هتو متن ا فعتات »این خصو  گفته شده استت:  حمل کرد. در

الخارجیة لا النّفسانیة ف لًا عن أن تکون من الصّفات النفسانیة، فانّ العفیف متن لتم یرتکته الحترام فت  
لا یمکننتا الخارج. نعم ذکر علماء ا خلاق أن العفة من صفات النفس إلا أنه اصطلاح مستحدث بینهم، و 

ای دیگتر انستان عفیتف را دارای ویژگتی اساس، عتدهبراین 30«حمل العفاف الوارد ف  کلمات ا ئمة )ع(.
 31بیرونی شمرده و بر این باورند که عفیف کسی است که رفتارهای او موافق با شرع است.

کلتی تبیتین کترد:  توان تفاوت دیدگاه دو دسته از فقهای پیشین را در دو اصلبراساس آنچه گفته شد می
اولًا عفت در تفسیر نخست، پرهیز از امور زشت به حکم عقل و در تفسیر دوم، پرهیز از محرمات به حکتم 
شرع است و ثانیاً عفت در تفسیر نخست، ف یلتی درونتی و نفستانی استت امتا در تفستیر دوم رفتارهتایی 

معنتای اخلاقتی عفتت را اصتطلاحی  بر ایتن، برختی از فقیهتان دستتهٔ دومبیرونی و خارجی است. علاوه
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 .3/38، کتاب من لا یحضره الفقیهبابویه، . ابن27
 .244تا243، تفصیل الشریعة. فاضل لنکرانی، 28
 .6/105، روضة المتقین. مجلسی، 29
 .1/266، التنقیح. خویی، 30
 .1/236 ،معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهیة. عبدالرحمان، 31



 141،  شمارة پياپي 2، شماره هفتم، سال پنجاه و فقه و اصولنشریه  /210

 

 توان روایات را براساس آن تبیین کرد.دانند که نمیمستحدث می
 . تفاوت عفت فقهی و اخلاقی3. 2

شده لازم است مقدمهٔ مهمی را تشریح کنتیم. در یتی شدن تفاوت دقیق میان دو معنای ذکربرای روشن
 مقایسهٔ با حکم عقل به سه دسته تقسیم کرد:توان دستورات شرعی و فقهی را در بندی کلی میتقسیم

در این دسته احکام، عقل مستقل انستان اولًا ستکوت  شدنی:پذیرِ اثباتأ. احکام و دستورات عقل
ای که اگر شترع گونهکند، بهکند و آن را اثبات میصراحت مطابق با همین دستور حکم میکند و ثانیاً بهنمی

کشتن انسان »گوید: کرد. مثلًا شرع میصورت مستقل حکم می، عقل بهنیز چنین حکم و دستوری نداشت
این در حالی است که عقل نیز قبل از بیان این حرمت شرعی، این کار را کاملًا قبتیح و « گناه حرام است.بی

 کند.دادن آن پرهیز میداند و از انجامناپسند می
ستقل انسان در این دستهٔ احکام مانند دستتهٔ عقل م شدنی:ناپذیر ابطالب. احکام و دستورات عقل

کند اما کاملًا عکس دستهٔ نخست این حکم را صتریحاً مختالف عقتل تلقتی و ابطتات نخست سکوت نمی
توان مثالی برای این قسم بیان کترد و کند. طبعاً فقهای شیعه بر این باورند که در میان احکام شرعی نمیمی

وجود برختی از فقیهتان قطعی و صریح عقل وجود ندارد. اما بااینهی  حکم شرعی قطعی، مخالف حکم 
-انتد؛ متثلًا نیز چنین احکامی را ذکر کرده و براساس ستیز عقل با این احکتام بته نفتی و انکتار آن پرداخته

ناپتبیر و برخی برابری دیتهٔ زن و مترد را حکمتی عقل -نظر از ق اوت در این خصو  در این مجاتصرف
 32کنند.دانند و به همین دلیل در فتوای نادر خود دیهٔ زن و مرد را برابر تلقی مییشدنی مابطات

هرچنتد عقتل در دو دستتهٔ قبتل حکتم ناپذیر غیرقابل اثبات و ابطاال: ج. احکام و دستورات عقل
کند و هی  ق اوت کرد، اما عقل در این دسته از احکام و دستورات سکوت میصریح داشت و سکوت نمی

در باب صحت یا سقم این احکام و دستورات نخواهد داشتت. شتأن عقتل در دستتهٔ اوت، پتبیرش و قطعی 
اثبات و در دستهٔ دوم، مخالفت و ابطات و در این دسته، سکوت است و عقل هی  ق اوت صریحی نفیتاً یتا 

دلیل بته امتا 33نامنتدمی« گریزعقتل»اثباتاً در خصو  این احکام نخواهد داشت. برخی این قسم ستوم را 
نظر کترده و ایتن ناپبیری را به ذهن متبادر کند، از کاربرد آن صترفاینکه ممکن است این تعبیر معنای عقل

نامیم. درهرحات، بسیاری از مسائل شرعی در این دستهٔ سوم قرار دارنتد. اکثریتت می« ساکت عقل»قسم را 
هتا، آیتات کننتدهٔ آناکت هستند و دلیل اثباتسمسائل عبادی مثل احکام نماز، روزه، حج و مانند آن، عقل 

کردن به ایتن احکتام ملتزم ستاخته دادن این دستورات و عملقرآن و روایات معتبری است که ما را به انجام
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 .46/162، فقه اهل بیت علیهم السلامهاشمی شاهرودی، . 33



            211/ عفت در دانش فقه و اخلاق یمعنا یواکاو ؛شجریان 

 

کردنِ این دسته از احکام، ریشه در تعبد به شارع دارد و تنها کسانی به ایتن است. پیداست که ضروری تلقی
تر وجود خدای متعات، انتساب دیتن استلام بته او، اعتبتار و حجیتت ایتن که پیشکنند دستهٔ سوم عمل می

اند، وگرنه بدون التزام بته ایتن عنوان دستورات الهی و سایر مقدمات لازم دیگر را از قبل پبیرفتهدستورات به
 ساکت تن نخواهد داد.  طور طبیعی شخص به این دستورات عقلباورهای اعتقادی پیشین، به

 
 
 
 
 
 

نشدنی در شریعت، با قاعدهٔ ملازمه منافات پبیرِ اثباتناممکن است اشکات شود که وجود احکام عقل
تنها حکم عقل ملازم با حکم شرع است )کلما حکتم بته العقتل حکتم بته دارد؛ زیرا براساس این قاعده نه

م به العقل(. پاستخ ایتن الشرع(، بلکه احکام شرع نیز ملازم با حکم عقل هستند )کلما حکم به الشرع حک
تعبیر برختی پبیرند و بتهاست که در بخش دوم قاعده، اگر مراد حکم تفصیلی عقل باشد، فقیهان آن را نمی

تتوان در خصتو  احکتام طبتق ایتن احتمتات نمی 34«لا شیّ فی فسادها لمخالفتها للوجدان الصّتحیح»
ستقل به مصالح و مفاسدی دست یافت کته طور تفصیلی و با عقل مشده از طریق خطابات شرعی، بهثابت

اما اگر مراد حکم اجمالی، عقل باشد، این معنا صحیح است. طبق ایتن احتمتات، در  35هاست.در ورای آن
نشدنی بر فرض اینکه مصتالح و مفاستد ناپبیرِ اثباتخصو  تمامی دستورات شرعی حتی دستورات عقل

گاه عقل تنها با این شرط مطتابق شترع مکشوف شوند، آنبه یا اصل تکلیف وجود دارد واقعی که در مکلف
نشتدنی دلالتت ناپتبیرِ اثباتبنابراین قاعدهٔ ملازمه نهایتاً بر تنجیز عقلی احکتام عقل 36حکم خواهد کرد.

 به یا اصل تکلیف وجود دارد. دارد، نه بر لزوم کشف عقلانی مستقل مصالح و مفاسدی که در مکلف
تنهتا در « عفتت اخلاقتی»معنای فوق از عفت در ادبیات فقها را تشریح کترد. توان تفاوت دو اینی می

یابد. فردی که دارای ملکهٔ عفت اخلاقی پبیر( ظهور و بروز میدایرهٔ احکام و دستورات دستهٔ نخست )عقل
است حتی ممکن است مسلمان و شیعه نباشد اما قوهٔ شهوانی خود را در متدیریت عقتل ختویش قترار داده 
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حکم عقل ناپسند و رذیلتهٔ اخلاقتی هستتند یتا و بر همین اساس از بسیاری از رفتارهای جنسی که به است
« عفتت فقهتی»کند. امتا بسیاری از تمایلات دیگر در مسائلی نظیر خوردن، آشامیدن و مانند آن دوری می

نظر فقهای شیعه ملتزم بتر دارد. کسی که به عفت فقهی بهمعنایی خا  اشد، اولًا باید مسلمان و معنای مدِّ
نتد و چته پبیرشیعه باشد و ثانیاً لازم است به تمام دستتورات شترعی عمتل کنتد؛ چته دستتورات کته عقل

 نشدنی هستند.ناپبیرِ اثباتای که عقلدستورات عمده
های ارتباطی بین زن و مرد نتامحرم نیتز از ستنخ باید توجه داشت که از منظر برخی فقیهان محدودیت

این بیان  توان با عقل مستقل و بانشدنی و تعبدی است؛ یعنی تمام جزئیات آن را نمیناپبیرِ اثباتر عقلامو
امّا النّظر فلم یثبت »شده است: ها موجه تهییج شهوت است، اثبات کرد. در این خصو  گفته که همهٔ آن

أنّ کتون المنتاط فتی »استت:  شتدهو نیتز گفتته  37«کون حرمته من جهة کونه من أستباب تهیتیج الشّتهوة
های فقهی در روابط زن و مرد نامحرم[  تهییج الشّهوة ممنتوع بتل حرمتة النّظتر أو المبکورات ]محدودیت

هتا ستبه گبارند هرچند رفتتار آنها را زیر پا میاساس، کسانی که این محدودیتاینبر 38«.کراهته تعبّدی
-کند دنبات ندارد و عقل مستقل بر زشتی آن حکم نمیی بهشود و مفسدهٔ اجتماعتهییج شهوت دیگران نمی

عفتتی براستاس اصتطلاح فقهتی مرتکته بی -نظیر برهنگی بخشی از موی ستر برختی از زنتان روستتایی
 ها ویرعفیفانه نیست.شوند، اما براساس اصطلاح اخلاقی رفتار آنمی

 . تحلیل و بررسی3

نظر علمتای ت شتشیی از خصوصتیااصطلاح دوم عفت نزد فقها، هی  گانهٔ پیشتین در اصتطلاح متدِّ
اخلاق را ندارد. اولًا صرف پرهیز از تمایلات نفسانی نیست، بلکه در آن پرهیتز از امتوری کته تعبتداً حترام 

های ارتباطی بین مانند مراعات تمام محدودیت-ها وجود ندارد هستند و تمایل نفسانی طبیعی نسبت به آن
نیتز لازم استت؛ ثانیتاً عفتت در ایتن  -وجه موجه تهییج شتهوت نباشتدهی بهزن و مرد نامحرم، هرچند 

ستاختن ارادهٔ شتارع بتر رفتارهتای برداشت صرف ولبهٔ عقل بر قوای شهویه نیست، بلکه درحقیقتت واله
نشتدنی باشتد؛ ناپبیرِ اثباتخویشتن است، حتی در مواردی که این اراده و حکم شرعی متناسه با آن عقل

عنوان ف یلتی درونی مطرح نیستت، بلکته عفتت نظتامی بودن عفت بهر این برداشت ملکه یا حالتثالثاً د
ریزی شده است؛ رابعاً در ایتن برداشتت، اطتلاق رفتاری بیرونی است که براساس عمل به دستور فقهی پی

استت از:  بودن آثار و رفتارهای بیرونی متأثر از آن مطرح نیستت، بلکته عفتت عبتارتعفت درونی و نسبی
                                                 

 .1/63، سبحاشیة المکا. شیرازی، 37
 .1/17، العروة الوثقی. یزدی، 38



            213/ عفت در دانش فقه و اخلاق یمعنا یواکاو ؛شجریان 

 

باور عمتوم فقیهتان تتا ندارد؛ زیرا دستتورات شترعی بتهها وجود عمل به دستوراتی بیرونی که نسبیتی در آن
توان عفت را مادر ف ایل نفسانی شمرد؛ زیرا فترد قیامت ثابت و پایدار هستند؛ خامساً در این برداشت نمی

فقهی عامل به وظایف ختود خواهتد بتود و  کردن به تمام دستورات شرعی تنها ازنظر شرعی ومجرد عملبه
شتود و سادستاً در ایتن لزوماً به تمام ف ایل نفسانی مزین نخواهد شد و از تمام رذایل نفسانی نیز مبرا نمی

که گبشتت متلاک تحقتق آن پرهیتز از برداشت، تقسیم عفت به عام و خا  نیز مطرح نیست، بلکه چنان
 شهوات نفسانی باشند یا نباشند.مطلق محرمات شرعیه است؛ چه مرتبط با 

شود که عفت در اصطلاح دوم فقیهان معنایی بسیار خا  و با شده معلوم میباتوجه به توضیحات بیان
قیود متعدد است و درصورت لحاظ ایتن تعریتف، دایترهٔ افتراد عفیتف بستیار محتدود خواهتد شتد. افتراد 

نظیتر -رمتات شترعی در مکتته تشتیع را صتورت طبیعتی برختی از محنامسلمان، بلکه ویرشیعی کته به
کنند عفیف نخواهند بود. این ترک می -سنتپوشش موی سر در زنان یا ترک نماز و طواف نساء در اهلعدم

تر در حالی است که دایرهٔ افراد عفیف بنابر اصطلاح اوت فقیهان و نیز اصطلاح علمای اخلاق بسیار گسترده
کنند، حتی اگر به پرهیز حکم عقل پرهیز میشود که از امور ناپسند بهخواهد شد و تمام کسانی را شامل می

 از بسیاری از محرمات شرعیه ازنظر مکته ما پایبند نباشند.
حات که دو اصطلاح ذکرشده از عفت در منابع اخلاقی و فقهی نمایان شد، باید به این مهم پرداخت که 

ست؛ اخلاقی یا فقهی؟ آیا انستان عفیتف کستی استت کته از کار رفته اعفت در متون دینی با کدام معنا به 
تر از این است و تحقق آن کند یا معنای عفت خا ها به حکم عقل فطری و خدادادی خود پرهیز میزشتی

نشدنی شرعی و فقهی نیز هست؟ برای این منظور ابتدا بایتد ناپبیرِ اثباتمشروط به پرهیز از محرمات عقل
 را کاوید و سپس استعمالات آن در قرآن کریم و روایات اسلامی را از نظر گبراند.  معنای لیوی این واژه

 . عفت در لغت1. 3
شده است، خودنگهداری و محافظت از نفتس در قبتات  ترین معنایی که برای عفت در لیت بیانجامع

ر تمتایلات اساس، عفت حالتی در آدمتی استت کته بتاوجود آن بتتمایلات و شهوات نفسانی است. براین
خواهتد بتود کته از تمتایلات « امتر درونتی»مطتابق ایتن معنتا عفتت یتی  39شود.ناروای خود واله می

 40کند.ویرشایسته جلوگیری می
معنای خودنگهتداری و نفس بتهدانتان معنتای عفتت را کتفوجوی نگارنتده والته لیتبنابر جست

دیگر ستخن، در ها مختلتف استت. بتهابیر آندانند اما در تبیین متعلق این خودنگهداری، تعنفس میکنترت
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ای شتود. عتدهظاهر متفتاوت میهتا بتهنفس در مقابل چه چیزی استت، تعتابیر آناینکه عفت دقیقاً کنترت
داننتد امتا در ایتن میتان که گبشت این متعلق را همان تمایلات نفسانی و شتهوات افسارگستیخته میچنان
. خودنگهتداری از 2 41. خودنگهتداری از حترام؛1مشتاهده کترد:  توان شش تعبیر دیگر را نیزکم میدست

. خودنگهتداری از 4 43. خودنگهداری از حرام و آنچه قبیح و ناپستند استت؛3 42حرام و آنچه زیبا نیست؛
. خودنگهتداری از حترام و 6 45. خودنگهداری از حرام و درخواست از متردم؛5 44کار زشت و ناشایست؛

 46پایه.های دونخواسته
رسد: اولًا در میان تعابیر متعددی که ذکر شتد، ر مقام تحلیل معنای لیوی عفت چند نکته به نظر مید
کاررفتته دو دستته استت؛ زیترا ستایر تعتابیر به« خودنگهداری از تمایلات نفسانی»ترین تعبیر همان جامع

های خواستته»، «پستندکار نا»هستند: یا درحقیقت عبارت دیگری از همان تمایلات نفسانی هستند؛ نظیر 
، «حتترام»شتتوند؛ ماننتتد و ماننتتد آن یتتا مصتتادیق و متتواردی از تمتتایلات نفستتانی محستتوب می« پایتتهدون

لحاظ شود « حرام شرعی و فقهی»معنای و مانند آن. ثانیاً تعبیر حرام در اینجا نباید به« درخواست از مردم»
ای است که قبتل و حلات شرعی دانست؛ زیرا عفت واژه توان دایرهٔ درک این واژه را مؤخر از درک حرامو نمی

از نزوت شریعت در ادبیات عرب رواج داشته است و معنای اصطلاحی جدید نیز پیدا نکرده است، بلکه این 
بر این، ختود واژهٔ تعبیر در حقیقت همان مصداقی از فعل ناشایست و موافق با شهوات نفسانی است. علاوه

که قبل از نزوت اسلام نیز رواج داشته است، و این واژه چنان 47کار ممنوع و نارواست معنایحرام در لیت به
دانتان ایتن تعتابیر ختودِ معنتای واژهٔ عفتت تعبیر برخی از لیتدرنتیجه، به 48معنایی جز این نداشته است.

 49کننتد.ینیستند، بلکه اموری تقریبی هستند که ذهن را به همان معنای اصلی و جامع ذکرشتده نزدیتی م
های نفسانی ویرصالح، معنایی کلی، گسترده و فراتر از خصو  تمتایلات ثالثاً تمایلات شهوانی و خواسته

خصو  کسی که در مسائل جنسی اهتل مراقبتت جنسی است. بنابراین، عفیف در معنای لیوی خودش به
گیترد، عفیتف در را در بتر می بر اینکه چنین فتردیتر، علاوهشود، بلکه در معنایی گستردهاست اطلاق نمی

                                                 
 حمیری، شمس العلوم، 4282/7.؛ 1/92، کتاب العینفراهیدی،  41
 ابنمنظور، لسان العرب، 253/9.؛ 1/102، المحکم و المحیط الأعظمسیده، . ابن42
 .1/303، الإفصاح فی فقه اللغة. صعیدی، موسی، 43
 .4/3، معجم مقاییس اللغةفارس، . ابن44
 .3/264، النهایة فی غریب الحدیث و الأثراثیر، . ابن45
  مرت ی زبیدی، تاج العروس، 393/12.؛ 2/196، لسان اللسان. مهنا، 46
 .2/272، التحقیق فی کلمات القرآن الکریم. مصطفوی، 47
 .11/166، لسان العربمنظور، . ابن48
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ایتل ختود بتر ستتم بتر شود. برای مثات، شخصتی کته تمسایر تمایلات نفسانی ویرشایسته را نیز شامل می
هتا و گیتری از خوردنیکند یا آن دیگری که تمایل ختود در بهرهها را کنترت میدیگران و استفادهٔ ابزاری از آن

امتر »دانان به برخی لیت که گبشتشود. رابعاً چنانمحسوب میکند نیز عفیف ها را مدیریت مینوشیدنی
شمردن عفتت « النفسکف»بر این، نکتهٔ مشترک در اظهارات آنان تصریح دارند. علاوه« بودن عفافدرونی

النفس امری درونی و حالتی از حالات نفتس استت کته در مرحلتهٔ بعتد آثتار است و شکی نیست که کف
 شود. سان منعکس میبیرونی آن در رفتار ان

اصتطلاح اخلاقتی آن بستیار دانتان از عفتت بهشود کته تفستیر لیتشده معلوم میبراساس نکات بیان
نزدیی است و هی  دلیل روشتنی بتر اختصتا  آن بته معنتای مقیتد و فقهتی عفتت وجتود نتدارد، بلکته 

د به بیان شترع نیستتند، نشتان دانستن آن و نیز ذکر مصادیقی برای آن، که نیازمنشمردن و درونیالنفسکف
نظر می دهد که این معنای لیوی که از قبل نزوت شریعت نیز وجود داشته است، نزدیی به همان معنتای متدِّ

استت و بترخلاف برداشتت « حقیقت لیویته»علمای اخلاق است و از این منظر اصطلاح علمای اخلاق 
مرد. درحقیقتت، آنچته اصتطلاح ختا  توان آن را اصطلاح خا  علمای اخلاق شنمی 50برخی فقیهان

است و از حقیقت لیویه فاصله گرفته است، اصطلاح دوم فقهاست؛ زیرا مقید به حرام شرعی شده استت و 
اند و قبل از آن دلیلی مستقل بر قبح و نشدنی بعد از نزوت شرع تعیّن یافتهناپبیرِ اثباتمحرمات شرعی عقل

 ها وجود نداشته است.ناروایی آن
یم2. 3  . عفت در قرآن کر

دهتد کته کار رفته است. بررسی ایتن متوارد نشتان می مشتقات واژهٔ عفت چهار مرتبه در قرآن کریم به
عقلانی است. دو مورد نخست از ایتن آیتات، در -عفتِ مبکور در این آیات، منطبق با همان عفت اخلاقی

و دو متورد دیگتر در معنتای ختا  آن  داری در مطلق تمایلات نفستانی(معنای عام آن )خویشتنعفتِ به
 کار رفته است.داری در تمایلات جنسی( به )خویشتن

هِ »فرماید: سورهٔ بقره می 273در مورد اوت خداوند متعات در این آیهٔ  بینَ أُحْصِرُوا فی سَبیلِ اللَّ لِلْفُقَراءِ الَّ
رْضِ یحْسَبُهُمُ الْجاهِلُ أَ 

َ
تاسَ لا یسْتَطیعُونَ ضَرْباً فِی اْ  تفِ تَعْترِفُهُمْ بِستیماهُمْ لا یسْتئَلُونَ النَّ عَفف وْنِیاءَ مِتنَ التَّ

هَ بِهِ عَلیمٌ؛ ]انفاق و صدقات[ حقِّ نیازمندانی است که در راه خدا ]به ستبه إِلْحافاً وَ ما تُنْفِقُوا مِنْ خَیرٍ فَإِنَّ اللَّ
تواننتد در زمتین ستفر کننتد؛ فترد اند ]و[ نمیجنگ یا طله دانش یا بیماری یا عوامل دیگر[ در تنگنا افتاده

گاه آنان را از شدت عفتی که دارند توانگر می  «پندارد.ناآ

                                                 
 .1/266، التنقیح. خویی، 50
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است. انسان فقیر طبیعتاً « داری در مقابل تمایل درونیخویشتن»معنای پیداست که عفت در این آیه به
تی برخوردار از ملکتهٔ عفتت باشتد، همه وقبه ثروت و مالی که دیگران در دست دارند، تمایل دارد اما بااین

کند. مفسران این کند و عِرض و آبروی خود را برای رسیدن به دارایی دیگران هزینه نمیمناعت طبع پیشه می
آنچته در »النفس نسبت به شمرده و متعلق آن را کف -که حالتی درونی است-النفس معنای کفعفت را به

 اند.دانسته 52«ثروتمندانکردن از درخواست»یا  51«دست مردم است
در مورد دوم در آیهٔ ششم سورهٔ نساء در خصو  کسانی که سرپرستی ایتام را برعهده دارند و از دارایتی 

کلْ بِالْمَعْرُوفِ؛ هرکستی کته »فرماید: کنند، میآنان مراقبت می مَنْ کانَ وَنِیا فَلْیسْتَعْفِفْ وَ مَنْ کانَ فَقیراً فَلْیأْ
اندازهٔ متعارف ]در قبات زحمتاتی کته بترای پیشه کند و هرکسی که تهیدست است بهنگر است باید عفتتوا

 «کشد از اموات او[ مصرف نماید.مراقبت از مات یتیم می
کنتد و بته آن تمایتل بودن و توانگری، از دارایی بیشتر استقبات میپیداست که انسان حتی در فرض ونی

تواند با این تمایتل درونتی مقابلته و آن را مهتار کنتد. نها انسان عفیف است که میدارد. در چنین شرایطی ت
  53مندی از اموات یتیم به میان آمده است.بنابراین، در این آیهٔ شریفه سخن از کنترت میل نفسانی در بهره

پرهیزکتاری »در آیتهٔ اوت و نیتز « کردنمناعت طبع فقیر از درخواست»رسد مسئلهٔ هرروی به نظر میبه
هستند؛ به ایتن « عقلانی-عفت اخلاقی»در آیهٔ دوم، هر دو مصداق « انسان توانگر از تصرف در اموات یتیم

تلقتی « نشتدنیناپتبیرِ اثباتعقل»کنتد و دستتوری معنا که عقل مستقل بته شایستتگی ایتن دو حکتم می
یعت و نظتام فقهتی خاصتی نیستت، شوند. حکم به شایستگی عفت در این دو آیه نیازمند التزام به شرنمی

 بلکه حکمی عقلی وجدانی است.
هُ مِنْ »فرماید: سورهٔ نور می 33در مورد سوم در آیهٔ  ی ییْنِیهُمُ اللَّ بینَ لا یجِدُونَ نِکاحاً حَتَّ وَ لْیسْتَعْفِفِ الَّ

« ختود تتوانگر ستازد. پیشه کنند تا خدا آنتان را از ف تل یابند باید عفتفَْ لِه؛ِ و کسانی که ازدواجی نمی
بنتابراین،  54مقصود از نیافتن ازدواج، فقدان اسباب آن؛ نظیر شیل، مسکن، مورد مناسه و مانند آن استت.

توانند وسایل و مقدمات آن را فتراهم کننتد، امتر بته آیهٔ شریفه افرادی را که فعلًا امکان ازدواج ندارند و نمی
 پیشگی کرده است.عفت

کار رفته استت؛ زیترا آنچته  معنای خا  خود بهن آیه برخلاف دو آیهٔ پیشین بهپیداست که عفت در ای

                                                 
 .1/351، نهج البیان عن کشف معانی القرآن. شیبانی، 51
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کند، تمایلات جنسی است و کنتترت و مراقته ایتن تمتایلات، همتان عفتت انسان را به ازدواج ترویه می
 معنای خا  است.اخلاقی به

معنای اخلاقی؛ زیرا این کار رفته است، نه معنای فقهی به ممکن است گفته شود که عفت در این آیه به
کند، بلکه این حکم شرع به عقل نیست که انسان ناتوان از نکاح و ازدواج را به عفت و پرهیزکاری دعوت می

کند. در واقع، در ایتن آیته عفتت بودن زنا و روابط جنسی ویرمشروع است که چنین چیزی را الزام میحرام
کنتترت نفتس در مقابتل »معنای ت اخلاقی( نیست، بلکه بته)عف« کنترت نفس در مقابل کار قبیح»معنای به

 )عفت فقهی( است.« حرام شرعی
بودن آن امری شرعی نیست، بلکه قبل از رسد این اشکات وارد نیست؛ زیرا نکاح و شایستهاما به نظر می

معنای رعایتت شترایط و ضتوابط در ارتبتاط جنستی، کنتد. نکتاح بتهشرع، عقل به شایستگی آن حکم می
شتده ای است که در تمام اقوام و ملل رایج بوده است و چیزی نیست که تنهتا در فقته استلامی بیتان مسئله

کنتد و زادگی حتی به مشرکان نیز نهی میدادن حرامباشد. به همین دلیل است که پیامبر اکرم) ( از نسبت
رْكِ فَإِنَّ لِکُلِّ قَوْمٍ »فرماید: می وا أَهْلَ الشِّ بنابراین، عفت در این آیه به این معناست که انسان  55«نِکَاحا.لَا تَسُبف

گری رو آورد و به هرگونه رابطهٔ تواند با ضوابط و شرایط تن به ازدواج دهد، مجاز نیست تا به اباحیوقتی نمی
 جنسی تن دهد.

احکتام کته آیته نیتز مت تمن بیتان چنان–آری، اگر مخاطهِ آیه را خصو  مسلمانان و مؤمنان بدانیم 
گاه مقصود از نکاح در این آیته، خصتو  نکتاح فقهتی خواهتد بتود و آن -شرعی و فقهی به مؤمنان است

رسد دلیل متقنی بر اختصا  پیشگی در آن نیز مستلزم عمل به احکام شرع خواهد بود. اما به نظر میعفت
 -کته فراشترعی استت-ی آن توان بر معنای عام و اخلاقمخاطه در این بخش آیهٔ شریفه وجود ندارد و می

پیشتگی در روابتط جنستی ها را دعوت به عفتملتزم ماند. پیداست که در این فرض آیهٔ شریفه عموم انسان
سبه تعبدی که مسلمانان به احکتام فقهتی پبیر و فرافقهی است اما بهکرده است و این دعوت، دعوتی عقل

عی آن تتن دهنتد و ایتن نکتته چیتزی نیستت کته از دارند طبعاً لازم است به نکاح با شرایط و ضتوابط شتر
خصو  این آیه و امر به عفت در آن به دست آید، بلکه دستوری است که بتا لحتاظ کلیتت احکتام شترع، 

 شود.الزامی تلقی می
تتی لا یرْجُتونَ نِکاحتاً فَلَتی»فرماید: سورهٔ نور می 60در مورد چهارم در آیهٔ  ستاءِ اللاَّ سَ الْقَواعِدُ مِتنَ النِّ

تهُ سَتمیعٌ  جاتٍ بِزینَةٍ وَ أَنْ یسْتَعْفِفْنَ خَیترٌ لَهُتنَّ وَ اللَّ عَلتیمٌ؛ بتر زنتان  عَلَیهِنَّ جُناحٌ أَنْ یَ عْنَ ثِیابَهُنَّ وَیرَ مُتَبَرِّ
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کته زینتتی را بتا ای که امید زناشویی ندارند، گناهی نیست که پوشش خود را کنار نهنتد، درحالیازکارافتاده
ای خوردهاین آیه دربارهٔ زنان بازنشسته و سات« ها بهتر است.ورزیدن برای آنر نکنند و عفتخودآرایی آشکا

هتا که امیدی به ازدواج ندارند و دیگران نیز روبتی به ازدواج با آنان ندارند دو توصتیه دارد: اولًا بتاکی بتر آن
ها بهتر است. در کردن برای آنشهپینیست که وضع ثیاب کنند و از حجاب شرعی خود بکاهند و ثانیاً عفت

ورزیدن را همان پوشش و حجاب دانسته و در تبیتین خصو  این توصیهٔ دوم، عموم مفسران مصداق عفت
ای عتده 56بودن و حجاب شرعی دانسته،معنای پوشیدهاین دیدگاه اختلافاتی جزئی دارند. برخی عفت را به

گیری در پوشتش معنای مبالیته و ستخترخی دیگر آن را بتهب 57دیگر آن را کنایه از حجاب به شمار آورده،
و گروهی دیگر بر ایتن  59گروهی دیگر آن را رعایت پوشش شرعی از باب عمل به احتیاط شمرده 58دانسته،

نظر در این آیه به   60شود.سبه حجاب تأمین میباورند که عفتِ مدِّ
عقلانی است؛ زیرا - شریفه همان عفت اخلاقیها از آیهٔ رسد حلقهٔ اشتراک تمام این برداشتبه نظر می

دیگر سخن، حجاب این زنان کند. بهعقل مستقل خود به بهتربودن توصیه به پوشش برای این زنان حکم می
که در سایر زنان آزاد مسلمان این وظیفه وجتود معنای پوشش تمام بدن و نهایتاً استثنای وجه و کفین چنانبه

کنتد و متیقن از پوشش عفیفانه است و عقل به استحسان این مقدار از مراقبت و تحفت  حکتم میدارد، قدر
پبیر است؛ زیرا دربارهٔ ایتن زنتان ای عقلنشدنی، بلکه ارشاد به مسئلهناپبیرِ اثباتاین دستور، نه امری عقل
مراعتات پوشتش بته  -شتتندکه برخی مفسران فوق نیز به احتیاط تصتریح داچنان–نیز از باب احتیاط عقلی 

 تر است. بنابراین، عفت در این آیه نیز منطبق بر معنای اخلاقی است.ورزیدن نزدییعفت
نتیجه اینکه، عفت در آیات قرآن کریم معنای جدیدی ندارد و درحقیقت به همتان معنتایی کته قبتل از 

عفت نظیر واژگانی مثتل درو ،  کار رفته است. از این منظر،شده است، به قرآن در لیت عرب استعمات می
هتا را ایجتاد الاذهانی و فرادینی که فرهنگ دین خاصتی آننفاق، بخل، حسد و مانند آن است؛ واژگانی بین

نکرده است و برخلاف واژگانی نظیر صلاة، حج، زکات، جهاد و مانند آن، از اختراعات دین اسلام به شمار 
است و همان معنای لیوی که از پیش « حقیقت لیوی»فت دارای روند. به تعبیر رایج در علم اصوت، عنمی

دارنتد و در « حقیقتت شترعی»کار رفته است، برخلاف برخی دیگر از واژگتان کته داشته، در اسلام نیز به 
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اند، که تا قبل از استلام بتا همتان حتدودوثیور فرهنگ اسلامی معنای جدید و اصطلاحی خا  پیدا کرده
 است. ها نبوده خبری از آن

 . عفت در روایات3. 3
ز معنای جدیدی پیدا نکرده است و همان دهد که عفت در این مقام نیبررسی روایات اسلامی نشان می

نظر قرار گرفته است. به همین معنای لیوی که پیش تر قریه به معنای اخلاقی شمرده شد، در روایات نیز مدِّ
وضتوح تتوان در روایتات تفستیرکنندهٔ عفتت بهی را میهای عفت لیوی و اخلاقتدلیل است که اکثر ویژگی

دهد: اولًا عفت در روایت اسلامی به زهد تفسیر شتده مشاهده کرد. توضیح اینکه، بررسی روایات نشان می
که ریشهٔ عفت نیتز قناعتت شتمرده چنان 62معنای ترک و اِعراض از مشتهیات دنیوی است.و زهد به 61است
النفس در داری و کتفپیداست که این دو امر بتا خویشتتن 64کم همراه است. و قناعت با رضایت به 63شده

اند، پیوند وثیق دارند؛ ثانیاً در برختی شدهقبات تمایلات نفسانی که در معنای لیوی و اخلاقی عفت مطرح 
دن ورزیای که عاقلان، اهل عفتگونهخورد، بهروایات پیوند عفت با خردورزی و عقلانیت نیز به چشم می

و کتیس،  66شتدههای زیترک و کتیس شتمرده طور که این ویژگی از اوصاف انستانهمان 65اند،شده شمرده
منتدی از بر این، از منظر برخی روایات ایتن عتاقلان هستتند کته از طریتق بهرهو علاوه 67همان عاقل است

عنوان متادر ف تایل و ثالثتاً در روایتات متعتددی عفتت بته 68یابنتد؛ها راه میویژگی عفت، به سایر خوبی
بتر ایتن، صتفتی و علاوه 70شتده استتعنوان ف یلتی بسیار بتزر  شتناخته یا به 69هاسرچشمهٔ همهٔ خوبی
شود که اوصافی شایسته نظیر خشتنودی، خ توع، آستایش، فروتنتی، تتبکر، تفکتر و کلیدی محسوب می

ونی و نفسانی استت. از منظتر رابعاً عفت در روایات اسلامی، ویژگی در 71شود؛سخاوت از آن منشعه می
های و این نفس و جتان انستان 72کندبرخی روایات این عفت است که نفس و جان را صیانت و مراقبت می
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در برخی دیگر از روایات نیز شاهد پیوند آشکار این صفت  73شود.متقی است که به این ویژگی متصف می
هستیم و این اتصات نیز  7576ر در مقابل شهواتو صب 74با کمالات درونی نفس؛ نظیر رضای به مقدار کفاف

بر نکات قبل، در برخی روایات نیز بتا لستان حصتر شمردن عفت در روایات است. افزونتأییدکنندهٔ درونی
دهتد کته عفتت و این تعبیر نشتان می 77«شودسبه عفاف اعمات انسان پاک میتنها به»شده است که بیان 

 شود.شدن اعمات بیرونی میی نفسانی و درونی است که سبه پاکخودِ عمل بیرونی نیست، بلکه کمال
 شرعی-امکان حمل متون دینی بر عفت فقهی. عدم4. 3

رستد پس از شرح معنای اخلاقی و فقهی عفت و نیز بررسی لیوی، قرآنی و روایی این واژه به نظتر می
ات و روایتات استلامی را تتوان آیتنوعی اصطلاح و حقیقتی متشرعیه است کته نمی« شرعی-عفت فقهی»

 شود:بدون قرینه براساس آن درک کرد. این مدعا با بیان نکات ذیل واضح می
ستازد؛ های قبل بیان کردیم معنای لیوی این واژه را نمایان میای که در بخششناسانهاولًا بررسی لیت

دیگر ستخن، عفتت در لیتت و همعنایی که کاملًا با کاربرد این واژه در اخلاق اسلامی نیتز انطبتاق دارد. بت
کاررفتن و ادعتای بته« شترعی-عفتت فقهتی»است، نه « عقلانی-عفت اخلاقی»اخلاق و نیز متون دینی، 

عفت در معنایی جدید، ادعایی نیازمند به اقامهٔ دلیل و خلاف اصل است. درنتیجه، در صتدق معنتای ایتن 
حتات تمتایلات نفستانی ها دلالتت دارد امتا درعینکه عقل بر ناروابودن آن-پبیر واژه پرهیز از اموری عقل

ناپتبیرِ کند و پرهیتز از مخالفتت بتا احکتام و دستتورات عقلکفایت می -کشاندها میسمت آنآدمی را به
 نشدنی شرط تحقق معنای آن نیست.اثبات

 آری، اگر شخصی در خصو  دستوری تعبدی انتساب آن به شارع را پبیرفته باشد و اعتبار و حجیتت
حات به مخالفت با آن بپردازد، در معنای لیتوی و اخلاقتی نیتز شده باشد و درعیناین دستور برای او ثابت 

شود؛ زیرا عقل در خصو  این دستور ساکت نخواهد بود و انسان را ترویه به پرهیتز عفیف محسوب نمی
شکند، مراتبتی از خود را میدلیل نماز، نماز آن خواهد کرد. مثلًا اگر شخصی با علم به حرمت شکستن بی

عنوان تتوان لحتاظ کترد: ازستویی بتهعفتی اخلاقی را واجد است؛ زیرا شکستتن نمتاز را دوگونته میاز بی
جهتت عملتتی شتتود و پیداستت کتته ارتکتاب آن از ایتتن لحتاظ می« نشتتدنیناپتبیرِ و اثباترفتتاری عقل»

نظر رفتاری قابل  شود و از اینلحاظ می« لهیمخالفت با حکم معلوم ا»ویرعفیفانه نیست و ازسویی دیگر، 
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حتات ایتن عمتل را یافته است و درعین لحاظ دوم دستق اوت عقلانی و ویرعفیفانه است. شخصی که به 
نوعی تجری مبتلاست و با جرئت به مخالفت با شارع پرداخته و پیداست که شود، درحقیقت بهمرتکه می
نظر امری ویرعفیفانه  عمل به تمایلات سرکش نفسانی است و از اینورزی در مقابل حق، نوعی این جرئت

یافتته استت، لحاظ اوت دستت شود. اما در جایی که شخص، جاهل به این انتساب است و تنها بهتلقی می
توان مخالفت او را منافی با عفت اخلاقی تلقی کرد؛ ماننتد صتاحبان ادیتان و متباهه دیگتر یتا افتراد نمی

که از دستورهای شرع اطلاع ندارند یا کسانی که به هر دلیل در انتساب این دستور به شرع تردید موالاتی بی
 تابند.ورزند و حجیت و اعتبار شرعی آن را بر نمیصورت روشمند و علمی با آن مخالفت میکنند یا بهمی

نیتز  -شده استت ن بیانکه شرایط عدالت در آ-رسد در روایت پیشین از امام صادق)ع( ثانیاً به نظر می
عفت معنایی فراتر از معنای لیوی ندارد. در این روایت، عفت و ستر با عطتف تفستیری در کنتار هتم قترار 

این عطف تفسیری نشتان  78پبیر است.معنای حیاست که معنایی اخلاقی و عقلاند و ستر در لیت بهگرفته
صتراحت در یست. آری، در ادامتهٔ روایتات بهدهد که عفت در این روایت چیزی ویر از عفت اخلاقی نمی

شده است و این بختش از روایتت خصو  پرهیز از محرمات شرعیه و عمل به واجبات شرعیه سخن گفته 
صرف عفاف بستنده کند، وگرنه اگر در روایت بهاست که اجتناب از محرمات و انجام واجبات را الزامی می

آمتد. عفت اخلاقتی داشتت و بتیش از ایتن دلالتتی از آن بتر نمی شده بود، این روایت تنها دلالت بر لزوم
توان با این فقره از روایت اثبات کترد، بلکته ایتن نشدنی را نمیناپبیرِ اثباتبنابراین لزوم ترک محرمات عقل

بتر علاوه« تُعْترَفُ بِاجْتِنَتابِ الْکَبَتائِر.»فرمایتد: شود که در آن میشرط عدالت با ادامهٔ این روایت ثابت می
حسه شرایط خارجی، حجتت بتر افتراد تمتام بتوده استت و در انتستاب اینکه، در عصر امام صادق)ع( به

هتا نیتز نتوعی رو مخالفت با آننشدنی به شارع تردید وجود نداشته است، ازاینناپبیرِ اثباتمحرمات عقل
ز عفتت اخلاقتی محستوب و عمل به تمتایلات نفستانی استت و عبتور ا« دستور معلوم الهی»مخالفت با 

 شود.می
محل تأمتل استت. اصتل در  79ثالثاً ادعای این نکته که در عصر شارع عفت معنای فقهی داشته است،

کاررفته در آیتات و روایتات بته همتان معنتای لیات، حقیقت لیویه داشتن است؛ به این معنا که هر واژهٔ به
کند یی واژه معنای جدیدی پیتدا . کسی که ادعا میطلبدکار رفته است و خلاف این امر دلیل می لیوی به

کرده است، لازم است برای این مدعا دلیل روشنی اقامه کند. این در حتالی استت کته در عبتارات متبکور 
ستازد. دلیلی بر این مدعا ذکر نشده استت و شتواهد لیتوی، قرآنتی و روایتی نیتز ختلاف آن را نمایتان می
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-تر )معنای فقهتیی لیوی ملتزم ماند و عفت را در معنای جدید و خا درنتیجه، لازم است به همان معنا
 شرعی( به کار نبرد.

شرعی خوانده شتده، معنتای جدیتدی بترای عفتت -رابعاً ممکن است گفته شود که آنچه معنای فقهی
دگاه داننتد و نهایتتاً دیتالنفس میمعنای همان کتفنیست. توضیح اینکه، فقیهان در این گروه نیز عفت را به

پبیر، به مسائل موسعی در متعلق کف دارند و برخلاف دیدگاه نخست، متعلق کف را از خصو  امور عقل
النفس، از رسد؛ زیرا کتفاند. اما این اشکات وارد به نظر نمینشدنی نیز توسعه دادهناپبیرِ اثباتشرعی عقل

عنوان معنتای برای آن لحاظ کرد تا بتهتوان معنای روشنی مفاهیم ذات تعلق است و بدون لحاظ متعلق نمی
های لیوی و قرآنی و روایی ایتن بر این، بررسیالاشتراک هر دو دیدگاه فقهی شمرده شود. افزونعفت و مابه

ورزیتدن نوشتار نشان داد که در استعمالات عفت این توسعه در متعلتق کتف وجتود نداشتته استت و عفت
 ی خا  با مسئلهٔ عقلانیت پیوند داشته است.عنوان مفهومی مستقل از تعبد به دینبه

 گیرینتیجه

روی در داری در مقابل تمایلات نفسانی است کته: اولًا میانتهمعنای خویشتنعفت در دانش اخلاق به
شود؛ ثالثاً ملکته یتا حتالتی درونتی سبه سلطهٔ عقل بر قوای شهوانی محقق میاین تمایلات است؛ ثانیاً به

شود؛ رابعاً این امر درونی ارزشی مطلق دارد امتا آثتار بیرونتی آن نفس محسوب می است که ف یلتی برای
تاحدودی نسبی هستند؛ خامساً این ف یلت درونی متادر ستایر ف تایل استت و سادستاً در معنتایی عتام، 

النفس در مقابل تمایلات جنسی های نفسانی و در معنایی خا ، کفالنفس در مقابل مطلق خواهشکف
 است.
ما عفت در دانش فقه دو کاربرد دارد: کاربرد نخست کاملًا منطبق با اصطلاح اخلاقی )عفت اخلاقی( ا

ناپتبیرِ پبیر باشند و چه عقلاست اما کاربرد دوم آن عبارت است از: ترک مطلق محرمات شرعیه؛ چه عقل
معنای اخلاقتی عفتت  گانهٔ پیشین بانشدنی )عفت فقهی(. این کاربرد دوم در تمام خصوصیات ششاثبات

 تمایز دارد.
نظر از تصریح به دانان صرفداری در تمایلات نفسانی است. لیتمعنای خویشتنعفت در لیت نیز به

استت و بترای آن متعلقتات متعتددی ذکتر « النفسکف»بودن آن، در این نکته اتفاق دارند که عفت درونی
دانان است. بنابراین، عفتت در معنتای لیتوی منظر لیت شمردن عفت ازاند. لازمهٔ این دیدگاه، درونیکرده

اصطلاح اخلاقی عفت نزدیتی استت و از اصتطلاح خصتو  فقهتایی کته آن را تترک محرمتات خود به 
 شمارند، فاصله دارد.نشدنی نیز میناپبیرِ اثباتعقل
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هتا عفتت مشتقات چهارگانهٔ عفت در قرآن کریم نیز بته عفتت اخلاقتی نزدیتی هستتند و در تمتام آن
 پبیر است.داری در مقابل تمایلات نفسانی و امری عقلمعنای خویشتنبه

موارد کاربرد عفت در روایات اسلامی نیز به همان معنای عفت اخلاقی نزدیی است. عفت در روایات 
داری در حوزهٔ مشتهیات نفسانی تفسیر شده است و پیوندی عمیق با عقلانیت دارد و سرچشتمهٔ به خویشتن

 شده است.ایر ف ایل و ویژگی درونی و نفسانی محسوب س
اصطلاحی م یق در دانش فقته و حقیقتتی  -اندکه تنها برخی از فقیهان آن را مطرح کرده-عفت فقهی 

توان متون دینی را بدون قرینه بر این اصطلاح حمل کرد. مطابق اصل، عفت در متتون متشرعیه است و نمی
که برخی دیگر از فقیهان نیز آن -بق با همان معنای لیوی و اصطلاح اخلاقی دینی حقیقت لیوی دارد و منط

 است. -اندرا در نظر داشته
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 .1380تصحیح امیر توحیدی. تهران: زراره. . بهصفات الشیعة. علیبابویه، محمدبنابن
اکبتر وفتاری. قتم: مؤسستة النشتر الإستلامی. تصحیح علی. بهکتاب من لا یحضره الفقیهعلی. بابویه، محمدبنابن

1363. 
تصحیح عبدالحمیتد هنتداوی. قتم: دار الکتته العلمیتة. . بهالمحکم و المحیط الأعظماسماعیل. بنسیده، علیابن
 تا.بی
اکبتر وفتاری. تصتحیح علی. بهالرسولالحکم و المواعظ فی آل فیما جاء من  تحف العقول. علیبنشعبه، حسنابن

 .1363لامی. قم: مؤسسة النشر الإس
 تا.جا: دار الجیل. بیمحمد بجاوی. بیتصحیح علی. بهاحکام القرآنعبدالله. عربی، محمدبنابن
هارون. قم: دار احیاء الکتته العربیتة.  تصحیح عبدالسلام محمد. بهمعجم مقاییس اللغةفارس. فارس، احمدبنابن

 ق.1404
جتا: طلیعتة النتور. تصتحیح عمتاد هلالتی. بی. بهتهذیب الأخرلاق و تطهیرر الأعرراق. حمدممسکویه، احمدبنابن

 ق.1426
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 ق.1414. بیروت: دار الفکر. لسان العربمکرم. منظور، محمدبنابن
 تا.. بیروت: دار الصادر. بیالبصائر و الذخائرمحمد. بنابوحیان توحیدی، علی
 ق.1421تصحیح ابراهیم کیلانی. دمشق: دار الفکر. . بهالصداقة و الصدیقمحمد. بنابوحیان توحیدی، علی

 ق.1417. تهران: دار ا سوة. مدارک العروةپناه. اشتهاردی، علی
 تا.الدین محدث. تهران: دفتر نشر داد. بیتصحیح جلات. بهتفسیر شریف لاهیجیعلی. اشکوری، محمدبن

 .1374. قم: سیدالشهدا. نهایة الدرایة فی شرح الکفایة. یناصفهانی، محمدحس
 ق.1426. بیروت: دار الکته العلمیة. الأخلاقامین، احمد. 

. لجنه التحقیق تراث الشیخ الاعظتم. قتم: مجمتع الفکتر الإستلامی. فرائد الأصول. محمدامینبنانصاری، مرت ی
 ق.1428

البیت)ع( لإحیاء التراث، تصحیح ابوالقاسم کلانتری نوری. قم: آت. بهمطارح الأنظارمحمدامین. بنت یانصاری، مر
 ق.1404

 ق.1426. قم: گنج عرفان. تبیان الصلاةبروجردی، حسین. 
 تا.جا: وجدانی. بی. بیآلاء الرحمن فی تفسیر القرآنبلاوی، محمدجواد. 

. بیتروت: دار الکتته العلمیتة، تصتحیح ابوهتاجر محمدستعید زولتوت. بهشرعب الإیمران. حسینبیهقی، احمدبن
 ق.1421منشورات محمدعلی بی ون. 

 تا.الدین مرعشی. قم: نوید. بیالله اشراقی، شهابتصحیح ولی. بهتفسیر شاهیمخدوم. بنجرجانی، ابوالفتح
 تا.: دار الکته الإسلامیة. بی. قممقتنیات الدررحائری طهرانی، علی. 

 تا.. بیروت: دار الجیل. بیالتفسیر الواضححجازی، محمدمحمود. 
تصتحیح محمدرضتا حستینی . بهتفصیل وسائل الشیعة الری تحصریل مسرائل الشرریعةحسن. حر عاملی، محمدبن

 ق.1409البیت)ع( لإحیاء التراث. جلالی. قم: آت
 تا.تصحیح محمدباقر بهبودی. قم: لطفی. بی. بهانوار درخشان در تفسیر قرآننی همدانی، محمد. حسی

 ق.1428. قم: رشید. من فقه الزهراء علیها السلامحسینی شیرازی، محمد. 
 ا.تجا: دار الفکر المعاصر. بی. بیشمس العلوم و دواء کلام العرب من الکلومسعید. بنحمیری، نشوان

 تا.. تهران: احسان. بیتفسیر نوردت، مصطفی. خرم
 تا. قم: مؤسسهٔ تنظیم و نشر آثار امام خمینی)س(. بی. «جنود عقل و جهل»شرح حدیث الله. خمینی، روح

 ق. 1418. قم: زیرنظر لطفی. التنقیح فی شرح العروة الوثقیخویی، ابوالقاسم. 
تصحیح ابوالیزید عجمتی. قتم: الشتریف الرضتی. . بهالذریعة فی مکارم الشریعةمحمد. بنراوه اصفهانی، حسین

1373. 
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 ق.1412الدار الشامیة.  -دار القلم بیروت:مفردات ألفاظ القرآن. محمد. بنراوه اصفهانی، حسین
 ق.1428البی اء.  . بیروت: دار المحجةالبیتالتیسیر فی التفسیر للقرآن بروایة اهل زبیدی، ماجدناصر. 

 ق.1411. دمشق: دار الفکر المعاصر. التفسیر المنیر فی العقیدة و الشریعة و المنهجزحیلی، وهبه. 
 ق.1421. قم: بیدار. شرح نبراس الهدىمهدی. بنسبزواری، هادی

 .1368ا افراسیابی. تهران: پاژنگ. تصحیح ولامرض. بهفرائد السلوک فی فضائل الملوک. ابراهیمبنسجاسی، اسحاق
 ق.1408. بیروت: اعلمی. بیان السعادة فی مقامات العبادةحیدر. محمدبنسلطان علیشاه، سلطان

 ق.1404. قم: المفید. الأصول الأصلیة و القواعد الشرعیةشبر، عبدالله. 
 .1372نیاد نهج البلاوه. تهران: ب نهج البلاغة.. حسینالرضی، محمدبنشریف

 تا.. قم: مؤسسة النشر الإسلامی. بیرسائل الشهید الثانیعلی. بنالدینشهید ثانی، زین
 تا.تصحیح حسین درگاهی. قم: الهادی. بی. بهنهج البیان عن کشف معانی القرآنشیبانی، محمد. 

 .1370شریف الرضی. قم: الحاشیة المکاسب. شیرازی، محمدتقی. 
 .1365. قم: اعلمی. الفرقان فی تفسیر القرآن بالقرآن و السنةصادقی تهرانی، محمد. 

 .1384. قم: فقه الثقلین. برابرى دیهصانعی، یوسف. 
 تا.تصحیح باقر خسروشاهی. قم: مؤسسة النشر الإسلامی. بی. بهالإجتهاد و التقلیدصدر، رضا. 

 ق.1427. قم: دار المحبین. ما وراء الفقهصدر، محمد. 
 ق.1410. قم: مکته الإعلام الإسلامی.الإفصاح فی فقه اللغةیوسف موسی. صعیدی، عبدالفتاح، حسین

 ق.1424. قم: محلاتی. الغایة القصوى فی التعلیق علی العروة: الاجتهاد و التقلیدطباطبایی قمی، تقی. 
 تا. . قم: محلاتی. بیثلاث رسائلطباطبایی قمی، تقی. 

 ق.1417. قم. اعلمی. المیزان فی تفسیر القرآنطباطبایی، محمدحسین. 
محمتدعلی دخیتل. بیتروت: دار التعتارف. تصحیح علی. بهالوجیز فی تفسیر الکتاب العزیز حسن.بنطبرسی، ف ل

 ق.1422
 .1380تصحیح احمد عابدی. قم: زائر. . بهالآداب الدینیة للخزانة المعینیةسن، حبنطبرسی، ف ل

 .1375. تهران: مرت وی. مجمع البحرین. محمدبنطریحی، فخرالدین
 تا.. قاهره: نه ة مصر. بیالتفسیر الوسیط للقرآن الکریمطنطاوی، محمدسید. 

تصحیح محمدمحستن آقتابزر  تهرانتی، احمتدحبیه عتاملی. . بهفی تفسیر القرآن التبیانحسن. طوسی، محمدبن
 تا.بیروت: دار إحیاء التراث العربی. بی

 تا.نا. بیجا: بی. بیمعجم المصطلحات و الألفاظ الفقهیةعبدالرحمان، محمود. 
 .1363. قم: مهر. تحریر الأصول. عراقی، ضیاءالدین
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 تا.تصحیح سلیمان دنیا. قاهره: دار المعارف. بی. بهمیزان العمل. محمدوزالی، محمدبن
 تا.تصحیح محمدباقر بهبودی. قم: مرت وی. بی. بهمسالک الأفهام الی آیات الأحکامسعید. فاضل جواد، جوادبن

 ق.1414الإسلامی. . قم: مؤسسة النشر تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلةفاضل لنکرانی، محمد. 
 ق.1409. قم: هجرت. کتاب العیناحمد. بنفراهیدی، خلیل

تصحیح مهدی انصاری قمی. تهران: . بهمرتضی. الشافی فی العقائد و الأخلاق و الأحکامشاهفیض کاشانی، محمدبن
 .1383لوح محفوظ. 

فقیه ایمانی. اصفهان: مکتبتة الإمتام  لامه، کماتتصحیح ضیاءالدین ع. بهالوافی. مرتضیشاهمحمدبنفیض کاشانی، 
 ق.1406امیرالمؤمنین علی)ع(. 

اللته العظمتی مرعشتی . قتم: کتابخانتهٔ عمتومی ح ترت آیتمفاتیح الشررائع. مرتضیشاهمحمدبنفیض کاشانی، 
 تا.نجفی)ره(. بی

تصتحیح محستن احمتدی. قتم: . بهوجوه مراسم الإهترداءکشف الغطاء عن محمدمعصوم. بننسدحمحی، منزویق
 .1380کنگرهٔ بزرگداشت محققان ملامهدی نراقی، ملااحمد نراقی. 

 .1363اکبر وفاری. تهران: دار الکته الإسلامیة. تصحیح علی. بهالکافی. یعقوبکلینی، محمدبن
 .1376تصحیح حسین حسنی بیرجندی. قم: دار الحدیث. به. عیون الحکم و المواعظ. محمدبنلیثی واسطی، علی

. قتم: بنیتاد فرهنتگ استلامی روضة المتقرین فری شررح مرن لا یحضرره الفقیرهمقصودعلی. بنمجلسی، محمدتقی
 ق.1406کوشانپور. 

 ق.1403. . بیروت: دار احیاء التراث العربیبحار الانوارمحمدتقی. مجلسی، محمدباقربن
 ق.1404. تهران: دار الکته الإسلامیة. مرآة العقول فی شرح اخبار آل الرسولمحمدتقی. مجلسی، محمدباقربن

 ق.1412. . قم: انصاریانالدر النضید فی الاجتهاد و الاحتیاط و التقلیدمرت وی لنگرودی، محمدحسن. 
 تا.تصحیح علی شیری. قم: دار الفکر. بی. بهالقاموستاج العروس من جواهر محمد. مرت ی زبیدی، محمدبن

 .1368. تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. التحقیق فی کلمات القرآن الکریممصطفوی، حسن. 
 .1376. تهران: صدرا. مجموعه آثار استاد شهید مطهرىمطهری، مرت ی. 

 تا.. قم: دار الکتاب الإسلامی. بیکاشفالتفسیر المینیه، محمدجواد. 
 تا.جا: الداوری، بیتصحیح کاظم مظفر. بی. بهتوحید المفضل. عمربنمف ل

فروشتی تصحیح محمدباقر بهبودی، محمدباقر ستاعدی خراستانی. تهتران: کتاب. الارشاد. بهمحمدمفید، محمدبن
 .1376اسلامیه. 

 .1385. قم: نسل جوان. اخلاق اسلامی در نهج البلاغه: خطبهٔ متقینر. مکارم شیرازی، ناص
 .1385طاله)ع(. ابیبن. قم: مدرسهٔ امام علیاخلاق در قرآنمکارم شیرازی، ناصر. 
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 ق.1413. بیروت: دار الکته العلمیة. لسان اللسانعلی. مهنا، عبدالله
 .1378. قم: هجرت. معراج السعادةهدی. محمدمنراقی، احمدبن

  تا.تصحیح محمدرضا مظفر، محمد کلانتر. بیروت: دار النعمان. بی. بهجامع السعاداتذر. ابیبننراقی، مهدی
 ق.1408البیت)ع( لإحیاء التراث. . بیروت: آتمستدرک الوسائل. محمدتقیبننوری، حسین

. قم: مؤسسهٔ دائرة المعارف فقته استلامی بتر متبهه اهتل فقه اهل بیت علیهم السلام. اشمی شاهرودی، محموده
 .1374بیت)ع(. 

 ق.1419. قم: مؤسسة النشر الإسلامی. العروة الوثقیعبدالعظیم. بنیزدی، محمدکاظم
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Abstract 

Jurists have accepted a well-established principle titled “Authority of Custom” (ḥākimiyyat-i ʿurf) in the interpretation of 

apparent meanings (ẓavāhir) of Islamic legal scripture, according to which the validity of any claimed apparent meaning 

in verbal proofs (adilla-yi lafẓī) depends on its alignment with the customary understanding of the text. However, a 

distinct interpretive habit is common among the jurists in how they derive meaning from Islamic legal command 

(khiṭāb); one that is not acknowledged or justified in uṣūlī legal sources. In this approach, the Islamic legal discourse, 

which is in fact a means for uncovering legal reality, is treated as having subjectivity, and the text of the evidence is 

considered as equivalent to the legal reality itself. In addition, in many cases this had led to an extreme interpretation of 

meanings. The present study seeks to use the descriptive-analytical method to analyze and critique this approach and its 

implications in the process of conceptual manifestation (ʾistiẓhār). The root of this approach as seen in some jurists’ 

words lies in the argument-centered use of legal proofs, which faces two critiques: First, that it departs from custom 

(ʿurf); and second, that it fails to consider how ḥadīths were recorded and transmitted. 
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 شناختی تمرکز بر متن خطابات شرعینقد روش

 در مقام استظهار از ادلۀ نقلی 
 پوردکتر مهدی گرامی

 استادیار گروه فقه و مبانی حقوق، دانشگاه قم، قم، ایران
 مصطفی جمال بافقی )نویسندۀ مسئول(

 ستاد سطوح عالی حوزۀ علمیۀ قما
Email: mostafajamalbafghi@gmail.com 

 چکیده
اند که طبق آن، اعتباار مماامی ظهورهاا  را در باب فهم ظواهر متون شرعی پذیرفته« حاکمیت عرف»فقها اصل مسلمی با عنوان 

ساترده ناوعی رفتاار  اا  در برداشات از نحو گادعاشده در ادلۀ لفظیه، منوط به انطباق با فهم عرفی از متن دلیل است، لیکن به
ا  نشده است. در این شیوه به  طابات شرعی کاه  طاب در میانشان رواج دارد که در کتب اصولی به این شیوه و چرایی آن اشاره

سایار  منزلۀ واقعیت قانون ملقی شده است و در ماوارد بدر واقع طریقیت در کشف واقع دارند موضوعیت داده شده و متن دلیل به
محلیلی باه بررسای و نقاد ایان روش و گرفته است. این پژوهش بر آن است که با روش موصایفیافراط در برداشت معانی صورت

محوربودن استفاده از ادلاه اسات کاه باا ثمرات آن در مقام استظهار بپردازد. منشأ این نوع استظهار در کلام بر ی از فقها احتجاج
بودن چنین استظهار  است و نقد دوم مرباوط باه چگاونگی ثبات و انتقااد احادیا  ت، غیرعرفیدو نقد مواجه است: نقد نخس

 است.
 فهم عرفی، استظهار، دلیل لفظی،  طاب شارع. :واژگان کلیدی
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 مقدمه

ادلهٔ لفظی پرکاربردمرین منبع در استنباط احکام شرعی است. ازجمله مسائل مهم در مواجهه با آیات و 
ر است. علم فقه در ایان زمیناه از مباحا  الفاا  اصطلاح استظهاها و بهبررسی دلالت آنروایات شریفه، 

برد. مباح  الفا  علم اصود به نحوهٔ صحیح برداشت از ادلهٔ لفظی و اساتناد آن باه علم اصود فقه بهره می
کاه فهام ادلاهٔ ییمصریح فقها هدف از بررسی این ادله، کشف مراد متکلم است و ازآنجاپردازد. بهشارع می

وجود، در میاان شود معیار در ظهور دلیل شرعی، قضاوت عرف  واهد بود. باااینشرعیه به عرف احاله می
گرفته است، در بر ی از موارد، نوعی ممرکز بر الفا  دلیل به  استظهارامی که در مقام استنباط از ادله صورت

مابد. این مطلاب ناوعی دوگاانگی در دلیل را بر نمی گونه برداشت ازکه عرف این طور  ورد، بهچشم می
سازد که بایسته است مفسایر و محلیال شاود. پرداز  در اصود و رویهٔ عملی در فقه را نمایان میمقام نظریه

این نوع بر ورد با ادله در مباح  اصود فقه و مبح  ظهورات به شاکل نظار  مبیاین نشاده اسات. شااید 
وحدت رویه در مقام نظر و عمل شده است، ما جایی که گاهی فقیهای در عدمموجه به این بح  سبب عدم

گیرد و در مقالهٔ دیگر، فقیه دیگر  که به همین رویاه عمال ا  را در پیش میا  چنین رویهمواجهه با مسئله
بودن این رویه، ضرورت بررسی و بیان منشأ و چرایای ایان کند. حتی در فرض صحیحکرده است را نقد می

پژوهان این علم روشن شود ما حدود و ثغور آن برا  دانششیوهٔ استظهار بین متصدیان استنباط احساس می
طور مستقل باه رغم بح  از نحوهٔ استظهار و عوامل د یل در آن، نگارنده به مقاله یا کتابی که بهشود. علی

 افت. نقد و بررسی منشأ چنین استظهارامی بپردازد، دست نیاین بح  و به 

 . مراحل استظهار از متن و جمود بر آن 1

شاود: لایاهٔ اود، دلالات در ابتدا سازوکار استظهار از متن که شامل چهار لایاه اسات موضایح داده می
مصوریه است که در واقع دلالت نیست و صرفاً مداعی معناست؛ چراکه دلالت منوط به وجود قصد اسات. 

له در ذهن مخاطب وضع شده است سبب حاضرشدن معنا  موضوع در این مرحله، لفظی که برا  معنایی
شود. لایهٔ دوم، دلالت مصدیقیه یا مراد استعمالی است که همان مرحلهٔ قبلی اسات باا ایان مفااوت کاه می

لایاهٔ ساوم، ماراد  .گویناده قصاد دارد ما معنایی که لفظ بر آن دلالت دارد را به ذهن مخاطاب انتقااد دهاد
شود، این لایه ر انگیزهٔ گوینده است. بر لاف مراحل قبل که شامل استعماد مفردات هم میجد  و نمایانگ

التطابق هادف از بیاان ا  بر لاف اقامه نشود، بنابر اصالةشود. مادامی که قرینهفقط در جملات مطرح می
  سو  غرض شارع است.جملات  بر ، حکایتگر  و از جملات انشایی، بع  و محریک مخاطب به

الامر است که منها نزد گوینده است و شانونده ماوان دسترسای لایهٔ کلام دارا  یک واقع و نفساین سه 
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یقینی به آن را ندارد و برا  کشف قصد و ارادهٔ متکلم باید به اصود عقلایی مراجعه کند. با مفکیک بین شیوهٔ 
شاود کاه فضاا  احتجااج باین یان میعقلایی کشف کیفیت گفتار و واقعیت بیرونی آن، لایهٔ چهارمی نما

گانهٔ قبال اسات کاه آن ا  اثبامی برا  مراحل ساهمثابهٔ مرحلهدهد. این لایه، بهگوینده و شنونده را شکل می
مراحل ناظر به عالم ثبوت بود و عقلا درصورت پایبندنبودن هریک از طرفین مخاطب به اصود عقلایای، او 

ا  اسات کاه دیگر، لایهٔ چهارم مراجعه به اصود عقلائیهعبارت. بهشمرندکنند و مقصرش میرا مذمت می
شاود. فقهاا عنوان ابزار  برا  کشف مراد گویناده باه کاار گرفتاه میمورد موافق گوینده و شنونده است و به

 -الحقیقة هست یا در طود آنالتطابق در عرض اصالةمثل اینکه آیا اصالة-رغم وجود ا تلافات مبنایی علی
گیر  چنین اصود عقلایی، غلبه و هادف از اجارا  آن، دساتیابی باه اند که ملاک شکلر این مطلب متفقب

 مقصود گوینده است؛ یعنی محور،  ود متن نیست و الفا  فقط ابزار کشف مراد متکلم هستند. 
صاد و داشتن متکلم است؛ چراکه شرط قکننده است، احراز التفاتمطلب مهمی که در این میان معیین

موان حمال کارد اراده راجع به یک معنا، التفات به آن است؛ چراکه کلام متکلم را فقط بر ابعاد  از معنا می
که احراز شود گوینده غالباً در چنین موقعیتی )ظاهر حاد متکلم( بار چناین ابعااد  از معناا التفاات دارد. 

ر لاف این مطلب مهم است. بارا  نموناه، کنند با  که بر ی از فقها در استظهارات  ود اعماد میرویه
کند که مدار حجیت ظهاور، کشاف مصریح می نهایة الافکارگفته در محقق عراقی با اذعان به مطالب پیش

شود و دلالت مصوریه منها ابزار کشف آن هست. نوعی از مراد متکلم است که با دلالت مصدیقیه معلوم می
یق نوعی متکلم از لفظ، به آن جهاات از معناا ا تصاا  دارد کاه حصود مصد»گوید: باره میایشان دراین

العموم در شبههٔ مصداقیهٔ مخصص منفصال را و  ممسک به اصالة 1«غالباً و نوعاً گوینده به آن التفات دارد.
وجود بار ایان بااور اسات کاه مخصاص داند ولی بااینممنوع و علت آن را محورنبودن دلالت مصوریه می

کند و بعد از مخصیص دلیلی بااز هام موضاوع آن عاام، دلیل عام را به دو بخش مقسیم نمیمنفصل، عنوان 
کناد محاور اساتظهار، قصاد ماتکلم دیگر، با اینکه اعتراف میعبارتهمان عنوان ذکرشده در متن است! به

 گذارد.)دلالت مصدیقیه( است، اما همچنان عنوان دلیل عام را به عمومیت  ود باقی می
و حتی محقق اصفهانی پا را فرامر نهاده و ایان مطلاب را  2هم با و  همراه شدهتقی الاصول منصاحب 

بر عمومات، در اطلاقات مقیدشده به قیود منفصل نیز پذیرفته و ملاش بر اقامهٔ برهاان عقلای بار ایان علاوه
باا  3و  اا  نادارد.شود و ا تصاصی به عام مدعا کرده است که آن برهان، اطلاق و مقیید را نیز شامل می

                                                 
 .2/523، نهایة الافکارعراقی، . 1
 .3/347، منتقی الاصولروحانی،  .2
 . 2/458، نهایة الدرایةفهانی، اص. 3
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یابیم که چنین مطلبی  لاف رویهٔ محااوره اسات. اساتثنازدن وضوح در میرجوع به عرف رایج بین مردم به
ماندن جملهٔ اود به کند و باقیمنه مقسیم مییک جمله قهراً در نظر متلکم آن را به دو بخش مستثنا و مستثنی

دادن به ی نیست. در این عملکرد، نوعی موضوعیتحاد  ود در عین پذیرش مخصیص، برا  عرف پذیرفتن
 شود که همان جمود بر متن، فارغ از کشف نوعی قصد متکلم است.دلالت مصوریه مشاهده می

اند که ازجملهٔ آن مراحل، مرحلهٔ جعل است که بررسی ارمباط فقها مراحلی را برا  احکام در نظر گرفته
ا  طابات، از مباح  بسیار مهم در این بح  است. فقها جعل را غیر عالم جعل با ارادهٔ الهی و ارمباط آن ب

دهند؛ یعنی متن ادلهٔ لفظی را درصدد کشف چیستی و دانند و به آن موضوعیت میاز ارادهٔ مشریعی الهی می
ل گیرند ما بتوانند از متن  طاب به نحوهٔ جعل منتقدانند و قواعد لفظی عقلایی را به کار میکیفیت جعل می

گویند کاه مرحلاهٔ جعال صراحت میها در بح  از ماهیت اطلاق و مقیید و مقابل بهشوند. برا  نمونه، آن
امکان مقیید در مرحلهٔ جعل، اطالاق نیاز نااممکن دلیل عدملزوماً انطباق با ارادهٔ الهی ندارد، بلکه گاهی به

ده و این جعال اسات کاه چناین ظرفیتای را که  داوند متعاد حتماً یکی از آن دو را اراده کراست، درحالی
شود که شوند! بلکه عالم سومی در نظر گرفته میندارد؛ بنابراین عوالم به دو دستهٔ ثبوت و اثبات مقسیم نمی

مثابهٔ عالم ثبوت اسات. مرحلاهٔ قبال از هماهٔ ایان مثابهٔ عالم اثبات و مرحلهٔ جعل، بهدر آن متن  طاب، به
مرمیب شااهد موضاوعیت دادن باه ماتن  طااب در اینی مولا )قانونگذار( است. بهمراحل هم ارادهٔ مشریع

کشف نحوهٔ جعل هستیم که از کاشفیت مراد شارع جداسات؛ لاذا از روش عقالا در مکلام، کاه مرادشاان 
 کشف مراد متکلم است، فاصله گرفته است. 

 . برخی مصادیق تمرکز بر متن خطابات در کلام فقها2

ها  عرفی ناسازگار اسات، ارائاه گیر  از متن ادلهٔ لفظی که با برداشتهایی از بهرهونهدر این مجاد نم
 شود. می

کود»محقق عراقی برا  حل این پرسش کاه:  نمونهٔ اول: بودن شارط اللحمدر لبااس نماازگزار آیاا ماأ
که آیا آنچه  داندپاسخ را منوط به این مطلب می« بودن مانع صحت است؟گوشتصحت نماز است یا حرام

گوشت درست شده یا امر باه نمااز اسات در متن روایات آمده است نهی از نماز در لباسی است که از حرام
گوشت سا ته شده است؛ چراکه اگر در روایات به نماز در لباسی که از حیوان در لباسی که از حیوان حلاد

 واهد بود و اگر در ماتن روایاات از  گوشت است امر شده باشد، نماز در آن لباس شرط صحت نمازحلاد
گوشت است نهی شده باشد، نماز در آن لباس مانع صاحت نمااز  واهاد نماز در لباسی که از حیوان حرام
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کودثمرهٔ مقالهٔ فوق در لباس مشکوک ظاهر می 4بود. باودن لبااس اللحمشود. به این صاورت کاه، اگار ماأ
موان در آن لباس نماز  واند و مجرا  شرط احراز نشود نمینمازگزار شرط صحت باشد، ما زمانی که وجود 

بودن مانع صحت باشد، درصورت شک مادامی که اثبات نشود که لبااس گوشتاحتیاط است. اما اگر حرام
 موان در آن لباس نماز  واند و مجرا  برائت از مانعیت است.گوشت است میاز حیوان حرام

که طاعت مالی، در حاد حاضر معذور از انجام حج باشد، درصورمیاگر فرد  باوجود است نمونهٔ دوم:
ها  بعد هم باقی  واهد ماند، واجاب اسات کاه هماین امسااد نائاب علم داشته باشد که عذر او در ساد

شده ایان اسات بگیرد. حاد اگر همین فرد شک نسبت به بقا  عذر در سنوات آمیه داشته باشد، سؤاد مطرح
ها  بعاد را معباداً نتیجاه صحاب استقبالی دربارهٔ او جاار  کارد و معاذوربودن در ساادموان استکه آیا می

داناد و فیه آن را مثبات میگرفت؟ محقق  ویی هرچند استصحاب استقبالی را قبود دارد، لکن در ما نحن 
کناد کاه موضاوع دلیال وجاوب اساتنابه، بودن ایان اصال اساتدلاد میکند و در موضیح مثبتجار  نمی

)حائل و مانع بین شاخص « حیلوله»در این روایت  5است که در متن صحیحهٔ حلبی آمده است.« حیلوله»
گرفتن مطرح شده است کاه امار  وجاود  اسات. حااد آنکاه عنوان موضوع وجوب نایبو انجام حج( به

سابب استصاحاب امار امکان حج( امر  عدمی است و اثبات حیلوله )امار وجاود ( بهمستصحب )عدم
 6می، مثبت  واهد.عد

صاورت قضایهٔ دانند کاه  طااب بهقائلان به استصحاب معلیقی آن را در جایی جار  می نمونهٔ سوم:
شود؛ به این صورت که فرض که از هیئت  طاب، نحوهٔ جعل شارع معلوم میشرطیه آمده باشد. با این پیش

آنجاکه شک در آن، شک در موضوع اگر قید  در قالب صفت برا  موضوع ذکر شود، قید موضوع است و از
صورت قضیهٔ شرطیه در  طاب آماده شود. اما اگر همان قید بهشود؛ لذا استصحاب جار  نمیقلمداد می

موان استصحاب کرد، شده بر آن را میکند؛ لذا حکم معلقباشد، قید نسبتِ میان موضوع و حکم را بیان می
و « العناب اذا غلای»شاود؛ یعنای در عمال باین ارد نمیا  به وحدت موضاوع وزیرا در این صورت لطمه

 7گذارند.مفاوت می« العنب المغلی»
ن شَيءٍۡ » سورهٔ مبارکهٔ انفاد 41ظاهر آیهٔ بسیار  از فقها با استناد به نمونهٔ چهارم:  مَا غَنِمتُۡم مِّ وَٱعلَۡمُواْ أَنَّ

سُودِ و...  ۥوَ لِلرَّ هِ ُ مُسَهُ طورکلی بر ذمهٔ گیرد و چنین نیست که بهکه  مس به عین معلق میمعتقدند « فَأَنَّ لِلَّ
                                                 

 .120، رسالة فی اللباس المشکوکعراقی، . 4
ادٍ عَنِ الْحَلَبِی عَنْ ابِیاَبِیعَنِ ابْنِ . 5 هِ)ع( فِی حَدِیٍ  قَادَ: عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّ هُ فِیهِ -وَ إِنْ کَانَ مُوسِراً وَ حَادَ بَیْنَهُ وَ بَیْنَ الْحَجِّ مَرَضٌ أَوْ حَصْرٌ »عَبْدِاللَّ فَإِنَّ  -أَوْ أَمْرٌ یَعْذِرُهُ اللَّ

 .11/63، وسائل الشيعةعَلَیْهِ أَنْ یُحِجَّ عَنْهُ مِنْ مَالِهِ صَرُورَةً لَا مَادَ لَهُ. حر عاملی، 
 .26/200، موسوعة الإمام الخوئی.  وئی، 6
 .6/280، بحوث فی علم الاصول؛ هاشمی شاهرود ، 2/239، كفایة الأصول. آ وند  راسانی، 7
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بودن دارد و اشااعه و کسار همیشاه در مکلف بیاید؛ زیرا در آیهٔ یک کسر ذکر شده است که ظهور در مشااع
پنجم، اضافه به ضمیر  بدون واسطه شده اسات کاه باه اعیان است و به همین دلیل در آیهٔ شریفه کسر یک

گردد و اگر وجوب  مس متعلق به ذمه باشد مستلزم کلفت و  لاف ظااهر  واهاد باود؛ می بر« ماغنتم»
جا  را قبل از بیان کسر در مقدیر گرفت؛ یعنی بایاد باه« معادد»یا « قیمة»چراکه در این صورت باید کلمهٔ 

 8آورده شود.« لله معادد  مسه»یا « لله قیمة  مسه»عبارت « لله  مسه»عبارت 
شهید صدر در باب اوامر، ذیل بح  مره و مکرار باه چناین روشای در اساتظهار از متاون  م:نمونهٔ پنج

 ود  صوصایت  ود کند. و  معتقد است که لفظ از حی  اثبات نحوهٔ جعال شامولیت باهمصریح می
هر دلالتی از لفظ گویا  عالم جعل است و مابقی، هرآنچه مدلود لفظ نباشد به عالم جعال ربطای »دارد. 

کناد کاه فرض ماذکور متفارع میسپس این نتیجه را بر پیش« رد و مربوط به عالم مطبیق و فعلیت است.ندا
شاود؛ چاون در شود متفاوت است با شمولی که از عموم استفاده میشمولی که از اطلاق دلیل برداشت می

جعل وجود ندارد رود و در عمومات، حکم رو  افراد. در اولی انحلاد در اطلاقات، حکم رو  طبیعت می
گیرند، بر لاف جایی کاه و افراد طبیعت فقط موسط انحلاد در مجعود و با مطبیق عقلی ذیل حکم قرار می

، کاه هار فارد جعلای «شارع در  طابش با آوردن الفا  عموم، به  ود افراد نظر کارده باشاد»قود ایشان به
 9مستقل  واهد داشت.

 . نقد و بررسی تمرکز بر متن خطابات 3

عنوان نمونه انتخاب شده است گویا نحوۀ بر ورد فقیه با  طاب، بر اورد باا  اود در موارد بالا که به
عنوان متن  اود قاانون شاریعت در جعل است و نه کاشف از جعل؛ یعنی هرآنچه در  طاب آمده است به

د  است که عارف نظر گرفته شده است. مقدار موضوعیتی که به کیفیت بیان ادله داده شده است بیش از ح
التطابق باین دلیال کند. شاید بتوان چنین معبیر کرد که نحاو  اصاالةبرا  کشف مراد متکلم بر آن مکیه می

فارض )عالم اثبات( و عالم ثبوت )چگونگی واقع جعل شارع( را ما حاد باالا و ماا ریزمارین مطالاب پیش
اند اما در مسائلۀ دیگار باه فقیهای کاه گرفته ا  را پیشا  چنین رویهاند. گاهی بر ی فقها در مسئلهگرفته

کنناد. دو نقاد عماده )در دو مرحلاه( درباارۀ همین رویه را در پیش گرفته است اعتراض و کلام او را رد می
هایی؛ دوم، نقد مربوط به بودن چنین برداشتشدنی است: اود، نقد مربوط به غیرعرفیا  مطرحچنین شیوه

                                                 
؛ 455، ، جمهذب  الأكکذام؛ سابزوار ، 281، المستند فی شرح العروة الوثقی؛  ویی، 144، جمصباح الهدى؛ آملی، 387، انوار الفقاهة. مکارم شیراز ، 8

 177.0، ، جعلی العروة الوثقی تعاليق مبسوطة؛ فیاض، 231،كتا  الخمس و الأنفال؛ منتظر ، 244، المرتقیروحانی، 
 .2/125، بحوث فی علم الاصولی شاهرود ، . هاشم9
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 .نحوهٔ ثبت و انتقاد احادی 
 نبودن تمرکز بر متن خطابات . نقد اول: عرفی1. 3

مواند از جهتی در مقام بیاان و از جهات دیگار در کلام، ابعاد و حیثیات متعدد  دارد و گوینده می یک
موانند در مقام بیان اصل معیین مکلیف مقام بیان نباشد.  داوند متعاد در قرآن و ائمه)ع( در بیان احکام می

حکم شرع عمال کناد و نیاز ها به طب باشند ما مخاطب با عمل به  طاب صادرشده از آنعملی برا  مخا
موانند درصدد ابلاغ چیز  فرامر از این مقدار باشند؛ یعنی در نحوۀ بیان، چگونگی جعلِ واقع امر را نیاز می

وط باه نشان دهند ما در سؤالات دیگر  که پاسخشان از نحوۀ جعل )چیستی موضاوع، حکام و قیاود مربا
شود، بهره جست. فرض اود، قدر متیقنِ هدف گویناده از بیاان کلاماش اسات؛ یعنای هرکدام( روشن می

کردن در همان ماورد ابتلاسات و دهندۀ احکام فقط در مقام معیین مکلیف مخاطب برا  درست عملمعلیم
ارد، نیازمناد اثباات اسات. دنباد دلذا نیاز به اثبات ندارد. فرض دوم، که نوعی برداشت و کشف بیشتر را به

کردن کیفیت دقیق موضوع، حکام و قیاود آن باشاد. معلوم نیست شارع در همۀ  طابات درصدد مشخص
واضح است که اثبات چنین مدعایی بسیار سخت است، بلکه از مجموع احادی  و آیات و نحاوۀ بر اورد 

ین مطلب را نتیجاه گرفات؛ یعنای از موان عکس اائمه با سائل و مفاوت بیان یک مطلب در ادلۀ مختلف می
شود که ادلاه درصادد بیاان نحاوۀ دقیاق جعال ها  میان امام و راو  معلوم میوپاسخمتبع در نحوۀ پرسش

کنناد شااهد بار ایان اکتفاا می« لا باأس»نیستند. اینکه حضرات معصومان در بسایار  از ماوارد باه یاک 
و معلوم نیست آیات و روایات درصدد چناین  موان گفت که فرض دوم مشکوک استمدعاست. حداقل می

 صو  دربارۀ احادی  )که عمده منبع استنباط است( باید گفت: روایات در طود بیان حداکثر  باشند، به
اند؛ یعنای ها  متعدد و مختلف و در شارایط متفااوت بیاان شادهصورت پراکنده بین مخاطبها ساد بهده

ا  از و یک دورۀ کامل آموزشی احکام یا قواعد برا  یک یاا دساتهچنین نبوده است که کلاس درسی منظم 
مخاطبان )حتی شاگردان  ا  فقهی امام( بیان شده باشد. شاید چنین استظهار  در قوانین کشاورها کاه 

چیز فرامر از آن وجود ندارد و  ود متن، عین قانون است، وجهی داشته باشد اما در آیات و روایامی کاه هیچ
د و کاشف از قوانین الهی، غیرعرفی و بر لاف رویۀ عقلاست. در ادامه، شاش نموناه ذکار شاده انمعلیمی

 شود.به این نقد بررسی میاست که باموجه
گوناۀ دیگار  ساؤاد عملکرد محقق عراقی با این سؤاد مواجه است که اگار ساائل باه نقد نمونۀ اول:

کود»جا  این پرسش که پرسید و بهمی آیا در پوست حیوان »پرسید: می« اللحم باطل است؟آیا نماز در مأ
دادند ماا به او سا تار جملۀ سائل را هم مغییر می آیا حضرت در پاسخ« موان نماز  واند؟گوشت میحلاد

نحوۀ جعل فهمانده شود؟ آیا در بسیار  از احادی  دو گونه بیان از یک مطلب وجود ندارد؟ شیوۀ ائماه در 
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در لبااس »و « در لباس پااک نمااز بخاوان»ن، عرفی است؛ یعنی ائمه بین دو جملۀ پاسخ به سؤالات راویا
انطباق آن با دلیل عدمطور  که یکی را غلط دانسته و از بیان آن بهاند، بهمفاوت نگذاشته« نجس نماز نخوان

 نحوۀ جعل عالم واقع  وددار  کنند. 
مواند به حج برود گاهی اشاره ره به کسی که نمیکاملًا طبیعی است که امام)ع( در اشا نقد نمونۀ دوم:

به علت )وجود حیلوله( و گاهی اشاره به معلود )عجز مکلف( کند یا در بیان مطلب، عاملی را وسیله قارار 
دهد که  صوصیت ندارد؛ چراکه آنچه مهم بوده است، اصل عجز از عزیمت به حاج اسات. حتای گااهی 

ماوان که در حادی  ماذکور بیماار  را نمیبیر به حائل کند، همچنانامام)ع( در موارد  از امر  عدمی مع
عنوان مانع کاملًا عرفی اسات، حااد آنکاه سارما در واقاع شیئی وجود  شمرد و همچنین اشاره به سرما به

گرما و امر  عدمی است. فرض کنید سائل در محضار اماام)ع( پاساخ آن حضارت را بارا  شاخص عدم
که اسمی از حیلوله به میان نیاید و فقط اشاره باه عجاز شاود. در چناین فرضای کرد نامطلع طور  نقل می

 اشاره به حیلوله مخطئه کند. دلیل عدمموان چنین انتظار  داشت که بر امام)ع( لازم است که راو  را بهنمی
کاه در مشابه نقد بالا دربارۀ اجرا  استصحاب معلیقی نیز وجود دارد، با این مفااوت  نقد نمونۀ سوم:

کاه در نموناۀ اود، نمونۀ قبل، جمود بر ماده شده است و در این نمونه، جمود بار هیئات  طااب. همچنان
جمود در احراز موضوع و حکم بود و در نمونۀ ا یر جمود در احراز قیاد برقرارکننادۀ نسابت باین حکام و 

کید موضوع است. میرزا  نائینی هم در ضمن مبح  استصحاب معلیقی مشابه همین اش کاد را مطرح و مأ
صورت وصف موضوع است از این صورت شرط بیان شد با قید  که بهموان بین قید  که بهکند که نمیمی

 10نظر مفاومی قائل شد.
به سبک گفتار   ا  قرآن )بلاغات و مختصارگویی( ایان مطلاب کااملًا باموجه نقد نمونۀ چهارم:

گاذارد ئیات آن اشاره شود. حداقل جا  شک را باقی میطبیعی است که گاهی به اصل حکمی، فارغ از جز
که شاید قرآن فارغ از چگونگی معلق حکم و متعلقش فقط در مقام بیان اصال وجاوب  ماس و مقادار آن 

الذمّه، قرآن الزاماً با آوردن متعلق  ماس، طور کلی فیاست؛ لذا متوقع نیست که درصورت معلق  مس به
 «! أنّ للّه معادد  مسه و للّرسود...»یا « أنّ للّه قیمة  مسه و للّرسود...»ید: آن را بیان کند و مثلًا بگو

در نقد ادعا  شهید صدر که معتقد است در نحوۀ شمود، نوع بیان دلیل موضاوعیت  نقد نمونۀ پنجم:
قلای موان گفت: کاملًا طبیعی است که گاهی حدی  یا آیه، حکم الهی را در مرحلۀ بعد از مطبیق عدارد می

دادن چگاونگی جعال از حیا  جعلش بر افراد بیان کند و بعید است که در انتخاب کلماات، قصاد نشاان
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استنادشدنی است اصل شمود حکم است و استناد مطلبی بیش از آن به ماتکلم شمود را داشته باشد. آنچه 
باا شاهید صادر پور زنجاانی نیاز )نحوۀ جعل از حی  شمود( نیازمند به اثبات است. محمدمقی شاهید 

بودن چنین روشی در محااوره رد کارده را به دلیل غیرعرفی بحوثمخالفت کرده و فرمایش ایشان در کتاب 
 11است.
 . نقد دوم: نقد مربوط به نحوۀ ثبت و انتقال احادیث 2. 3

نقد دوم به استظهار حداکثر  از الفا  نصو ، مربوط به مرحلۀ ثبت ادله و انتقاد آن است. ایان نقاد 
ا  رغم اعتقاد به اینکه نقل به معنا در احادی  لطمهشود. علی تصا  به احادی  دارد و شامل آیات نمیا

کننادۀ موان ملتازم شاد کاه راوِ  ثبتزند اما طبیعی است این محفظ بر لفظ را فقط ما جایی میبه معنا نمی
در ماوارد  از قبیال اصاطلاح  کناد. پاسحدی  اطمینان داشته باشد که باا مغییار لفاظ، معناا مغییار نمی

ها پس از صدور روایت ایجاد شاده و راو  از مفااوت باین آوردن قیاد در قالاب استصحاب معلیقی که قرن
 موان رو  محفظ بر الفا  حسابی باز کرد. اطلاع است، نمیمعلیق یا در قالب وصف موضوع کاملًا بی

صود عرفی است، بر آن اصارار ورزد کاه ممکن است کسی به مصور اینکه چنین مباح  استظهار ، ا
اند؛ به این بیاان حی  هم مراقبت داشتهروات هم به این مطالب واقف بوده و در نحوۀ نگارش الفا  از این 

طور کامال بارا  که آنچه بعدها مأسیس شد فقط جعل اصطلاحات است و اصل مطالب از همان زمان باه
رسد؛ اما باز هم کمکی در مخالفات دور از اعتداد به نظر میراو  روشن بوده است. هرچند چنین ادعایی 

کند؛ چراکه بعد از گذشت بیش از هزار ساد چنین مطالبی هنوز هم ا تلافی با جمود بر الفا  روایات نمی
 است و قود راو  )بر فرض التفات بر مسئله( مجهود است. 

مغییار الفاا  مفااومی در معناا ایجااد  این ادعا، که راویان حتی درصورت اطمینان به اینکاه درصاورت
شود و باز  ود را ملزم بدانند که عین الفا  را حفظ کنند، مساوق با این ادعاست که ممام احادی  دقیقاً نمی

که کسی به این مقدار ملتزم نشده است. بح  مقدار نقل با عین الفا   ود از ائمه نقل شده است، درحالی
شود که گاهی  طاهایی در نقال و ثبات ر  ارج است اما به این اشاره اکتفا میبه معنا از موضوع این نوشتا

درصاورت  12ماوان انکاار کارد.ثبت عاین الفاا  را نمیداشاتن عادمکلام امام)ع( دیده شده است که رواج
موجه موان آن را شاهد  بر صحت نقد اود دانست. شایان عنوان نقد  مستقل میپذیرش اشکاد دوم بهعدم

که این دو نقد زمانی مؤثرمر  واهد شد که مبنا  فقیه در حجیت ظهورات، لزوم وثوق به مراد ماتکلم  است
باشد و نه صرف ظن نوعی؛ چراکه کشف بیشتر  در این مبنا نیاز است. یکی از قراین مهم در کلام فقها که 
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است، این نکته اسات کاه فقهاا ها در استفادۀ از ادله فرامر از کاشفیت از حکم شرعی دهد نگاه آننشان می
کنناد. مساتمراً در کالام فقهاا یر میعنوان مطلبی که شارع بیان کرده است معبهمواره محتوا  احادی  را به

کاربردن چنین عباارمی اِشاعار باه رسد انگیزۀ بهبه نظر می« شارع چنین گفته است.»گویند: بینیم که میمی
 حی  شارعیّت گوینده است.

عنوان نفس شریعت بیان شده است یا در مقام معلیم گاه که متن صادرشده از  ود شارع و بهبین این دید
احکام شرعی است، مفااوت فراوانای وجاود دارد. از دیادگاه دوم، ائماه)ع( در اکثار ماوارد صارفاً در مقاام 

اناد. باه ده کردهاند؛ لذا فقط به بیان همان مقدار که راو  سؤاد کرده است بسنکردن جهل راو  بودهبرطرف
عنوان عنوان چیاز  کاه شاارع )یعنای قانونگاذار باهدادن هار محتاوا از هار دلیال، باهرسد نسابتنظر می

قانونگذار  و متن  ود قانون( اعلام کرده است، کار دقیق و صحیحی نباشد. البته این مطلاب انکارناپاذیر 
 بردادن از حااقّ واقاع شاریعت اسات اماا  ها در مقاماست که در میان اوامر و نواهی شارع، بخشی از آن

 ا  از همۀ احادی  کرد.صورت موجبۀ کلیه چنین استفادهموان بهنمی

 دادن به متن خطابات . منشأ موضوعیت4

دادن به ماتن  طااب، صارف حاصل از شواهد و قراین این است که قصد بر ی از فقها در موضوعیت
عین  کلام، عقلا با عمل به کاشفیت یکور دارند که در موارد عدمبردن در مقام احتجاج است. ایشان بابهره

الفا  آن معذورند و درصورت مخطّی، استحقاق عقاب دارند؛ یعنی متکلم موظف است کااملًا منطباق باا 
 واستۀ  ود سخن بگوید و همواره درصدد معیین نحوۀ دقیق قانون باشد؛ چراکه در غیر این صورت عبد  

 بر طبق آن عمل کرده است، معذور است.طورکامل که به
وضاوح اعتقاد به قابلیت احتجاج راجع به مطلبی که متن نسبت به آن کاشفیتی ندارد از کلمات فقها به

کند که صورت امرونهی، هیچ کشفی از مثاد، امام  مینی در بح  اوامر مصریح میشود. برا  استفاده می
بودن آن است. ها لازم باشد حجت عقلاییشود عمل به آناع  میوجوب و حرمت ندارد و منها دلیلی که ب

همچنین در اثبات لازوم فاور  13و  باوجود انکار هرگونه کاشفیت امرونهی، احتجاج به آن را پذیرفته است.
آ وند  راسانی در ممسک به اطلاق که نیازمند جریاان  14اند.در امیان امر، مشابه همین مطلب را بیان کرده

البیان را بودن متکلم مشکوک، ممسک به اصالةبودن در مقام بیانمقدمات حکمت است درصورت مشکوک
بودن ماتکلم احاراز نشاده گیر  فقها را در موارد  که در مقام بیانبه اهل محاوره نسبت داده و رواج اطلاق
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پرواضح اسات کاه کشاف، امار  اثباامی و شاک در آن، مسااوق  15اند.د گرفتهاست شاهد بر مدعا   و
اجمااد  بودن مقام بیان متکلم، منجر باهعدمش است و ازآنجاکه نتیجه مابع ا سّ مقدمات است مشکوک

شود. پذیرش چنین مبنایی به این معناسات کاه مطلبای باه گویناده نسابت داده شاود کلام از آن حی  می
همچنان مشکوک است، آن هم برا  جریان یک اصل لفظی دیگر! یعنای ممساک باه دو  که مرادشدرحالی

شاود؛ ایان دو عنوان اصلی عقلایای بادان اساتناد میاصل، یکی پس از دیگر  که هرکدام در موقع شک به
م التطابق باین عاالالبیان( قبل از انعقاد اطلاق و دیگر  )اصالةاند از: جریان یک اصل )اصالةاصل عبارت

و البته کم نیستند فقهایی که با ایشان همراهی کرده  16ثبوت و اثبات( که مربوط به بعد از انعقاد اطلاق است
اند، ازجمله شبیر  زنجانی که عینااً باه جریاان یاک البیان را در موضع شک در کلام پذیرفتهو کبرا  اصالة

، آن هم از ایشاان کاه مبنایشاان در پذیرش چنین اصلی 17است. اصل برا  جریان اصل دیگر مصریح کرده
بخشاد کفایت ظن نوعی و لزوم اطمینان به مراد متکلم است، این مطلب را قوّت میحجیت ظهورات، عدم

چراکاه  18که هدف بزرگان از چنین روشی کشف مراد متکلم نیست، بلکه نوعی احتجااج باه کالام اسات؛
کفایت ظن نوعی به آن، درجۀ بیشتر  از کاشفیت را دمکلام به ملاک اطمینان به مراد متکلم و ع اعتبار یک

 آید.مر به دست میطلبد و مشکلمی
مربودن این رفتار بین کساانی بودن انگیزۀ فقها در مواجهه با متون ادله، پررنگشاهد دیگر بر احتجاجی

دنباد د  داشته باشند بهاند و بیش از آنکه نگاه کشفی به ادلۀ اجتهااست که مبنا  وثوق به صدور را نپذیرفته
معبد به ظنون معتبرند؛ مانند روش مشهور به مکتب نجف که در کلمات فقیاه برجساتۀ آن، محقاق  اویی 

گونه ادعا کرد فقهایی که از ادلۀ حجیت  بر واحاد، معباد باه آن را  ورد. شاید بتوان اینبیشتر به چشم می
اند؛ چراکه اعتبار ا بار نه باه منااط کاررفته در متن روایت قائلا  برا  الفا  بهاند، اعتبار ویژهنتیجه گرفته

اند، هماین الفااظی اسات کاه در ماتن  بار آماده اسات؛ ماثلًا کاشفیت، بلکه آنچاه باه آن متعباد شاده
عنوان موضوع حکام شارعی، در شایوۀ فقهایِ ایان مکتاب بسایار رایاج باوده، بلکاه از دادن به موضوعیت

آن است؛ مانند جایی که موضوع حکمی مرکب از دو جزء است و یاک جازء آن  ها  سبک استنباطیمؤلفه
کردن سبب استصحاب، احراز معبد  شود. ایشاان ضامیمهمکویناً احراز شده و جزء دیگر قابلیت دارد که به

پذیرند، زیرا معتقدند موضوع حکم،  ود عنوان است و عنوان، اصل به وجدان را )برا  محقق موضوع( نمی
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اند و عقال صارفاً از اجازا  دهندۀ معناون اسات؛ باه ایان بیاان کاه عنااوین بسایطاز اجزا  مشاکیلغیر 
اند و برا  محقق عنوان، راهی کند؛ یعنی اجزا فقط منشأ انتزاع عنواندهندۀ معنون، عنوان را انتزاع میمشکیل

ب جازء معناون، عناوان جز اثبات باواسطۀ آن بعد از معبد به مستصحب وجود ندارد. درنتیجاه، استصاحا
عنوان موجود دادن بهکند، مگر بنابر حجیت اصل مثبت. این عملکرد، اوج موضوعیتموضوع را محقق نمی

ها  در  طاب است. گویی هدف شارع در استفاده از یک عنوان در کلمامش، مفهیم معنون نیسات. نموناه
ضام الاصال الای »ویی محات اصاطلاح لا  کلماات محقاق  اموان در لاباهفراوان از این عملکرد را می

 19مشاهده کرد.« الوجدان
عقیدۀ محقق صورت درازکش نماز بخواند. بهدلیل ناموانی باید بهنمونۀ دیگر مربوط به فرد  است که به

 ویی اگر این فرد هیچ لباسی بر من نداشته باشد و با رفتن به زیر پتو ستر عورت کند نمازش باطال اسات، 
؛ زیارا در ادلاه از عناوان «پتو را پوشایده اسات»ا  پتو را دور  ود بپیچد که عرفاً بگویند: نهگومگر اینکه به

نهی شده است. چنین کسی اگر صدق لباس بر سامرش نکند، عنوان عریان بر او صاادق و از « نماز عریان»
ند و آنچه کچنین نماز  در ادله نهی شده است. پس برا  صحت نماز، صرف پوشاندن عورت کفایت نمی

کاملًا عرفی است که ماراد اماام)ع( از نهای از صالات عاار ، صارف  20نبودن است.واجب است، عریان
نبودن عورت در نماز است،  صوصاً که همۀ موارد احادی  مربوطه دربارۀ کسی است کاه اصالًا مکشوف

ز هام نهای از سامر ندارد و هیچ مورد  نیست کاه شاخص ساامر  غیار از لبااس داشاته باشاد و اماام باا
 21بودن کند.عریان

روناد کاه در مسائلۀ و در این مبنا ما جایی پیش می 22دانندایشان مشیربودن عناوین را دور از ظهور می
گوشت، باا اجارا  گوشت مهیه شده یا از حرامدانیم از حیوان حلادنماز در لباسی که مشکوک است و نمی

قادر  گیرناد. گویاا بهنماز در پوساتش را نتیجاه می اصل حلیت اکل در گوشت آن حیوان مجهود، حلیت
بودن ذات حیوانات دور است کاه در نگااه ایشاان حقیقتااً موضوعیت دارد و از معرّف« یؤکل لحمه»عنوان 

 23شدن در نماز ملازمۀ قانونی برقرار کرده است.شدن و پوشیدهشریعت بین فعل  ورده
نصار  دربارۀ حدی  رفع قلم از صبی وارد است. اینکه نمونۀ دیگر اشکالی است که به برداشت شیخ ا

چرا شیخ انصار  رفع عقاب و مؤا ذه را مضمون حدی  دانسته است، حاد آنکه معنا ندارد شارع چیز  را 
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باره از برا  اطلاع بیشتر رجوع کنید به دفاعی که شبیر  زنجانی دراین 24رفع کند که مجعود شرعی نیست.
چنین رفتار  با ادله در نظر عرف پذیرفتنی نیست. چنین روشای از کالام میارزا   25کند.شیخ انصار  می

عنوان مراد  ود فهمیده شود، به ود شدنی است. و  معتقد است که هرآنچه از متن بهنایینی نیز برداشت
 26متکلم در نظر گرفته شده است و ملاک اعتبار آن، همان ظهور مصدیقیه  واهد بود.

 دادن به خطابات موضوعیت . برخی مصادیق5

العموم را در جاایی ان اصاالةا  وجود دارد. بر ی اصولیأ. در اجرا  سایر اصود لفظی نیز چنین شیوه
ا  کاه دانند؛ یعنی برداشت شامود از ماتن  طااب در ناحیاهکه حتی شک در مخصیص داریم جار  می

شمود )یعنی وجود ظان ناوعی بار لاف دمکاملًا مجمل است. بلکه بر ی باوجود ظن نوعیِ نامعتبر بر ع
 27ظهور یک متن( باز هم از اعتبار آن دست بر نمی دارند.

ا  دیگر است. در بااب ب. انتفا  سنخ حکم درصورت انتفا  شرط در مبح  مفهوم شرط هم نمونه
رط؛ اینکه از مثاد، در مفهوم شبرا   28مفاهیم، نزاع در جایی است که متکلم در مقام بیان ممام مراد نباشد.

مواناد وجود شرط دیگار را نتیجاه بگیاریم، میوجدان شرطی غیر از آنچه در کلام ذکر شده است، عدمعدم
نما  واقاع دادن به  طاب باشد؛ یعنی  طاب را نه کاشف از اصل حکم، بلکه آیینۀ مماممعلود موضوعیت

شافی کاه منهاا بخشای از واقعیات را کند و کابدانیم؛ زیرا کاشف، اعم است از کاشفی که کشف کامل می
دیدیم که منها یک شرط دارد، صحیح بود کاه هماان شارط را نمایاند. اگر در لوح محفو  حکمی را میمی

اناد. علت منحصره در جریان مشروط بدانیم. حاد، بر ی فقها هماین نتیجاه را از  طااب مشاروط گرفته
اند اما درنهایات آنچاه بتاوان باا آن اشتی از  طاب بودهدنباد اثبات چنین بردهرچند با ادعا  وضع و... به

التطابق باا اصاالة»مفهوم مخالف گرفت، صرف احتجاج است. شهید صادر اجماالًا باا ایان مطلاب کاه 
 29موافقت کرده است.« موان معیین علاقۀ علیت کردنمی

ایی است کاه بیاان از ج. نزاعی جد  در باب برائت عقلی وجود دارد که آیا قبح عقاب بلابیان صرفاً ج
شارع صادر نشده باشد و یا در جایی که بیان صادر شده اما به دست عبد نرسیده اسات نیاز جاار  اسات. 
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چرا کاه حکام عقال مساتقل بایاد قطعای باشاد و قادرمتیقّن در  30داران نظر اود است؛سیدیزد  از طرف
ارادۀ مولا نسابت باه امیاان عدم صدور بیان هم در شریعت ما کشف ازفیه، صورت اود است و عدممانحن

ماناد؛ چراکاه آن کند. نتیجۀ این نظر عبارت است از اینکه عملًا چیز  به ناام برائات عقلای بااقی نمیمی
گاذارد کند و آن عدمی کاه شاک بااقی میگذارد و کشف از واقع میعدمی که معتبر است شکی باقی نمی

رائت عقلی این است کاه در مقاام احتجااج،  طااب را هنگاام اعتبار  ندارد. درنهایت، منها راه اعتقاد به ب
 منزلۀ  ود واقع بگیریم.شک، به

کنناد، حااد آنکاه ائماه)ع( شائونات د. بر ی از فقها هر کلامی از امام)ع( را حمل بر بیان احکام می
تراض گشاوده و اند. شبیر  زنجانی در بر ورد با چنین رفتار  لب به اعدیگر  غیر از بیان احکام نیز داشته

ها را از شئون شارع بما هو شارع چه الزامی دارد ما همۀ روایات را مرمبط با احکام بدانیم و آن»کند: بیان می
بینگاریم؟ این همه احادی  در معارف مختلف همچون ماریخ، جغرافیا، علوم قرآن، عوالم مبدأ و معاد و... 

مونه، با اینکه در ماتن مماامی احادیا  بااب مرباوط باه برا  ن 31.«یک فقهی نیست... وجود دارد که هیچ
زابودن اشاره شده و همین قرینه کافی است ما این احادی  را کلام شارع  وردن پنیر و گردو، فقط به بیمار 

ا  انتخاب کرده است که معلوم گونهوجود  ود شیخ حر عاملی نام این باب را بهبما هو شارع ندانیم، بااین
همراه گردو و کراهت  وردن هرکدام باب استحباب  وردن پنیر به»از آن نتیجه گرفته است:  است دو حکم
، شئون دیگر  از کالام صاادر از ائماه)ع( فقه و مصلحتابوالقاسم علیدوست در کتاب  32«بدون دیگر .

 33ذکر کرده است.

 دادن به خطابات. نقد و بررسی مصادیق موضوعیت6

خش نقد و بررسی ذکر شد، چنین استظهارامی در مقاام کشاف ماراد ماتکلم به دو نقد  که در بباموجه
کم باید به همان دو نقد، در مقام احتجاج نیز چنین روشی ندارند. دستنامعتبر است. همچنین عقلا باموجه

ها  مجمل در مقام رفع محیّر و عاذرآوردن( از عقالا ثابات نشاده اعتراف کرد چنین روشی )جمود بر متن
دار مبدیل کرده بودن این شیوه را به باور  ریشهلبته گاهی انس فراوان با این روش برا  بسیار  عرفیاست. ا

است،  صوصاً اثبات این بنا  عقلایی برا  کسانی که حجیت بنا  عقلا بما هم عقلا را محتااج امضاا  
منبعی مستقل قباود ندارناد، عنوان مر  واهد شد؛ چون غالب فقها که بنا  عقلا را بهدانند مشکلشارع می
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باید امضا  شارع را هم برا  اعتبار چنین روشی احراز کنند. شاید عمومات و اطلاقامی کاه در منظار ائماه 
مخصایص و مقییاد باوده اند، از باب وثوق باه عدمشده است و حضرات معصومان)ع( مقریر کردهعمل می

ع( باا اینکاه در اثار منشاأ عقلایای، شاک باه شود مورد  یافت که شخصی در حضور اماام)است. آیا می
جز کشف، منشأ دیگار  بارا  مخصیص داشته است باز هم به این اصود لفظیه عمل کرده باشد؟ اساساً به

احتجاج بین عقلا وجود ندارد و احتجاج نیازمند یک ملاک و منشأ حقیقی است کاه باا عقال عملای درک 
کنناد، لفاظ اکتفاا میقدرمتیقن از معنا  یک  داشته باشند بهشود؛ مثلًا فقها در جایی که شک در انصراف 

شود. ایان مطلاب شااهد له آن لفظ قطعاً شامل آن معنا  مشکوک میهرچند اطمینان داشته باشند موضوع
 وبی است که حتی وضع هم صرفاً ابزار  برا  دسترسی به کشف اسات و جاز کشاف از ماراد اعتباار  

رناگ آید، چنین محوریتی درباارۀ کشاف کمت موجود در منابع شرعی به میان میندارد. اما وقتی پا  بیانا
 شود. می

هرچند چنین احتجاجی یک قرارداد عقلایی همانند اصود لفظیه در نظر گرفته شده اسات و باا اصاود 
ن شدنی باشد که لازمۀ چنی َمطرحعملیۀ معبد  مجعولۀ ازسو  شارع فرق دارد؛ اما بعید نیست این مطلب 

بودن، محارز هام اعتباردانستن مثبتات اصود لفظیه است. شابیه استصاحاب کاه در عاین اصالروشی بی
بودن آن سبب شاباهت آن باه هست؛ یعنی هرچند معبداً ازسو  قانونگذار معتبر شده است، اما محرز واقع

زم بعیاده، دلیل هماین لاواشاود. بر ای بزرگاان باهمی -که فقط برا  عذرآور  مفید اسات-کلام مجمل 
 اند.اما اکثر فقها متعرض چنین مطلبی نشده 34دانندالاطلاق را نامعتبر میالعموم و اصالةاصالة

ضرورت اصل مطابق بین دلالت مصوریه و مصدیقیه و بین مراد اساتعمالی )دلالات مصادیقیه( و ماراد 
که ماتکلم موظاف اسات شود صورت اجمالی انکارنشدنی است؛ یعنی هیچ عاقلی منکر این نمیجدّیه به

اش بیان کند، لکن ممام بح  بر سر این مطلب است که  واستۀ متکلم در آن جایگااه کلام را طبق  واسته
داند چطور عمل کند ما عملش مطابق شریعت باشد(، چیست؟ آیا صرفاً گویی به کسی که نمی)حین پاسخ

شد؟ یا نحوۀ دقیق جعل قانون از حی  چیساتی کند که با عمل به آن به وظیفه عمل شده باا  بیان میجمله
طور جداگانااه مااورد ارادۀ مااتکلم بااوده اساات؟ موضااوع، حکاام، نساابت میااان آن دو و قیااود هرکاادام بااه

اش چیست؟ قدرمتیقن این است که دیگر، همۀ نزاع بر سر این است که هدف متکلم از بیان جملهعبارتبه
جهل سائل راجع به همان چیز  است کاه از آن ساؤاد کارده هدف متکلم از پاسخ به یک سؤاد صرفاً رفع 

کردن از امام)ع( در احاادیثی کاه از است و نه بیشتر و بیش از این مقدار نیاز به دلیل دارد. متن و شیوۀ سؤاد
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مرین راو  )زراره( شود )روایات استصحاب( و موساط فقیاهآن احادی  بزرگترین قاعدۀ عمومی استفاده می
 35رح شده است نمونۀ  وبی است.نزد امام مط

راو  بوده است، مطلبی به او شود امام فارغ از آنچه سؤاد بله، گاهی از متن و محتوا  پاسخ معلوم می
دادنی نیست. دهد که شاید اصلًا به ذهن راو  نیامده است ما از آن سؤاد کند اما چنین مطلبی معمیمیاد می

مبع مراد ایشان از بیان جملات، رفع جهل راو  راجاع باه مام و بهقدرمتیقن از احادی  این است که هدف ا
همان مطلبی است که از آن سؤاد کرده است و نه بیشتر و بر بیش از این مقدار دلیلی نداریم. مأسیس اصال 

گرفتن کردن آن، با انگیازۀ از اجمااد درآوردن آن عرفای نیسات. نتیجاهدر مقام کشف مراد گوینده و جار 
لم اثبات با عالم ثبوت در کلام مشکوک و مجمل با ممسک به چنین اصلی ما ایان مقادار وساعت مطابق عا

ندارد؛ اینکه عقلا ما این حد؛ّ یعنی در ریزمرین ابعاد کلام )چه در ماده و چه در هیئات( ماتکلم را موظاف 
د بعید است و عادمااً دهبدانند که در مقام بیان باشد و انطباق کلمات بر کیفیت جعل قانونی که آموزش می

التطابق اش اصلًا معیین چنین مطالبی نیست. معمولًا وقتی در مقام اثبات اصاالةهدف متکلم از بیان جمله
طورکلی و شاود کاه فقاط اصال انطبااق اثباات و ثباوت را باههایی استفاده میآید از مثادسخن به میان می

کاه مارد گفتاه باشاد، درحالی« اسد»ا ، م بدون قرینهرساند؛ مانند اینکه ممکن نیست متکلالجمله میفی
کناد؛ چراکاه ایان حاد آنکه، این مقدار مطابق بین دلالتین را احاد  انکاار نمی 36شجاع اراده کرده است.

مقدار از دلالت، دلالتی حداقلی است و آنچه در این نوشتار محل بح  است ریزمرین ابعاد کلام و بیشاتر 
 این مقدار است. 

 حل ه. را7

شود؛ یعنای برداشتن از متن مجمل حتی در مقام احتجاج واضح میبا نقدهایی که بیان شد لزوم دست
اند که عبارت است از: اکتفا  به ادلۀ لفظی فقاط در مقاام پایبند  به آنچه دانشمندان علم اصود بیان کرده

وجیهی که در علت مفاوت عرصاۀ کشف مراد متکلم و رجوع به اصل عملی در مقام فقدان نص مبیّن. منها م
موان بیان کرد فقدان دلیل مبیّن است و اینکه اگر بخواهیم با اجماد هر متنای )حتای نظر و عملکرد فقها می

ظهور در عموم و اطلاق( فوراً آن را کنار بگاذاریم، دسات ماا از ادلاۀ در حیطۀ اجماد در شمود، یعنی عدم
موان این مقدار فقدان دلیل را پذیرفت،  صوصاً کسانی کاه مبناا  ماند که نمیقدر   الی میاجتهاد  به

گیر  در سند، بسایار  ادلاۀ ناچار با سختاند و بهالسندبودن پذیرفتهمعبد به  بر واحد را با ملاک صحیح
                                                 

 .1/421، تهبیب الأصول مینی، . 35
 .6/240، اصول فقه شيعه، . فاضل موحد  لنکرانی 36
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ه ازحد متون معتبار کاردکشی بیششدن ادلۀ اجتهاد  آنان را ناچار به بهرهاند، لذا کمدادهلفظی را از دست 
 است.

ا  در بسیار  موارد در کلام فقها مطرح شده است. برا  نمونه، سایدمقی قمای در مقاام چنین دغدغه
بودن جاایی کاه در مقاام بیاان»گوید: گیر  چنین میبودن مقام بیان هنگام اطلاقپاسخ به اشکاد مشکوک

کنیم و اگار چناین بیان رفاع مایالمتکلم مشکوک است احتماد اینکه متکلم در مقام بیان نباشد را با اصاالة
همچنین آ وند  راسانی که به چناین اصالی اعتقااد  37نکنیم باب ممسک به اطلاقات مسدود  واهد شد.

بودن ماتکلم، مفهاوم را  واهد با احراز حقیقی، در مقام بیااندارد در بح  مفهوم شرط در رد کسی که می
« دهاد.افتد اگر نگوییم کاه اصالًا رن نمیت امفاق میندرچنین اطلاقی به»کند که: اثبات کند اعتراف می

هرچند چنین مطلبی دربارۀ مفهوم شرط از ایشان صادر شده است؛ اما ازآنجاکه مناط مطلب واحد است 38
دانند. در این بودن در متکلم را نادر میموان این احتماد را جد  دانست که ایشان هم احراز در مقام بیانمی

ا  ممسک جست که بین عقلا ف به انسداد باب علم در معظم احکام کرد و به همان شیوهصورت باید اعترا
 در ظرف انسداد اثبات شده است و از باب ناچار  اکتفا به بهترین ظنون کرد.

 گیرینتیجه

استظهار از متن دارا  چهارلایه است: لایۀ اود، دلالت مصوریه که در واقع دلالت نیست؛ بلکه صارفاً 
معناست. لایۀ دوم، دلالت مصدیقیه یا مراد استعمالی است که هماان مرحلاۀ قبلای اسات، باا ایان مداعی 

مفاوت که این بار قصد گوینده هم با آن همراه شده است. لایۀ سوم، مراد جد  و نمایاانگر انگیازۀ گویناده 
ا  اثباامی اسات لاهدهد. این لایه مرحاست. لایۀ چهارم، فضا  احتجاج بین گوینده و شنونده را شکل می

 گانۀ قبل که آن مراحل ناظر به عالم ثبوت بود. برا  مراحل سه
دادن به متن  طاب در کشف نحوۀ جعال هساتیم در عملکرد فقها در مقام استظهار، شاهد موضوعیت

که از کاشفیت مراد شارع جداست؛ لذا از روش عقلا در مکلم، کاه مرادشاان کشاف ماراد ماتکلم اسات، 
 اند.هفاصله گرفت

باودن چناین اساتظهار  اسات. نقاد دوم؛ گونه استظهار وارد است: نقد اود؛ غیرعقلاییدو نقد به این
 مربوط به نحوۀ ثبت و انتقاد احادی  است. 

دادن باه ماتن  طااب، صارف آید قصاد بر ای از فقهاا در موضاوعیتاز شواهد و قراین به دست می
                                                 

 .4/16ق، 1400، دراساتنا من الفقه الجعفرى طباطبایی قمی،. 37
 .1/271، كفایة الأصولآ وند  راسانی، . 38
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اساتظهارامی در مقاام کشاف ماراد ماتکلم ناامعتبر اسات و چناین  بردن در مقام احتجاج است، لکانبهره
لا ها  مجمل در مقام رفع محیّر و عذرآوردن( از عقاکم باید اعتراف کرد چنین روشی )جمود بر متندست

 ثابت نشده است.
برداشتن از متن مجمال حتای در مقاام با نقدهایی که راجع به این نوع استظهار وجود دارد، لزوم دست

شود؛ لذا در این صورت باید اعتراف به انسداد باب علم در معظم احکام کرد و به همان ح میاحتجاج واض
ا  ممسک جست که بین عقلا در ظرف انسداد اثبات شده است و از بااب ناچاار  اکتفاا باه بهتارین شیوه

 ظنون کرد.
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Abstract 

Numerous distinctions have been made between the principles (usūl) and legal indicators (amārāt), including 

differences in subject matter, source of legitimacy, essential nature, and the type of supporting evidence, all of which are 

discussed in usūli and some of the jurisprudential works. Based on these distinctions, the majority of uṣūlīs and jurists 

hold that when a legal indicator (amāra) entails implications (lavazim), then not only the direct meaning (madlūl-i 

mutābiqī) but also the implicative ones (lavāzim) possess legal authority. However, in practical principles (uṣūl-i 
ʿamaliyya) such as ʾistishāb (presumption of continuity), only the direct meaning carries legal authority, while the 

primary implications of the principle, referred to as “Natural Principle”, are not considered authoritative. This 

distinction directly impacts numerous areas of jurisprudence and uṣūl-i fiqh. Some of the examples where the 

acceptance or rejection of the Natural Principle leads to entirely different theoretical outcomes for those engaged in 

legal reasoning include: proving inheritance for heirs when the parent’s death is uncertain, confirming purity (ṭahārat) 

when in doubt about the presence of an obstacle, general presumption of continuity types two and three, the 

applicability of the principle in primary and subsidiary obligations, and primordial nonexistence presumptions 

(ʾistishāb-i ʿadam azalī). The present article analyzes the difference from the perspective of narrative evidences and uses 

the library method to revisit the narrations regarding the presumption of continuity. It also aims to not only prove the 

Natural Principle based on Ḥadīths, but also reveal certain problematic misreadings of uṣūlī scholars. 

Keywords: ʾistishāb (Presumption of Continuity), Legal Indicators (Amārāt), Natural Principle (Aṣl-i Muthbat), Rational 

Implications, Normal Implications. 
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 چکیده
تفواوت از »و « جووهری»، «مجعوولی»، «موضووعی»هایِ در مورد فرق اصول و امارات موارد متعددی ذکر شده است؛ اختلاف

واسوطۀ مواردی است که در کتب اصولی و برخی از کتب فقهی برای وجه تفاوت این دو مقوله قابل مشاهده است و به « منظر ادله
بر مدلول مطابقی، این لوازم نیز حجت اسوت، ای دارای لوازم باشد، علاوه معتقدند اگر امارههمین موارد، غالب اصولیان و فقها، 

« اصول مبتوت»لیکن در اصول عملیه همچون استصحاب، فقط دلالت مطابقی متصف به حجیت است و لوازم اصل که از آن به 
اثتوات ار  بورای »تأثیر مستقیم دارد. مسائلی چوون  شود حجت نیست. این تفاوت در مواد بسیار زیادی از فقه و اصول تعتیر می

جریوان »، «استصحاب کلی نوع دوم و سوم»، «اثتات طهارت هنگام شک در وجود مانع»، «بودن فوت والدورا  هنگام مجهول 
 اصول»قتوول بخشی از مسائل فقهی و اصولی است کوه قتوول یوا عودم« ازلی استصحاب عدم»و « اصل در واجب اصلی و تتعی

آورد. مقالۀ حاضر تفاوت از منظور ادلوه روایوی را موورد ، در این مسائل نظری کاملًا متفاوت برای متکفل استنتاط پدید می«مبتت
« اصول مبتوت»بر اثتوات ای به بررسی اختار واردۀ باب استصحاب بپردازد و علاوه بررسی قرار داده و سعی دارد با روش کتابخانه

 از برخوردهای ناصواب  اصولیان را نیز نمایان سازد. به روایات، برخی باتوجه
 استصحاب، امارات، اصل مبتت، لوازم عقلی، لوازم عادی.: واژگان کلیدی
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 مقدمه

ترین موضوعات حاکم بر جوامع بشری بوده اسوت و بری میان افراد از قدیمیموضوع ار  و رابطهٔ ار 
شوده، بلکوه از احکوامی اسوت کوه اسولام آن را تأییود و به همین دلیل از احکام تأسیسی اسلام محسوب ن

 ها ایجاد کرده است.تغییراتی در آن
از شوروط »انود  و چنین آورده 1فقها شرط اساسی تحقق ار  را حیات وار  پس از مرگ مور  دانسته

و حیاتش زنده بوده  -اندازهٔ یک لحظهاگرچه به-تعلق ار  به وار  آن است که بدانیم وار  پس از مور  
واسوطهٔ طور طتیعوی مورده باشوند یوا بهها با هم بمیرند؛ خواه بهاگر هردوی آن»بنابراین  1«متأخر از اوست.

 2«عامل خارجی، از یکدیگر ار  نخواهند برد.
زموانی وفوات حال، محور سؤال حالتی است که این افراد در شرایطی وفات کنند که تقدم و تأخر و هم

د، در این حالت چه باید کرد؟ برای پاسخ این پرسش به امام معصوم)ع( رجوع شود این افراد مشخص نتاش
گیرند و معصوم در پاسوخ که در مصادیق متتلابه آن زمان، ازقتیل هدم و غرق، امام)ع( مورد پرسش قرار می

 «برند.طرفین از یکدیگر ار  می 3یور  بعضهم من بعض عاملی؛»فرمایند  می
شوده اسوت. بسویاری از ای نوظهور و مستحدثه در جوامع اسلامی مطورح مسئله منزلهٔ حکم توار  به

منزلهٔ استبنایی بر قاعدهٔ عمومی باب ار  پذیرفته و بر هموان اسواب بیوان دانان این حکم را بهفقها و حقوق
ن دیودگاه از هموی 873دادنی به سایر موارد نیست. قانون مدنی نیوز در موادهٔ اند  حکم توار ، تعمیمداشته

 تتعیت کرده است.
متنی برای الغای خصوصیت از متنی و برونیابی به شواهد درونمحور بحث در پژوهش حاضر، دست

طور که جمع بین ادله بدون وجود شاهد بر جمع، تترعوی و نپوذیرفتنی تلقوی عناوین هدم است؛ زیرا همان
متنی پذیر درونبر قراین عرفاستشهاد و تکیه شود، الغای خصوصیت از عناوین مأخوذ در ادله نیز بدون می

 متنی پذیرفتنی نخواهد بود.و برون
هٔ بحث می پیشین پایانبرای  به این موارد اشاره کرد   ای در مقطوع کارشناسوی نامهتوان 

با موضوع  ناشی از غرق و هدممتانی فقهی»ارشد از مرتضی محمدی  به « حقوقی ار   که 
ناشی از غرق و هدم پرداخته است.حقوقیِ حکم ار یبررسی متانی و دلایل فقه  بری 

                                                 
 .8/213، الروضة البهیة. شهید ثانی، 1
 جوااهرجواهر، ؛ صاحب19/452، مستند الشیعة؛ نراقی، 12/655، ریاض المسائل؛ طتاطتائی کربلائی، 11/522، مجمع الفائدة و البرهان. مقدب اردبیلی، 2

 .9/381، ب اهل البیت علیهم السلامماساعة الفقه الإسلامی طبقا لمذه؛ جمعی از پژوهشگران، 39/306، الکلام
 .26/307، وسائل الشیعة. حر عاملی، 3
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برآری لارمی تحتمقاله تأمل فقهوی »عنوان ای از دانشجوی کارشناسی ارشد، محمد 
بوه مرگقانون مودنی تعمویم میورا  غرق 873در مادهٔ  هوای شودگان و زیور آوارمانودگان 

به متون فقهی عاموه و خاصوه از طریوق مطا« مشتته ا مراجعه  ب لعوهٔ تطتیقوی در حقووق که 
نقد و بررسوی کورده اسوت و  اسلامی، دیدگاه مشهور فقها که تفسیر مضیق از ادله دارند را 

به اصلاح مادهٔ   قانون مدنی دارد. 873بیشتر نظر 
شودگان و زیور آوارمانودگان )نقود و استبنائات اصل توأخر حواد  در بواب غرق»عنوان ای تحتمقاله

قانون مدنی و دیدگاه فقها سعی کرده است به منتع  873بررسی دلایل حکم مادهٔ  که با« بررسی رأی دادگاه(
ازجمله متاحث مهم علم اصول فقوه، لووازم اموارات و اصوول  و و منشأ این حکم پی بترد و سپس به تجزیه

ن این پژوهااست که تأثیر آن در مسائل فقهی و اصولی بر آشنایان با دانش فقه و اصول پوشیده نیست. دانش
ای ماننود ختور اند که اگر امارهدو علم در عصر حاضر در غالب موارد با این اصلِ مُتلقی به قتول مواجه شده

اما اگر اصلی از اصول عملیوه ماننود استصوحاب دارای  4واحد دارای لوازمی بود، آن لوازم پذیرفتنی است،
 5لوازمی بود، آن لوازم متصف به حجیت نیستند.

متأخر بر ایون باورنود کوه استصوحاب در آنجوا کوه حکوم شورعی بودون واسوطه بور  مشهور اصولیان
. اگر شخصی طهارت حاصل کند و سوپس بعود از 1شود، جاری است؛ برای نمونه  مستصحب مترتب می

گذشت مدتی شک در بقای طهارت کند که آیا همچنان بر طهارت باقی است یا نوه، استصوحاب طهوارت 
ز قتیل جواز مسح مصحف یا جواز نماز فرادا یا جواز نماز جماعت یا جواز نمواز ا-جاری است و تمام آثار 

بودن او شک حاصل شوود، . اگر زید غایب شود و سپس در زنده2شود؛ مترتب می -وسیلۀ آناستیجاری به
از قتیل حرمت تقسیم اموال یا حرمت تزویج زوجۀ او بوه -شود و تمام احکام استصحاب حیات جاری می

 شود.بر آن جاری می -یدیگر
ایمان زید یا حرمت تقسیم اموال بدون حضور وسائط عقلی یا عادی یعنی اثتات طهارت یا اثتات عدم 

 های زیر جاری نیست شود، ولی استصحاب در مبالمترتب می
وجوود موانع در دسوت را تووان عودمکنود؛ آیوا موی. زید بعد از وضو موانعی در دسوت مشواهده موی1

 تتع آن، رسیدنِ آب به پوست و حکم به طهارت را نتیجه گرفت یا نه؟رد و بهاستصحاب ک
تووان . اگر زید ده سال غایب شود و بعد از گذشت پنج سال در حیات او شک حاصل شوود، آیوا موی2

                                                 
اند. توضیح این مطلب مناستت چندانی با هدف این مقاله نودارد )نوک  آخونود خراسوانی، . اصولیان در مواردی اندک، لوازم امارات را نیز تلقی به قتول نکرده4

 «(.و إن کان حجة إلا أنه لابدّ من الاقتصار علی ما یساعد علیه الدلیل و لا دلیل هاهناالمبتت من الأصول اللفظیة   »226 کفایة الاصال،
 .4/188 نهایة الافکار،؛ عراقی، 3/167مصباح الاصال، ؛ خوئی، 4/130 اجاد التقریرات،؛ نائینی، 307و  7/306، بحر الفاائد. آشتیانی، 5
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حیات او را استصحاب کرد و بلوغ آن را نتیجه گرفت و سپس آثار شرعی، از قتیول حرموت تقسویم امووال و 
 زوجۀ او، را بر آن مترتب کرد؟  حرمت تزویج

تووان بوهشود؛ یعنوی نمویدر این موارد استصحاب جاری نیست، زیرا حکم شرعی با واسطه اثتات می
وجود مانع طهارت را ثابت کرد، زیرا با چنین استصحابی )یعنوی استصوحاب عودموسیلۀ استصحابِ عدمِ 

و سوپس بور ایون لازم عقلوی، حکوم شورعی کوه  شوودمانع( در ابتدا رسیدن آب به پوست بدن استنتاج می
طور در مبال غایوبشود )و استصحاب از اثتات چنین آثاری قاصر است(، همینطهارت باشد، مترتب می

 6شدن زید.
به روایات، متصوف بوه حجیوت شووند، اگر هدف نوشتار حاضر اثتات شود و لوازم استصحاب باتوجه

د و در پی آن، رویکردی متفاوت بوا آنچوه متوداول اسوت در شوهای یادشده جاری میاستصحاب در مبال
داننود، ماننود گیرد. التته بعضی اصولیان لوازم اصول مبتوت را حجوت مویمسائل فقهی و اصولی شکل می

 8و نیز محقق حیدری در مواردی که لوازم عقلی بر آثار شرعی مستصحب جریوان یابود، 7مصطفی خمینی
تتات استصحاب، معطوف به روایات و تحلیول آن اسوت و هموین وجوه لکن روش این جستار در اثتات مب

یک از قائلان به اعتتار مبتتات اصول، بورای تمایز این پژوهش از دیگر تحقیقات در زمینۀ مذکور است. هیچ
رو اند؛ ازایوناثتات ادعای خود، به تحلیلی که در این مقاله برای اعتتار مبتتات اصول بیان شده روی نیاورده

 رچند در نتیجه با دیگر تحقیقات متفاوت نیست، تحلیلی جدید از روایات ارائه داده است.ه
 عنوان پیشینۀ بحث ذکر کرد توان بهموارد زیر را می

ای ، نوشتۀ اکتر احمدی و همکاران، مقالوه«بررسی اعتتار مبتتات ادله با رویکردی به نظر امام خمینی»
ت امارات و دیدگاه امام خمینی در این زمینه را بررسی کرده است که آیا پژوهشی که اعتتار مبتتااست علمی

ای اسوت مقالوه 10«حجیت استصحاب در لوازم عقلیهعدم» 9علت اعتتارْ کاشفیت ادله است یا بنای عقلا؛
هوا بوه هایی است کوه نویسوندگان در آنکه به نقد مبتتات اصول پرداخته است؛ همچنین مقالات زیر نمونه

 اند اصل مبتت از زوایای مختلف پرداخته مسئلۀ

                                                 
 . 4/487، صالفاائد الا؛ نائینی، 4/178، نهایة الافکار. عراقی، 6
ره بقاء الیقین و هو ما الاستصحاب، فلا یتعد کونه بحسب دلیله أمارة شرعیة بالستتیة، أو بلحاظ الکشف الناقص، و لکنّه محکوم بأحکام الأمارات، لأنّ اعتتا. »7

 (. 331و  2/330 تحریرات فی الاصال،)خمینی، « أبّ الأمارات و لذلك یکون مبتتاتها حجة
اصوال )حیودری، « ظهر جریان الاستصحاب و ترتّب الآثار الشرعیة ذات الواسطة العقلیة و العادیة القطعیة، سواء کانوت الواسوطة جلیوة او خفیوةو لعل الأ. »8

 (. 283الاستنباط، 
 .115تا95، «بررسی اعتتار مبتتات ادله با رویکردی به نظر امام خمینی». احمدی و همکاران، 9

 .85، ش«اب در لوازم عقلیهحجیت استصحعدم». مدرب، 10
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 نوشتۀ محمد ناطقی؛« حجیت اصل مبتتبررسی مسئلۀ حجیت و عدم»
 آبادی و ابوالقاسم نقیتی؛؛ نوشتۀ الهام معزی نجف«کاربرد اصل مبتت در علم اصول و فقه»
کید بر دیدگاه محقق نائینی و شهید صدر» ادی مصتاح، ، نوشتۀ ه«پژوهشی در ماهیت اصل محرز با تأ

 محمدحسین حائری و مجتتی الهی خراسانی.
دهد که لوازم اصول عملیه متحث ناآشونایی میوان اصوولیان جدیود و قودیم نتووده آثار مذکور نشان می

رو روایوات سازد این است کوه محوور بررسوی در پوژوهش پویشاست، لکن آنچه این تحقیق را متمایز می
ات بررسی شده و اگر از موارد تهافت برخورد اصولیان با ادله سخن به روایاست؛ حجیت اصل مبتت باتوجه

تموایز تحقیوق حاضور از دیگور به میان آمده، یکسره بر محور تحلیل روایات اسوت. مطلوب یادشوده وجوه
 ها در این بررسی موضوع مدنظر است.پژوهش

اب حجت است یوا نوه؟ استصح به این سؤالات است  آیا لوازم عقلی یا عادی این جستار در پی پاسخ
اعتتوار مبتتوات اصوول از ناحیوۀ مشوهور چیسوت؟ آیوا در بررسوی ادلوۀ علت اعتتار مبتتات امارات و عودم

شود؟ چه ثمراتوی بور اثتوات حجیوت مبتتوات استصحاب، عملکرد متناقضی ازسوی اصولیان مشاهده می
  اصول عملیه مترتب است؟

 شناسی مفردات. مفهوم1

 مشخص شود.« مبتت»و « اصل»های نا و مفهوم واژهلازم است در ابتدا مع
و گویوا از اسواب  11معنای پایین و اسفل هر شیء استاصل در لغت بهأ. اصل در لغت و اصطلاح: 

گذاری شود و اساب شیء دیگور واقوع شوود، اصول دیگر بیان، هر چیزی که بر آن پایهبه 12دهد؛آن ختر می
 13شود.محسوب می

را ذکور « قاعوده»و « استصوحاب»، «راجوح»، «دلیل»برای اصل چهار معنای شهید ثانی در اصطلاح 
در مسوئلۀ موورد بحوث،  15شوود.طور که کلمۀ اصل دربارۀ اصول لفظیه نیز استعمال موی؛ همان14کند؛می

کوه بسویاری از اصوولیان نیوز موراد از اصول در ایون مجوال را منظور از اصل، استصحاب اسوت، همچنان

                                                 
 .885، 884، قاماس المحیط؛ فیروزآبادی، 1/115، لسان العربمنظور، . ابن11
 . 62، معجم مقاییس اللغةفارب، . ابن12
 .1/115، لسان العربمنظور، . ابن13
 (.1/32 تمهید القااعد،)شهید ثانی، « في الاصطلاح یطلق علی الدلیل و الراجح و الاستصحاب و القاعدة. »14
 .95 بدایع الافکار،. رشتی، 15
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 16اند.هاستصحاب قلمداد کرد
علت تمرکز بحث بر استصحاب آن است که اگر در این باب، مبتتات اثتات شود، در دیگور مووارد نیوز 

طریق اولوی در سوایر مووارد نیوز اثتوات توان جریان آن را بحث کرد و اگر در استصحاب اثتات نشود، بهمی
ستصحاب نیست و در کند اصل مبتت مخصوص ابه همین دلیل محقق آشتیانی تصریح می 17نخواهد شد.

 تواند جاری شود.سایر اصول عملی نیز می
 18معنوای دوام و اسوتقرار اخوذ شوده اسوت.به« ثتت»مبتت از کلمۀ ب. مثبت در لغت و اصطلاح: 

معنای اصطلاحی مبتت هماهنگ با معنای لغوی آن است و منظور از آن در مسئلۀ مورد بحث لوازمی است 
شود. خلاصه اینکه موراد از اصول ه لوازم عقلی و عادی مستصحب تعتیر میکه دائمی و مستقرند که از آن ب

 19مبتت در اصطلاح، لوازم عقلی و عادی مستصحب است.
فالمجعول فوی » فرماید کند و میرا اعم از لوازم عقلی و عادی تفسیر می« مبتت»باید متذکر شد شیخ 

آنچوه در زموان  20؛«دون ملزومه شرعیاً کان او غیرهزمان الشک هی لوازمه الشرعیه دون العقلیه و العادیه و 
شوود شود لوازم شرعی است )یعنی از مفاد اختار این مطلب معلوم میشک و در باب استصحاب جعل می

شود( نه لوازم عقلی و عادی و حتی اگر آن که مجعول در زمان شک فقط شامل لوازم شرعی مستصحب می
 نیز باشند، جاری نخواهند شد. لوازم عقلی و عادی دارای اثر شرعی 

 . بررسی دلالت روایت بر اصل مثبت2

قلت له  الرجل ینام و هو علی وضوء اتوجب الخفقه و الخفتان علیه الوضوو؛ فقوال یوا زراره قود تنوام »
العین و لا ینام القلب و الاذن فإذا نامت العین و الاذن و القلب فقد وجب الوضوء قلت فإن حرک الی جنتوه 

لم یعلم به، قال لا، حتی یستیقن انه قد نام حتی یجیئ من ذلک امر بین، و الا فإنوه علوی یقوین مون  شیء و
  21«وضوئه، و لا ینقض الیقین ابداً بالشک و لکن ینقضه بیقین آخر.

                                                 
 .1/259، معجم الاصالی؛ صنقور، 3/167مصباح الاصال، ؛ خوئی، 4/130 اجاد التقریرات،؛ نائینی، 188، 4/187 نهایة الافکار،. عراقی، 16
علی واسطه غیر شرعیه حجوه، فعودم حجیوة  المتاحث المتعلقة بالاستصحاب و سایر الاصول العملیه... و لو لم یکن الاستصحاب المبتت للاثر المترتب. »17

 (.9/5 منتهی الدرایة،)جزایری، « مبتتات سائر الاصول یکون بالأولویه
 . 1/110، مصباح المنیر؛ فیومی، 175، معجم مقاییس اللغةفارب، . ابن18
 .4/187 نهایة الافکار،. عراقی، 19
 .2/659، فرائد الاصال. انصاری، 20
شود سؤال شد کوه آیوا طهوارت او باطول شوده خوابد و یک چرت تا دو چرت بر او عارض میدی که دارای طهارت است و سپس می. از امام صادق دربارۀ فر21

روند و هر زمانی که چشم، گوش و قلب بوه خوواب خوابد لکن قلب و گوش به خواب نمیدر برخی مواقع چشم می»فرمایند  است یا نه؟ حضرت در جواب می
شوود یوا نوه؟ شود اگر در نزدیک آن فرد، شیئی تکان داده شود و او متوجه نشود، آیا وضو واجب میدر ادامه از حضرت سؤال می« هد شد.رفت، وضو واجب خوا
ز بور شود تا زمانی که یقین حاصل شود او خوابیده است و نشانۀ آشکار بر خوابیدن او حاصل شود، وگرنه آن فرد هنوخیر، وضو باطل نمی»حضرت پاسخ دادند  
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تقریرِ استفادۀ لوازم عقلی و عادی استصحاب از این روایت، در ضومن نقود تفصویل شویخ انصواری و 
بور برخوورد یابد و توجه به آن مجیب سؤال سوم این تحقیق متنیبه ایشان سامان می جواب آخوند خراسانی

متناقض اصولیان نیز خواهد بود. بیان مطلب  شیخ بر این باور است که اختوار استصوحاب و ازجملوه ایون 
شوک  رساند و چون همۀ روایات دربارۀ رافع وارد شده است، شاملروایت فقط شک در رافع را به اثتات می

  22شود.در مقتضی نمی
گیرد و هم شوک در مقتضوی گوید  روایت فوق هم شک در رافعیت را در بر میآخوند در نقد شیخ می

همراه دارد، و ازآنجاکه علتْ تخصیص و تعمیم را به 23در تعلیل ظهور دارد« فإنه علی یقین»را؛ زیرا عتارت 
« فإنوه علوی یقوین»بیان دیگر، عتارت به«. رافع»شود و هم می« مقتضی»نقض یقین با شک هم شامل عدم

شود یقین و قدرتِ اثر آن است، نه شک رساند که آنچه در استصحاب ملاکِ عمل واقع میاین مطلب را می
و میزان تأثیرش؛ چراکه یقین دارای حالت استحکام است، اما شک حالت ضعف و سستی دارد، لوذا آنچوه 

 .شرعاً معتتر است یقین است نه شک
حال همین تقریر آخوند دربارۀ لوازم عقلی نیز جریان دارد، پس باید لوازم عقلوی و عوادی متصوف بوه 
حجیت شوند؛ زیرا وقتی ملاک عملْ یقین باشد، تفاوتی ندارد که یقین لوازم مستقیم مستصوحب را اثتوات 

طور مطلوق وز شوک( آن را بوهگونه موارد )یعنی هنگام بورکند یا لوازم غیرمستقیم آن را؛ چراکه شارع در این
آید که اشاره شد ظهور در برمی« فانه علی یقین»حجت قرار داده است. این اطلاق و شمول از ظاهر عتارت 

کند؛ یعنی شارع یقوین را درهرحوال حجوت دانسوته و بوه آن اعتتوار و افادۀ عموم و شمول می 24علیت دارد
وسویلۀ لووازم شورعی ت و این یقین با عروض شک، بهشرعی بخشیده است، به این معنا که ملاکْ یقین اس

رود. پس، بعد از بین نمی 25)مبل شک در ایجاد نوم یا ریح( یا لوازم عقلی )مبل شک در بودن مانع بر بدن(
طور کوه برخوی شود؛ هموانشود که آثار یقین شامل لوازم غیرشرعی نیز میاز حکم به بقای یقین اثتات می

اموا ایون  26انود.به ترتب آثار شرعی با واسطۀ عقلی و عادی قائول شوده رسائلبر  همچون آخوند در حاشیۀ

                                                                                                                   
 (. 175، 1/174، وسائل الشیعة)حر عاملی، « وسیلۀ یقین مورد نقض قرار گیردوضو باقی هست و هرگز نتاید یقین به وسیلۀ وضو نقض شود، بلکه یقین باید به

 .  561و 2/558، فرائد الاصال. انصاری، 22
 (. 303، شیه علی الفرائددرر الفاائد فی حا)آخوند خراسانی، « ظاهرة فی التعلیل‘ فانّه’اذ کلمة . »23
 . 303، درر الفاائد فی حاشیة علی الفرائدآخوند خراسانی، «. اذ کلمة فانه ظاهرة فی التعلیل. »24
لا یخفی أن الحودو  »را پذیرفته است   -که ثتوت طهارت بعد از رؤیت ِ مانع بر دست مستلزم اصل مبتت است-بودن بر دست . آخوند شک در وجود مانع25

ء قتل زمان علم بوجود فیه لا یبتت حدوثه فیوه إلّا علوی القوول بالأصول عتارة عن نفس ذاك الوجود الخاص أي المستوق بالعدم، فأصالة عدم وجود الشيإن کان 
آخوند خراسانی، « بمبتت. المبتت مطلقا أو في مبله بدعوی ثتوت الملازمة بین تنزیلیهما کما عرفت...أنّ الأصل فیما أخذ في موضوع الحکم شطراً أو شرطاً لیس

 . 361، درر الفاائد فی حاشیة علی الفرائد
 ، پاورقی.293، فقه و عرف. علیدوست، 26
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« فإنه علی یقین»بر ظهور عتارت متنی-به مطلتی که خود در حاشیۀ بر رسائل  کفایهاصولی شهیر در کتاب 
گویوود  در روایووات بوواب بیووان کوورده، پایتنوود نیسووت و می -در تعلیوول و درنتیجووه، تعموویم و تخصوویص آن

صحاب سه احتمال مطرح است که روایات فقط بر یکی از آن سوه، یعنوی آثوار بودون واسوطۀ شورعی، است
ظهور در تعلیول دارد و خاصویت تعلیول، « فإنه علی یقین»آخوند که گفته است  عتارت  27کند.دلالت می

مین شود، باید هتعمیم و تخصیص است و به همین دلیل، روایتِ خواب و خفقه شامل شک در مقتضی می
گفت که عتوارت فووق ظهوور در تعمویم دارد و کرد و میمطلب را دربارۀ لوازم عقلی و عادی نیز مطرح می

آنکه سخنی از تعمویم راجوع بوه لووازم شود، حالبر لوازم شرعی، شامل لوازم عقلی و عادی را نیز میعلاوه
 عقلی و عادی مطرح نکرده است.

تب آثار یقین، ترتب آثار یقین بور متویقن سوابق اسوت، نوه هور ذکر این نکته لازم است که منظور از تر
شود و حالت سابقه ندارد. در این قسمت نیز آثار یقین شود که بعداً کشف مییقینی؛ لذا شامل لوازمی نمی

 بر متیقن سابق مترتب شده است.
« متیقن»اره به در روایات، طریقی برای اش« شک»و « یقین»توان ادعا کرد خود وصف بر این میافزون

است؛ یعنی هرچند در خود خطابِ شرع، یقین و شک ذکر شوده اسوت اموا موضووعِ اصولی « مشکوک»و 
خطاب، همان متیقن و مشکوک است؛ یعنی یقین و شک، موضوع دخیل در حکم نیسوت؛ بلکوه معوروض 

بورای  یابود.حکم، همان متیقن و مشکوک است. با پذیرش چنین معنایی، گسوترۀ استصوحاب وسوعت می
خواند شود و نماز می. شخصی یقین به حد  دارد، سپس غافل می1مبال، بین این دو تفاوتی وجود ندارد  

. شخصوی یقوین بوه حود  دارد و سوپس شوک 2کند که آیا وضو گرفته است یا نه؛ و بعد از نماز شک می
خوانود. در اینجوا اگور موراد از شود و نماز میکند که آیا وضو گرفته یا نه و بعد از چنین شکی، غافل میمی

یقینْ متیقن باشد، بین دو صورت فوق تفاوتی وجود نخواهد داشت و در هر دو استصوحاب حود  جواری 
از دیگر عتاراتی که « لا تنقض الیقین...»شود و راهی برای قاعدۀ فراغ وجود نخواهد داشت؛ زیرا عتارت می

طور که سایر خطابوات شورعی شوامل شوخص ذا همانتر نیست، لکند ضعیفتکالیف شرعی را اثتات می
دلیل غفلت نماز را ترک کرده است به ارمغان میرا برای شخصی که به« فوت»شود و صدق عنوان غافل می

نیز در مسئلۀ مورد بحث همین اثر را برای شخص غافل بعد از رفع غفلتش بوه اثتوات « إقض»آورد، عتارت 
  28رساند.می

یعنوی -تووان ادعوا کورد مطالوب گذشوته قین و شک، متیقن و مشکوک باشد، مویحال اگر منظور از ی
                                                 

 .415 ،414، کفایة الاصال. آخوند خراسانی، 27
 . 360و  359، الاصال فی علم الاصال . ایروانی،28
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طور یافتنی است؛ زیرا اگر مراد از یقین، متیقن باشود، هموانتر استنتاجراحت -برداشت لوازم عقلی و عادی
شوود و چوون دارای حالوت اسوتمرار دایرۀ گسوتردگی استصوحاب بیشوتر می 29گوید،که شیخ انصاری می

استمرار در لوازم آن نیز جریان خواهد یافت. اگر موراد از یقوین در روایوات خوود یقوین باشود، این  30است
طور اولویوت بایود بواز لووازم استصوحاب بوه 31شوود،طور که از عتارات محقق اصفهانی استفاده میهمان

عتتوار لووازم گوید  مطالتی که بورای اپذیرفته شود. محقق اصفهانی در فرق میان امارات و اصول عملیه می
در « هوهویوت»طریق اولوی در استصوحاب جریوان دارد. توضویح اینکوه اعتتوار شود، بهامارات مطرح می

قه»طور که از عتاراتی همچون طریق، همان در قوول معصووم نیوز کشوف  33«لاتونقض الیقوین»و  32«صَودق
از ایون عتوارتِ شوارع، کنود، شود؛ به این بیان و تقریب که وقتی شارع امر به پذیرش صودق مختور مویمی

شود، هموان علوم بوه واقوع اسوت. وسیلۀ اعتتار شارع حاصل میکند که آنچه از ختر بهمکلف علم پیدا می
کورد؛ یعنوی مکلوف از  توان استنتاجنیز می« لا تنقض الیقین بالشک»حال، عین همین مطلب را از عتارت 

لاحق )یعنی بعد از شک( نیوز محقوق اسوت و  کند که در اعتتار شارع، یقین سابق دراین عتارت کشف می
شود، بلکه باید گفت استصوحاب در ایون مطالوب اولوی از اموارات وسیلۀ شک نقض نمییقین اعتتاری به

در نقضِ نفس یقین ظهور دارد )یعنی شارع مقودب آن « لا تنقض الیقین»است، زیرا نقض یقین در عتارت 
وسیلۀ جری عملی نفسِ یقین به حسواب تدیل شده است، بهستب عروض شک به ظن تیقین سابق را، که به

که در باب امارات مبول حجیوت قوول عوادل  -یعنی ادلۀ امارات-آورده است( و حال آنکه، ارجاع تصدیق 
 34مطرح است ظهور در اعتقاد و تصدیق خارجی دارد، نه یقین.

این قتیل روایوات معتقدنود به آخرین نکته درخصوص روایت اول این است که مشهور اصولیان باتوجه
حجیت مبتتات اصول فرق میان آن دو است؛ به این صورت که جهل به علت حجیت مبتتات امارات و عدم

واقع و شک در آن، در موضوع اصول عملیه اخذ شده، اما در موضوع امارات اخذ نشده اسوت و ایون بودان 
ها اخذ شوده جهل به واقع، در موضوع آنشوند و شک و معناست که اصول عملیه در طول واقع متصور می

است و به همین دلیل مبتتاتشان برخلاف امارات حجت نیستند؛ برای مبال، در هموین روایوت اول مکلوف 
دیگور لحاظ شتهۀ مفهومیه( جهل یا شک دارد؛ بهلحاظ شتهۀ مصداقیه و چه بهدربارۀ حدو  خواب )چه به

                                                 
 .7/305 بحر الفاائد،؛ آشتیانی، 2/659فرائد الاصال، . انصاری، 29
 .360، الاصال فی علم الاصال انی،. ایرو30
 (.5/192، نهایة الدرایة)اصفهانی، « لا تنقض الیقین بالشّک فانّه یستکشف منه أنّ الیقین السابق فی اعتتار الشارع محقّق فی اللاحق. »31
 . از ادلۀ امارات است.32
 . از ادلۀ اعتتار اصول است33
 .5/192، نهایة الدرایة. اصفهانی، 34
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است اما موضوع مأخوذ در لسان ادلۀ حجیت اموارات، ذات  بیان، موضوع اصل در این مورد، جهل یا شک
نُووا»فرماید  موضوع است و مقید به جهل و شک نیست؛ مبلًا در آیۀ نتأ که می  35،«إِنْ جَاءَکُمْ فَاسِقٌ بِنَتَإٍ فَتَتَیَّ

 ختر آوردن غیرفاسق است بدون اینکه جهل یا -بر فرض که جملۀ فوق مفهوم داشته باشد-موضوعِ حجیت 
لا عوذر لاحود فوی التشوکیک فیموا یرویوه »شک در آن موضوع اعتتار شده باشد. یا برای مبال، در روایوتِ 

موضوع حجیت، روایت ثقه است، بدون اینکه این موضوع به امر دیگری مقید باشد، و بوه هموین  36«ثقاتنا
پوذیر لم بوه واقوع امکوانتر، ازآنجاکه تعتد به امارات در ظرف ععتارت واضحاند. بهدلیل لوازمشان حجت

هوا از که مورد آن جهل است، لکن موضوع آن 37ناچار حجیتِ امارات در ظرف شک خواهد بود،نیست، به
 38ناحیۀ علم و جهل در مقام اثتات و دلیل، مهمل است؛ یعنی علم و جهل در هنگام جعول دخالوت نودارد

شوند و شک و جهل به واقوع، در متصور می ها در طول واقعگونه نیست و آناما در اصول عملیه مطلب این
 ها اخذ شده است. موضوع آن

نداشتن مکلوف بوه حکوم وجه تمایز وجود دارد؛ به این دلیل که علممجال واسعی برای مناقشه در این 
واقعی در موضوع اصول عملیه و امارات، مسلّم و مسجل است؛ زیرا در محل خودش اثتات شده است کوه 

حسب مقام ثتوت نامعقول است. بنابراین، بنیان حجیت امارات یوا نسوتت بوه ۀ ملتفت، بهکننداهمالِ حکم
عالم و جاهل مطلق است یا مقید به عالم است یا اینکه مختص به جاهل اسوت و ازآنجاکوه مجوالی بورای 

لم به واقع کردن به اماره بر عاشدن به مورد اول و دوم وجود ندارد )چراکه معقول نیست گفته شود عململتزم
ای عمل کند کوه بور عودمتوان پذیرفت بر عالم به وجوب شیء واجب باشد به امارهواجب است، زیرا نمی

کردن به امارۀ مختص جاهل باشد، باقی ناچار وجه اخیر که همان عملکند(، بهوجوب آن شیء دلالت می
جز اگرچه مقید به جهل نیسوت، بوه ماند و این همان مطلوب است. بنابراین دلیل حجیت در مقام اثتاتمی

توان گفت در مقام اثتات نیوز بر این میحسب لب و مقام ثتوت مقید به جهل هست. افزوناینکه حجیت به
کْرِ »فرماید  دلیلِ حجیت در لسانِ بعضی از ادله، مقید به جهل است؛ مانند آیۀ سؤال که می فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذق

طور که در محل خود اثتات شده است به این آیه هم برای حجیت ختور اسوتناد همان 39«لَمُونَ إِنْ کُنْتُمْ لَا تَعْ 
                                                 

 . 6برای شما ختر آورد. حجرات  . اگر فاسق 35
 (. 18/108، وسائل الشیعة)حر عاملی، « کنند تشکیک کندکسی نتاید در آنچه ثقات ما نقل میهیچ. »36
 . 4/129، اجاد التقریرات. نائینی، 37
 .3/168، مصباح الاصال. خوئی، 38

ل به واقع و شوک در آن، در موضووع اصوول اخوذ شوده اسوت ولوی در موضووع گوید  جهمی« امارات و اصول»محقق خوئی با متنای مشهور در فرق بین  نکته:
فولا فورق بوین الاموارات و »کند  امارات و اصول از این نظر با یکدیگر تفاوتی ندارنود. نوک  امارات، جهل و شک اخذ نشده است، مخالف است و تصریح می

 .168و  3/167، مصباح الاصالخوئی، «. اصول من هذه الجهة
 .7؛ انتیا  43دانید از اهل علم سؤال کنید. نحل  نمی. اگر 39
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شوند و مانند اصول عملیوه مقیود شده است و هم برای حجیت فتوای مفتی و هر دو از امارات محسوب می
براین آنچه مشوهور رو فرقی میان امارات و اصول عملیه وجود ندارد. بناعلم به واقع هستند، لذا ازاینبه عدم

اند که جهل به واقع مورد برای عمل به اماره و موضوع برای عمل به اصول است، اساسوی اصولیان نقل کرده
خلاصه اینکه این وجه تفاوت که در مرحلۀ واقع و ثتوت است، وجیه نیست؛ بلکه فورق اموارات و  40ندارد.

 42پردازیم.در ادامه بیشتر به این مطلب میکه  41وجو کرداصول را باید در ناحیۀ اثتات و دلالت جست
. عنه عن حماد عن حریز عن زراره قال قلت اصاب ثوبی دم رعاف او غیره او شیء من منیّ، فعلموت 2

اثره الی ان اصیب له من الماء فاصتت و حضرت الصلاة و نسیت إن ببوبی شیئاً و صلّیت ثم انی ذکرت بعد 
فإنی لم اکن رأیت موضعه و علمت انه قود اصوابه فطلتتوه فلوم اقودر  ذلک، قال تعید الصلاة و تغسله، قلت

علیه، فلما صلّیت وجدته، قال تغسله و تعید، قلت فإن ظننت انه قد اصابه و لم ایتقن ذلک، فنظرت فلوم اَرَ 
شیئا ثم صلیت فرأیت فیه، قال تغسله و لا یعید الصلاة قلت لم ذلوک، قوال  لانوک کنوت علوی یقوین مون 

ثم شککت فلیس ینتغی لک ان تنقص الیقین بالشک ابداً، قلت فإنی قد علمت انه قد اصابه فلوم طهارتک، 
ادر این هو فأغسله؟ قال تغسل من ثوبک الناحیة التی توری انوه قود اصوابها حتوی تکوون علوی یقوین مون 

ذهب الشوک طهارتک، فهل علی ان شککت فی انه اصابه شیء ان انظر فیه، قال لا و لکنّک انّما ترید ان تو
الذی وقع فی نفسک، قلت ان رأیته فی ثوبی و انا فی الصلاه، قال تونقض الصولاة و تعیود اذا شوککت فوی 
موضع منه ثم رأیته و ان لم تشک ثم رأیته رطتاً قطعت الصلاة و غسلته ثم بنیت علی الصلاة لانک لا تودری 

  43لعه اوقع علیک فلیس ینتغی ان تنقض الیقین بالشک.
                                                 

 .3/168، مصباح الاصال. خوئی، 40
 . 4/152، بحاث فی علم الاصال. صدر، 41
شده خارج از بحث نیست؛ زیرا اشکال فوق باتوجه. ممکن است اشکال شود که مطلب یادشده خارج از محل بحث، یعنی تحلیل روایات، است. بحث ارائه42

 ت اول تقریر شد و فرق بین امارات و اصول در آن اشاره شد و چون اشکال وارد مرحلۀ ثتوت شد، جواب آن نیز در مرحلۀ ثتوت تقریر شد.به روای
فورق »، «فورق موضووعی»انود؛ های میان اصول و امارات اشاره دارد. اصولیان از جهات مختلف متوذکر فورق میوان اصوول و اموارات شودهمرحلۀ ثتوت به فرق

، مصباح الاصوال؛ خوئی، 130، 4/129 اجاد التقریرات،اند )نائینی، هایی است که اصولیان مطرح کردهفرق« فرق از ناحیۀ ادله»و « فرق جوهری»، «عولیمج
؛ هموو، 181، 6/175، بحواث فوی علوم الاصوال(. سه فرق اول در مرحلۀ ثتوت قرار دارند و فرق چهارم، یعنی روایات، در مرحلۀ اثتات است )صودر، 3/167

 (.3/25، مباحث الاصال
گذاری کردم تا وقتی بوه آب دسترسوی به لتاسم مقداری خون دماغ یا خون زخم یا مقداری از منی اصابت کرد و موضع نجاست را علامت»گوید  . راوی می43

م و بعد از نماز متوجه شدم کوه لتاسوم نجوس بووده اسوت. پیدا کردم آن را تطهیر کنم، لکن وقت نماز داخل شد و فراموش کردم لتاسم نجس است و نماز خواند
صورت اجموالی[ اگر ]به»راوی ]در مرحلۀ دوم[ پرسید  « واجب است نماز اعاده شود و لتاب نیز تطهیر شود.»حضرت فرمودند  « ]حکم این مسئله چیست؟[

ی کنم و نجاست را نیابم و نماز بخوانم و سپس بعد از نماز خون را بیوابم، بدانم که خون به لتاسم اصابت کرده است لکن موضع نجاست را مشاهده نکنم و بررس
اگر گمان پیدا کنم که »]راوی در سؤال سوم[ پرسید  « باید موضع نجاست لتاب تطهیر شود و نماز نیز اعاده شود.»حضرت فرمودند  « حکم این مسئله چیست؟

و سپس لتاسم را بررسی کنم و چیزی از نجاست مشاهده نکنم و نمواز بخووانم و بعود از نمواز خوون را خون به لتاب اصابت کرده است، ولی یقین نداشته باشم 
راوی در سؤال چهارم وجه ایون « موضع نجاست لتاب باید تطهیر شود، اما نیازی به اعادۀ نماز نیست.»حضرت فرمودند  « مشاهده کنم، حکم مسئله چیست؟

زیرا تو یقین به طهارت لتاست داشتی و سپس شوک در طهوارت »فرمایند  پرسد و حضرت در جواب میماز( را از امام میاعادۀ نحکم )لزوم تطهیر لتاب و عدم
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 شود و اعتتار لوازم عقلی و عادی از روایت فوق در ضمن دو نکته تقریر می اثتات حجیت
مکلف که ظن به اصابت یافته اما یقین به نجاست برایش حاصل نشده، یک حکم ظاهری راجع  اول: 

ثابت شده است که امر ظاهری از امر واقعوی کفایوت « اجزاء»شود. در متحث به طهارت برای او جعل می
آید و این همان اصل مبتت اسوت کوه حکوم اعادۀ نماز با واسطۀ امر ظاهری به دست میعدمکند، پس می

کوردن امور ظواهری از واقعوی اعادۀ با یک واسطه، که همان کفایتشود، یعنی عدمشرعی از آن استنتاج می
 است.

 در این خصوص ممکن است دو اشکال وارد شود  
ل ندارد و در این مسئله ادلۀ خاص خود، که همان اِجوزاء این مطلب ربطی به مبتتات اصو اشکال اول:

تور، آثوار بودون واسوطۀ عتوارت واضوحباشد، جریان یافته است، نه اینکه اصل مبتت جاری شده باشد. بوه
 چنین نیست و در این مجال اصل مبتت محقق است و شیخ اعظوماستصحاب جریان یافته است، لکن این

هموراه مر ظاهری از امر واقعوی در ایون حودیث محوذور اصول مبتوت را بوهکند پذیرفتن اجزاء اتصریح می
تقریر جریان اصل مبتت در این مجال به این صورت است  تا زمانی که طهوارت بواقی اسوت آثوار  44دارد.

شود؛ به این صورت که طهارت دارای دو اثر شرعی و عقلی است، اثر شورعی شرعی و عقلیِ آن مترتب می
رود؛ اثور دوم )یعنوی به شمار می« اعادۀ نمازصحت و عدم»است و اثر عقلی آن « نماز جواز دخول در»آن 

شود و عقل بدان حاکم اسوت. ایون دو اثور، در هور به با مأمورٌبه مترتب میاثر عقلی( بعد از مطابقت مأتیٌ 
یورد و در گهمراه ندارد؛ لکن وقتی مسئله محل شک قورار مویعملی جاری است و محذور اصل مبتت را به

باشود « صوحت دخوول در نمواز»شود، تنزیل شارع فقط در آثار شرعی کوه هموان طهارت شک ایجاد می
سوتب عقول کوه هموان اعاده بهاعادۀ نماز است جاری نیست؛ زیرا عدمجاری است، اما آثار عقلی که عدم

بوه  45ن اصل مبتت.شود و چنین امری یعنی همااجزاء امر ظاهری از واقعی در موارد شک است حاصل می
                                                                                                                   

راوی دوباره در سؤال پنجم از اموام « وسیلۀ شک نقض شود.لتاب برای تو حاصل شد ]و بررسی کردی نجاست برای تو معلوم نشد[، لذا نتاید یقین به طهارت به
حضرت فرمودند  « دانم که لتاسم نجس شده است، لکن موضع نجاست لتاب معلوم نیست. آیا باید همۀ لتاب تطهیر شود؟صورت اجمالی[ میهب»]پرسد  می

پرسد  راوی در سؤال ششم از حضرت می« آن قسمت از لتاب را که مشاهده کردی نجاست اصابت کرده است تطهیر کن تا یقین به طهارت لتاب حاصل شود.»
خیر، اما اگور موایلی کوه شوکت »حضرت فرمودند  « وجو کنم؟ر شک کنم که آیا نجاست به لتاسم اصابت کرده است یا نه، آیا لازم است نجاست را جستاگ»

چنانچوه قتول از »حضرت فرمودند  « اگر در اثنای نماز در لتاسم خون بتینم، وظیفه چیست؟»پرسد  راوی در سؤال هفتم از امام می« برطرف شود، منعی ندارد.
اصوابت  نماز شک به اصابت نجاست داشتی ]و وارد نماز شدی[ و سپس نجاست را مشاهده کردی، باید نماز شکسته شود و سپس اعاده شود؛ اما اگر شوک بوه

طع کن و موضع نجاسوت را تطهیور نجاست نداشتی ]یعی قتل از ورود به نماز یقین به طهارت وجود داشت[ و در اثنای نماز نجاست را مشاهده کردی، نماز را ق
ست اصابت کرده باشد و نما و سپس نماز را ادامه بده ]به شرط اینکه فعل کبیر حاصل نشود[؛ زیرا تو یقین به نجاست نداشتی و شاید در اثنای نماز نجاست به لتا

 (.1/2436، الاستبصار؛ طوسی، 1626ۀ2، تهذیب الاحکام)طوسی، « شایسته نیست که یقین با شک نقض شود
 . 2/566، فرائد الاصال. انصاری، 44
 .3/61 شرح رسائل،. اعتمادی، 45
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فرمایند  در حقیقت این صحیحه دلیل بر اعتتار اصول مبتتوه می فرائد الاصالهمین دلیل برخی از شارحان 
 46جواز نقض یقین به شک معلل شده است.شود، زیرا وجوب اعاده )آثار عقلی( به عدممحسوب می

مجوز دخول در نماز با طهارت  بحث راجع به اجزا نیست، بلکه دربارۀ این است که شارع اشکال دوم:
 مستفاد از استصحاب را داده است؟ 

برای پاسخ به سؤال ابتدا باید اثتات شود در این مسوئله متحوث اِجوزاء جریوان دارد و سوپس لازموۀ آن 
بر اینکه توجوه بوه )یعنی اجزاء( با اصل مبتت تقریر شود. مورد اول در جواب اشکال اول روشن شد، افزون

به این مطلوب  48کفایهو  47رسائلکه شارحان دهندۀ جریان اجزاء در این روایت است؛ همچنانمسئله نشان
 اند.تصریح کرده

و شوارحان دیودگاه ایشوان مبول  49به مطلب فوق باید به رابطۀ آن با اصل مبتت اشاره شود؛ شیخباتوجه
ز آثار عقلی نماز است، نه بودن عمل افرمایند  مجزیبودن این مطلب میبرای اصل مبتت 50محقق آشتیانی

از آثار شرعی؛ زیرا اقتضای امتبال هر امری حتی از امر خودش یا امتبال امر ظاهری از واقعی ازجملوه آثوار 
کند، لکن بحوث در ایون شود و شارع نیز این آثار را پذیرفته است و حکم به صحت میعقلی محسوب می

شود، زیرا محذور اصول آثاری با استصحاب اثتات نمیاست که در این مجال )یعنی در روایت دوم( چنین 
 همراه دارد. مبتت را به
پذیر باشد، باید آن را توجیه کرد الحدیث مترهن است چنانچه روایتی توجیهبر آشنایان با دانش فقه دوم:

اما بتوان آن را  تر اگر روایتی با برخی متانی سازگار نتاشدعتارت واضحنه اینکه آن را از دلالت ساقط کرد؛ به
تفسویر کورد، بایود آن را  -که با روش متداول در استنتاط احکام شرعی مخالف نتاشد-فهمی بر معنای قابل

 51دلیل سازگارنتودن با آن متنا، حجیت آن را منکر شد.توجیه کرد نه اینکه به
قض یقوین، بوه دلیل اشکال نحال در مسئلۀ مورد بحث مطلب همین گونه است؛ یعنی شیخ انصاری به

ستب حکم ظواهری را بوهشده بهاند این فقره برای حجیت استصحاب مفید نیست و توجیه مطرحیقین قائل
کردن حکم ظاهری این روایت را توان با مطرحپذیرند و حال آنکه میبودن با ظهور روایت نمیدلیل مخالف

شد چنانچه در حودیبی امور دایرمودار  توجیه کرد و حجیت آن را در استصحاب را پذیرفت. همچنین اشاره

                                                 
 .5/128 اوثق الاسائل،. تتریزی، 46
 .5/126، اوثق الاسائل. تتریزی، 47
 .8/187، منتهی الدرایة. جزایری، 48
 .2/566، فرائد الاصال. انصاری، 49
 . 6/375، بحر الفاائد. آشتیانی، 50
 .1396اسفند  14، درس خارج فقهتقریرات . جوادی آملی، 51
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 بین سقوط اعتتار آن روایت و توجیهش باشد، باید آن را توجیه کرد.
یک از این دو نحوۀ برخورد با این فقره بیشتر با ظاهر روایت به این مطالب، سؤال این است کدامباتوجه

این فقوره مطلقواً دالّ بور حجیوت . 2کلی برای اثتات استصحاب عقیم است؛ . این فقره به1ناسازگار است؟ 
 52استصحاب است.

شده و توجه به مطلب اخیر باید در پاسوخ بوه پرسوش یادشوده گفوت  موورد دوم به مطالب ارائهباتوجه
صحیح است و نتیجۀ مورد دوم این است که لوازم عقلی و عادی استصحاب پذیرفته شوود کوه تقریور آن در 

 سخ داده شد.متاحث قتل در ضمن اشکال اول و دوم پا
تصریح شیخ وسیلۀ اجزاء امر ظاهری، که بهدیگر، اگر اصل مبتت حجت نیست، چرا آخوند بهعتارتِ به

حجیت استصحاب را پذیرفته و از اشکال نقض یقین، بوه یقوین رهوایی جسوته  53همراه دارد،لوازم عقلی به
 54است؟!
ه من لم یدر فی اربع هو ام فی ثنتین و عیسی عن حریز عن زراره عن احدهما)ع( قال قلت ل. حمادبن 3

قد احرز البنتین قال یرکع رکعتین و اربع سجدات و هو قائم بفاتحة الکتاب و یتشهد ا شیء علیه و إذا لم یدر 
فی ثلا  هو أو فی اربع و قد أحرز البلا  قام فأضاف إلیها أخری و لا شیء علیه و لا ینقض الیقن بالشوک 

ین و لا یختلط أحدهما بالاخر و لکنّه ینقض الشوک بوالیقین و یوتمّ علوی الیقوین و لا یدخل الشک فی الیق
 55فیتنی علیه و لا یعتدّ بالشک فی حال من الحالات.

تقریر روایت فوق از دو جهت درخورِ اهمیت است  اول از جهت اعتتوار اصول مبتوت و دوم از جهوت 
  «.ل مبتتوضوح این روایت در اعتتار اص»بیان محقق عراقی متنی بر 

رسواند؛ این روایت زراره نیز مفید اصل مبتت است و لوازم عقلی و عادی را به اثتوات موی جهت اول:
-کند گذارد و جانب چهار را اخذ میکند و بنا را بر اکبر میزیرا زمانی که مکلف میان سه و چهار شک می

                                                 
 . 3/294، اناار الاصال؛ مکارم شیرازی، 3/58، عنایة الاصال؛ حسینی فیروزآبادی، 369، الاصال فی علم الاصال. ایروانی، 52
 .2/566، فرائد الاصال. انصاری، 53
است. نص عتارت جزایری ایون کال نقض یقین به یقین تفصّی جستهستب التزام به اجزاء امر ظاهری، از اشکنند آخوند به. جزایری و فیروزآبادی تصریح می54

و یأتی الاشاره »گوید  (. فیروزآبادی نیز می8/175 منتهی الدرایة،)جزایری، « لا تخفی انه قد تفصی عن هذا الاشکال بالالتزام باجزاء امر الظاهری»چنین است  
 (.  5/64، عنایة الاصال)حسینی فیروزآبادی، « مر الظاهری الاجزاءمن المصنف الی احتمال کون التعلیل بملاحظة اقتضاء الا

داند در رکعت چهارم اسوت یوا دوم، سوؤال شود کوه وظیفوۀ او چیسوت؟ . از امام صادق)ع( دربارۀ فردی که اقامۀ دو رکعت نماز برای او محرز است اما نمی55
داند در رکعت سوم اسوت یوا چهوارم )یعنوی صورت ایستاده بخواند. اگر آن فرد نمیاحتیاط بهبنا را بر چهار قرار دهد و سپس دو رکعت نماز »حضرت فرمودند  

باید بنا را بر چهار گذاشته و سلام نماز را بدهد و سپس یک رکعوت نمواز احتیواط -که اقامۀ سه رکعت برای او محرز باشد شک بین سه و چهار باشد(و درصورتی
کید می« و لا تنقض الیقین بالشک»امام)ع( در ادامه با شش تعتیر، عتارت « نیست.اقامه کند و بر او عمل دیگری واجب  ؛ 3/351، فروع کوافیکند )کلینی، را تأ

 (. 2/1682، الاستبصارطوسی، 
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صورت رو یک رکعت دیگر بهو ازاین گوید نتاید یقین رکعت سوم را با شک در رکعت چهارم نقض کردو می
بر اثتات خودش، اثتات رکوع این اخذ جانب رکعت چهار، علاوه -کندانفصالی و احتیاطی به آن اضافه می

نیز  56همراه دارد؛ یعنی با اثتات رکعت چهارم، مقدمات آن، که همان رکوع و سجود باشد،و سجود را نیز به
 صل مبتت است.شود و چنین موردی همان ااثتات می

ممکن است اشکال شود اگر چنین موردی اصل مبتت است باید سرتاسر اصول عملیوه محوذور اصول 
کنود، کنود و سوپس آن را استصوحاب میمبتت خودنمایی کند؛ زیرا وقتی مکلف مبلًا در طهارت شک می

این موارد اصول مبتوت نتیجۀ آن جواز نمازخواندن، رکوع، سجود و مانند آن است و طتق بیان فوق باید همۀ 
دیگر، وقتی مرکتی مانند نماز متشکل از اجزایی است، عتارتِ چنین نیست. بهمحسوب شود و حال آنکه این

شود و اگر هم بشود از موارد خفی یا جلوی اسوت اثتات مرکب و اثتات اجزای آن اصل مبتت محسوب نمی
فورض نشوئت گرفتوه اسوت. در مبوال  دقوت درصوورتلیکن چنین مطلتی از عودم 57که استبنا شده است،

طهارت که در تقریر اشکال آورده شد همۀ لوازم شرعی و عقلی و عادی مستصحب جاری است، چون همۀ 
صورت به« صحت سجود»و « صحت رکوع»و « جواز دخول در نماز»موارد یادشده در تقریر اشکال، یعنی 

وردی اصول مبتوت نیسوت. اموا در موورد شوند و چنین ممستقیم بر مستصحب، یعنی طهارت، مترتب می
صورت مستقیم بر مستصحب، یعنی رکعات )رکعت دوم روایت سوم، لوازم یادشده، یعنی رکوع و سجود، به

شووند؛ زیورا اول شوند، بلکه با واسطه بر آن مترتب میدر مبال اول و رکعت سوم در مبال دوم(، مترتب نمی
ر مبال اول( یا در رکعت سوم )در مبال دوم( اسوت و لازموۀ شود که مکلف در رکعت دوم )داستصحاب می

بودن آن است که مکلف در رکعت بعدی نیست، چون این احتمال وجود دارد که مکلوف  رکعت دوم و سوم
نتودن آن است که بتواند رکوع و سجود را در نماز اتیان در رکعت بعدی وارد شده باشد و لازمۀ رکعت بعدی

صورت مستقیم بر مستصحب، که هموان رکعوات متویقن اسوت، مترتوب کوع و سجود بهکند و جواز اتیان ر
 نشود و چنین امری همان اصل مبتت است.

های خفی و جلی، که مورد استبنای حجیوت اصول گفتنی است اثتات جواز اتیان رکوع و سجود، لازمه
رد که علت تامه یا جزء اخیور گیشود؛ زیرا مستصحتی شامل موارد استبنا قرار میمبتت است، محسوب نمی

و مسئلۀ مورد بحث؛ یعنی جوواز دخوول در رکعوات بعود، نوه  58آن باشد یا از امور متضایف محسوب شود
                                                 

کنود د، مقدموه محسووب میالمقدموه دارنوشوند و تغایر اعتتاری بوا ذیدلیل اینکه لابشرط از انضمام در نظر گرفته می. آخوند خراسانی رکوع و سجود را، به56
 (.90، 89، کفایة الاصال)آخوند خراسانی، 

إلا فیما عد أثر الواسطة أثرا له لخفائهوا ». در باب اصل مبتت اگر واسطه خفی یا جلی باشد، معتتر است و از محذور مذکور در اصل مبتت مورد استبناست  57
 (.416، کفایة الاصال)آخوند خراسانی، « أو لشدة وضوحها

 منتهی الدرایة،)جزایری، « أن یکون مورد التعتد الاستصحابی العلة التامة او الجزء الاخیر منها ]و[ أن یکون مورد التعتد الاستصحابی من الأمور المتضایفة» .58
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شود، لذا چنین موردی اصل مبتت اسوت و علت تامه است و نه نستت به مورد خود متضایف محسوب می
 ای از پذیرش آن نیست. چاره

وسیلۀ این روایت تاحدی اسوت کوه بعضوی از منکوران اصول بهوضوح اثتات اصل مبتت  جهت دوم:
ای از موارد واداشته است؛ مبلًا محقق عراقی، که خود منکر اصل مبتت اسوت مبتت را به پذیرش آن در پاره

کوه بوه -این روایت عنوان کرده است، بعد از توضیح اشکال  59عنوان یکی از محذوراتو همین مطلب را به
توان گفت این است کوه اصول مبتوت در وید  نهایت چیزی که در جواب این اشکال میگمی -آن اشاره شد

  60این مورد خاص پذیرفته شود.
توجوه بوه  -های آن استکه یکی از بارزترین جلوه-مطلب پایانی برای تأیید اصل مبتت از این روایت 

و لا یخلوط »، «و لا یودخل الشوک فوی الیقوین»، «و لا ینقض الیقین بالشوک»شش تعتیر امام)ع( است  
 یعتدّ بالشوک فوی و لا»، «و یتم علی الیقین فیتنی علیه»، «و لکنه ینقض الشک بالیقین»، «احدهما بالاخر

دادن مخاطب به این نکتۀ ظریف نیست که آیا این تعابیر غلیظ و شدید امام، برای توجه«. حال من الحالات
-وسیلۀ شک مخدوش شود؟ اگور جوواب مبتوت اسوت وجه بههیچیقین بماهویقین حالتی دارد که نتاید به

اولوی از دلیول اموارات « لا تنقض الیقوین»ت که در بیان محقق اصفهانی گفته شد لوازم یقین در عتارچنان
آیود؛ کموا اینکوه های عقلی نوعی مخالفت با آن تعابیر به شمار میتوجه به واسطهعدم -قابل استفاده است

اصولیان برای تقریر اینکه برخی از روایات مفید استصحاب هست به هموین گونوه تعوابیر تمسوک کورده و 
وسیلۀ آن ابهام وجوود ها را، مؤید روایتی که در افادۀ استصحاب بهآنروایات دیگر و نوع چینش کلمات در 

  61کند.گونه تعابیر برطرف میوسیلۀ همیندارد، قلمداد کرده و ابهام را به
منظور از رفع ابهام، همان اشکالاتی است که در خلال روایات مورد بحوث قورار گرفوت، ماننود  نکته:

 د مطرح کرده بودند یا مطالتی که در روایت سوم بحث شد.کفایت امر ظاهری از واقعی که آخون

 . ثمرات اصل مثبت3

 شود ثمرات این پژوهش در دو ناحیه خلاصه می
نوعی در طول این تحقیق قورار تمام تحقیقاتی که در حوزۀ اصل مبتت انجام شده است، همگی به اول:

ت که در شورع مقودب آموده باشود و بوهجزء الفاظی نیس« اصل مبتت»توضیح اینکه واژۀ  خواهند گرفت.
                                                                                                                   

9/50.) 
 (.6/80 فی علم الاصال، بحاث؛ صدر، 4/62 نهایة الافکار،. محذور دیگری که محقق عراقی متذکر شده استصحاب فرد مردد است )نک  عراقی، 59
 (.4/61، نهایة الافکار)عراقی،  و قصاری ما یمکن أن یجاب به عن هذا الإشکال الالتزام بحجیة المبتت في خصوص المقام. »60
 .2/53، درر الفاائد؛ حائری یزدی، 442، کفایة الاصال؛ آخوند خراسانی، 2/564، فرائد الاصال. انصاری، 61
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اصطلاح حقیقت شرعی بودن دربارۀ آن اصلًا معنا ندارد؛ زیرا واژۀ اصل مبتت در هیچ آیۀ قورآن یوا روایوت 
هایی نیست که تشخیص ماهیت آن نیاز به لغوت داشوته باشود یوا نیامده است؛ همچنین این واژه، جزء واژه

به فهمِ ماهیت آن شود، بلکه هریک از اصولیانی کوه دربوارۀ آن  اینکه کارشناسی و تحلیل عرف از آن منجر
بورای  62انود.اند برداشت خود از روایات را مطرح کردهاند یا محققانی که درخصوص آن قلم زدهسخن گفته

اعتتار اصل مبتوت مبال، تحقیقی که در آن از آرای شیخ انصاری و اصولیان متأخر سخن به میان آمده و عدم
متوأثر از نگواه اصوولیان بوه روایوات  63ازلی و مانند آن بررسی شدهأخر حاد  و استصحاب عدمدر اصل ت

، «نظر اموام خمینوی بررسی اعتتار مبتتات ادله با رویکردی به»واردشده در این زمینه است. مقالۀ پژوهشی 
« حجیوت»، «علمیت»ت واسطۀ اماراهای سابقان در آن نقد شده و تصریح شده که بهکه تقریتاً تمام دیدگاه

نیز از ایون مقولوه مسوتبنا نیسوت؛  64شود و فرق میان امارات و اصول سیرۀ عقلاست،جعل نمی« مماثل»و 
گوید که اگر حجیت امارات کند و میزیرا هرچند امام خمینی دلیل حجیت امارات را بنای عقلا معرفی می

حجیوت مبتتوات اصوول ت برای اثتات عدمتعتدی باشد مبتتات امارات نیز حجت نخواهند بود، درهرصور
خوبی ای جز رجوع به ادلۀ استصحاب، که همان روایات است، وجود ندارد؛ آنچه این ادعا را بهعملیه چاره
گویود  رجووع بوه کند نص عتارت خود امام خمینی است که برای اثتات دیدگاه بودیع خوود میتقویت می

 65جعل نشده اسوت، -یعنی علمیت حجیت و حکم مماثل-ق دهندۀ آن است که سه مورد فوروایات نشان
پس گریزی از رجوع به روایات وجود نخواهد داشت. فراتر از این، قدما که قائل بودند استصحاب افادۀ ظن 

اند روایات به این دلیل بود که قائل 66کردندکند و به همین جهت مبتتات اصول عملیه را تلقی به قتول میمی
گفته است و نویسندگان دهندۀ مطلب پیشنیز نشان 67دقت در سایر تحقیقات کند.ظن میاستصحاب افادۀ 

 شده است. اند که برداشت از روایات منجر به اتخاذ نظریات مطروحه در ارائۀ نظریات تصریح کرده
ن های فقهی و اصولی نتایج بسیار متفواوتی را بوه ارمغواتواند در برداشتپذیرش لوازم اصول می دوم:

. جریان اصول یوا 2 68وجوب اعاده؛. استناد به استصحاب برای عدم1شود  آورد که به چند نمونه اشاره می

                                                 
 یت استصحاب را عقل بداند نه روایت، مبتتات اصول هم متصف به حجیت خواهد شد.  . بله اگر کسی ملاک حج62
 .119، «کاربرد اصل مبتت و کاربرد آن در اصول و فقه»آبادی، نقیتی، . معزی نجف63
 .115تا95، «بررسی اعتتار مبتتات ادله با رویکردی به نظر امام خمینی». احمدی و همکاران، 64
 . 2/11، التنقیح الاص. خمینی، 65
 . 2/661، فرائد الاصال. انصاری، 66
؛ مصوتاح، حوائری، 92توا63، «حجیت اصل مبتوتبررسی مسئلۀ حجیت و عدم»؛ ناطقی، 85، شمارۀ «حجیت استصحاب در لوازم عقلیهعدم». مدرب، 67

کید بر دیدگاه محقق نائینی و شهید صدر»الهی خراسانی،   .164تا143، «پژوهشی در ماهیت اصل محرز با تأ
 .1/569 غایة السؤول،؛ مهرکش، 2/102 منتهی الدرایة،. جزایری، 68
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. اثتوات 4 70. اثتات تتادر در زمان حاضر، برای زمان سابق؛3 69جریان اصل در واجب اصلی و تتعی؛عدم
در « اصول عودم ازلوی»ریان ج. جریان یا عدم5 71بودن زمان فوت پدر؛ار  دو برادر از پدر هنگام مجهول

شود. وجه انحصارِ تتیوینِ نمونوهدر ادامه دو مورد اول تتیین می 72مخصص مجمل در متحث عام و خاص.
تتیین سایر موارد، فقط رعایت اختصار است و نحووۀ جریوان شده در دو مورد اول و همچنین عدمهای ارائه

شده پی گرفت. شایان ذکر است تطتیقات مطرحاع دادهتوان در منابع ارجها را میاصل مبتت در دیگر نمونه
 73های متعددی در کتب فقهی و اصولی مذکور است.شده فقط منحصر در موارد مذکور نیست و نمونه

 وجوب اعاده. استناد به استصحاب برای عدم4

یت یوا نشدن طریقبر اینکه هنگام کشف خلاف اماره و معلومای مفصل مطرح است متنیدر فقه مسئله
 ستتیت آن، آیا بر مکلف اعاده یا قضا واجب است یا نه؟

« فعلیوتِ تکلیوف واقعویعودمِ »آورد که بعود از کشوف خولاف، وجوب اعاده استدلال میمدعی عدم
شود، درنتیجه اعاده در وقت ساقط است و لازم نیست نماز در وقت اعواده شوود. اسوتدلال استصحاب می

تواند بوه ایون استصوحاب عمول تت صحیح است، اما منکر اصل مبتت نمییادشده برای قائلان به اصل مب
هنگوام شوک در اینکوه  74،«قضا تابع امر جدید است»کند؛ زیرا ازآنجاکه در محل مربوط ثابت شده است 

آیود صورت ستتیت حجت است یا طریقیت، در واقع در اصلِ تحقق امر جدید شک بوه وجوود مویاماره به
تکلیف را نتیجه گرفت، توان برائت جاری کرد و عدمتابع امر جدید است(، لذا می)چراکه طتق فرض، قضا 

کنود و درنتیجوه لکن چنین مطلتی همان اصل مبتت است؛ زیرا با اجرای اصل عدم، عنوان فوت صدق نمی
  75شود، مگر اینکه اصل مبتت حجت باشد.وجوب قضا ثابت نمی

 صلی و تبعیجریان اصل در واجب ا. جریان اصل یا عدم5

شود یا بر تتعی؟ این مسوئله دو بودن واجب، آیا واجب بر اصلی حمل میهنگام شک در اصلی یا تتعی

                                                 
 .2/140 الاصال الی کفایة الاصال،؛ حسینی شیرازی، 1/596 کفایة الاصال محشی،. مشکینی اردبیلی، 69
 .1/114 غایة السؤول،؛ مهرکش، 1/125 المحصال،. ستحانی، 70
 .292، فقه و عرف. علیدوست، 71
 .2/773 غایة السؤول،؛ مهرکش، 223 کفایة الاصال،. آخوند خراسانی، 72
درر ؛ آخوند خراسانی، 40/287؛ 37/68؛ 36/256؛ 365، 31/165؛ 30/354؛ 29/259؛ 25/269؛ 18/310؛ 1/379 جااهر الکلام،جواهر، . صاحب73

 .2/455؛ 1/578 ع،کتاب البی؛ خمینی، 1/392 حاشیة المکاسب،؛ اصفهانی، 358، 357، الفاائد فی حاشیة علی الفرائد
 (.1/301قاانین المحکمه، )میرزای قمی، « الحق ان الامر لا یقتضی الا الاتیان فی الوقت و وجوب القضاء یحتاج الی امر جدید. »74
 .1/569 غایة السؤول،؛ مهرکش، 102 /2 منتهی الدرایة،. جزایری، 75
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تووان شوود و مویالعدم جاری میلحاظ شود، اصالة« امر عدمی»صورت دارد  اگر در تعریف واجب تتعی 
العودم بوهلحاظ شوود، اصوالة «امر وجودی»بودن آن را نتیجه گرفت؛ اما اگر در تعریف واجب تتعی، تتعی

اگر واجب تتعی به امر وجودی معنا شود، مبلًا در تعریف آن گفته  76شود.دلیل بروز اصل مبتت جاری نمی
گونه موارد هنگوام شوک ، در این«واجب تتعی واجتی است که ارادۀ نامستقل به آن تعلق گرفته است»شود  

تعلق ارادۀ مستقل جاری کورد و نتیجوه ان استصحاب عدمتودر اینکه فلان واجب اصلی است یا تتعی، نمی
طتوق ایون معنوا بورای -گرفت آن واجب مشکوک، تتعی است، مگر اینکه اصل مبتت حجوت باشود؛ زیورا 

صورت مستقیم اثر شورعی نودارد، بلکوه غیرمسوتقیم دارای اثور تعلق ارادۀ غیرمستقل بهعدم -واجب تتعی
 شرعی است. 

نگورفتن ارادۀ مسوتقل؛ شود عتارت است از تعلقیلۀ استصحاب عدم اثتات میوسآنچه در این مجال به
شود  قتل از اینکه واجبِ مشکوک واجب شوود، بوه آن ارادۀ مسوتقل تعلوق یعنی امر عدمی استصحاب می

صورت مستقل بوود شود که آیا این تعلق اراده و طلبِ مولا بهنگرفته بود و بعد از اینکه واجب شد، شک می
ه. اینجا بنابر استصحاب باید حکم کرد ارادۀ مستقل به آن تعلق نگرفته است. در این موورد استصوحاب یا ن

بودن واجب اثتات شود، بایود اصول مبتوت حجوت ستب این امر عدمی، تتعیامر عدمی است. حال اگر به
 باشد. 

 گیرینتیجه

شخص اصولی قتول کنود کوه نووع  گیرند؛ یعنی اگرسایر تحقیقات در طول برداشت از روایات قرار می
ای نگرش روایات واردشده در امارات با نوع نگرش روایات واردشده در اصول عملیه هماهنگ است، چواره

دلیل جز قتول لوازم هر دو وجود نخواهد داشت. همچنین در خلال متاحث اشاره شد که اساساً اصولیان بوه
دلیل محذور عقلی. در مقالۀ حاضور اند نه بهصل مبتتحجیت اقصور دلیل )روایات( است که قائل به عدم

این ادعا تا حدی روشن شد که نگرش روایات به اموارات و استصوحاب تفواوتی نودارد؛ پوس هور متکفول 
نقود یوا »کوشد یوا بورای آن می« نفی یا اثتات»شود و در جهت استنتاطی که در مسئلۀ اصل مبتت وارد می

اعتتار اصل مبتوت را کند، ناگزیر است اعتتار یا عدماصل مبتت تمسک می مسئلۀ اصولی یا فقهی به« اثتات
 به روایات بررسی کند.باتوجه
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